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 داءهإ
حمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم که پرتوهای شری فراسوی تمدنِ واقعی انسانی، م  ـکار ب ی، رهبر انقلاب اف ورشید آزاد ـبه خ  •

 فراز کوه های فاران، پهنه های فراخِ گیتی را نور افشانی کرد و دل و دماغ آدمیان را تازگی بخشید.بخشش از  ـدعوتِ جان 
ست آموزان مکتب پاکی و قداست، جان نثاری و رأفت، صحابه ی مکرم؛ که جرقه های شمشیرِ شان تجلی بخش به د •

 آفاق گیتی شد و ظلمتکده های جهل را به فروغکده های دانایی مبدل ساخت.
به دانشمندان و حماسه آفرینان صحنه های نور؛ که رنگهای قلم شان در روز واپسین، پله های میزانِ حسنات شان را سنگین  •

 تر از خون جانبازانِ میدانِ آزادی می کند.
به مادرم که جوانترین ایام عمر گرانمایه اش را در تربیه ی من صرف کرد و دستانِ فرشته سایش، بال پروازِ من فراسوی  •

که بازوهای مردانه اش قوی ترین پشتوانه ام در میدانِ تقابل با فراز ونشیب های جهان علم و دانش شد؛ و به پدرم 
 زندگی بود.

که در هر قدم فراسوی تکمیل دوره ی کارشناسی ارشد « مصباح الله عبدالباقی » انمایه و دانشمند فرهیخته استاد دکتر به استاد گر •
 یاورم بودند و در راستای زیبایی آفرینی این بحث، از هیچ عنایتی فرو گذار نشدند.

 .ندتِ بهینه ی اسلامی گام می گذاربه همه ی جوانان و روشنفکرانی که در مسیر آزادی و شناختِ سیاس  •
 إهداء می نمایم.



 

 

 پاسدیر وس ـتق
گاه سلام بخصوص از جناب دکتر مصباح الل ی محترم و اساتید گرانمایه از اداره  • ه "عبدالباقی" و سایر دست ی دانش

اندرکاران نظام تحصیلی و اجرایی این نهادِ بزرگ تحصیلی که در آموزش و پرورش بنده نقش بسزای داشتند و همواره 
 مرا مورد عنایت قرار دادند.

ک این  رساله بنده را یاری  رسانده تدارکه درمسیر تهیه و « احمدی » عبدالحمید موحد  از استاد محمد امین مدقق اِرغانی و حافظ •
 اند.

زیزانی که در انجام این کار بزرگ، در کنار من سهم داشتند.از سایر دوس  •  تان و ع
 اظهار سپاس و امتنان می نمایم.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خلاصه

و  مهمی ليک موضوع خيکه در فرمود تيق عنافيالله متعال را سپاس گذارم که بنده را تو

موضوع را در صلب بحث مطالعه  يلاتمحترم تفصۀ خوانند ،را نوشتمی اين بحث تحقيقی اتيح

 تقديم می نمايم: ل يبه طور ذخلاصۀ بحث را در شماره ها  ولی من، خواهند فرمود

بر آيند واژۀ سياست از روزنۀ ديدِ اسلام، همانا ايجاد وحدت و تأليف است ميان همديگر که  .1

 .نمايدمیجامعه ها را برمبنای بينش های استوار بر رهنمودهای اسلامی پايه گذاری 

آنچه که از لابلای تعريفات و ديدگاه های کارشناسان و آگاهان امور سياسی اسلامی دانسته  .2

، سياست در اسلام به معنای فريب و مکر و نيرنگ نيست، طوريکه يکتعداد مردم شودمی

تصور دارند، بلکه سياست حقيقی عبارت از تدبيری است که باعثِ منظم شدنِ امورات زندگی، 

 پارچگی درميان انسان ها باشد. و يک همدلی ايجاد واصلاح اجتماع 

های ظالم و  و سياستسياست از ديدگاه ابن نجيم مصری به سياست ها ميانه رو، عادلانه  .3

 .شودمیمستبد تقسيم بندی 

 .شودمیمدنی تقسيم بندی  و سياستسياست های شرعی به سياست نفس، سياست خانواده  .4

از مجموعه قانونگذاری های دانسته اند که قدرت سياسی نظام سياسی را دانشمندان عبارت  .5

 .را چه در داخل دولت باشد و چه در خارج سمت و سو می دهد

انديشه های سياسی در قرآن کريم بر خاسته از آيات زيادی است که اين تعدد ذکر، نشان  .6

 دهندۀ اين است که اسلام همواره روی نظام سياسی اهتمام دارد.

ت سياسی در لابلای گفته های اسلامی، به شمارگان آتی بسته بندی کاربستِ اصطلاحا .7

 «... .حکم، بيعت، خلافت، عهد، ملک، امت، جهاد، ولايت و غيره» . شودمی

ويژگی ها و خصوصياتی که در نظام سياسی اسلام همواره مورد لحاظ است، را می توان  .8

شورائيت، طاعتِ اولی الأمر، عدل،  حاکميت از آن الله است،» به شماره های آتی خلاصه کرد. 

 «.محاسبه

يگانه فلسفۀ نزول کتابهای آسمانی، تقويۀ روند پيشبردِ پروسۀ رسالت انبياء و استحکام  .9

 شريعت و حاکميت الهی در روی زمين بود.

اسلامی در  و سياستفلسفۀ مشروعيتِ جهاد، همانا نهادينه ساختنِ بناهای شکوهمندِ قدرت   .10

 جوامع مختلف بشری است.



 

 

کند، همانا آنچه نظم ايده آل و دايمانی حکومت ها و جوامع اسلامی برای هميشه تضمين می  .11

 تطبيق حکمِ الله و گسترش سياست واقعی اسلامی در جامعه است.

ی سيد قطب رحمه الله فوائد و مزايای حاکميت دين الله در روی زمين را در شمارگان آتی بر م .12

يکپارچگی جوامع  -3حفظ دين و عقيده  -2قدرتِ واقعی رسيدن و به  پيروزی -1شمارد. 

ختم جرايم  -5رود زيادت رزق و روزی که دوام انسانيت بدون آن به چالش می -4اسلامی 

انتشار عدل  -6سراتاسری ميان همۀ اقشار جامعه  و آرامشو جنايات و فراگير شدنِ امنيت 

 زندگی توأم با خوشی ها. -8آزادی از بندگی غير الله  -7و داد ميان مردم 

نقش شوری در راستای استحکام روابط ذات البينی، بن الدول و بين الملل خيلی ارزنده و مهم  .13

است که بزرگ ترين نشانی در اين مورد، استواری های روز افزون دولت نوپای مدينه در 

هه های حساس و بر يان صحابه در مقاطعصدر اسلام توسطِ همديگر پذيری و شورای ملی م

زمانی ـ اعم از جنگ، دولت سازی، بازرگانی، جامعه سازی و امورات تحصيلی و آموزشی 

 و عبادی ـ بود.

کند، تأيدات آنکه ارزش اين رويکرد را در مورد آنچه گفته آمديم بيشتر از پيش محکم می .14

جهانيان، و الله  له تمرکز صورت گرفتهآيات کلام الله مجيد است که در چندجای روی اين مسئ

مدير برنامه پروسۀ رسالت جهانی خود يعنی محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم را در اين 

مورد مأمور ساخته است و نقطۀ هويداتر از قبل که گفتۀ ما را بيشتر آب و رنگِ اعتماد 

 است.« شوری » بخشد، نامگذاری يکی از سوره های قرآن به نام می

در مورد حکم فقهی و تکليفی شوری در قبال افعال بندگان، ديدگاه و  نظريات هرگونۀ وارد  .15

آنچه برآيند اين همۀ گفتگو ها را می رساند، همانا تنوعِ حکم شوری بر اساس شده است، ولی

 ه ها است.و زمانتغير شرايط 

فی دارد، می توان اين از آنجاييکه شوری مزايا خاص و ويژۀ خود را در راسته های مختل .16

دل به  -2وصول اجر و پاداش از الله متعال  -1مأمول را در شمارگان آتی اينگونه برشمرد: 

رسيدنِ به مشورۀ صواب تر که راز کاميابی پروسۀ پيش رو به  -3دست آوری اهل شوری 

 نيهمی شورو  پارلمانی برگزارۀ زيگانه انگيت جامعه و مصلح ريخ -4آن بستگی دارد. 

ان شوری در عرصه های مختلف اشتراک کنندگی صاحب نظری رشد استعداد ها -5 است.

تربيۀ امت اسلامی طبق  -7جلو گيری از زور گويی و تحميل نظريه های فردی -6زندگی 

تشخيص انسان های  -9ايجاد رابطه ميان حاکم و محکوم  -8چنين روندِ کاری اصل و بهينه 



 

 

نجات يابی  -10نمی خورد.  و دولتيکه اصلاً بدرد جامعه خيرخواه جامعۀ مربوط از آنان

و در  -11رئيس دولت و پارلمان از ملامتی مردم در صورت دست نيافتن به هدف و مطلوب 

آخر پيروزی و غلبه بر اهداف و نقشه های شوم دشمن که همواره می کوشند از بی اتفاقی 

 و تک روی های مردم جامعه اسلامی استفاده کنند.

را و جيبۀ بزرگی بر دوش و آن  آن کريم اهتمام زيادی به اطاعت از اولی الامر کرده استقر .17

 هر فرد رعيت يک دولت اسلامی خوانده است.

عدل و مساوات از رهگذرِ ديدِ دانشمندان اسلامی، همانا راهِ متوسط ميانِ افراط و تفريط   .18

 است.

انديش است، همواره در لابلای گفته های قرآن که يک دستور العمل عدل گرا و کتاب مساوات  .19

خود به برقراری عدل و مساوات عطف توجه کرده و پيامبر خدا نيز با روش های قولی، فعلی 

 و تقريری خويش، روی اين پروسه کارهای تأثير گذاری از خود بيادگار گذاشته است.

 در آورده اند.دانشمندان اسلامی، حقوق رهبر سياسی اسلامی را اينگونه در شمارگان  .20

 حق طاعت   .1

 حق همکاری و خير خواهی  .2

 معاش ماهانه  .3

 نقش خلافت اسلامی را می توان در شماره های آتی برشمرد:  .21

 حفاظت و حدت امت اسلامی  .1

 ۀ اسلامیاستقرار جامعو  حفاظت امن .2

 بر افراشته بودن بيرق اسلامی  .3

 .یاسلامی ثابت بودنِ شوراو  همواره مطمئن بودن .4

*** 
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 مقدمه

سيد و  مام الأنبياءإی السلام علو  الصلاةو  عظيم سلطانهو  جههو  الحمدالله رب العالمين، حمداً يليق بجلال
 .نيوم الديی من تبعهم بإحسان إلی علو  أصحابهو  آلهو  لمرسلين محمدا

 :أما بعد
به کلام  به خاطريکهها است ترين کار و فرزانه ترين در قرآن کريم از شريف و جستجو بحث

 دارد.ی ابسته گو رب العالمين و کتاب الله عزوجل

است که بشريت  و هدايت نوری از آن خوشه ها ۀمجموعو مرتبه و بلند شانی قرآن کتاب عال

از  ؛و انسجام نظمی به سوی نظمی از ب؛ عدلی از ظلم به سو ؛روشنیی ها به سوی کيرا از تار

از  ؛یو رهبر به قيادتی از خود سر ؛به انسان دوستیی از انسان ستيز ؛استبداد به شورائيت

 یبه برادری از نظام طبقات ؛به حق دهیی از حق تلف ؛فضائل تنو پيوس از رزائلی به آزادگی بردگ

 کشد.ی نقص به کمال م و از از شقاوت به سعادت ؛حدتو از تفرقه به ؛یو ايمان یانسانی برو برا

که افت يفکند در خواهد يبی معان ۀکرانی ن بحر بيم؛ ايدر قرآن کر ژرفی نظرهرگاه انسان 

و محکم  دقيقی است که به يک نظم سياسی دولت اسلامدر صدد ايجاد يک ی قرآن به طور جد

روش و یاله وحی از شان راقيادت عادلانه باشد که تعاليم ی اش بر مبنای استوار باشد که استوار

ی انسان اسلامی و از يک جامعهی درخشانو تا صورت تابان می گيرداش ی رسول گرام ۀپاکيزی ها

بوده دور و عزت  یمال از امن، عدالت، هدايت، رحمت، آزادعالم به تصوير بکشد که مالا ی را برا

 باشد.ی و گمراه یکجرو ،و يرانگری از کشتار،

ی تلفو حق  یکنند، هر طرف ظلم، فساد، خونريزی می زندگی امروز مردم دنيا در حالت بد  

اينکه خاطر ه ب همه مستغرق است اينی بشر در منجلاب جاهليت مدرن ماد و بلآخره گناهانی ب

 سراپا که بشر ۀو پرداخت ساختهی وضع و قوانين احکام م حکم الله عزوجل را ترک نموده ازمرد

 کنند.ی می پيرو است لو ناکامنقص 

 و نابود گير و زمين می خورنددراز ندارند، ناگزير برهم و عمر  پايندی دير نم نظام هااين نوع 

و عدل و  را تأمين نمايدی امنيت جهان نظام هااز اين ی دند، امکان پذير نيست که هيچ نظاممی گر

ی ش، هيچ معيشتو فرامين نيست مگر با قرآنی را برپا کند، مگر نظام قرآن پس هيچ زندگی ادزآ

مرگ ی پوشالی وضع ینظام هانجات بخش اش. اما درين  و دساتير اسلام ۀنيست مگر در ساي
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، اورا می گيردجانش را  ولی ريزاندی ن را نمکه خون انسای مرگ ولی اً مرگ استو حقيقت است

 تدريج.و به  آرام آرام ولی می سازدنابود 

شاداب  و تاريخ اين را ثبت نموده که زيباترين، پرآرامش ترين، با شکوه ترين، با طراوت ترين

ت انبياء و قياد را که بشر در طول تاريخ حياتش گذرانده است، زير سايه سبز قرآنی ترين لحظات

 عليهم السلام بوده است.

را که ی بار ترين اوقات و ذلت ترين بر عکس تاريک ترين، ترسناک ترين، دلگير ترين، دردناک  

 گذرانده است.ی وضع و قوانين نظام هاو شوم  بشر گزرانده است زير سايه سياه

 عدالتو  یضامن سعادت بشر بوده زمينه ساز امن، آزادی قرآن و دساتير پس تطبيق فرامين

 در دنيای و رستگار فلاحو راه  امراضهمۀ  یشفاو درد هاهمۀ  یجهانيان است، قرآن دواهمۀ  به

 است.  و آخرت

اين قائم شده که مسلمانان به فرائض فرد ساز توجه  به خاطرعالم همۀ  تسلط جهان کفر بر 

 یرسو بر است، به تحقيقگسترده گرديده  آن ۀو دامن بخش عبادات اهتمام داده اندو به  کرده اند

 نموده اند.ی مورد آن بسيار کوتاهو در  اسلام توجه نشده استی در زمينه نظام سياس و اجتهاد

معاصر خويش گله ی فقهای نظر و تنگ از جمودی چنانچه امام ابن قيم در قرن هشتم هجر

را جدا از احکام  "سياسیقوانين "که آنان حکام آن زمان را ناچار نموده بودند که ی مند بود تا جاي

 تهيه نمايند.و شريعت تدوين

روايان از راه و فرمان ل اين انحراف حکامونظر را مسؤ و تنگ حجرتمی امام ابن قيم فقها

 1.می دانستشريعت 

 اين عوارض بار آمده است.ی اعتنايی از اين ب

 امورمردم است.مديريت خوب و یجامعه ساز اسلام، که نظام سازو نشناختن يک فرض مهم -1

 شريعت، تا حکومت کارا باشدو از ديد قرآن و نظام حکومتی نادرستو یدرک نکردن درست -2

ند تا حکومت خوب داشته نمسلمانان بتواو یاسلام ۀرا از جامع مفاسد دفعو جلب منافعو

 شان با نظم پيش برود. مرو ا باشند

                                                           
 ، تهران: نشر: احسان.15هـ ش(. فقه سیاسی، مترجم: عبدالعزیز سلیمی، ص  1390قرضاوی، یوسف عبدالله، ) - 1
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در پيکر جامعه است، که  سرو که جانشين پيامبری و رهبر عدم توجه به مواصفات زعيم -3

 تيشخصی ب جه هر نا اهل، جاهل،ياست، که در نت همه صلاح او صلاحو همه فساد او فساد

 .کندمیی و رهبر استينشانده بر آنان رو دست 

بر  ،ت، تا قوم را درست راه بردو قياد یبه رهبر رساندن آنو یعدم توجه به کدر ساز -4

و  کنندن جدا را از دي و سياست تعداد حکومتمسلمانان باعث شده که يک ی سياست گريز

و تعداد  استو ولايت  د که در آن خواست حکومتننماي مديگر کانديد شدن را تحريتعداد 

از پيکر جامعه را از لحاظ ی د بدين طريق نيمننمايی ديگر مشارکت زن را در سياست تحريم م

 .سازندی فلج می سياس

کل  ۀسين و بر ما بهره برده خود را بسيج ساختهی پراگندگبينيم که کفر از ی پس در نتيجه م

ی ب ی،قتل، غارت، بد امنی را ماتم سراو عالم  نمايدمیيی تمام جهان فرمانروا و بر م زانو زدهعال

مشکلات همۀ  الش حلّو دساتير قرآن که با فرامينو اين  آه ساخته استو دود، آتش، اشک ی،عدالت

 عالم نافذ است.همۀ  بری قانون الهی جابی بشری وضع قوانينو  شدهاست کنار زده 

را به ما ی سياس فعاليت هایاز آيات که ديدگاه متکامل اصول ی گير خوش داشتم با الهام

قرآن را ی نظام سياسی تحقيق داشته باشم تا که صورت زيبايو رسانده درين موضوع مهم بحث

برسيم که انبياء عليهم السلام خطوط  ۀفاضل ۀمدينو یآرمان ۀبه همان جامع دهير کشبه تصوي

 دارين خواستار آن است. و سعادت یفطرت بشرو رسم نمودهآن را  یاساس

بور که بر قواعدِ مزی اسلام و نظام ن بحث صورت گرفته است که دولتيای رو در فصل دوم

 نهيم نظام بهيزع و ک قائديات يخصوص و مواصفات و کندی هبررآن را ی کسی بنا نهاده شده، چ

به دست  نکات کاربستِ آنو د، شناخته شوديد ۀ ن روزنيتا از ا ست؟يچی دولت اسلامی نانو آنچ

و هر  داردی بر حاکم چه حقوقو رعيت  ت؛ينکه حاکم بر رعيای ت سپرد شود. سپس رويعمل رعا

 چه حقوقی قرآنی ر چترِ نظام هايرمسلمانان در زيغو بر خوردارندی آزادی هاازی کدام تا چه مرز

جستارم مهرِ ی روو بحث را به آخر بردمی ه هاين سان تا که رهپايدارند؛ قدم به قدم بدی بيجاو و 

ی زم را برايدارم که کارِ ناچياستدعا می دم. در بدلِ آنچه کردم، از خداوند عالم هستيخاتمه بخش

 بگرداند. سازو کار  ديت مفيبشر همه

دم. ياکمال رسان ۀين بحث را به پايت فرمود که ايق عناياست که بنده را توف و ستايش خدا را ثنا

که ی و تلاش یچ نوع مساعين رساله داشتم، از هيا ۀنوشتی که در راستای های جستاری در لابلا

ی استوار بر مبنا همه را و مباحث سازد، فرو گذار نشدمی برخودار می خوبی رساله را از غنامند
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ی اديص زينقاو یکه کاستيياز آنجا ولی ر در آورده ام.يتحر ۀبه رشتی علمی پشتوانه ها و ليدلا

دانم. ی آنچه گفتم، نم را مبراء ازز خود ياست، من ن یبشری ها هو گفت ها همواره متوجه کارکرد

 درخورو خوب ابتکاراتو های که کرده ام، شهکاری جستارهای ن ملحوظ اگر بنده در لابلايبد

و يا  دچار اشتباه و اگر ان می دانميکران خداوند جهانی را از الطاف ب همه کرده باشم،ی فيتوص

 کنم.ی می ش تلقيخوی شده باشم، از کوتاهی لغزش

آخر از دربار بی نيازی يگانه معبود عالم هستی، الله متعال عاجزانه استدعاء دارم که آنچه و در 

ناتوانی که در بسر رساندنِ سير علمی و کتابخانه يی بنده در اين مسير تلاش کردم و گامهای 

و در  دنيا فروغی از پرتو قرآن را تجلی بخش صحنۀ زندگی ما گردانيدهو در  داشتم، قبول بفرمايد

 آخرت مايۀ نجات ما بگرداند.

 «منصور » عتيق الله 

 هجری خورشيدی 1398 
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 : اهداف بحث
 کريم.اساسات سياست در قرآن و اکتشاف اصول -1

 ديدگاه ديگر سياست مداران.و قرآنی بيان تفاوت آشکار بين ديدگاه سياس -2

ک ياست بعنوان ينيست، بلکه کاربست س و قرآن دشمن اسلامو بيان اينکه سياست ضد -3

؛ البته کندمیی قرآن باز ن را در تنيکار آفری بازو نقش ی،بشری نظام زندگ ۀراهبردِ سازند

ی ملکوت نان درسيمجلس نشی برای است آموزيسی ل برنامه هايتکمن معنا که قرآن در ينه بد

 از دارد.ينی بشری وضع یاش، به نظام ها

 با منهج قرآنی.ی بشر ۀجامعو جهان اسلامی سياسی ربط قضايا -4

آن دآنرا احياء کنيم تا امت را احياء کند. از يبيان اينکه بسا ازفرائض ترک شده داريم که ما با -5

 است.ی ساز و نظام یحيانو یگذار و سياست یو قرآن خوبی حکومت دار جمله

 طرح مسأله و بیان سوال های اصلی تحقیق:
چون که سياست، حکومت و نظام مردم سالار اسلامی بعد از صدر اسلام در زندگی عملی  

مسلمانان و جوامع اسلامی در حالۀ از ابهام قرار گرفته است از همين ناحيه امت و ملت ما خسارات 

سرنوشت  واکاوی، تحقيق و پژوهش اين موضوع حساس وند، ه اجبران نا پزيری را متقبل شد

خيلی کم به چشم می خورد،  در کتابخانۀ تفسير موضوعی)نظام سياسی در پرتو قرآن کريم( ساز 

تفسير موضوعی از لحاظ نشأت سابقه ای طولانی دارد  ،ديو خلاء احساس می گردويک نوع کمبود 

گام با مضی آن است که هتمق سياست قرآنیر حاضر کاملا جديد به نظر می رسد. اما در عص

می نمود تا کمال و شمول اين کتاب  وبيانی قرآن پيش رفت اعجاز علمی همراه با پيشرفت زمان

 می ساخت،به طور کامل به مردم جهان واضح  شدر رهنمائی بشر در همه جوانب حيات مجيد را

موضوع نظام سازی حاکم و حکومت يک موضوع بسيار پر اهميت و ارزش مند است ارزشمندی 

آن در قرآن وزندگی عملی رسول الله صلی الله عليه وسلم در مکه و مدينه به طور بسيار برازنده و 

که هيچ لحظۀ بی نظم و نظام نبوده اند هميشه مجتمع اسلامی صف واحد  ،برجسته قابل ديد است

د بنيان مرصوص با يک رهبريت با درايت، هوشمند، أمين، مهربان و کاملا عيار بودند که سيرت مانن

بۀ کرام رضوان الله عليهم اجمعين نيز بدين اصح ،رسول الله صلی الله عليه وسلم بر اين گواه است

 موضوع اهتمام جدی داشته اند که حتی اين موضوع را بر تکفين و تجهيز جسد مبارک رسول الله

صلی الله عليه وسلم مقدم کردند همچنان سياست و حکومت داری در قرآن کريم و حديث و فقه 

ولی مسلمانان  ،سياسی اسلام جايگاه خاصی داشته و بعضی از علماء آن را ام الفرائض ناميده اند

افراد در صحنۀ عمل در اين بخش بنابر عواملی ضعيف اند لذا نظام های استبدادی و مطلق العنان و 

جاهل بی کفايت غير واجد شرايط و عمال بيگانگان برگرده ملت های مسلمان سوار شده و تمام 
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امت از جور و جفای آنان به ستوه آمده و خسارات جبران نا پذيری بر امت اسلامی و ملت های 

ين ا و تقديم می خواهم با نوشتار سوال اصلی تحقيق همين است که پس .مسلمان وارده نموده اند

رسالۀ تحقيقی جايگاه سياست و حکومت داری و اهميت نظام مردم سالار اسلامی را در قرآن، 

تا که مسلمانان بدين  نمايم، واضح و مبرهن ختهحديث و فقه سياسی اسلام برازنده و برجسته سا

امر شريف و سرنوشت ساز که حيثيت قلب و جگر را در پيکر اسلام دارد پرداخته بصيرت سياسی 

دا کنند و درين عرصه فعال شوند. اين فرض را احياء نمايند تا صد فرض ديگر در دامانش احياء پي

 نمايندخنثی  می کنندگردد دسايس کفر جهانی که مسلمانان کم فهم را به سياست ستيزی تلقين می 

در جوامع اسلامی توسط عمال خود سياست های تعليمی، مدارس و حلقات  خوار جهانی راستعما

نی و جماعت های گوناگون مسلمانان را طوری عيار می نمايند که سياست و حکومت داری را دي

از چوکات دين بکشند و سياست را فسق و کفر و دروغ جلوه دهند تا عموم مردم خصوصا علماء 

دين را که جانشين انبياء عليهم السلام هستند از مديريت زندگی دنيا و پاسداری دين دور نگاه دارند 

ا بتوانند زمام امور سياسی و مديريتی همه جهان را اين شياطين بدست داشته وبرهمه عالم بدون ت

لذا ما بايد سياستمداران پخته کار و باهوش و عيار داشته باشيم تا اين  .استحقاق حکمروايی نمايند

 متعال شيطنت و پلان های شوم اين دردمنشان را نقش برآب گشتانده حکومت و حاکميت را به الله

آن ذاتی که خالق و مالک و رازق همه است بگردانند و از اين طريق بشريت را به فلاح و رستگاری 

 برسانند. 

 : موضوع اسباب انتخاب
بشر به آن ارتباط  و سعادت ساز که کمال و سرنوشت مهمی به همچو قضايای علاقه مند -1

 ن هدف است.يبه ای گانه راهيقرآن ی هاو رهنمود دارد

 دانشمندان درين مجال.و بعضی  تشويق اساتذه -2

 اولی عصرها ۀنيبهو استيسی ابيبازی در راستای که امت اسلامی ها بنبست و یسردر گم -3

 من شده است که تلاش بر آن ۀدر نوشتی شين عامل ژرف انديتری دي، کلو سوم و دوم

 و سپس یب شناسيآسر يکه امت را در مسی دايهوی دورنماها و راهی ده ام تا نشانه هايرزو

ی تعمق و قابل تأمل درخوری رساند، راهکارهای می اری يزشيرون خيبی های شيدر چاره اند

 اسپارند. و آن را بدسترس عملی را بنگارم تا امت اسلام

مسلمانان خصوصاً  درميانو  اين موضوع را انتخاب نمودم تا جوانب مختلف موضوع روشن -4

رهنمود ی ن درد را از رويترويج گردد، تا ای گذار سياستو  یسياست مدار ی،دينی علما

 ند.يمعالجه فرمای قرآنی ها

 در ميدان سياست.ی جه اعجاز قرآنو ابرازی حرص شديد بنده برا -5
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 : قیروش تحق
باشد که ی م قرآن کريمی ر موضوعين بحث در تفسياضح است او که از عنوان بحثيطور

ی ر موضوعين بحث از روش تفسيبناءَ در بحث شده است کريمقرآن از منظر « یاسينظام س» آندر 

ث يقت نوشتن بحث به حو که دری نقاطو روش تحقيق اين بحث ميدانی می باشد، شده،  استفاده

 : ندل ايق در نظر گرفت شده قرار ذيروش تحق

 یعثمانخط رسم  باآن  نوشتنو متعلق به موضوعو ات خاصيجمع آ  -1

کوتاهی از آيات از تفسير نور نوشه دکتر مصطفی خرم دل استفاده ترجمه و احياناً تفسير  -2

 صورت گرفته است.

 مخصوص موضوع مورد بحث منابعو رياز مراجع تفسی ات قرآنيآ و تحليل ريتفس -3

 بحث قوتی بهبود بخشی دانشمندان براو نظريات  دگاه هاياستمداد از د -4

 قيتحق در طرحمناسب آن ی گاه هايدر جای ن قرآنيمضامو اتيب آيترت -5

 بخشدی معنوی که موضوع بحث را فربهی اشارات به معانو در لطائف؛ی تأملو مکثِ -6

 قرآن در موارد لازمی اسيجه اعجاز س و اکتشافی تلاش برا -7

 است شناسانير سيساو قرآنی اسيسی د هايان چشم ديم ۀسيمقا -8

 سلمو هيالله علی صلاست شناس اسلام، محمد بن عبد الله يگانه رهبر سيث ياستمداد از احاد -9

 آنها ۀو مراجع جيتخر و

وسته با يپی چوکات ها نظرداشت؛ البته با در یاسلامی فقهاو دگاه علماءياستفاده از د -10

 قات قرآنيتطب

 بعمل آمده است ياد بودمتن از آنها و در  ر مشهور بودنديکه غيذکر تراجم آنان -11
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 : قیمشکل تحق
و محکم  اطلاع من يک بحث تحقيقی قرآنی کاملدر جريان بحث درين موضوع بر حسب 

آنچان که من مشتاق بودم دريافت ننمودم، درست آنجا بحث های بود که به جانبی از جوانب 

 موضوع پرداخته بود ولی بحث همه جانبه نبود برعلاوه اين، امور ذيل به مشکل کار تحقيقم افزود:

 ه به عبادات فردی پرداختند.عدم اهتمام فقهاء و مجتهدين به اين موضوع طوريک -1

 ی باشد.و اسلام نبود نظام سياسی که ممثل اصول، قواعد و اساسات سياست قرآنی -2

 جهانرس و مراکز دينی و عموم مسلمانان در اثر تبليغات سوء و زهرآگين اسياست زدای مد -3

 کفر در مورد سياست.

 نبود مواد وافر، و تجربه کافی گذشته گان در موضوع. -4

ه مشکلات و موانع گوناگون به اين کار طاقت فرسا و بس بزرگ اقدام نموده به با اين هم

از ی خال تحقيقمی که در غنامندی چ تلاشيه و از خود را مبذول داشته امی سعنوشتن اين بحث 

 و چشم دانمی از نواقص نمی را خال ن همه، بازهم تحقيقميکارکرد نبوده، فروگذار نشده ام؛ با ا

 ن مهم است، پر کنند. يکه در رابطه به ای بور، خلامز ماهران فن و دارم تا کارشناسان

عالم ی رحمت خدا و مهر ،از الطاف د، پرتويکنی ن رساله مشاهده ميها را در ايی بايآنچه از ز

ن ملحوظ يباشد. بدی خودم م راتيد، از تقصينيبی ها را در آن می آنچه از کوتاهو هر  بودهی هست

تا در  ک کننديشان را با ما شرو نظريات  داتاقانتشنهادات، يد دارم که پيامی از خوانندگان گرام

 اصلاح و تکميل اين بحث بر ما منت نهاده از الله عزوجل پاداش گيرند.

  



 

9 

  

 : پیشینۀ تحقیق

علماء و دانشمندان در ادوار مختلف تاريخ در رابطه به اساسات، قواعد و احکام نظام 
اسلام بحث های گرانسنگی نوشته اند ودرين رابطه اصطلاحات گوناگون را به کار گرفته سياسی 

( اما از لحاظ روش دو گونه الولاية، الامامة الکبری، السياسة الشريعةاند که هدف همه يکی است مثلا )
 تعامل داشته اند:

در ضمن احاديث و کتب فقهی از اين موضوع تذکر به عمل می آوردند چنانچه برای  اول: 
وضو، نماز، روزه، زکات، حج، شرکت، بيع و غيره ابواب مستقل و جداگانه ذکر می کردند. برای 
مسايل سياسی نيز ابوابی قايم می نمودند مانند: امامت، امارت و احکام سلطانی و به بحث و تحقيق 

 کم شرعی آن مسايل می پرداختند.و بيان ح

روش دوم علماء اين بود که در رابطه به اين موضوع کتاب های مستقل به رشته  دوم: 

ابن  –هـ ق. الامامة والسياسة  143عبدالله بن المقفع،  –الادب الکبیر تحرير در می آوردند، مانند: )
هـ  450أبوالحسن بن محمد الماوردی،  –لدينية هـ ق. الاحکام السلطانية والولایات ا 276قتيبة الدينوری، 

هـ  751جوزيه متوفی ) بن قيمدو کتاب ارزشمند و مفيد از امام إأعلام الموقعين والطرق الحکمية ( ق
: در حقيقت در تاريخ اسلام عالمی فرمايدمیق( که دکتور قرضاوی در مورد اين شخصيت چنين 

زيه در رابطه به سياست شرعی و شرح و توضيح مفصل و جو بن قيمرا نيافتم که به اندازۀ امام ا
رفع ابهامات از مفهوم آن و بيان تفاوت ميان سياست دادگرانه و سياست ستمگرانه واين که اولی 

 1.بخشی از شرعيت به حساب می آيد و به هيچ وجه از آن جدا نيست، سخن گفته باشد

رشــته تحرير در آورده اند می همچنان کتاب های که علمای معاصــر درين موضــوع به  

م. فقه سياسی و السياسة 1954الاسلام واوضاعنا السياسية اثر عبدالقادر عودة رحمه الله عليه، توان از )
قرضاوی، خلافت و ملوکيت از امام أبوالاعلی مودودی،  –الشرعية فی ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها 

محمد أبوفارس، و خصـــا    –الســـياســـی فی الاســـلام محمود خالدی، و النظام  –الاســـلام واصـــول الحکم 
(. با همه زحمات وتحمل فتحی الدرينی، ســـــياســـــت اســـــلامی از مولا   وهر رحمن –التشـــــريع الاســـــلامی 

شتاری آنچنانی که  ستمايه های نو شتن اين بحث، د شمندان، در اثنای نو شقت های علماء و دان م
رابطه به سياست قرآن بحث بعمل آورده  کارم ببخشد، درو صورت  رنگ و نمای خاصی به سر

ضوع را به  ستارهای ميدانی و کتابخانه ای، مو شد نيافتم؛ لهذا در نتيجۀ کاوش های متداوم وج با
دســت تحقيق ســپردم تا مشــعل تابان قرآن را بر فراز راه ملت و امت نهاده به پيشــگاه خدا ادای 

 مسؤوليت نمايم.

                                                           
هـ ش(. نوبت چاپ: اول، بايد و نبايد های دين و سیاست،   13۹۴قرضاوی، دکتوريوسف عبدالله، مترجم: عبدالعزيز سلیمی ) - 1

 تهران: نشر: احسان.



 

10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 شناخت سیاست

 : باشدی فصل مشتمل بر دو مبحث ماین 

 ی اسیس و نظام استیف نظام، سیتعر: مبحث اول

 و سیاست قرآن: مبحث دوم
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 یاسيس و نظام استينظام، س تعريف: مبحث اول
ــيم بايد ی اينکه راه را برای برا ــت ،نظامتحقيق باز کرده باش ــياس ــ و نظام س ــيس را ی اس

ـــاحات زندگ همه آن که و قلمرو تعريف نموده، مفهوم دقيق آن از و مراحل  ابعاد همهرا در ی س

سم تاروح، از فرد تا اجتماع از اخلاق  سيم نمائيم.  می گيرددر بر  تا اعتقاد از تعليم تا اقتصادج تر

کنيم تا اين ی می بررســ قرآن کريمســياســت را در آيات ی ها و واژه یهمچنان انديشــه ســياســ

نيز و اجتماع  به فرد پرداخته به ســياســتکريم آشــکار گردد که چنانچه قرآن و موضــوع روشــن

را  و قرآن ساز اسلام و سرنوشت خوب کرده است. پس بايد مسلمانان اين بخش مهمی رسيدگ

ـــوه احياء نموده ب ـــلام قدم بگذارندی س ـــامل اس ن امت را يعظمت او مجدبدين طريق ، فهم ش

 بازگردانند.

 : باشدی مطلب م پنجبراين مبحث مشتمل پس 

 نظام در لغت: مطلب اول

  سياست در لغت: دوممطلب 

 سياست در اصطلاح: سوممطلب 

 انواع سياست : چهارممطلب 

 انسانی سياست نياز فطر: پنجممطلب 

 یاسيف نظام سيتعر: مطلب ششم
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 نظام در لغت: مطلب اول
روش مندانه، سازمان،  مند، ساختار، روش وهيم، شترتيب، نظ :استُوانظمةُظ منُ جمع آن  نظام

 نامه را گويند. و نظام، مقررات ن نامهيستم، قانون، قاعده، آئيس ،لاتيتشک

 یوست نمائيگر پيآنچه را که با دو هر فيتالو جمعی عنبرگرفته شده ونظم به م نظمنظام از 

جمع آن ی وآوردک آنچه که تو در سل و نظامخشيدی نظم بی آن را گر با هم سازيرا با دی و يک

به آن  ،هنوزهم: نديوگمیها  چنانچه عرب طريقه وروش را گويند، و نظامظم ونُظمُ است اناو انظمه

ضممته و  قرنته بآخری کل شو  ف،يالنظم التألالنظام هو » :فرمايدمیابن منظور ، چنانچه طرز استو وهيش
: النظامو  نظم،و  ميا ظو  الجمع انظمةو  ،و غیره طيالنظام ما نظمت الشئ من خو  بعض فقط نظمته؛ی بعضه إل

 1.«احدو  نظامی ما زال عل: قاليقه يالطر 

در  و غيره ديند که در آن مرواريرا گوۀ نظام رشت: ن ذکر شده استيط چنيدر المعجم الوس

با ی کياء را يب اشو ترتي نظام جمعی لغوعنی پس موهمآهنگی را گويند.  بو ترتي شودمیآورده 

 بيالترتو  وغیره ه الؤلؤيف نظميط يالخ: النظام» رساند.ی افته مي و سازمان خوبوۀ يگر به شيد
  2.«اقالاتسو 

هر مجموعه از عناصری که بتواند به نحوی به طور متداخل با يکديگر : نظام در اصطلاح

ها، تيم های فوتبال، قوه های  عمل کند می تواند به صورت يک سيستم نگريسته شود. کهکشان

 3ب سياسی هر کدام يک سيستم هستند.احزامقننه و 

از ی که شمار بزرگ گرددمیی تلقی اسيس فعاليت هایسته از ويبه هم پ ۀمجموعيعنی نظام 

 .دهندمیانجام و تعهد کردهآن را  یباهدف خاصکار گذاران 

 

 

                                                           
، الفراهیدی ، بیروت: الناشر: دارالکتب العلمیة.1. ط۶۸۶ص  ،12ج  لسان العرب،م(. 2003هـ ق.  1424) ،بن منظورإ -1

 .مؤسسة الأعلمی: بیروت ،1، ط 1۶۶ص  ۸ج ، کتاب العین(. م1۹۸۸ق. هـ  1۴0۸)

المعجم الوسیط، م(. 1960هـ ق.  1380حمد علی )النجار، م –عبدالقادر، حامد  –الزیات، أحمد حسن  – براهیمإ مصطفی، -2
 ، إستانبول: المکتبة الإسلامیة.3. ط970ص

 . تهران: نشر: نی.149هـ ق(. بنیاد های علم سیاست، ص  1329عالم، عبدالرحمن ) -3
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 است در لغتیس: مطلب دوم

می باشد، و به ( ساس يسوس سياسةسياست در لغت: سياست کلمۀ عربی است مصدر فعل )

ـــاد می آيد ـــلاح و خاتمۀ فس اتخاذ ی چنان تدبيری در رابطه به چيز. معنی اتخاذ تدابير جهت اص

نمود، ی بوجود آيد، آن مرد قومش را رهبر و اصـــلاح نمودن که توســـط آن فســـاد خاتمه يافته

باز داشتم و را امرکردمسياست به کسر سين مردم د يآی ز جمع ميسواس نو ساسۀ جمع است

ست  ســـاس من قوم ســـاســـة رجلو  الشـــئ يا يصـــلحه،ی القيام عل»: ةاســـالســـي، چنانچه می فرمايند: مجاز ا
 1.«يتهاا ونهبالکسر أمرته : سست الرعية سياسةمن المجازو  سواس،و 

ت، )وســاس ســت و رهبری ايشــان را به عهده گرفريای ســياســت مردم را نمود يعنی فلان

ساخت و امور تأديب نمودو کردحيوانات را رام الحيوان( به معنی  ست کردو را مرتب  )ســـاس  .در
  2.«قام باصلاحهاو  دبرها: الامور –و ادبها.و  راضها: الدوابو  تهمو قياد ریاستهمی تول»: سياسة –الناس( 

شان را به عهده ی و رهبر یسرپرستی شود به معنا انسان هاپس اگر نسبت اين کلمه به 

ست. سبت اين کلمه به بهائم گردد به معنا و اگر گرفتن ا ستکردن تأديب و رام کردنی ن و  شان ا

 .باشدی آن مراد می بهتر سازو نسبت آن به امور شود تدبير آن امور اگر

ی تيمار کردن، نگهدار ی،کردن، حکومت کردن بر قومی فرمانروائ: ســـــــــــيـاســــــــــــة –ســــــــــــاس 

 3.اداره کردن، را(ی چيزيا ی کردن )کسی چارپايان را(. هدايت کردن، رهبر)کردن

گمان ميکنم که دراصل اين کلمه در مورد حيوانات استعمال » : فرمايدمی قرضاویدوکتور 

 ميشد که سياست بشر از آن بر گرفته شده است. انسان بعد از اينکه در سياست حيوانات تمرين

ستو شرو به  نمودهء نمود، ارتقا ممار ست ب شان پرداخت. لذا و قياد سيا ت آنها در امور حيات 

ی ساس الامر سياسة، او  يتهم،ونه "سست الرعية" امرتهم»: يندگومیدر اينکه : فرمايدمیشارح قاموس 
 . از است، مج«قام به

 4.حيوانات استی ن به تأمين نياز هاآن همان پرداختی حقيقی معنی از لحاظ لغو پس

سماء دختر ابوبکر  ضرت ا ضچنانچه از ح شدهی صديق ر سلم آن را و الله عنها روايت  م

مَةَ الْبَيْتِ ی عَنْ ابْنِ أَبِ  ﴿: نمايدمیچنين نقل  خْدُمُ الزُّبَیْرَ خِدْ لَتْ كُنْتُ أَ سَْْاءَ قَا كَةَ أَنَّ أَ لَهُ فَـرَس  و  مُلَيْ  كَانَ 
                                                           

 .6۸6ص ،12إبن منظور، لسان العرب جو .دارالهداية. بیروت: 157، ص16تاج العروس، ج (.م1۹71 ق هـ13۹6)الزبیدی،  - 1
 .462، ص1مصطفی، المعجم الوسیط، ج - 2

 . چاپ هشتم، تهران: نشر: نی.30۸ص  فارسی، -عربی فرهنگ معاصرهـ ش(.  137۹) آذرنوش، آذرتاش - 3
 .3قرضاوی، بايد ونبايدهای دين وسیاست، ص - 4
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دَّ عَلَ و  ء  أَشــَ َْ هُ فَـلَمْ يَكُنْ مِنْ الخِْدْمَةِ شــَ وســُ َُّ لَهُ مِنْ ی كُنْتُ أَســُ ةِ الْفَرَسِ كُنْتُ أَحْتَ يَاســَ هُ و  أَقُومُ عَلَيْهِ و  ســِ وســُ أَســُ
ابَتْ خَادِمًا جَاءَ النَّبِ  اَ أَصــَ ُ عَلَيْهِ ی قاَلَ ثَُّ إِنهَّ َُّ لَّا ا بْ و  صــَ لَّمَ ســَ ةَ الْفَرَسِ ی فأََعْطاَهَا خَادِمًا قاَلَتْ كَفَتْنِ ی ســَ يَاســَ ســِ

سماء گفت: که من خدمت خانه زبير را : ترجمه 1.﴾ مَئُونَـتَهُ ی فأَلَْقَتْ عَن ِ  ست که ا از ابی مليکه روايت ا

ـــپ می کردم و تدبير می زبير اس به آن  طه  که من در راب ی او را نگهداری نمودم، يعنی داشـــت 

ترين کار برايم خدمت نمودن همين اسپ  و سخت نمودمی او را پوره می ت هاو ضرور دمکرمی

سيرو الله عليهی رسول الله صل ويد که بهگمیی بود. راو به صفت خادم آن را  آورده شدی سلم ا

که من را از خدمت : ويدگمیالله عنها ی ت اسماء رضو حضر الله عنها داد.ی به حضرت اسماء رض

  اسپ را از ذمه من گرفت. و خدمت اسپ نجات داد

ــلاح نمودن، قيادت ــل عبارت از اص ــت در اص ــياس ب امور ترتيو  مردمی و رهبر فلهذا س

. گرددمیامور مملکت استعمال  و اداره ظيمنتو حکومت و در  رياست به معنیاست. بعدا ی اجتماع

ی يک زندگی برا شــانبخشــيدن حالت ی و بهبود زيرا هدف از رياســت همان اصــلاح حالت مردم

 2باشد.ی باشد م تشنجن که بدور از هرنوع و مطمئ آراممسالمت آميز، مرفه، 

ـــت اهتمام نمودنی لغوی معنپس  ـــياس چنانچه که آن را  امور عامه به و اتخاذ تدابير س

 که بعداً به معنی سلطه و حکمروايی شهرت يافته است.  کندمیاصلاح نمايد دلالت 

  

                                                           
، کتاب السلام، 21۶، ص 2ج صحیح مسلم، . (1۹۹۸هـ ق.  141۹)وری، بالنیساالقشیری بن حجاج ، أبوالحسین مسلم مسلم - 1

 .. الرياض: طبعة: بیت الأفکار الدولیة۴0۵1إذا أعیت فی الطريق، شماره حديث  إرداف المرأة الأجنبیة. باب

 .13۹۴انتشارات مستقبل، سال چاپ  23 ص مترجم: استاد عبدالعظیم نیازی،سیاست اسلامی،  مولانا گوهر رحمن، - 2
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 سیاست در اصطلاح: سوممطلب 
شمن علماء ست تعريفهای دان براو دان  تعريفاتهمۀ  بيان نموده اند که مفادی متعددی سيا

ی نمونه گفته ها به طورکه است، ی سازو به  نمودن و اصلاح از آن رعايت، درست کردن و هدف

 : رددگمیدان ذکر و دانشمن چند تن از علماء

ـــ ق(  505)ی متوفی اسلامی از پيشگامان بزرگ فکر سياسی يکی حجت الاسلام امام غزال -1 هـ

ــت چنين  ــياس ــت به معنا: فرمايدمیدر باره س ــياس ــلاح نمودنی س و  بندگان الله متعال اص

سوی ئرهنما شان به  ستقيمی اي ست در دنيای راه م  ســــتصــــلا  الخلقا»الســــياســــة:  .و آخرت ا
 1«الآخرةو  الدنيای الطريق المستقيم فی ارشادهم الو 

ـــ ق( م 808)ی ابن خلدون رحمه الله متوف -2 تی مردم و و سرپرس سياست کفالت: نويسدی هـ

شد.  احکام او تعالی درميانيذ تنفرای بالله تعالی  نيابت کفالة   )الســـياســـة(ی هو »بندگانش می با
 2.«تنفيذ احکامه فيهمو  العبادی خلافة لله فو  للخلق

 است که توسط آن مردم به اصلاحی سياست نام تدبير: ديوگمیی ابوالوفاء ابن عقيل بغداد -3

صلح ساد دور ت نزديک ترو م صلی ردند هر چند که نبگمیتر و از ف  سلمو الله عليهی کريم 

ثبوت ی شريعت براو در  نازل نشده باشدوحی  رابطه به آنو در  ننموده باشد آن را وضع

 الاصلا ،ی ماکان فعلا يکون معه الناس أقرب ال: السياسة» موجود نباشد.ی آن هيچ دليل شرع
 3.«یمانزل به الوحو  سلمو  الله عليهی لم يضعه الرسول صلن او  ابعد عن الفساد،و 

ــــ ق( م 630)ی علامه ابن کثير رحمه الله متوف -4 سدی هـ ی چنان تدبيری در رابطه به چيز :نوي

. شودمیسياست ناميده  وجود آيد به و اصلاح اتخاذ نمودن که توسط آن فساد خاتمه يافته

 4.«الشئ يا يصلحهی القيام عل: السياسة»
ـ ق( 970)ی رحمه الله متوفی حنفی علامه ابن نجيم مصر -5 است ی سياست قانون: نويسدی م ه

القانون : الســــــياســــــة»  گرديده اســت. وضــع ها مال و انتظام حفظ آداب، مصــالح به خاطرکه 
 5.«الاموال  و انتظام المصالح،و  الموضوع لرعاية الآداب

                                                           
 ، الباب الاول فی فضل العلم والتعلیم وشواهده من النقل والعقل.2۴، ص1احیاء علوم الدين، جهـ ق(.  1351، محمد. )غزالیال -1

 چاپ اول، تهران: مطبعه اسلام.

الفصل العشرون فی ان من  .1۴3، ص 1جبن خلدون،  مقدمه عبدالرحمن (.م1۹۹3عبدالرحمن بن محمد بن خلدون )بن خلدون، إ -2

 لکتب العلمیة.دارا: بیروت ،علامات الملک

، فصل وقال 13، صفی السیاسة الشرعیة الطرق الحکمیة، بن القیمشمس الدين أبی عبدالله محمد بن أبی بکر المعروف بإ ،الجوزية -3

 یة.دارالکتب العلم الشرعیة، بیروت: ابن عقیل فی جواز العمل فی السلطنة بالسیاسة

  .۴27، ص2، ابن اثیر، النهاية فی غريب الحديث، ج۴2۹، ص۶إبن منظور، لسان العرب ج -۴

دارالکتب العربیة لبنان: باب قطع الطريق.  –، کتاب السرقه 7۶، ص ۵ج البحر الرائق،هـ ق(.  1431) بن عابدينإ الحنفی، -1

 .الکبری
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 و از فن( استو علمسياست نام حکمت ): نويسدی ق( م ـه1176)ی متوفی الله دهلو ولی شاه -6

سياست عبارت از  ردد.گمیکه توسط آن روابط بين شهروندان حفظ  نمايدمیبحث ی تدبير

عن کيفية حفظ  الباحثة الحکمة: السياسة» باشد. ی می در جامعه انسانی حکومت دار و هنر فن
 1.«الرابط الواقع بين اهل المدينة 

طه به امور عام رابســياســت عبارت از اتخاذ تدبير در : فرمايدمیرحمه الله حافظ ابن تيميه  -7

ضمانت نمايد ۀدولت بوده بگون صالح مردم را  سط که تحقق م صورت  و تو ضرار  آن دفع ا

چند که اين تدابير مطابق به و هر  آن تجاوز نشـــودی کل و قواعد حدود شـــريعت و از گيرد

يکفل تحقيق  الاســلامية يا للدولة تدبیر الشــؤون العامة: الســياســة»  امامان مجتهد نباشد.ی گفته ها
 لم يتفق اقوال الا مةوان  لها الکليةو اصـــــــو  حدود الشـــــــريعة،ی المضـــــــار عا لا يتعد و دفع المصـــــــالح،
 2.«المجتهدين

س سيا سوعه علوم  شده با نقل از معجم )روبير( می مو صادر  سدی که از کويت  که »: نوي

 3«.استی سياست اداره مجتمعات انسان

ق(،  ـــه 676)ی رحمه الله متوفی هـــ ق(، امام نوو630)سالی رحمه الله متوفی ابن اثير جزر -8

رحمه الله ی حنفی الدين عينرق(، علامه بد ـه 1252)ی رحمه الله متوفی علامه ابن عابدين شام

ـ ق(، ملا 855)ی متوف ـ ق( م 1014)ی رحمه الله متوفی حنفی قاری عل ه سياست : نويسندی ه

سب در  ست از اتخاذ تدابير منا ساد خاتمه عبارت ا سط آن ف رابطه به امور مردم چنانکه تو

  4.«الشئ يا يصلحهی القيام عل: السياسة» بوجود آيد.  و اصلاح يافته

در اصــطلاح  دانســتيم که ســياســتی دان مســلمان به خوبو دانشــمن پس از تعريفات علماء

، مردم تصــور دارندکتعداد ينبوده طوريکه ی انداز و جنگ مکر، فريبی به معنا ن مســلمانيمفکر

سياست ست که باعث تنظيم ی رت از تدبيرعبای اقعو بلکه  و  حدتو و ايجاد مور، اصلاح جامعهاا

 باشد.ی م انسان ها درميانی گهمبست

 است که سياستمداری حکمتو فهم و يا  ، درکآگاهی هاسياست عبارت از يک سلسله  پس

را ايجاد ی و همدل یرنگو يک ، اتفاقو محبت مردم يک جامعه، روح تعاون درميانبکار گرفته آن را 

شمکش هانمايدمی سيکه باعث ک ستمدار  گرددمیسبب جنگ ها در بين طبقات مردم و يا  . ک سيا

کنار و در  است که يک مدبر آگاه منتظم دلسوز بودهی کسی اقعو ، بلکه سياستمدارشودمیگفته ن

                                                           
 ، بیروت: دارالجمیل.1طالمدينة،  ، باب سیاسة۴۴ص ، 1، جالله البالغة حجةم(. 200۵هـ ق. 1۴2۶)دهلوی، شاه ولی الله  -2

الأاوقاف السعودية : السعودي ،20ص  السیاسة الشرعیه، (.م1۹۹۸ ،ق ـه1۴1۹تقی الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالحلیم ) بن تیمیة،إ -3

 .وزارة الشؤون الاسلامیة والدعوة والارشاد –

 .31ايدهای دين وسیاست، صقرضاوی، بايد ونب -4

 .20، صالشرعیة إبن تیمیه، السیاسة -5
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ديگران ی اخلاق حميده در بين مردم جامعه باشــد. تا برای شــهير که دارا و آن يک مصــلح نامدار

 .1باشد و رهنما الگو، سرمشق

س ستياما  شديکه از اخلاقی ا صو یآن مبادو در  ات آزاد با  هدفت نگردد بلکه يل رعاو ا

س صالح ماديآن ر شروع یدن به م شد از هر راه م سو نا  با شروع آن  سلام يم ست که با ا ست ا ا

ن نوع يهم اند منظورشـــان اســـت را ملعون خواندهيتعداد علما که ســـ و يک ندارد،ی و کار ســـر

 است است.يس

فات نان از خلال تعري به یهم چ ها را قبلا ذکر کرديم اين امر  ما آن ضـــاحت معلوم و که 

صطلاح فقه گرددمی شريعت که جلب منافعی که ا صد  ست به محور مقا ست  و دفع سيا سد ا مفا

آن مقاصــد اســت مشــروط به اينکه با احکام ی ســايل گوناگون در تکاپوو ميچرخد، با اســتخدام

 .در تعارض نباشدی شرع

  

                                                           
 .1۹-1۸مولانا گوهر رحمن، سیاست اسلامی، ص  -1
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 انواع سیاست: چهارممطلب 

 اگر ما در قرآن دقيق نظر کنيم سياست را دو نوع مييابيم.

ر عبادت عليهم السلام که بر محو و محمد یموس سليمان، ذوالقرنين، سياست طالوت،ی يک

اســت که بر محور  و جهلابو نمرود، فرعون ســياســت جالوت،و دوم  چرخد مردم می و نجات الله

 چرخد. می و شبهات هوا، شهوات نفس،

ــر)نجيم  نچنانچه اب ــدی می کتاب الخطط از مقريز ۀرحمه الله به حوال حنفی(ی مص : نويس

و حق  گرفته شده فاسق و فسق سياست عادل که توسط آن جلو ظلم ظالم :سياست دو نوع است

شو اين  شودمیمظلوم از ظالم گرفته  ست بخ سيا ست فهم ی نوع  سيا ست فهم آن  شريعت ا از 

ست ست و جهل شريعت ا شريعت ا شريعت  و نوع بر آن جهل بر  ست که  ست ظالمانه ا سيا دوم 

من ی ســياســة عادلة ارق الحق من الظالم الفاجر فه: وعانالســياســة ن» آن را تحريم نموده است.ی اسلام
 1.«النوع الآخر سياسة ظالمة فالشريعة حرمهاو  ها من جهلها...و جهل علمها من علمها الشريعة

 عرصه ها:از لحاظ ی انواع سياست شرع

پيشــبرد امور حکومت نه بلکه ی ردد تنها به معنگمیاســتعمال ی لفظ ســياســت که در عرب

 .ميباشدی مدن و سياست منزل و تدبير ديبأسيع اصلاح، تو و مفهوم یمعنی دارا

 : نمودتقسيم اين گونه به  عرصه هااز لحاظ را ی سياست شرع توانمیبنابر اين 

ــت نفس -1 ــياس ــلاحی که عبارت از تدابير: س و  تا رفتار رودمیيب نفس به کار و تهذ بر اص

صلاح نمايد که اين  کردار سان را ا سؤولان ست يتم صطلاح تهذيب و اين  هر فرد ا را در ا

 .مينامندنفس 

 يتمسؤولاين  ۀبهتر نظام خانواد ۀاداری است برا یکه عبارت از تدابير: سياست خانواده -2

 .را در اصطلاح تدبير منزل گويندو اين  خانواده استی اعضا همه

ست مدنی -3 سله تدابير: سيا سل شی که عبارت از يک  ست که بارو حکومت را بهتر امور ی ا

، و نظام ملت اســت در انتخاب رهبرهمۀ  يتمســؤولاين  ،نمايد و اداره دادهنســق  و نظم

  .آندرست  و تطبيق و حکومت است در طرح دقيق امور مملکت و نظام يت رهبرمسؤول

بسيار بوده ی سياست اسلامی هاويژگي و از امتيازاتی بر ملت يک و دولت ،نظارت ملت بر دولت و

  2ساز است. سرنوشتو  مهم

                                                           
 .3۵مولانا گوهر رحمن، سیاست اسلامی، ص  -1

 .3۵ مولانا گوهر رحمن، سیاست اسلامی، ص -2
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 انسانی سیاست نیاز فطر: پنجممطلب 

اهَا حَملََتْ حَمْلًا و  احِدَة  و  خَلَقَكُم مِ ن نّـَفْس  ی هُوَ الَّذِ  ﴿ كُنَ إِليَْهَا فَـلَمَّا تَـَ شــــــــَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ليَِســــــــْ
مَُا  ُ َ رَبهَّ اكِريِنَ خَفِيفاً فَمَرَّتْ بهِِ فَـلَمَّا أَثْـقَلَت دَّعَوَا ا الِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشــــــــــَّ او آن : ترجمه .1﴾ لئَِنْ آتَـيْتَنَا صــــــــــَ

در ، و همسران شما را از جنس شما ساخت تا شوهران ی است که شما را از يک جنس آفريدکس

ان با همســران آميزش ( هنگامی که شــوهرافتد کهکنار همســران بياســايند. ولی )بســيار اتّفاق می

سی می سران بار، کنندجن سر ( برمیسبکی )به نام جنين هم سانی با آن روزگار را ب دارند و به آ

دارند شوهران و همسران خدای خود را فرياد می، شودامّا هنگامی که بار آنان سنگين می. برندمی

 .ی از زمره سپاسگزاران خواهيم بودای به ما عطاء فرمائگويند : اگر فرزند سالم و شايستهو می

ــرت ــ و بی بی  آدم حض ــلام هر دو از هرچه اولتر تلاش ی به برنامه ريزی حوا عليهما الس

نهاده شــده ی زمنی آبادان و داد عمرانت نمودند که بنياد آن نه بر قرارالبي و ســياســت نظام خانه

ــاه و نه بود ــان ی ، بلکه اين نياز فطرو ناروا بر بنياد حکومت ظلم و نه یميراثی بربنياد پادش انس

هم موجود  و آمر قرار داد مامور ی،رابطه زنا شــويی قرار داد اجتماع وجود آنها با درميانو  بود

)سياست خانوادگی( را هم به  و رياست بود بنا بر اين حين فرستادن آنها به زمين اصول سياست

بود، شناسانده و زمين موجود بود به ايشان فهماندهی که در روی يچيزهای او اسم آنها آموزانده

انسان حکومت ساده بود. اما هنگاميکه تعداد  و يک یفطری زمين جامعه انسانی جامعه آنها در رو

 و تقريبا تبديل شدی سياست مردمی يعن‹ سياست مدنی›به ‹ سياست البيت›رو به ازدياد شده  ها

از و بعد  رفتی چند رخداد کوچک پيش م وجود با و منظم تا ده قرن همين نظم به صورت درست

مردم پيدا شده که بعد از اين دوره نوح عليه السلام فرستاده  درميانی طلب و دنيا اين دوره شرک

 2مردم انجام دهد. درميانرا  و اصلاح یشد تا رسالت باز ساز

ـ ق( است 630)ی ابن أثير رحمه الله که متوف آدم عليه ی الله جل جلاله بآنکه برا: فرمايدمیه

 و اولاده اش رســـول مقرر فرموده بودی را بخشـــيده بود، او را برا زمينی الســـلام حکومت رو

ست ست واو  تعليم داد جبرئيلبه آن را  صحيفه بر او نازل فرمود که و يک بي شت به د خويش نو

متعال و الله  گرديد و اگذار فات آدم عليه السلام امور رياست به حضرت شيث عليه السلامو بعد از

شيث عليه السلام نازل فرموده است بعد از رحلت شيث عليه السلام پنجاه صحيفه را به حضرت 

ست ملک سيا سرش انوش  ست  مردم را و ادارۀ نظمی پ کان آدم عليه الســـلام مع ما و ». گرفتبه د

                                                           
 .1۸۹1سوره اعراف آيه  -1

 .۴3مولانا گوهر رحمن، سیاست اسلامی، ص -2
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عشـــــرين صـــــحيفة، کتبها آدم بيده علمه و  یانزل الله عليه احدو  لدهو  یرســـــولا الو  اعطاه الله من الملک نبيا
 1.« السلام ایاها جبر يل عليه

اصطلاحات  همه کهی کلمات زياد و سياست تاريخ راجع به کلمه ملک رسالتی در کتاب ها

زمين بنياد ی ردد که با قدم نهادن انسان در روگمیاضح و است ثبت است که از آن کاملای سياس

انســان  وجود اســت که با خميرهی و حقيقت یيک امر فطرو اين  يک حکومت ســاده گذاشــته شــده

 انسان به دنيا آمده است. و همراه خلط بوده

شاره بدين معنو اين  انسان از انس مأخوذ است ۀکلم  و است که انسان عبارت از انسی ا

ست. او يک موجود اجتماع و محبت الفت  ماموريتو نظم اداره، آمريتی او بر مبنای بوده زندگی ا

 .2جزء فطرت اوستی امور سياسو اين  بنا نهاده شدهی و نه امرو 

ــفه ــو حکم فلس ــان هام يت تقس ــوره حجرات بيان و بر اقوام انس قبايل را، الله متعال در س

عُوباً و  أنُثَاو  یَا أَيّـُهَا النَّاسُ إِ َّ خَلَقْنَاكُم مِ ن ذكََر  ﴿: کندمی َُِّ و  جَعَلْنَاكُمْ شـــــــــــُ بَاِ لَ لتَِعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ا قَـ
ََُّ عَلِيم  خَبِیر   اكُمْ إِنَّ ا ما را از مرد !مردمانی ا: ترجمه .3 ﴾ُأَتْـقــَ ـــ نام آدم)ی زنو ما ش  (حواءو به 

و  با تفاوتی و هر کس)ايم تا همديگر را بشناسيد قبيله قبيله نمودهو شما را تيره تيرهو ،ايمآفريده

جداگانه ی نقشی جامعه انسانپيکره و در  ،مشخص شودی از ديگری بيرونو یخاص درونی يژگو 

 خداوند مســلّماً آگاه .ترين شــما اســتترين شــما در نزد خدا متقیگمان گرامیبی (.داشــته باشــد

 .است (چيز همهو کسحال همه و از ،ار شماو گفت و کردار از پندار)باخبر و

شناختن ۀکلمی معن ستو یخوو به  )تعارف( يکديگر را  شدن ا ی و مبنا عادت يکديگر بلد 

شاره به اين معنا دارد که در خصلت انسان نفرتو همچ تعاون استو تعارف انس، محبت  و نين ا

ست، بلکه مهر ساس انس و محبت صفاو انزجار ني سان زندگيش را به ا ست هرگاه ان و  و محبت ا

 4.گويندی مدن ۀت بگذارد همين نوع جامعه را جامعمعرف

ی ميشناسند ابو نصر فارابی سياست را يک عنصر فطرارسطو  و فيلسوفان مانند افلاطون

سياست دان شمار ويژ رحمه الله عليه که  ی می سياست المدن به نامدر کتاب خويش  می روده به 

ـــد اما ی البته يک تعداد حيوانات بحر کنندمیی از حيوانات از يک ديگر دور زندگی برخ »: نويس

                                                           
 .3۹مولانا گوهر رحمن،  سیاست اسلامی، ص -1

 مرجع سابق. -2

 .13سوره حجرات، آيه  -3

 .3۵مولانا گوهر رحمن، سیاست اسلامی، ص -۴
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ـــنداز حيوانات فقط در هنگام پيدايش از هی برخ ـــان راعمر ی باقو م دور ميباش به باهم يکجا  ش

 .« نندراذمی گی اجتماعی زندگ صورت

مورچه : مانند برندمیاز حيوانات قســمت زياد عمر شــان را يکجا به ســر ی ديگری و برخ

 .کنندمی و ازپری پرندگان که به شکل دسته جمعو زنبور عسل ها،

ــان از آن نوع حيوانات ــت که بدون زندگی انس هايش را ی تواند نيازمندی نمی اجتماعی اس

 برسد.ی زندگی عالی مرتبه هاو به  حاصل

مام غزال هار نظر نموده ی ا باره چنين اظ يه در اين  مه الله عل يدگمیرح هار نوع فنون: و  از چ

 .می رودکه بدون آن نظام حاکم به پيش ن می رودانسان به شمار ی فطری نيازمند

 خوردنی برا: زراعت -1
 سر پناهی برا :منزلو ساختمان خانهو تعمير -2
 نسق امور زندگیو نظمی برا: سياست -3
 زشتی هاو از رزائلی دار و خود لباس پوشيدنی برا: حياء -4

سخن امام غزال سان در زندگی رخ  و  به غذای دنيا نياز فطری در تذکرات بالا همان طوريکه ان

ی انســان می فطری های نيازمنداز ی هم يک و ســياســت دارد بدين ترتيب حکومتخانه و لباس 

  1آمده است. وجود به جاباشد که با پيدايش انسان يک

 : اين بحث قرار ذيل استی دسته بند

به حوا عليها السلام پيش از مسکن گزين ساختن آدم عليه السلام در جنت ی بی آفرينش ب -أ

ـــت ی هانعمت  همه آن اب (با همیی )زندگاوی اين بود که بدون رفع نياز فطر خاطر بهش

 داد.ی دل برايش دست نم و قرار سکون
شده انس -ب سان از انس گرفته  سی اجتماعی زندگی مبنا و محبت ان ست چون انس ی سيا ا

 است.ی نيز جزء فطرت انسانی سياسی اجتماعی است زندگی فطر
سيم  -ج سان هاحکمت تق ستی اقبايل برو به اقوام ان تعاون و محبتی ت مبناو معرف تعارف ا

 .استی سياسو یمدنی زندگی باهم و کار تعاونو محبتی در فضای زندگو است

 جزء فطرت است.نيز ی اجتماعی سياسی زندگ ،استی چون اين تقسيم به قبايل فطر

                                                           
 .۴2مولانا گوهر رحمن، سیاست اسلامی، ص -1
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 رياســـت ماموريت،و از آدم تا اين دم آمريتی انســـان در طول تاريخ حيات بشـــراينکه  -د

 است.انسان ی که سياست نياز فطر می دهدت داشته نشان دسياو
ــلام -ه ــفه اس ــفه و یفلاس ــری نياز ها: يندگومیديگر فلاس  و نظام یجمعی بدون زندگی بش

 اوست.ی نياز فطر و حکومت ردد لذا سياستگمیمرفوع نی سياس
ـــان در زندگ -و و  دارد به همين ترتيب حکومتو لباس  خانه نياز به غذا،فطرتا دنيا ی انس

 اوست.ی فطر زمندی هاینيز از نيا سياست
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 اسلام یاسیف نظام سیتعر: مطلب ششم
نظام سياسی عبارت است از مجموعه، قواعد، ضوابط، اساست و مبادی و اهدافی که طرز 

مرز بندی می نمايد، چنانچه برهان غليون و محمد سليم العوا در کتاب  را کارگيری سلطه عامهه ب

والاهداف اللتی تحدد نمط عارسة سلطة العامة هو مجموعة القواعد والمبادی »د: نالنظام السياسی می نويس
  1«.فی المجتمع

از ۀ مجموعی اسيسنظام اما نظام سياسی که من درين بحث دنبال آن هستم اين است: 

چه در داخل دولت  می دهدسو و را سمتی اسياست که قدرت سی های گذارو قانون ريدسات ،قواعد

النظام  آن داشته باشد. و قوانين عتيا روح شرکه موافقت بی در خارج آن، آنچنانو چه  باشد
 تحدد نمط عارسة السلطة العامة داخل الدولةی عات التيالتشر و  الاحکامو  وعة القواعدمهو مج» السياسی:

 2.«اهوقواعد ةيعة الاسلاميالشر  تفق مع رو يخارجها، يا و 

  

                                                           
 ، دمشق: دارالفکر.24م(. النظام السیاسی، ص 2004العوا، محمد سلیم ) –غلیون، برهان  - 1

 .الجامعة الاسلامیة غزة.، 4ص النظام السیاسی فی ضوء القرآن الکريم، (. م2011هـ  1۴32فاروق )الهباش، محمد  - 2
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 و سیاست قرآن: مبحث دوم
قرآن که مورد قبول همگان ی ها و يژگی جمله و از قرآن کريم کتاب هدايت است اساساً 

 انسانی قضايا همهو به  بحث شدهی موضوعات مختلفو که در قرآن کريم از مباحثاينست است 

. است معارف آنی الاو عمقو یاز گستردگی شاننشده که اين خود ی نور افشانی هستو عالم 

ء  نَـزَّلْنَا عَلَيْكَ وُ﴿: فرمايدمیی چنانچه الله تعال َْ  1﴾بُشْرَى لِلْمُسْلِمِيَن و  رَحْمَةً و  هُدًىو  الْكِتَابَ تبِْيَا ً لِ كُلِ  شَ
امور دين مورد نياز )چيز ايم که بيانگر همهرا بر تو نازل کرده (یآسمان)ما اين کتاب و :ترجمه

ی يکپس . است (اللهبه نعمت جاويدان )رسان مسلمانان مژدهو رحمت ۀمايو سيله هدايتو و  (مردم

که در سياست  چرا ،استی که در قرآن کريم به آن اهميت خاص داده شده مباحث سياس یاز مباحث

به موارد ذيل ی که از جمله مباحث سياس .تر از فرد است مهم امعهجو است امعهسرنوشت جن تعيي

 .جانبه پرداخته است همهو به طور عميق

و  یسياس مشورت، نظام و شوری، روابط بين الملل، و حکومت ضرورت تشکيل دولت

 بيعت ی،نقش رهبر، اطاعت از رهبر، صفات بارز رهبر سياس ی،قانون گذار ی،مختلف سياس مفاهيم

 .می گيردصورت و بحث  متذکره غوری اژه هاو یلذا در اين مبحث رو ،و خلافت

 : می باشدپس اين مبحث مشتمل بر سه مطلب 

 سياست در قرآن کريم ۀکلم: مطلب اول

 در قرآن کريمی سياس ۀانديش: دوممطلب 

 در قرآن کريم سياستی مباد: مطلب سوم

  

                                                           
 .۸۹سوره نحل آيه  - 1
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 سیاست در قرآن کریم  ۀکلم: مطلب اول
ست در  سيا شه ذکر قرآن کريمکلمه  ست، بلکه از اين ري شتق و نگرديده ا صدر هيچ م م

 مدنی.ی در سوره ها و نه یمکی صف، نه در سوره هاو و نه تذکر نيافته است نه فعل، نه اسم،

در معجم الفاظ  و نه از همين جاست که امام راغب اين کلمه را در مفردات خود ذکر نکرده

ست مگر معن شده ا شرو یالقرآن تذکر داده  ضمون آن در قرآن منت سر قرآنو در  م  همهو سرا

آن پيدا است. کاملا مانند کلمه عقيده که در قرآن از آن از همين مصدر به هيچ صورت ی سوره ها

اساليب و گوناگونی آن به طرزهای سوره ها همه مضمون آن در قرآن در ولی نگرديده است ذکر

 گانفرشتو بزرگ از ايمان به اللهو چه  آن چه خوردی قضاياو مسائل همه با؛ متنوع موجود است

کافر در ی اقليت ها و حقوق روز قيامت تا به عدالت بين دو نفرو پيامبرانو یآســـمانی ها و کتاب

 مسلمانان بافت خورده است.بين 

س سا ست که ی آيات قرآن به گرد آن م همه اول که و یبلکه محور ا سئله عقيده ا چرخد م

ــ ــاس ــت که يک بخش عمده آن توحيد در حاکميتی اول و یيک رکن اس  و عقيده توحيد الوهيت اس

 .باشدی سياست می است که محور اساسی قانونگذار

ـــت که در قرآن ۀديگر مثال آن کلم ـــيلت اس ندارد مگر قرآن از اول تا آخر آن  وجود فض

 اجتناب از رذيلت است.و مملوء از تشويق بر فضيلت

پس قرآن اگر چه لفظ )ســـياســـت( را نياورده الفاظ ديگر را در خود دارد که بر آن دلالت 

ت، جهاد و ولايت ، حکم، بيعت، خلافت، عهد، امملک ۀمثل کلم نمايدمیی آن نمايندگ و از کندمی

اندکی شرح  به مصطلحات فوق، مصطلحات کاملا سياسی اند که در قرآن کريم تذکر يافته اند و ما

  و تفصيل در آن ها می پردازيم:

 ملک: -1
اين مثل کلمۀ سلطان وقدرت و تسلط کامل به آن، و زبه معنی در برگرفتن يک چيملک درلغت: 

ـــتعمال می ـــود هم برای هم برای مذکر اس ، و ملک الله و ملکوت او قدرت وعظمت او مؤنثش

ــت. طان، و ملک الله تعالی لاحتواء الشـــــــئ والقدرة علی الاســـــــتبداد به، وهو يذکر ويؤن  کالســـــــ» اس
 1.«ملکوته؛ سلطانه وعظمته

                                                           
، 10وإبن منظور، لسان العرب، ج الفکر دار، بیروت: 2ط .۹۹6ص  ،المقايیس فی اللغة م(.1۹۹۸هـ ق.  141۸إبن ذکريا، ) - 1

 دار صادر، بیروت.، 1۹7۹، ط604، وأساس البلاغة، ص5۹4ص
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شتر از  شتادلفظ ملک بي ست. قرآن کريمبار در  ه آن جمله قول الله جل جلاله از  1تذکر يافته ا

اءی ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِ فرمايد: میاست که  اءو  الْمُلْكَ مَن تَشــَ تعُِزُّ مَن و  تنَزعُِ الْمُلْكَ عَِّن تَشــَ
اء ء  قَدِير  ﴾و  تَشــَ َْ یْرُ إِنَّكَ عَلَاَ كُلِ  شــَ اء بيَِدَِ  الخَْ چيز  همهی ا !پروردگارا: بگو: ترجمه 2تذُِلُّ مَن تَشــَ

که را بخواه !از آن تو متی تو هر  ـــمیی دارائو حکو که بخواه ی و ازبخش متی هر   حکو

ی کس را بخواهو هر یدهقدرت میو عزّتی کس را بخواهو هر  ی،گيررا بازپس میی دارائو

 وبيگمان تو بر هر چيزی توانائی. در دست تو استی خوبی، دارخوار می

ساند.حکم بر مردم امر و نهی و قيادت را در کلمه ملک  شان می ر اين کلمه  تمام امور زندگی 

ــت ــاليب گوناگون تذکر يافته اس ــده، گاهی هو گا در قرآن کريم بر اس به ذم، ی به مدح ذکر ش

 به تحسين.ی هو گا به تقبيحی گاه

  مستبد. و ملک مطرح استی ملک شورا .ظالم و ملک از آنجا که ملک عادل مطرح است

نَا آلَ إِبْـرَاهِيمَ الْكِتَابَ  ﴿: داردی در مورد ملک ممدوح چنين بيان م قرآن کريم قَدْ آتَـيْ  الحِْكْمَةَ و  فَـ
ـــمانی()ما که به آل ابراهيم کتاب : ترجمه 3﴾آتَـيْنَاهُم مُّلْكاً عَظِيماً و  ـــاهو یو پيغمبر آس ی پادش

 . شام(سليمان در و داودی پادشاهو سلطنت يوسف در مصر،): مانند داديم.ی عظيم

ست و از سلام را ذکر نموده ا سف عليه ال سلام، يو ضرت ابراهيم عليه ال که ی جاو خاندان ح

، 4﴾لکالمُ  نَ مِ ی نِ يتَ د آتَ قَ  بِ رَ ﴿: فرمايدمیحضرت يوسف عليه السلام در مناجات با پرودگارش 

ــيه بکار رفته، اين مطلب را  ــانددر اينجا )من( تبعيض ــتقل به حکم نبوده بلکه  می رس که او مس

إِنَّكَ  ﴿: داشــته از آنجا ييکه به جضــرت يوســف عليه الســلام گفت وجود آن حاکم ديگری بالا
 6اعتمادی.و مورد اطمينانو رگواراز امروز تو در پيش ما بز: ترجمه 5﴾ الْيَوْمَ لَدَيْـنَا مِكِين  أَمِين  

سانيکه الله به او يکی و س حکومتو  ملک شاناز ک ست، ک ست طالوت ا او ی که الله تعالی داده ا

ـــتاد تا زير لواء او جهادی ت بنو قياد یرا به رهبر ـــرائيل فرس و  یدر راه آزاد و مبارزه اس

ُ َ قَدْ بَـعََ  لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِكاً و ﴿: فرمايدمیی نمايند تا جائيکه الله تعال عدالت  7﴾قَالَ لَهمُْ نبَِيُّهُمْ إِنَّ ا
 .شما روانه کرده استی زمامداری خداوند طالوت را برا: شان به آنان گفتپيغمبرو 

                                                           
: . تهران۹47-۹46ص المعجم المفهرس لکلمات القرآن العظیم،(. 13۸4) سلیمان، محمد وهبی - محمد عرفان ،سلیمان - سالم - 1

 نشر: اسلام.

 .26آل عمران، آيه  سورة - 2

 ايران: – تهران. ۵۴تفسیر نور، سوره نساء، آيه: (. 137۹)خرم دل، دکترمصطفی  - 3

 .101يوسف، آيه سوره  - 4

 .۵۴آيه سوره يوسف،  - 5

 .54خرم دل، تفسیر نور، سوره يوسف، آيه  - 6

 .2۴7سوره بقره، آيه  - 7
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ـــه طالوت کريم و قرآن تَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ و ﴿: فرمايدمیجالوت را چنين بيان و قص ُ و  قَـ  ُ آتََهُ ا
اءُ و  الحِْكْمَةَ و  الْمُلْكَ  ــکريان ی داود )يکو :ترجمه 1﴾عَلَّمَهُ عَِّا يَشـــــــَ ــت، طالوت(از لش  جالوت را کش

 .خواست بدو ياد دادآنچه می و از حکمت بدو بخشيدو خداوند حکومتو

ی و حکومت ملکی سليمان عليه السلام را ذکر نموده کسيکه به او الله تعال قرآن کريمنان و همچ

ی هَبْ لِ و  یرَبِ  اغْفِرْ لِ  ﴿: نمايدمینداده است جائيکه قرآن از آن نقل قول ی داده که به هيچ کس
ی به من عطاء فرمای حکومتو یمرا ببخشا !پروردگارا: ترجمه 2﴾ی لِأَحَد  مِ نْ بَـعْدِ ی مُلْكاً لاَّ ينَبَ ِ 

 .(داشته باشدی عظمتو که چنين سلطنت)را نسزد ی که بعد از من کس

ـــت، آنکه الله تعال و از  داده اقتدار زمين را به اوی حکمرانان که قرآن ذکر نموده ذوالقرنين اس

او آورده بود  ۀغرب زمين را زير ســـيطرو شـــرقی پهنو مجهز به تمام تجهيزات نموده بودو

بَباً و  الْأَرْضِ ی إِ َّ مَكَّنَّا لَهُ فِ  ﴿: فرمايدمیآنجائيکه قرآن  ء  ســـَ َْ ما به او : ترجمه 3 ﴾ آتَـيْنَاهُ مِن كُلِ  شـــَ

کرد( رســيدن بدان تلاش میی برارا )که ی ســائل هر چيزو و  حکومت داديمو در زمين قدرت

 در اختيارش نهاديم. 

س شوراز حکمرانان که قرآن ذکر نموده ملکه  ساس حکومتش را بر  ست که ا بنا نهاده ی با ا

ستبداد جائيکه قرآن  ست نه بر ا هَدُونِ  ﴿: فرمايدمیا من : ترجمه 4﴾ مَا كُنتُ قاَطِعَةً أَمْراً حَتََّّ تَشــــْ

 ام. شما انجام ندادهو نظر  حضوررا بدون ی هيچ کار مهمّ

ر را مذمت و ســتمگ زور گوو ان صــالح حکمرانان ظالمو رهبر در مقابل اين حکمرانان عادل و

که قرآن در ی مثل فرعون کســو نموده مانند نمروديکه ابراهيم عليه الســلام با او مباحثه نمود

عِفُ طاَ فَِةً مِ نْهُمْ يذَُبِ ُ  و  الْأَرْضِ ی إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِ ُ﴿: فرمايدمیباره اش  تَضــــــــْ يَعاً يَســــــــْ جَعَلَ أَهْلَهَا شــــــــِ
تَحْيِ و  أَبْـنَاءهُمْ  دِينَ ی يَســـْ اءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْســـِ سرزمين : ترجمه 5﴾ نِســـَ صر)فرعون در  شروع ، م

ـــتکبار (به ـــلطهو اس  را به گروهها (آنانو تفرّقه انداخت)مردمان آنجا  (درميان)و ،کردی گرس

با ی دشمنو و جنگ به دفاع از افراد خود ۀدستو یهر گروه) .نمود قسيمتی مختلفی هادستهو

 فرعون مخصــوصــاً مردمان مصــر را به دو گروه مشــخّص قبطيان .پرداختســايرين می

سيم کردو شان را ی گروه (و ،سبطيان تق سبطيان يعن)از اي سرائيل بودندبنیی که  در برابر ، ا

 (خدمتگذاریی برا)دخترانشان را و بريدپسرانشان را سر می .کردناتوان میو ضعيف (قبطيان

 .بود (و جنايتکاران تاريخ)او مسلّماً از زمره تباهکاران  .داشتزنده نگاه می

                                                           
 .2۵1سوره بقره، آيه  -1
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ــتوده قرآن کريمملوک را و بعض  ــف  و نه نه س ــر در زمان يوس مذمت نموده مانند ملک مص

سلامعلي شارات اگر چه در. ه ال سن ی رموزو صحبت که قرآن در مورد او دارد ا ست بر ح ا

ون زير عنوان غير و ســياســي از ســياســت و بيان بحث همهو اين  ســياســت او در حکومتش

ست( سيا شتقات آنو مثل آن کلمه )تمکين(، )امام، حکمو ) ستخلاف يکو خليفه ۀکلمو م بعد ی ا

 1.متعلق به آنی قضاياو بر اهتمام قرآن به سياست کندمیديگر در قرآن تذکر يافته دلالت 

 حکم: -2
 متُ کَ حَ گويند: می عرب ها، اســت بازداشــتو منعی به معن حکم در اصــل لغتحکم در لغت: 

ــتم بازبه معنی  متُ حکَ وأَ  که او  گويندمیحاکم بين مردم بدينجهت حاکم ی برا، رد کردمو داش

 ة المنع، والعرب تقول: لاصــــــل الحکم فی ال » (.اســت و جمع آن احکام)ظالم را از ظلم باز ميدارد 
ت به معنی منعت ورددت، ويقال للحاکم بين الناس حاکم لأنه يمنع الظالم و حکمحکمت وأحکمت 

 2.«من الظلم، والحکم: القضاء وجمعه احکام

کريم بيشــتر از نود بار آمده  اين لفظ در قرآن .اســتی ســياســی بنياد قضــاياو حکم اســاس

لِينَ و  إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ ُِِ  يَـقُ ُّ الْحقََّ  ﴿: قول الله عزوجل آن جملهو از 3است : ترجمه 4﴾ هُوَ خَیْرُ الْفَاصــِ

ـــت ـــت خدا نيس و کارهايش برابر حکمت انجام ) می رودخدا به دنبال حق  .فرمان جز در دس

بهترين واو  (شودمیاقع نو نخواست عذاب و اگر گرددمیاقع و لذا اگر خواست عذاب .شودمی

  است. (حق از باطل)جدا کننده  و( شماو ميان منی قاض)

لْتُ  ﴿و قول الله عزوجل:  لِ الْمُتَوكَِ لُونَ و  إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ ُِِ  عَلَيْهِ تَـوكََّ : تنها حکم ترجمه 5﴾ُعَلَيْهِ فَـلْيَتَوكََّ

ــت الله متعالو فرمان از آن  ــر) .اس ــتجالب خير و دافع ش ــبحان اس بر او  (.جهان فقط ايزد س

ــتمداد می)کنم توکّل می کنندگان بايد که توکّل( وکنممی و اگذار م را بدوو کار جويمو از او اس

 (.و کار خويش را بدو حوالت دارند)بس و بر او توکّل کنند

ستی از نظام ها صر نظام ريا ست که حکومت از طريقی شاه و نظام 6ی،حکم معا به  راثتو ا

سی  ،نظام حکمی اما در دولت اسـلام آيددسـت می نظاميسـت که در آن قواعد و اصـول اسـا

سلام  شدا س مرعی الاجراء قرار گرفته با سيا شخص معين دارای که قدرت  صفاتی را   و موا

به دست  مردم ۀعقد سپس از عامو از طريق بيعت که در نخست از اهل حل ی خاصها ويژگی

                                                           
 .3۴-32قرضاوی، بايد ونبايدهای دين وسیاست، ص -1

 .246، ص1، ج، ومجمل اللغة164، ص12العرب، جإبن منظور، لسان  -2

  .دارالفکر: بیروت، 2ط .212ص المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکريم، ق(. هـ1401)محمد فؤاد  عبدالباقی، -3

 .57الانعام، آيه  هسور -4

 .67يوسف، آيه  هورس -5
رياست  رئیس اختیارات رياست دولت و گیرد و ما بدست ميینظامی است که رئیس دولت از طريق انتخابات قدرت را مستق   -6
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ـــت به هر نامی که نام گذاری  کند.میاداره  می گيرد درين نظام نام و عنوان مدار اعتبار نيس

 گردد باکی ندارد فقط در آن اصول و اساسات اسلام لازمی است.
 : بيعت -3

دست به دست هم گذاشتن برای ايجاب بيع بر مبايعه وطاعت، با او مبايعه کرد بيعت در لغت: 

، که بعيت عبارت است «الامر ای تعاهدوا عليه تبايعوا علی»يعنی معاهده کرد چنانچه گفته شده: 

از معاهده و مبايعه، گويا که هر واحد آنان آنچه نزدش است به جانب مقابلش می فروشد و 

نفس نفيس وطاعت خويش را در بدل پاسدرای و مديريت خوب امور زندگی شان می دهند. 

هده يقال تبايعوا علی الامر ای تعاهدوا عاه ای يعالصفقة علی ايجاب البيع علی المبايعة والطاعة وبا»
کأن کل واحد منها باع ما عنده من صاحبه واعطاه خالصة نفسه   بايعةعن المعاهدة والم عليه، وهو عبارة

 1«.وطاعته

بيعت معاهدۀ فرمانروای مسلمانان است بر کمک و فرمانبرداری. عبدالله بن عت در اصطلاح: بي

 2«.الطاعةو  النصرةی معاهدة امیرالمؤمنين عل»: فرمايدمیعمر رضی الله تعالی عنهما 

سازنده را و نقش بارز به خاطريکهدارد ی سياسی اصطلاح بيعت ارتباط بسيار محکم با قضايا

 در انتخاب رييس دولت دارد.

ی اشکال تغير سياس زای بيعت شکل: چنين تعريف شده استی در معجم مصطلحات سياس

سرچشمه گرفته ی اجتماعی شوراو يا  تشاوری واز مبدأ همپرسدور است که ی گذشته ها

ی اجتماعی وسياس ی،بر يک عقد دين کندمیکه دلالت  استی يک اصطلاح کاملا اسلامو اين  .است

محکوم به  و پيمان عهد، استو رعيت  بين حاکم و پيمان عهداز تبادل ی که شالوده آن نوع

حاکم  و پيمان عهد در مقابل اموريکه معصيت نباشد(نصرت حاکم )در ی واطاعت، خير خواه

أنها » محکوم است.ی سلب صلاحيت سياسو جبرو ظلم و عدم نهفاء به التزام حکم عادلاو به
 الامور البينيةی فی الشور و  التشاور ،عن مبدأ التشاور تجکال الت یر السياسی القديم الناشکل من أش

المحکوم، و  قوامه نوع من التبادل بين الحاکم ی،سياسی و اجتماعی عقد دينی تدل علی مصطل  اسلامی هو 
 3.«یاستلابه السياسو  قهرهو  ظلمه وعدم العادل أوالاحسان للمحکوم مقابل الوفاء بالتزام الحکم

َُِّ  ﴿فرمايد: میالله متعال چنانچه  َ يَدُ ا َُّ اَ يُـبَايعُِونَ ا اَ إِنَّ الَّذِينَ يُـبَايعُِونَكَ إِنمَّ فَـوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكََ  فإَِنمَّ
ََُّ فَسَيُؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً و  ينَكُُ  عَلَا نَـفْسِهِ  که ی گمان کسانبیترجمه:  4﴾مَنْ أَوْفََ يِاَ عَاهَدَ عَلَيْهُ ا

                                                           
 إسماعیل بن عباد الصاحب أبوالقاسم، . و370، ص20تاج العروس، جالزبیدی، ، 30، ص۸إبن منظور، لسان العرب، ج -1

 .لمیةدارالکتب الع بیروت: .177، ص2، جفی اللغة . المحیط(م1۹۹۴ق.  ـه1۴1۴)
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اصل و در  ،بندنددر حقيقت با خدا پيمان می، بندندمی (جان)با تو پيمان  (الرضوانُِحديبيّهدرُبيعة)

دست ی رسول بالا، و دست گذارندشان پيغمبر میو رهبر دست خود را که در دست پيشوا)

 !دست آنان استی دست خدا بالا و( اين دست به منزله دست خدا استمی گيرد، ايشان قرار 

که با ی کس که در برابر پيمانو آن  ،کندمیی شکنکند به زيان خود پيمانی شکنهر کس پيمان

 .کندش بسيار بزرگی به او عطاء میخدا پادا، را رعايت بداردو آن  فادار بماندو بسته است خدا

 : خلافت -4
زمانی )را ترجمه:  1﴾ُإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلاَِ كَةِ إِنِ ی جَاعِل  فِی الَأرْضِ خَلِيفَةً و ﴿فرمايد: الله متعال می

 .فرينمآ یميادآوری کن( که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشينی 

است که جانشين گذشته ی کسو خليفه:  سلطان بزرگ،: اماره را گويند، خليفه :خلافت در لغت

که فلان خليفه فلان است هنگاميکه جانشين  شودمیخلفاء ميآيد، گفته و باشد، جمع آن خلائف

هرگاه که  ی،او شد ۀتو خليفی وجانشين شد به نوع جانشين در قومش شودمیه و گفت: او باشد

والخليفة:  ،الامارة الخلافة فی الل ة: د.يديگر ميشوی جانشين بعض . و بعضی از شماآيی او به دنبال
فلاً  الذی يستخلف عن قبله والجمع خلا ف وخلفا ويقال خلف فلان : السلطان الاعظم، والخيلفة»

 2.«اذا جئت بعده وخلا ف الارض: يخلف بعضکم بعضاً  تهاذا کان خليفة، يقال خلفه فی قومه، وخلف
جانشين ی شده برا وضع خلافت کلمه: می نمايدچنين تعريف  3یامام ماورد: خلافت در اصطلاح

 حراسة الدينی أنها موضوعة لخلافة النبوة ف » ا.تنظيم امور دنيو دينی نگهدارو در حراست تنبو
 4.« سياسة الدنياو 

 و تدبير در حراست دين عصاحب الشر جانشينپس خلافت در حقيقت فرمايد: میابن خلدون 

در  5،«سياسة الدنيافی حراسة الدين و  ععن صاحب الشر  خلافة الحقيقة،ی فی فه» امور دنيا است

مسلمانان است مقصود ی فرمانروايو يا  خلافت امانت بزرگسياسی آمده است که: الالقاموس 

الکبری او  هی الامانة» .ميباشدمسلمانان ی دنيوی وبر تمام شئون دينی عمومی از آن سرپرست
 6.«امارة المسلمين والمقصود بها اصلاً الولاية العامة علی شئون المسلمين من دينية ودنيوية

                                                           
 .30سورة بقرة آيه  - 1

 .1356، ص4، الصحاح، الجوهری، ج102، ص۹لسان العرب، جإبن منظور،  - 2
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فرموده است از  است که قرآن کريم ذکری مصطلحات سياس ترين از مهمی اصطلاح خلافت يک

 ،مواصفات آنو ويژگی ها متعلقه آن مانند انتخاب رئيس دولت و امور آنجاييکه اقامه دولت

 .استی سياس و نظام اساسات مهم سياستو از اصولی سياسی در قضايا رئيس دولت نقش

قرآن ی جا و يک یسمصطلح خلافت درقرآن کريم ذکر نشده است بلکه مشتقات آن در حدود 

 الْأَرْضِ فاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالحَْق ِ ی یَا دَاوُودُ إِ َّ جَعَلْنَاَ  خَلِيفَةً فِ  ﴿ :آن جملهاز  1ر يافته استکريم تذک
َُِّ لَهمُْ عَذَاب  شَدِيد  و  َُِّ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ا نَسُوا يَـوْمَ يِاَ لَا تَـتَّبِعِ الْهوََى فَـيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ا

پيغمبران ی و بر جا)ايم ساخته (خود)ما تو را در زمين نماينده  !داودی اترجمه:  2﴾الحِْسَابِ 

مکن که تو را از ی نفس پيروی هوا و از کنی مردم به حق داور درميانپس  (ايمپيشين نشانده

به ی عذاب سختدند می گرکه از راه خدا منحرف ی گمان کسانبی می سازد.راه خدا منحرف 

 .دارند (قيامت)کتاب و خاطر فراموش کردن روز حساب

برابر قانون )را  )انسان ها(شما ترجم: و 3﴾ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ و  ﴿: و اين قول الله عزوجل

را بر اين ی و هر دم اقوام) می سازدزمين  (يکديگر در)جانشين  (حيات دائماً به طور متناوب

 .داندمی گرمستقرّ و مسلطّی کره خاک

  : عهد -5
از اين  شده عهد وصيت و پيمان موکد وسوگند را گويند. و اين معنی برگرفتهعهد در لغت: 

يعنی او را وصيت نمود. عهد هر آنچه را گويند که «:  ليهإعهد » محاوره عرب است که ميگويد: 

شود، يا درميان مردم پيمانهای موکد صورت می گيرد. و پيمان که برای با الله عزوجل پيمان می

شود ولی عهد به منظور اين است که او صاحب آن عهد و پيمان شود گفته میواليان نوشته می

هوالوصية الموثق واليمين، من عهد إليه:  » وامارت(.بيعت کرده بود)خلافت برآن که با خليفه شد 
أوصاه. والعهد: کل ما عوهد الله عليه، وکل ما بين العباد من المواثيق فهو عهد. والعهد الذی يکتب 

 4.« لأنه ولی الميثاق الذی يأخذ علی ما بايع الخليفة؛ للولد، ويقال: ولی العهد

 آن جملهاز  5.مورد در قرآن کريم ذکر گرديده استهل چتمام مشتقات آن بيشتر از و لفظ عهد

 و پيمان عهدو به  :ترجمه 6﴾ أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً و ﴿: اين قول الله عزوجل است

( عهد و پيمان شما روز رستاخيز درباره)چرا که از ، فا کنيد( وايدخود که با خدا يا مردم بسته)

 .شودمیپرسيده 
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ُِ  إِذَا عَاهَدتُّّْ و  ﴿فرمايد: قول الله متعال که می واين  1﴾لَا تنَقُضُواْ الَأيْماَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَاو  أَوْفوُاْ بعَِهْدِ ا
سوگندها را پس از ، وفا کنيد هرگاه که بستيد( وبنديدکه با همديگر می)به پيمان خدا : ترجمه

  نشکنيد. (ذات خداو آنها با قسَمِ به نام)تأکيد 

اء امرو  آن رؤسا طريقی دارد، از اتنگ با نظام سياسو تنگ ارتباط بسيار محکم و پيمان عهد

که  می گيرديتها صورت مسؤولتحديد و ظائفو خلال آن تقسيمو از دندمی گرظيف وتو تعيين

 ی هستند.کاملا مسا يل مهم سياس
 : امت -6

وامت: نسل خاص وجنس از هرنوع زنده جان  گروهی درميان چهل تا صد است، امت در لغت:

شت يعنی قرنها ذشود: امت ها گگفته می هرا گويند، وامت: مردم يک قرن وعصر را گويند چنانچ

مبر هرکس است که برای شان فرستاده شده باشد، چه مؤمن باشد چه  پيا گذشت وامت هر

والجنس من کل حی، والامة: القرن من الناس، الجماعة ما بين الاربعين إلی الما ة، والامة: الجيل » کافر.
 2«. يقال: قد مضت امم ای قرون، وأمة کل نبی من ارسل اليهم من کافر ومؤمن

ن قول الله عزوجل: اي آن جملهاز  3،لفظ امت در بيشتر از شصت جا در قرآن کريم ذکر شده است

که بدانان اشاره ی پيغمبران بزرگ)اين : ترجمه 4﴾ فَاعْبُدُونِ  أََ  ربَُّكُمْ و  احِدَةً و  إِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أُمَّةً  ﴿

، شما هستم همه من پروردگار( ودارندی نامه يکتائو بر احدو و آئين)بوده  ۀملتّ يگان (همگی، شد

  احد کند(.ی واحد، بايد روبه خداو احد، با برنامهو )چرا که ملّت پس تنها مرا پرستش کنيد
، ومعيارهای خاصی کنندمیگروهی از مردم است که در يک سرزمين زندگی  امت در اصطلاح:

 .و سياسی مثل علاقه مندی به نوع خاصی زندگی اجتماعی کنندمیاست که آنها را گردهم جمع 
و آن را از ديگر امت ها متمايز می سازد  دهدمیی است که امت را شخصيت ليک سلسله عوام

هرگاه بين اين اجتماعات سلطه عليا، قيادت وسيادت  عقيدتی... زبانی، هم نژادی، هم مثل: هم
گردد، از همين جاست که امت رکن اول وبنياد قائم شد اين جماعت در عرف سياسی دولت می

تجمع بينها اعتبارات و  بقعة من الارض،ی جماعة من الناس تعيَ فی ه»  الأمة: در اقامه دولت است.
تکوين شخصية ی يساعد علو  معين،ی او سياسی نظام اجتماعی العيَ معاً فی خاصة کالرغبة المشترکة ف

اذا قامت بين هذه و  حدة العقيدة،و و  حدة الل ةی و و الاصل الجنس: الامة مجموعة من العوامل منها
من ثُ و  دولة،ی العرف السياسی حدة أصبحت هذه الجماعة فو و  الجماعة سلطنة علياً ذات سيادة

 5«. قيام الدولةی رکن الاول فکانت الامة ال
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 : جهاد -7
است به معنی استعمال  هصرف کردن تمام توان و تلاش است، اين صيغه مبالغ جهاد در لغت:

چنانچه اهل لغت می  .، تا ساعد تا سلاحتا گفتار رهمۀ آنچه در توان دارد از کرداو تمام نيرو 

قاتله وجاهد فی سبيل الله، والجهاد محاربة الاعداء  بذل الوسع والمجهود، وجاهد العدو:»  الجهاد: فرمايند:
 1.« وهوالمبال ة واستفراغ ما فی الوسع والطاقة من قول أو فعل

جنگ مسلمان با کافری که در قيد عهد و پيمان نباشد بعد از دعوتش به  جهاد در اصطلاح:

إبا ه، و  عهد بعد دعوته للاسلامی قتال المسلم لکافر غیر ذ» . اعلاء کلمة اللهاسلام و انکار او بخاطر 
 2.« اعلاء لکلمة الله

و  فراخوانی به دين حق است، پس اين فراخوانی منحصر به استخدام قوتو اصل جهاد دعوت
استمرار و مسلحانه برای دفاع از دعوت و جنگ مسلحانه نيست، مگر استعمال قوت جنگ

 فراخوانی است.

 : تولاي -8
را می رساند، هرکس که کاری کسی را به عهده گيرد  ات یقرب ونزديکمعنی  ولايت در لغت:

ولی اوست. و از همين جمله ولاء به معنی نزديکان است چنانچه گفته شده اين ها نزديکان فلان 
ولايت به معنی نصرت وياری  ،ضد معادات است تاند. ولی به معنی دوست رفيق وياور وموالا

کمک ولايت  ت اند يعنی همآهنگ اند در ياری واست، چنانچه گفته شده است: ايشان بر ولاي
ند، ولی عهد وارث ملک يلی برآن تسلط داشته باشد ميگوابکسر واو امارت وسلطه وشهريکه و

تدل علی تقرب والدنو، وکل من ولی أمر آخر فهو وليه، ومنه الولاء: أی الموالون »  :الولاية را گويند.
يقال: هؤلاء ولاء فلان، والولی المحب والصديق والنصیر، والموالاة ضد المعاداة، والوُلاية والوِلاية بالکسر 

 3.«الإمارة والسلطان والبلاد اللتی يتسلط عليها الولی، وولی العهد هو وارث الملک 

 و است که در قرآن کريم ذکر شده است که دلالت بر شمولی مصطلحات سياسی اين بعض

ه که دقرآن کريم را صرف به اين منظور نازل نفرموی ، لهذا الله تعالنمايدمی عظمت آنو کمال

 امکنهو ازمنههمۀ  درماه رمضان خوانده شود، بلکه اين دستور العمل مسلمين در و در نماز ها

 است. نجوانب حيات شاهمۀ و در 

شئون  همه مصدر اول دررا و آن  اجب است به اين کتاب بزرگ چنگ بزنندو نناپس بر مسلما

آن  و بر بگردانند خواستهی طوريکه الله تعالشان اختلافات هنگام ی مرجع اساس و شانی زندگ

  .امر فرموده است
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 در قرآن کریم ی سیاس ۀاندیش: مطلب دوم

نَـزَّلْنَا عَلَيْكَ و  جِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَا هَؤُلاءو  كُلِ  أُمَّة  شَهِيداً عَلَيْهِم مِ نْ أَنفُسِهِمْ ی  نَـبْعَُ  فِ يَـوْمَ و  ﴿  
ء   َْ از ی گواهی هر ملّت درميانی روز: ترجمه 1﴾ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ و  رَحْمَةً و  هُدًىو  الْكِتَابَ تبِْيَاً  لِ كُلِ  شَ

که )بر اينان  (!محمّدی ا)تو را و (،که در دنيا پيغمبر ايشان بوده است)گماريم خودشان بر آنان می

عملکرد  ۀو از تو دربار) ،گيريمگواه می (آيندمی وجود اين که بعدها بهو يا  هم اينک در جهان هستند

 (در بر داردی جامعو کامل ۀکه برنامی قرآن .پرسيمگزيدنشان از آن میی دورو مسلمانان به قرآن

و و  (امور دين مورد نياز مردم)چيز ايم که بيانگر همهرا بر تو نازل کرده (آسمانی)ما اين کتاب و

 2.است (اللهبه نعمت جاويدان )رسان مسلمانان مژدهو رحمت ۀمايو هدايت ۀسيل

تذکر داده شد نيز که قبلا ی طوری که از مبحث سياسباشد، ی بيانگر هر چيز م قرآن کريم

رود و و  ارد شده استو همانطوريکه گفتيم دين اسلام در عرصه سياست نيزو بحث کرده است

 است.ی انديشه سياسی دارا قرآن کريماست که ی به سياست به اين معن

 یسياس فلسفۀاسلام، مطرح است ارتباط عميق ی که در فلسفه سياسی از مباحثی يک

ُ َ ﴿: شودمیيه استفاده آباشد اين مطلب از اين ی می اعتقادو أَطِيعُواْ و  یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ا
ُ ِ ی الَأمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَـنَازَعْتُمْ فِ ی أُوْلِ و  الرَّسُولَ  ء  فَـرُدُّوهُ إِلََ ا َْ ُ ِ و  شَ الآخِرِ الْيَوْمِ و  الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ بِا

رسول را و داران از طرف خداو فرمان رسولو اهل ايمان خدای ا: ترجمه 3﴾أَحْسَنُ تََْوِيلاً و  ذَلِكَ خَیْر  

 رسول باز گرديد، اگر به خداو نزاع کشيد به حکم خداو کارشان به گفتگوی اطاعت کنيد، اگر در امر

 .تر استخوش فرجامو شما بهتری برا (سنّتو رجوع به قرآنی يعن)اين کار ت ايمان داريد. و قيام

باشد ی رسول مو است، مرتب بر ايمان به خدای چون اطاعت از اولو الامر يک مسئله سياس

 دارد. وجود عميق ۀرابطی اعتقاد و امور یاست پس ميان مسائل سياسی که يک مسئله اعتقاد

 : ايمان باشدی حکومت بايد بر مبنا که شودمیهمچنين اين مطلب از آيه ذيل نيز استفاده 

اْ ُِِ  عَلَيْكُمْ یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَـتَّخِذُواْ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِيَن أَترُيِدُونَ أَن تَجْعَلُو  ﴿
 .نگيريدی مؤمنان به دوستی کافران را به جا !ايدکه ايمان آوردهی کسانی ا: ترجمه 4﴾ سُلْطاَ ً مُّبِيناً 

بر اين که شما هم جزو )عليه خود به دست خدا دهيد ی هان آشکارو بر خواهيد حجتّمگر می

 (.منافقانيد؟

                                                           
 .۸۹سوره نحل آيه  - 1

 .۸۹سوره نحل آيه خرم دل، تفسیر نور،  - 2

 .۵۹ سوره نساء، آيه - 3
 .144سوره نساء، آيه  - 4
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اسلام عدالت است، ی سياسی اصول، در انديشه های تمامی زير بنائ: پايان بايد گفتو در  

شتقات آن )و عدل ۀاژو تا جائيکه شتر از )و ظلم ۀواژو  بار،( 29م شتقات آن بي ( بار در اين 160م

 را باهم بافت و سياستو اجتماع  آمده است. پس معلوم است که قرآن مجيد اعتقادی کتاب آسمان

 1داده است.و محکم  ب زيباو ترتي

ــخن ی اقعيت کار کردو قرآن خود از اين لَنَا بِالْبَيِ نَاتِ  ﴿: ويدگمیخويش س لْنَا رُســـــــُ  لَقَدْ أَرْســـــــَ
ما پيغمبران خود را همراه با دلائل متقن ترجمه:  2﴾الْمِيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ و  أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ و 

ـــن )به ميان مردم( روانه کرده ـــمانی و قوانين( و  ايم، و با آنان کتابو معجزات روش های )آس

ايم تا مردمان )برابر آن در ميان خود( دادگرانه رفتار موازين )شناسائی حق و عدالت( نازل نموده

سعتو  فراخنا کنند. ساخت حقوقی که فرآيند عدالت را در پو ميزان  کتابی مفهوم و  دارد هردو 

آيات  از آيات قرآن رای بخش بزرگ ی،. افزون بر اين، در عينيت بيروندهدمیرا پوشش  و سياست

و  استخراج قوانينو وضع منشأو يا  به حساب آيدی حقوق و قانون تواند قاعدهی الاحکام )آنچه م

تر از آن  کمو بيشــترو يا  تحديد اين آيات به پانصــد آيه دهدمیقرار گيرد( تشــکيل ی حقوق قواعد

شته ست. اما ب و قرآن ناحيه فقيهان و از هر چند در گذ صورت گرفته ا  شودمیترديد نی پژوهان 

ه آنکه دانش ويژ به؛ انگاشتی ئارائه شده در اين باره را سخن نهای نمودارهاو هيچ يک از آمارها

از ی فهم انديشه گران دين ۀهر روز بر گستر و سياست نو آمد در عرصه حقوقی پژوهش هاو ها

ی ها اصـولی قرضـاویاسـت که دوکتور ی افزايد. با چنين نگاهی می سـاير متون دينو متن قرآن

سان و قرآن قديم شته اند کندمینقد  را شنا صالح فرد مبذول دا  که آنها تمام توجه خويش را به م

او در  نداشــته اند.ی توجه خاصــی روابط انســانو و دولت مربوط به جامعه، امتی به امور ولی

 : کندمیمقاصد بنيادين اسلام را چنين بيان « ُمدخل لمعرفة الاسلامُ»کتاب 

 شخصيت انسان صالح تکوين -1

 صالح ۀتکوين خانواد -2

 صالح ۀتکوين جامع -3

 تکوين امت صالح -4

 3.انسانيتی برای ( خير خواههوحي)داشتن ری خواندن به سوفرا -5

                                                           
 .6۸6-670-623المعجم المفهرس لکلمات القرآن العظیم، صسلیمان،  -سالم  - 1

 .25سوره حديد آيه  - 2

 .مکتبة الوهبة القاهرة:. 2۸۸ – 1۹1مدخل لمعرفة الاسلام، ص  دکتور يوسف عبدالله، قرضاوی،ال - 3
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ســـالم در نظر بگيريم، آيات الاحکام قرآن از  ۀســـاختن يک جامعی بنا بر اين اگر قرآن را برا

و  شــودمیداخل در آن حوزه  ی،ســياســو یرســد، چون مســائل اجتماعی آيه م (2000)به  (500)

 سالم بکار برده است. ۀساختن جامعی همتش را برا ترين بيش قرآن

ــلام قرآن پژوهانی ديدگاهاوو نظريات  قرآن کريم ۀبا مطالع ــان و اس ــناس اقع و یارزيابو ش

ضع ۀبينان سلمانان در عالمو ضعو يت م شر ۀجامع و تنها : بريم کهی می در کل، به اين نکته پی ب

ــو توجه به فرد ــياس ( که 500محدود کردن آيات احکام به )و یاجتماعو یفراموش کردن بخش س

ــرف جنب ــهای توجهو بی  کندمی ارا احتوی فردی زندگ ۀص ــلام ديگر قرآنی به بخش يکنوع  و اس

تمام و به همين درد جانکاه مبتلا شــده جامعۀ بشــریو که جهان اســلام رودمیتحريف به شــمار 

ــانيت ــکلات انس ــت. پس بايد علماء مش ــمن از همين جهت اس ــتهو دانش  با جديتو دان همت گماش

جواب گو به و کاملو توجه تمام جهانيان را به اســلام شــاملو قاطعيت اين مشــکل را حل نمايندو

بشر است  و سعادت کمالی که بشر دارد جلب نمايد، زيرا که اسلام يگانه راه برای تمام سوال ها

 .خواهند بود جامعۀ بشریتمام و خودی اگر درست عرضه نشود مسلمانان مسؤول بدبخت

ی الهی که ســنت های گروه از آياتو آن  آيات مربوط به پيامبران پيشــين ی،قرآنی داســتان ها

شر سانو یدر جوامع ب ست که می ويد از قلمروهاگمیرا باز ی تاريخ ان ستگاه قواعد ی ا تواند خا

ــه هاو یحقوق ــی انديش ــياس ــمار از آيات درميانقرار گيرد، ی دار و دولت یس که تا به ی همان ش

گرديده اســت، ده ها آيه بيانگر ی شــناســائی اســلام و ســياســت اکنون به عنوان منبع فقه )حقوق(

 یداخل و ســياســت ینيز احکام دولت دارو یمالو یاحکام اقتصــادی قضــايا ی،جزاي ی،احکام مدن

صو یعموم و حقوق یخارجو صو شد، ی می خ ساس دوبا شمول و يژگی البته قرآن بر ا  یجهان 

ــتو به جزئياتی جاودانگو ــياس ــت، بلکه تنها به راهبردها و حقوق فروع س هدايات و نپرداخته اس

ستی کل سنده کرده ا ساير منابعی جزئی يافت هاو در  ب سنتو را به  ، ابزارها که مهم ترين آنها 

 .انهادهو است و قياس اجماع

هوس ســـخن و هوای رو و از :ترجمه 1﴾ُيوُحَا وحی إِنْ هُوَ إِلاَّ   مَا ينَطِقُ عَنِ الْهوََىو ﴿: آيه های

نيست ی پيامو وحی جز (نهاده است درميانبا شما و که با خود آورده استی چيز)آن  .گويدنمی

سو)که  وَة  ی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ  ﴿آيه و ی،سنت گفتار .گرددمیپيام و وحی (خدا بدوی از  َُِّ أُســْ ولِ ا رَســُ
 ََُّ نَة  لِ مَن كَانَ يَـرْجُو ا َ كَثِیراً و  الْيَوْمَ الْآخِرَ و  حَســـَ َُّ شق: ترجمه 2﴾ذكََرَ ا  ۀشيو)در ی زيبائی الگوو سرم

ستی پيغمبر خدا برا (و کردار ارو گفت پندار سانی برا .شما ا شند و يژگی سهی دارا)که ی ک  (:با

                                                           
 .۴-3سوره نجم، آيه  - 1

 .21سوره احزاب، آيه  - 2
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چنين ی را دارای سنت رفتار .را بسيار ياد کنندی خداو ،قيامت باشند و جويای ،اميد به خدا داشته

مردمان را ی بخشند چنانکه در آيات پر شماری حجيت مو مشروعيتو کنندی می معرفی کارکرد

مؤمنان و راه  ترجمه: 1﴾ُلِ قَوْم  يَـعْقِلُونَ لَقَد تّـَركَْنَا مِنْهَا آيةًَ بَـيِ نَةً و  ﴿خواند ی فرا می ورزو خرد به تعقل

ولَ و  ﴿: فرمايدمیيکه ئجا؛ بخشدمیرا مشروعيت ی عمومو عقل  را تصويب نموده اقِقِ الرَّســُ مَن يُشــَ
بِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُـوَلِ هِ مَا تَـوَلََّ و  مِن بَـعْدِ مَا تَـبَينََّ لَهُ الْهدَُى لِهِ و  يَـتَّبِعْ غَیْرَ ســـَ یراً و  جَهَنَّمَ نُصـــْ اءتْ مَصـــِ : ترجمه 2﴾ســـَ

س شمنکه با پيغمبر ی ک ضلالت برا)هدايت  (راه)بعد از آن که ، کندی د شده  (اوی از راه  شن  رو

ست  (و شودمیی به دوزخ منته)که ی او را به همان جهت، جز راه مؤمنان در پيش گيرد (راهی)و ،ا

نمائيم که ايشــان را به همدم میی کافرانو با همان )گردانيم دوســتش داشــته اســت رهنمود می

ست ستی دو ی دوزخ چه بد جايگاهو ،سوزانيمبا آن میو دانيممی گردوزخش داخل و به  (گرفته ا

  !.است

                                                           
 .3۵سوره عنکبوت آيه  - 1

 .11۵سوره نساء آيه  - 2



 

38 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 فصل دوم
 قرآن کريمدر ی اساسات نظام سياسو یمباد

 : مبحث است ششن فصل مشتمل بر يا

 استی الله تعالی ت فقط برايحاکم: مبحث اول

 یشور: مبحث دوم

 بيعت: سوممبحث 

 خلافت: مبحث چهارم

 مبحث پنجم: طاعت أولی الأمر

 مبحث ششم: عدل
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رساند که سياست نحوۀ ی آنچه در فصل گذشته از سياست بيان گرديد اين مطلب را به ما م

 و یشاه ی،نام نظام رياستو به  اشکال گوناگون داردو را گويند که انواعی انسان ۀمديريت جامع

 .شودمیياد  خلافت

 اجرائيه است.و مقننه، قضائيهی از قوا ۀدولت مجوع

 یردند پس اعضاگمیمجلس نمايندگان از طرف مردم انتخاب و يا  مقننه ۀقوی درنظام اسلام

ملت  و ور را توشيح نموده به مردممهاز فرد، فرد ملت رئيس جی مجلس نمايندگان به نمايندگ

ند، سپس کابينه اعلام شخرا مشروعيت ب اعتماد داده اوی رأ آننمايند؛ تا مردم به ی پيشنهاد م

 ردند.گمیاليان انتخاب و و  زراءو شده،

در موضوع حاکميت، شوری، بيعت عامه و يا انتخابات، اطاعت أولی الامر و عدالت بدينسان 

به شمار  آنی اساسی مباد و اصول و از نياز مبرم است و یضرورت جد اسلامی و نظام دولت

 .رودمی

لات، ياساسات هر موضوع تذکر داده شده است، نه تفصو یچونکه در قرآن کريم مفاهيم کل

ايکه ی تعليمات سياس ولی به تفصيل ذکر نگرديده است، ويژۀ نظامو يا  یپس کدام سيستم خاص

عمل  ۀم به آنها جامسلو الله عليهی در فصل گذشته از قرآن مجيد بيان گرديد، اعمال پيامبر صل

سلم و الله عليهی آنحضرت صلی که توأم با ظهور اسلام تحت رهنمائی اسلام ۀجامعو پوشانيده

 را به خود گرفت، که زير بنای شکل حکومتو پيدا کردهی سياسی از هجرت نيروو بعد  بوجود آمد

 اساس آن برهمين تعليمات استوار بوده است.و

حسب ذيل  می سازدديگر جدا ی و حکومت از هر نظامآن را  نظام کهاين ی امتياز ويژگی های پس

 : اند

 اللهحاکميت  -1

 شورائيت -2

 بعيت -3

 خلافت -4

 الأمری طاعت اول -5

 عدل -6
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 الله تعالیی حاکميت فقط برا: مبحث اول
با نزاع ها و مخاصمات و زندگی با همی  دارند زندگی با همیچونکه انسان موجود اجتماعی است، 

فيصله در ميان شان نياز احساس می گردد، که حاکمی باشد که به حق و داد  جادرينتوأم می باشد پس 

 بخاطر اينکه فيصله عادلانه باشد بايد حاکم دارای ويژگی های ذيل باشد: ،نمايد

 حاکم حق حکم و فيصله را داشته باشد -1

 معه در حال و آينده باشدعالم و آگاه به امور انسان و اوضاع جا -2

 متأثر از عوارض خارجی نگردد مانند: شهوت، غرض، واهمه، شهرت و . . . -3

به اساس ويژگی های فوق کسی حاکم شده نمی تواند مگر الله عزوجل لذا در نظام اسلامی حاکم و 

ُِ  وَالرَّسُولِ إِن  ﴿ فرمانروا الله عزوجل است چنانچه الله تعالی می فرمايد: ء  فَـرُدُّوهُ إِلََ ا َْ فإَِن تَـنَازَعْتُمْ فِ شَ
ُِ  وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْر  وَأَحْسَنُ تََْوِيلاً  و اگر در چيزی اختلاف داشتيد )و در ترجمه:  1﴾ كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ بِا

به قرآن ( و پيغمبر او ) با رجوع به سنتّ نبوی (  امری از امور کشمکش پيدا کرديد( آن را به خدا ) با عرضه

برگردانيد )تا در پرتو قرآن و سنتّ، حکم آن را بدانيد. چرا که خدا قرآن را نازل، و پيغمبر آن را بيان و روشن 

داشته است. بايد چنين عمل کنيد( اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد. اين کار )يعنی رجوع به قرآن و 

 . تر استبرای شما بهتر و خوش فرجام سنتّ(

پس ما درين مبحث مفهوم حاکميت را بيان داشتيم سپس ديدگاه قرآن را در موضوع به بحث و بيان 

 مبحث را پايان بخشيديم. ،گرفتيم و در نهايت با تذکر نتائج و ثمرات حاکميت الله

 :می باشدمطلب  پنج مشتمل براين مبحث پس 

 حاکميتمطلب اول: مفهوم  

 مطلب دوم: اهتمام قرآن کريم به قضيۀ حاکميت 

 موضع گيری مردم در قبال حاکميت: مطلب سوم 

 غير ما انزل الله حکم می کندبه مطلب چهارم: حکم شخصی که  

 مطلب پنجم: ثمرات و نتائج تطبيق حکم الله تعالی بر جامعه 
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 مفهوم حاکمیت: مطلب اول
 مصدر فعل حکَمََ است، حکم در لغت منع را گويند. حاکميت : حاکميت در لغت

 1.« الل ة المنعی الحکم ف و اصل فعل حکم،ة مصدر من الحاکمي» 

 گرفته شده است. و حکم ت از حاکميحاکم: حاکميت در اصطلاح

 همان فرمانی حکم شرع: ف نموده اندين گونه تعريرا بدی آگاهان علم اصول، حکم شرع

مستحب و يا  اجبو بندگانشی افعال برای اسطه آن برخو است که به دستور الله جل جلالهو

و يا  یاحکام شرعی ن احکام الهيبدو دهيحلال گردو يا  گر اعمال حراميدی خو بر ده شدهيگردان

ند. يوگمیمقنن و قانونگذارو يا  ن حکم را حاکم، شارعيصادر کننده او شودمیعت هم گفته يشر

بافعال ی خطاب الله تعال»  ند(.يت گويقدرت مطلق حاکمو يا  یار أعلبه اقتدی اسي)در اصطلاح س
 2.«، أوالوضع يیرأوالتخ ، بالاقتضاءينالمکلف

 : قبل از بحث در موضوع حاکميت ناگزير که تأکيد بر دوحقيقت نمائيم

 همه را بای است که عالم هستی يگانه ذاتی تعالو حقيقت اول اينست که الله تبارک: حقيقت نخست

خاص از نو پديد آورد. آيات ی همآهنگو بانظمو را زيبا، شگفت، قشنگ همه دارد آفريد، وجود آنچه درآن

ُ الَّذِ  ﴿: فرمايدمیی درقرآن کريم براين حقيقت مهر تائيد ميگذارد چنانچه الله تعالی زياد  ُ  خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ی ا
 الْبَحْرِ بَِِمْرهِِ ی فِ ی سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لتَِجْرِ و  فأََخْرَقَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً و  الَأرْضَ و 
 تُمُوهُ آتََكُم مِ ن كُلِ  مَا سَألَْ و  النَّهَارَ و  سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ و  الْقَمَرَ دَآ بَِينَ و  وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ سَخَّرَ لَكُمُ الَأنْهاَرَ و 
ُِ  لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الِإنسَانَ لَظلَُوم  كَفَّار   نْ إِ و   و زمينآسمان ها  است کهی خدا کس: ترجمه3ُ﴾ُتَـعُدُّواْ نعِْمَتَ ا

ی روزو ها را پديدار کرده استدانهو هابا آن ميوهو )ابر( آسمان آب را پائين آورده است، و از را آفريده است

ها رودخانهو اراده او حرکت کنند،و کشتيها را مسخرّ شما نموده است تا در دريا با اجازهو شما گردانده است،

 خورشيدو .نوشيدن آب آنها مورد استفاده قرار گيرند(و زمينهای را در اختيار شما قرار داده است )تا در آبيار

مدّ در و جزر و ايجاد موجودات زندهتربيت و یماه را مسخرّ شما کرده است که دائماً به برنامه )نورافشانو

تلاش( مسخر ی روز را )براو آسايش(ی شب را )براو دهند.خدمات ديگر( خود ادامه میو درياهاو اقيانوسها

يد به شمارخدا را ی نعمت هابخواهيد  و اگر شما داده است هر آنچه که خواسته باشيد،و به  .شما ساخته است

خدا را ی نعمت هااست )اگر ی ستمگرِ ناسپاس اقعاً انسانو نها را شمارش کنيد.يد آتوانمی)از بس که زيادند( ن

سر از خطّ فرمان آفريدگار و را پرستش بکندی ، چيز ديگرنعمت هاپرستشِ دهنده ی جاو به  ناديده بگيرد

  .برتابد(
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ُ الَّذِ  ﴿  َُّ م  ثَُّ اسْتَوَى عَلَا الْعَرْشِ مَا لَكُم مِ ن دُونهِِ  سِتَّةِ ی مَا بَـيْنَهُمَا فِ و  الْأَرْضَ و  خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ی ا أَیاَّ
آن  درميانه را که و آنچ و زمينآسمان ها  است کهی خدا کس: ترجمه 1﴾ لَا شَفِيع  أَفَلَا تَـتَذكََّرُونَ و  ولی مِن

ی ياور شما هيچی بجز خدا برا جهان قرار گرفت.ی بر تخت فرمانده و سپس دو است در شش دوره بيافريد

 برايتان شفاعت کند( -جز با اجازه خدا  -)که در پيش خدا ی شفيع و هيچ )که شما را از عذاب خدا برهاند(

  شويد؟ندارد. آيا يادآور می وجود

 2ل لِْعَالِمِيَن ﴾ذَلِكَ لَآیَات  ی أَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِ و  اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ و  الْأَرْضِ و  مِنْ آیَاتهِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ و  ﴿
 مختلف بودن زبانهاو و زمينآسمان ها  عظمت( خدا آفرينشو )دالّ بر قدرتی هاو از زمره نشانه: ترجمه

و در  آور گردانند،شگفت و نظام گمان در اين )آفرينش کواکب فراوان جهان که با نظمشما است. بیی رنگهاو

 دانشوران. و فرزانگانی است برای اين تنوعّ خلقت( دلائل

 شودمیغير از اين آيات بسا از آيات ديگر قرآن براين حقيقت گواه است آنچه براين حقيقت مرتب 

ُِ  ی مَا مِن دَآبَّة  فِ و  ﴿: فرمايدمیآفريدگان است چنانچه همۀ  اينست که الله ضامن رزق الَأرْضِ إِلاَّ عَلَا ا
در زمين نيست مگر اين که  ۀهيچ جنبند: ترجمه 3كِتَاب  مُّبِين  ﴾ی  مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِ و  يَـعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَاو  رِزْقُـهَا

محلّ زيست )دوران و (می رساند و بر مناسب هر يک را در بحری آن، بر عهده خدا است )و خدا روزی روز

 نام لوح محفوظ، موجود)به ی در کتاب روشناين ها  همۀ داند.محلّ دفن )پس از ممات( او را میو حيات(

 مضبوط( است. و

واو  است. می دهدی روزو آنچه آفريدههمۀ  اختيار دارو ينست که الله عزوجل مالکا :حقيقت دوم

رسان است مالک ی روزو که بخواهد دارد. ماداميکه او آفريدگار را یطور را مسلماً حق تصرف در ملکش

مَا بَـيْنَهُمَا يَخْلُقُ و  الَأرْضِ و  ُِِ  مُلْكُ السَّمَاوَاتِ و ﴿: فرمايدمیی است، الله تعال می دهدی روزو کرده آنچه خلق
ء  قَدِير  ﴾ُاللهُ وَ  مَا يَشَاءُ  َْ 4عَلَا كُلِ  شَ

ه ميان آن دو و آنچ و زمينآسمان ها  از آن خدا است آنچه در: ترجمه 

 توانا است. ی خدا بر هر چيزو آفريند؛است. هر چه بخواهد می

آنچه درآن  ههمو و زمين ها است آسمانی اساس از اساسات دين ايمان به حاکميت الله تعالاولين 

 شودمیانکار ناپذير شمرده و یطاعت الله طاعت مطلقه است، اين يک حقيقت اساسو است تنها ملِک اوست

 5هرگز به انسان لايق نيست که از آن عدول نمايد.
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 مسلط بربندگانش است.و فقط او حاکمو الله عزوجل است، تنها ازآنو پس دراين هنگام حاکميت تنها

 اوی رضا به قضاو امت است، پس به ما جايز نيست مگر احتکام به حکم اوی قانونگذار تمام امور زندگواو 

 به خاطريکهديگرتن در دهيم ی او. به هيچ صورت به ما جايز نيست که از حکم الله به حکم کس مرواتسليم به او

 باشد.ی می تعالی است که اهم خاصيات ألوهيت باری درين تعطيل حاکميت الله تعال

رسول الله صلی الله عليه وسلم در هنگام نماز دعای طولانی را خواند که در يک قسمت آن فرمود: 

 فيصله می نمايم.ترجمه: به تو به مخاصمه می پردازم و مطابق دستور تو  1«متُ اکَ تحََ  يکَ لَ إِ وَ  متُ اصَ خَ  کَ بِ وَ »

ابن حجر تشريح تحاکمت را بدين صورت نموده  است يعنی من در تمام معاملات دعوی ها و 

 گفتگوها مطابق حکم وفيصله تو حکم و فيصله می نمايم.

همتا است. به هيچ يک ازبشر شايسته و بی  الله، الله عزوجل درآن يکتای باشد مگر برای حاکميت نم

نمايد. پس قانونگذار الله است، حرام کننده الله است، حلال کننده الله است، پس آنچه را ادعا آن را  نيست که

عن : فرمايدمیچنانچه رسول الله صلی الله عليه وسلم  2حلال کرد حلال است، آنچه را حرام کرد حرام است.
عليکم بکتاب الله أحلو حلاله وحرموا »أبی ايوب الانصاری رضی الله عنه قال، قال: رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

 ترجمه: کتاب الله بر خود لازم بگيريد، حلال آن را حلال بدانيد و حرام آن را حرام بدانيد.  3«حرامه

است به حکم ی تعالو الله است پس آن منحصر به او سبحانهی حکم صرف برا: فرمايدمی 4سيد قطب

به نزاع  نمايد با الله عزوجلی ألوهيت است هرکس درآن دعو ويژگی های که حاکميت از یبه خاطرألوهيت او 

 خود مالک آن استی ألوهيت است مردم حق حاکميت ندارند، فقط الله به تنها و يژگی برخاسته است، نخستين

 5بس. و

اصدار حکم را دارد، و یخود حق قانونگذرای به تنهائی قرآن کريم تأکيد برين دارد که حقيقتاً الله تعال

مداخله نمايد. چه ازقريب چه از بعيد، الله عزوجل ی کس مجال اين نيست که دراين خصوصيت ربانبه 

ا يَـفْعَلُ ﴿: فرمايدمی کند، مورد که میی خداوند در برابر کارهائ: ترجمه 6﴾هُمْ يُسْألَُونَ و  لَا يُسْأَلُ عَمَّ

 ديگران مورد بازخواست ولی ندارد(ی گيرحق خرُدهی کسو ،شودمینی )و بازپرس می گيردبازخواست قرار ن
                                                           

 صحیح مسلم، باب دعای نبی صلی الله علیه وسلم إذا قاموا من الیل. –البخاری، صحیح البخاری، باب نماز تهجد  - 1

 .دارالفرقان: الأردن –عمان . 21ص. النظام السیاسی فی الإسلام، (م198۶) د.محمد عبدالقادر، أبوفارس - 2

 .27، ص 1منذری، الترغیب، ج - 3

از دارالعلوم قاهره است،  1934سیوط به دنیا آمده است، فارغ سال او سید قطب إبراهیم دانشمند و مفکر اسلامی مصری است، در ولایت ا - 4
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 سؤال بسيار است(. و ايرادی شان جاو اقوال گيرند )و در افعالپرسش قرار میو

تواند. او ازعمل شان ميپرسد ی قضاء او هيچ يک از مخلوقات پرسيده نمو از فيصله: فرمايدمیی قرطب

  1اند.ی زيرا که آنان بندگان او تعال

ی پادشاهان زمين را درمورد اعمال شان پرسيده نمی معلوم است که کساين موضوع با البداهه 

ی است؟ زمخشر و زمينآسمان ها  آفريدگارو تواند. پس چگونه خواهد بود الله عزوجل که ملک الملوک

ی نواهو اوامرصدور و تصرفاتو از افعالی زورمندان است که کسو هنگاميکه عادت پادشاهان»: فرمايدمی

ی فسادهاو اشتباهو خطأ وجود جلال شان، باو تواند از جهت هيبتی مملکت پرسيده نمشان درتدبير 

جه أحسن در افعال مورد بازپرس و رازق شان بهو رب الارباب خالقو گونانگون درآنها. پس ملک الملوک

ر آن راه حکيمانه است، نه خطا د کندمیمستقر است اينکه هرچه و اينکه در عقول معلومی . براگيردمیقرار ن

 2فعل زشت. و نه دارد

که  کندمیندارد، صراحتاً حکم براين  وجود درآن ۀاضح است، شائبو یتصور اسلام از حاکميت خيل

بس، پس از و قدرت مطلق از آن او استو سلطه علياو او است،ی حاکم أعلو یالله عزوجل آفريدگار عالم هست

  3باشد.ی ناگزير بايد تابع حکم حاکم أعلی سياس و نظام نائب او است.و یهمين حاکم أعل ۀآن خليف

طبق احکام او ی درهمه امور است که اداره نظام سياسی تنفيد قانون حاکم أعلو وظيفه خليفه تطبيق

ی ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِ : برين موضوع دلالت دارد از آن جمله اين قول الله عزوجلی باشد آيات زياد
ء  قَدِير ﴾و  تعُِزُّ مَن تَشَاءو  تنَزعُِ الْمُلْكَ عَِّن تَشَاءو  مَن تَشَاء الْمُلْكَ  َْ یْرُ إِنَّكَ عَلَاَ كُلِ  شَ  4تذُِلُّ مَن تَشَاء بيَِدَِ  الخَْ

هر که  و از یبخشمیی دارائو حکومتی تو هر که را بخواه !چيز از آن تو همه یا !پروردگارا: بگو: ترجمه

ی کس را بخواهو هر یدهقدرت میو عزتّی کس را بخواهو هر  ی،گيررا بازپس میی دارائو حکومتی بخواه

 توانائی. ی بيگمان تو بر هر چيزو در دست تو استی خوب ی،دارخوار می

 بخواهد سلطهی که بخواهد ميبخشد پس او را برکسی را به کسی پادشاه» : فرمايدمیی امام طبر

 5«. نمايدمیپس خلع قدرت  می گيردکه بخواهد ی از کس رای پادشاهو .می دهدحاکميت و
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الله است پس او مالک به دست  که اختيار کندمیقاطعانه دلالت و اضحو آيت کريمه بسيار به شکل

ديگر را محروم و آن  می دهدرا ی . آن يکنمايدمیدر ملک خويش هرگونه بخواهد تصرف واو  الملک است

إِنَّكَ عَلَاَ ﴿آيت را به اين جمله ختم نمودی تعالو الله  .می سازدرا ذليل و آن  بخشدمی، اين را عزت می سازد
ء  قَدِير   َْ  اين امور قادر است. همۀ  بهی تا اين را تأکيد نمايد که اين حقيقت قابل شک نيست الله تعال 1﴾كُلِ  شَ

و  براين اذعان دارد که الله مالک الملک است از همينجا او بالبداهه صاحب درحکم قرآن کريم

هرکس که غير اوباشد در زمين او  و فرمان است چنانچه براين حقيقت اقرار دارد که تنفيذ حکمی روائفرمان

الله  شايسته اينست که حکمران حکم به قانونو صوابو آشکار است. حقی ناسپاسو بر مخلوقات او باطل

 2امور را به اساس شريعت نمايد. ۀفيصلو کند

درين امر با او و يا  ميسازندی شگفت آور است کارآن مردمانيکه اين حق را از الله منقضی واقعاً خيل

اقرارشان به و اعتراض وجود آرند بای اورا بجا نم اوامرو کنندمین و حکمبراحکام ا شوندمیشريک قايل 

 است.ی تمام هست مالکو اينکه الله خالق

خود را در آن شريک نمائيم سخت قهر خواهد و يا  از ايشان بگيريم که ملکيت آنها استی اگر ما چيز

 با تمام قدرتش با ما خواهد جنگيد.و شد

پسندند. به دنبال ی می حق تعالو به  پسندندی حيرت انگيز است که اين را بخود نمو شگفت آوری خيل

خداوند : ترجمه 3هُوَ سَريِعُ الحِْسَابِ ﴾و  يََْكُمُ لَا مُعَقِ بَ لِحكُْمِهِ ُاللهُ وَ  ﴿: فرمايدمیهمين مبدأ الله عزوجل 

از ی جلوگيری يارای يا چه چيزی ندارد. )اصلاً چه کسی مانعو ش هيچ گونه رادعو فرمان راندفرمان می

دلائل مهياّ است( او و آماده گواهانو ی)از آنجا که خدا آگاه از هر چيزو (!فرمان او را دارد؟ی اجرا

پس به حساب مردمان نيست(. ی به طول زمان جهت رسيدگی الحساب است )و در روز قيامت نيازسريع

الله است، هيچ کس اين حق را ندارد که اين حکم صادر شده از ذات ی حاکم الله است، قانونگذار الله است، قاض

 نمايدمیاست طوريکه بخواهد تصرف  و زمينآسمان ها  پادشاهو مقدسه را برگرداند. پس الله مالک الملک

تواند. ی تواند به هيچ صورت بر او اعتراض کرده نمی اورا پس زده نم و حکم تواندی او را رد کرده نمی کس

 4بادارش اعتراض نمايد.و تواند به مالکی خلاص شده نمی آيا جائز است که بنده که هرگز از بندگ

 

                                                           
 .26سوره آل عمران آيه  - 1

 .16ص ، الحکومة الإسلامیة، المودودی - 2

 .41سوره رعد آيه  - 3
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اضح شد خصوصاً در و مای ساز بودن اين موضوع برا و سرنوشت اهميت از آنچه که گذشت

مصيبت  ی،که دارند از عقب ماندگی ناگوار وضعو برد.ی که بشريت درآن به سر می فضاو عصر حاضر

 اخلاق... و شهوت بر عقلو ماده ۀسيطرو انتشار جرايمو یزدگ

هم خروج و آن  همان يک سبب استی در زندگی و تنگ ها تمام اين فساد ها شقاوتی سبب اساس

 ندارد مگر بازگشت به تحکم بر کتاب الله. وجود یديگر راهو قاعده تحاکم بر کتاب اللهی از قاعده اساس
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 حاکمیت ۀاهتمام قرآن کریم به قضی: دوم مطلب
بدين موضوع  قرآن کريماگر به آيات قرآن کريم به نظر دقيق نگاه شود؛ هويدا خواهد شد که آيات 

دارد، ی در عقيده اسلامی يبه سزا هميتا ايو یاين موضوع نقش کليد به خاطريکهبه خرچ داده ی زيادی عنايت

از الله عزوجل آن را  بين جبهه کفر کهو حاکميت، مرز بين جبهه ايمان که حاکميت مطلقه را از آن الله ميداند

 تحميل نمايند است.را بر مردم ی وضع ميکوشند قوانينو سازدی می منتف

از آنجايئکه تقريباً صد آيت در بيشتر از پنجاه سوره  رسدی آثار اين اهتمام درآيات نمايان به نظر م

 1قرآن به اين موضوع پرداخته است.

نايل  به اينکه سرنوشت بشر به اين موضوع گره خورده است که يا به سعادت گرددمیاين اهتمام بر

قوانين  به خاطريکه شوندمی. اگر حاکميت ازآن الله باشد مردم خوشبخت می رسد به شقاوتو يا  می آيند

شان است؛ اگر قضيه برعکس بود ی جوابگو به تمام نيازهاو که موافق فطرت شان کنندمیالله را تطبيق 

مشابه است، اين کاملاً ی عقايد اسلامی از جنبه عملی آن است. قضيه حاکميت بخش اعظمی شقاوت نتيجه حتم

است. آن کلمه که پيامش اينست که معبود  (لآ إِلهَ إِلا  اللهُ )کلمه طيبه ی تمثيل عينو عقيده توحيدی بر تطبيق عمل

 شريعت او اقرار نمائيمو که به حکم الله گرددمیفقط الله است. هرگاه ما اين موضوع را اقرار کرديم برما لازم 

 اعتبار ندارد.و ی)عمل( معنسرتسليم فرود آريم زيرا که )عقيده( بدون و

و  شارعو توحيد در تشريع است، بدينسان حاکمی اين از آن جهت است که توحيد در عقيده مقتض

 باشد.ی الله می اسلام ۀگذار در جامعقانون

شريعت نيست مگر از جانب و اللهی اش اينست که حاکميت نيست مگر برای معن لآ إِلهَ إِلا  اللهُ  پس

اين قول حرکت بدهد پس ی اينکه مسير حياتت را در روشنو آن  دارد، ۀظيفو حتماً  لآ إِلهَ إِلا  اللهُ  او. شهادت

گذار نيست و قانون نيست جز الله، ضرر رسان نيست جز الله،ی نيست جز الله، نافعی نيست جز الله، آمری معبود

 2جز الله.

توصيف نموده است، طوريکه ی جامعه جاهل قرآن کريمآن را  نباشدی الله جارکه درآن حکم  ۀجامع

ُِ  حُكْماً لِ قَوْم  يوُقِنُونَ ﴾و  ﴿أَفَحُكْمَ الْجاَهِلِيَّةِ يَـبُْ ونَ : فرمايدمی آيا )آن فاسقان از : ترجمه 3مَنْ أَحْسَنُ مِنَ ا

 یاز هوی حکم جاهليتّ )ناشی جويا (و کنندمیی پذيرش حکم تو بر طبق آنچه خدا نازل کرده است سرپيچ

که از ی کس» : فرمايدمیابن کثير کند؟. افراد معتقد بهتر از خدا حکم میی برای هوس( هستند؟ آيا چه کسو

                                                           
 .212ص ، المعجم المفهرس لآلفاظ القرآن الکريم عبدالباقی، - 1

 القاهرة: مطابع أخبار الیوم. .2377ص  4ج وی، محمد متولی، تفسیر الشعراوی، الشعرا - 2

 .50سوره مائدة آيه  - 3
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ی او تعالی ميلان به ما سواو برآيدی باز دارنده از تمام شر است مو مشتمل بر تمام خيرو حکم الله که محکم

مردم است بلا دليل مثل اهل  ۀپرداخت و خود اصطلاحاتيکه خود ساختهو ینفسانی هواهاو از آراء کندمی

نمودند( الله عزوجل  وضع ء خودهواو که به آراءی جهالتهاو های جاهليت که حکم ميکردند بدان )از گمراه

به ی پذيرفتن الله تعالاست به منظور الله پس درين هنگام جاهليت نقيض حاکميت . «فرمايدمیهمه آنها انکاراز

 است.ی تعالو گذار، جاهليت انکار حکم الله تبارکو قانون عنوان حاکم

که از ی حکم جاهليت، کسو يا  اوست،ی رسول گرامو يا حکم الله جادرين» : فرمايدمی 1یشيخ سعد

ی الله تعالآن را  بنا است به همين ملحوظ اضافتی و گمراه ، که برجهل، ظلمگرددمیاول برگشت به دوم مبتلا 

 2.« بنا يافته است و هدايت برعلم، عدل، قسط، نوری حکم الله تعال ولی بر جاهليت نموده است.

و يا  باشدی نباشد، اگر آن جامعه کفری جاهليت صفت هرآن جامعه ايست که درآن حکم الله جار

ميباشد که خدا را  ۀگاه گاه جامعی جامعه جاهل» : فرمايدمیدرين باره ی ادعاء اسلام نمايد، شيخ سعيد حو

داند. شريعت می گراز مالکيت زمين او را معزول  ولی باشدی ليکن به او ملکيت آسمان را قائل م کندمیانکار ن

مساجد خدا را بپرستند و کنائسو . مردم را اجازه ميدهند در معابد يهودکندمیاش را درنظام حيات تطبيق ن

. اين همان جامعه ايست که درعبوديت شان کنندمیتحريم و حيات شان منعمگر تحکيم شريعت را در نظام 

دربخش قانونی( قائل به حاکميت او و یدر شعائر تعبدی )درتصور اعتقادی به الله عزوجل درهمه ابعاد زندگ

: فرمايدمیتا آنجائيکه آيت در موردش  کندمیتعطيل ألوهيت الله را در زمين و يا  نيست پس او بدين شکل انکار

3هُوَ الْحكَِيمُ الْعَلِيمُ ﴾و  الْأَرْضِ إِلَه  ی فِ و  السَّمَاء إِلَه  ی فِ ی هُوَ الَّذِ و  ﴿
است که در آسمان ی خدا آن کس: ترجمه 

لو اينکه خدا را انکار و استی جاهل ۀبدينسان آن جامععليم است. و حکيمواو  زمين معبود،و در  معبود است

  4.« کندمین

و  آورده در راه آن جنگيدی تعالو اسلام ازجانب رب جليل تبارکی توحيد که رسول گرام ۀآن عقيد

تا و فادارشو اصحابو سلمو الله عليهی شکنجه شد خود آنحضرت صلو تعذيبو مقابلش جنگ کرده شددر 

عالم در مسائل امور همۀ  شود دری اين بود که اثبات حاکميت مطلقه به الله تعال به خاطرهمين امروز ادامه دارد 

 ....و سياست معاشرت، در اقتصادو عمل، در اخلاقو ان در اعتقادو اسم ، در زمينو بزرگ خورد

                                                           
م عنیزة القصیم نجد چشم به جهان گشود، 1889السعدی، عبدالرحمن بن ناصر، مفسر، محدث، فقیه و دانشمند سرزمین حجاز بوده در سال  - 1

م دارفانی را وداع گفت و به جهان ابدیت پیوست. 1957قرآن کریم را حفظ نموده علوم متداول را نزد علماء نجد فراگرفت، و بلاخره در سال 
یسیرالکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، تیسیراللطیف المنان فی خلاصة مقاصد القرآن و الطریق الوصول إلی العلم المأمول من مؤلفات: ت

 (. 397، ص 1الاصول می باشد. منبع: )عمرکالة، معجم المؤلفین، ج

: بیروت، 1ط .1۹7، صلام المنانيم الرحمن فی تفسیر کرتیسیر الک (.م1۹۹6 قهـ 1416)السعدی، عبدالرحمن بن ناصر  - 2

 ئل.مؤسسة الرسا

 .۸4سوره زخرف آيه  - 3

 .مکتبة وهبة القاهرة: ،33ص  ،1ج ، کتاب الإسلام، سعید حوی، - 4
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ضوح معلوم و از خلال، امور ذيل بهو اين  به قضيه حاکميت نموده استی زياد و عنايت توجه قرآن کريم

 : گرددمی

 حاکميت در آيات زياد:و رابطه بين توحيدی بستگ -1
 نظم عجيبی چيز را دارا همه نگاه کند، درين کارخانه عظيمی به عالم هست انسان هرگاه

رسد. ی پلان شده به نظر مو آن هدف داری ، که هرجزء از اجزايابدمیشگفت انگيز  وضعو

 آن با هم همآهنگی اجزا همه برخوردار است،ی خاصی مند و هدف در عين حال که از نظم

ی بقاو دارند که بدون، آن نظمی خاصی ديگر همبستگ بای درخور نياز همدگيراند، که يکو

رسيم ی به اين نتيجه م و جستجو ، پس از اين بحثمی گيرددر معرض خطر قرار ی عالم هست

فَـتَبَارََ   ﴿ زيبا آفريدهی خيلو را آفريدهی کرانش اين هستی حکيم از رحمت بو که يک ذات مدبر
ُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِيَن﴾ َُّ سازندگان و گيرندگاناست که بهترينِ اندازه اللهمبارک و الا مقامو :ترجمه 1ا

 است.

ی بی يکتاياوست، از همان ذات ی رانو حکم یيق فرمانروايده لاين کائنات را آفريچون او ا

 ده شود.يد پرستيفقط او باو رديد اطاعت صورت گيهمتا با

 کندمیت يرير مديخور تقدو در  بايزو کندمیت يريرا مدی نين تکويکه قوانيکوتاه سخن آن ذات

 انسانو کل او باشد،ی يرواو فرمان د، حاکمينما وضع زيرا نی عين تشريد قوانيهمان ذات با

 کمال سوق دهد. ی جهان را به سوو

از ی اريز در بسين قرآن کريمدارد که  وجود تيحاکمو دين توحيبی خاصی نجا بستگياز هم

ی ات ملاحظه ميبسا از آی مطرح نموده است چنانچه در لابلاق هم يرفو نيات آن دو را قريآ

 م. ينمائ

َُُّ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحمَْدُ فِ و  ﴿: فرمايدمیاز آنجائيکه  إِليَْهِ و  لْحكُْمُ لَهُ او  الْآخِرَةِ و  الْأُولََ ی هُوَ ا
ی و ستايش سپاس گونهو هر جز او نيست،ی خدائو پروردگار تو الله است: ترجمه 2﴾تُـرْجَعُونَ 

 از آن او است،ی داورو یدهو فرمان در آن جهان،و چه  بدو تعلّق دارد چه در اين جهان

لَا تَدْعُ و  ﴿ است(.ی قاضواو  حاکم،واو  لق،او خواهد بود. )او خای شما به سوهمۀ  بازگشتو
ء   َْ َُِّ إِلَهاً آخَرَ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَ همراه الله : ترجمه 3إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ ﴾و  جْهَهُ لَهُ الْحكُْمُ و  هَالِك  إِلاَّ مَعَ ا

چيز جز ذات او  همه ندارد. وجود یرا به فرياد مخوان. جز او هيچ معبود ديگری معبود ديگر

او برگردانده ی شما به سوی همگو بس،و از آن او استی . فرماندهشودمی و نابود یفان
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خواهد ی تان داوردرميانو  کندمیی اعمالتان رسيدگو کتاب اقوالو حساب شويد )و بهمی

  کرد(.

فقط به پروردگار ی بين توحيد که در اثبات بندگی قوی بستگو دراين دو آيت ارتباط محکم

از مخلوقات ی الله به حکم، بدون ديگر کسی بين حاکميت الله، در يگانگو ،گرددمیعالم تمثيل 

 . دارد وجود گرددمیل يتمث

ی اجب است که حاکميت را براو الله ثابت کرديمی ألوهيت را فقط براو حدانيتو پس ماداميکه

باشيم. الله ی اجب است به حکم او راضو شديمی او ثابت بسازيم، هنگاميکه به الهيت او راض

ينُ الْقَيِ مُ ﴿إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ ُِِ  أَمَرَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ : فرمايدمیی تعال هُ ذَلِكَ الدِ  لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا و  إِلاَّ إِیاَّ
بس. )اين، او است که بر کائنات حکومت و از آن خدا استی فرمانروائ: ترجمه 1يَـعْلَمُونَ﴾

(. خدا دستور داده است که جز او را می نمايد وضع عبادات راو جمله عقائد و از کندمی

 ند(گواه ابر صدق آن ی نقلو یهين عقلو برا )که ادلّهی ثابتو دين راستنپرستيد. اين است 

 است(.  و ناروا جز اين پوچو دانند )که حق اين استبيشتر مردم نمی ولی

حاکميت در آن با هم توأم آمده است در نهايت امر بدين و ديگر است که عبوديت ۀاين آي

اجب الالتزام، بلکه و یامر و نه القبول است،اجب و ینتيجه ميرسيم که به غير از خدا نه امر

 2تعالی.و الله تبارکی تکليف نيست مگر براو و فرمان دستورو امرو  حکم

 : الله بودی ألوهيت صرف براو انبياء عليهم السلام اثبات توحيدی وظيفه اساس -2
 شروطهمۀ  انبياء عليهم السلام اقوام شان را دعوت داده اند به عقيده توحيد با همه پس

انبياء عليهم السلام همۀ  . پسشودمیکه برآن مرتب ی آن احکامهمۀ  باو آنی خواسته هاو

درهمين و از آدم تا خاتم صلوات الله عليهم اجمعين به همين عقيده مردم را دعوت داده اند.

جمع آيات همين حقيقت و اين  مشقت ها را برداشت کردند.و زحماتو راستا مبارزه کرده اند

 : می رساندما ی برارا 

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحاً إِلََ قَـوْمِهِ فَـقَالَ یَا قَـوْمِ اعْبُدُواْ : فرمايدمیالله عزوجل از زبان نوح عليه السلام 
َ مَا لَكُم مِ نْ إِلَه  غَیْرهُُ إِن ِ  َُّ دشمنان )پيوسته مشرکان، : ترجمه 3أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْم  عَظِيم  ﴾ی ا

قوم خود )که ی اند. از جمله( ما نوح را به سوکافران با پيغمبران جنگيده و اند،حق بوده

شما جز خدا ی برا !قوم منی ا: شان برانگيخته شده بود( فرستاديم. او بديشان گفتدرميان

 حسابو باشم. قيامتدلسوزتان میو نيست. پس تنها خدا را بپرستيد. من )از شمای معبود

ترسم دچار عذاب آن روزِ بزرگ شويد )و به کنيد( میی نافرمان و اگر است درميانی کتابو
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إِلََ ثََوُدَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قاَلَ یَا و  ﴿: فرمايدمیاز زبان صالح عليه السلام ی تعالو الله  دوزخ رويد(.
َ مَا لَكُم مِ نْ إِلَه  غَیْرهُُ   ُ از خودشان را )به عنوان ی قوم ثمود يکی به سو: ترجمه 1﴾ قَـوْمِ اعْبُدُواْ ا

ی خدا را بپرستيد که معبود !قوم منی ا: پيغمبر( فرستاديم که صالح نام داشت. )به آنان( گفت

از ی تعالو الله  باشد(.غير او مستحقّ پرستيدن نمیی ندارد )و کس وجود شمای جز او برا

ی إِذ ذَّهَبَ مَُ اضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نّـَقْدِرَ عَلَيْهِ فَـنَادَى فِ ذَا النُّونِ و  ﴿: فرمايدمیزبان يونس عليه السلام 
)ياد کن داستان يونس ملقب : ترجمه 2كُنتُ مِنَ الظَّالِمِيَن﴾ی  الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِن ِ 

ايشان را به عذاب خدا و به( ذوالنون را در آن هنگام که )بر قوم نافرمان خود خشم گرفت

گمان برد که )با و از ميانشان( خشمناک بيرون رفت ی،دريافت پيام آسمانو بدون  تهديد کرد

به تلاطم ی کشتو شدی گيريم. )سوار کشتنمی و تنگ ديگر چيزها( بر او سختو کردنی زندان

 درمياناو را بلعيد.( ی نگو نه کشتيبانان او را به دريا انداختندو قيد قرعه مسافرانو به  افتاد

ی ( پروردگار!رحيماو شکم نهنگ( فرياد برآورد که )کريماو درياو گانه شبسهی تاريکيها )

که ی هستی فراتر از هر آن چيزو ی،کاستو )از هرگونه کمی منزّهو تو پاکو جز تو نيست

ون اجازه کنيم. خداوندا بر اثر مبادرت به کوچ بدتصوّر میو گذردنسبت به تو بر دلمان می

عليه ی از زبان موسی تعالو الله  (.!ام )مرا دريابحضرت باری( من از جمله ستمکاران شده

ُِ  أَبِْ يكُمْ إِلَهاً  ﴿: فرمايدمیالسلام  : )سپس( گفت: ترجمه 3﴾ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَا الْعَالَمِينَ و  قاَلَ أَغَیْرَ ا

حال آن که او و !؟شما جستجو کنمی برای معبودکائنات است( همۀ  آيا جز خدا )که آفريدگار

ی تعالو الله  داده است.ی است که شما را )با دادن زمين فراوان( بر مردمان )همعصرتان( برتر

َ ربَ ِ ی ﴿ مَا قُـلْتُ لَهمُْ إِلاَّ مَا أَمَرْتنَِ : فرمايدمیعليه السلام ی از زبان عيس  ُ 4ُربََّكُمْ﴾و  یبِهِ أَنِ اعْبُدُواْ ا
)و آن( اين که  ۀام مگر آنچه را که مرا به گفتن آن فرمان دادنگفتهی من به آنان چيز: ترجمه

 شما را آفريده استو پروردگار شما است )و همو مراو جز خدا را نپرستيد که پروردگار من

ی تَـوَلَّوْاْ فَـقُلْ حَسْبِ ﴿ فإَِن : فرمايدمیالله عليه ی از زبان محمد صلی تعالو الله  بندگان اوئيم(. همهو
ُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ   ُ ی اگر آنان )از ايمان به تو( رو: ترجمه 5هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾و  ا

نيست. به او ی بسنده است. جز او معبودو یخدا مرا کاف: بگو (و نداشته باشی بگردانند )باک

ملکوت و بزرگ )جهانی صاحب پادشاهواو  ام،کرده و اگذار را بدوهايم و کار امدلبسته

 آسمان( است. 

همين حاکميت  به خاطرجانکاه را ی مشقتهاو انبياء عليهم السلام اين تمام رنجها همه پس
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مشقت بارترين و ترين سخو اين  متحمل شدند،ی زندگی درهمه عرصه های مطلقه الله تعال

 ی،نفسانی السلام زيرا که حاکميت مطلقه الله بر ميخورد با هواها انبياء عليهمی کار بود برا

 .زورمندان آن روزو ات سردارانو خواهش شهوات

 بر حاکميت مطلقه الله تعالی: تأکيد کتاب های آسمانی -3
ُ النَّبِيِ يَن مُبَشِ ريِنَ و  ﴿كَانَ النَّاسُ أمَُّةً : فرمايدمیی الله تعال  ُ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ و  مُنذِريِنَ و  احِدَةً فَـبَعََ  ا

 مردمان )برابر فطرت در آغاز از نظر انديشه: ترجمه1ُ﴾ بِالْحقَِ  ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ 

 به پايان رسيدی کم دوره صِرف فطريک دسته بودند. )کم (و گونهيکی اجتماعو صورت 

 اختلافات ی،شرائط اجتماعو یعقلی بنا به استعدادهاو طبقات پديد آمدندو جوامعو

بشريّت فرا رسيد( پس خداوند پيغمبران را ی بيدارو مرحله بلوغو آمد وجود بهی تضادهائو

کتاب )آسمانی( که و بترسانند.و دوزخ( بشارت دهندو برانگيخت تا )مردمان را به بهشت

 درميانکرد، بر آنان نازل کرد تا میحقيقت )و عدالت( دعوت ی سوو به  مشتمل بر حق بود

نوُر  يََْكُمُ و  إِ َّ أَنزَلْنَا التَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى ﴿ .کندی ورزيدند داورمردمان راجع بدانچه اختلاف می
نيُِّونَ و  بِهاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ  ُ ِ الَأحْبَارُ يِاَ و  الرَّباَّ كَانوُاْ عَلَيْهِ و  اسْتُحْفِظوُاْ مِن كِتَابِ ا

ُ ُ فأَُوْلئَِكَ هُمُ و  ثََنَاً قلَِيلاً ی لَا تَشْتَروُاْ بِآیَاتِ و  اخْشَوْنِ و  شُهَدَاء فَلَا اَْشَوُاْ النَّاسَ  مَن لمَّْ يََْكُم يِاَ أَنزَلَ ا
 حق(ی )به سوی کرديم که در آن رهنمودما تورات را )بر موسی( نازل : ترجمه 2﴾ الْكَافِرُونَ 

که تسليم ی پرتوانداز بر احکام الهی( بود. پيغمبرانو ی،نادانو جهلی )زداينده تاريکيهای نورو

بدان حکم ی دانو دانشمن نيز خداپرستانو کردند،يهوديان حکم میی فرمان خدا بودند بدان برا

!( مؤمنانی شما او علماء يهوديان،ی پس )ا پاسداران کتاب خدا بودند.و کردند که امانتدارانمی

مراقبان کتاب و بلکه از من بهراسيد )و همچون سلف صالح خود محافظانو از مردم نهراسيد

 جاهو ناچيز )دنيا، همچون رشوهی آيات مرا به بهاو باشيد(ی مجريان احکام آسمانو خدا

که خداوند نازل کرده است )و حکم نکند ی )بدانيد که( هرکس برابر آن چيزو مقام( نفروشيدو

 امثال او بيگمان کافرند. و را داشته باشد( اوی قصد توهين به احکام اله

 ضميری برا و هدايت تورات را نازل نکرده که صرف نوری الله تعال)): فرمايدمیسيد قطب 

 و هدايت عبادت درآن است، بلکه نازل کرده که نورو قلب انسان باشد به آنچه که از عقيدهو

يََْكُمُ بِهاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ  ﴿ باشد،ی تان مطابق منهج الله تعالی اقعيت زندگو به تحکيم شريعت در
 .کردنديهوديان حکم میی که تسليم فرمان خدا بودند بدان برای پيغمبران: ترجمه 3﴾أَسْلَمُواْ 
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 : حکم به شرع الله دليل ايمان است -4
مُوَ  فِيمَا شَجَرَ بَـيْنَهُمْ و  فَلاَ  ﴿: را کند مؤمن نيستکسيکه انکار حکم خدا  ربَِ كَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتَََّّ يََُكِ 

به پروردگارت سوگند  !امّا، نه: ترجمه 1يُسَلِ مُواْ تَسْلِيماً ﴾و  أَنفُسِهِمْ حَرَجاً عِ َّا قَضَيْتَ ی ثَُّ لاَ يجَِدُواْ فِ 

و  نطلبندی خود به داوری درگيريهاو آيند تا تو را در اختلافاتنمی به شمارکه آنان مؤمن 

ابن کثير کاملاً تسليم )قضاوت تو( باشند. و تو نداشتهی در دل خود از داوری ملال سپس

 شودمیبه ذات کريم مقدسه خود قسم ميخورد به اينکه مؤمن شمرده نی الله تعال: فرمايدمی

 تا که درهمه امور رسول الله حاکم نگيرد. پس رسول الله که حکم کرد آن حق است که انقياد

 گرددمیداند. شخص متصف به ايمان نمی گراجب و باطن راو الله ظاهری گردن ماندن براو

الله ی قتيکه تحکيم رسول الله را به طيب خاطر قبول کند، کسيکه از حکم رسول الله صلو مگر

رزد بالآخره ايمان و کسيکه از حکم الله اباو انکار کرد گويا از حکم الله انکار کرد، سلمو عليه

 . گرددمیی از او منقض

 : و بزرگ درامور خورد قبول حاکميت اللهامر به  -5
ُ َ  ﴿: فرمايدمیی الله تعال الَأمْرِ مِنكُمْ فإَِن تَـنَازَعْتُمْ ی أُوْلِ و  أَطِيعُواْ الرَّسُولَ و  یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ا

ُ ِ ی فِ  ء  فَـرُدُّوهُ إِلََ ا َْ ُ ِ و  شَ 2ُ﴾أَحْسَنُ تََْوِيلًا و  الْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْر  و  الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ بِا
پيغمبر )خدا محمدّ  و از از قرآن(ی از خدا )با پيرو !ايدکه ايمان آوردهی کسانی ا: ترجمه

دهان مسلمان خود و فرمان کارداران و از با تمسکّ به سنتّ او( اطاعت کنيد،ی مصطف

 و اگر احکام شريعت اسلام باشند(ی مجرو حقّگرا بودهو نمائيد )مادام که دادگری فرمانبردار

عرضه از امور کشمکش پيدا کرديد( آن را به خدا )با ی اختلاف داشتيد )و در امری در چيز

سنّت، حکم آن و او )با رجوع به سنتّ نبوی( برگردانيد )تا در پرتو قرآن و پيغمبر به قرآن(

روشن داشته است. بايد چنين عمل و آن را بيان و پيغمبر را بدانيد. چرا که خدا قرآن را نازل،

شما ی براسنتّ( و رجوع به قرآنی روز رستاخيز ايمان داريد. اين کار )يعنو کنيد( اگر به خدا

ُ و  ﴿: فرمايدمیو تر است.خوش فرجامو بهتر َُّ َُِّ ذَلِكُمُ ا ء  فَحُكْمُهُ إِلََ ا َْ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَ
آن به ی که اختلاف داشته باشيد، داوری در هر چيز: ترجمه 3﴾ إِليَْهِ أنُيِبُ و  عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ ی ربَ ِ 

پرتو آن کشمکشها بايد فيصله و در  است الله)و کتاب قرآن قانون دادگاه  گرددمی و اگذار خدا

ی بندم، )و برامن بدو پشت میو خدا است که پروردگار من استی پيدا کند(. چنين داور

 کنم. حل مشکلات( به )کتاب( او مراجعه میو رفع اختلافات،و قضاوت در منازعات،

ی يعن)): فرمايدمیعموم را درهمه امور افاده نمايد. ابن کثير و کلمه شئ نکره آمده تا شمول
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 1.اشياءهمۀ  عام است بهو اين  هرگاه که اختلاف در امور نمويد،

 و دنيا شئ نکره در سياق شرط است عام است آنچه مسلمانان منازعه ازمسايل دين و کلمه

   2آشکار.و ، پوشيدهو بزرگ کوچک

الله هستند در جوانب مختلف حيات شان، نه درجانب امور  مسلمانان مطالب به تحکيم شرع

 جريان دارد.ی چنانچه در حال حاضر در ممالک اسلامی فرد

 : تعالیو الله تبارک غير حکم شيذيرپ برحذر داشتن از -6
ُ ُ  نِ أَ وَ ُ﴿: فرمايدمیی الله تعال احْذَرْهُمْ أَن يَـفْتِنُوَ  عَن بَـعْضِ و  لاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ و  احْكُم بَـيْنَهُم يِاَ أَنزَلَ ا

ُ أَن يُصِيبَهُم ببَِعْضِ ذُنوُبِهِمْ   ُ اَ يرُيِدُ ا ُ إِليَْكَ فإَِن تَـوَلَّوْاْ فاَعْلَمْ أَنمَّ  ُ 3ُكَثِیراً مِ نَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾  نَّ إِ و  مَا أَنزَلَ ا
حکم کن که ی آنان طبق چيز درمياندهيم به اين که( پيغمبر فرمان میی و )به تو ا: ترجمه

آنان برحذر باش  و از مکن،ی ايشان پيروی آرزوهاو اميال و از خدا بر تو نازل کرده است،

که خدا بر تو نازل ی چيزهائی ورزی( تو را از برخغرضو خيانتو یپوشحقو که )با کذب

د نسازند(. پس هوس باطل خوو یرا پايمال هوی منحرف نکنند )و احکامو کرده است به دور

خواهد به قانون خدا( پشت کردند، بدان که خدا میو به  اگر )از حکم خدا رويگردان شدند

پيش از عذاب  ی،سازد )و به عذاب دنيو و مصيبت از گناهانشان ايشان را دچار بلا ۀسبب پار

کنند )و میتمرّد و یاز مردم )از احکام شريعت( سرپيچی گرفتار کند(. بيگمان بسياری اخرو

الله ی را به تبع رسول الله صلی امت اسلامی الله تعالنمايند(. میی تخطّی از حدود قوانين اله

 منع فرموده است.ی از حکم الله به حکم غير او تعالی سلم از روگردانو عليه

آوردند او ی محمد از قوم يهود بر حذر باش، از آنانکه فيصله را برای ا» : فرمايدمیی امام طبر

 شانی اتباع اهواو  ترا به ترک عملو  از احکام کتاب الله تو را باز دارند،ی از اينکه از بعض

 4.((ادارندو

غير او باطل  و حکم ميلان از حق به باطل است، پس حکم الله حق است جادرينمراد از فتنه 

است به باطل  مسلمان شايسته نيست حق را که تمثيل آن در تحکيم شرع اللهی است پس برا

 بدل کند که تمثيل آن در تحيکم غير او است.
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 عدم صلاحيت پيامبر صلی الله عليه وسلم در امر حاکميت: -7
مُْ آمَنُواْ يِاَ أنُزِلَ إِليَْكَ  ﴿: فرمايدمیی الله تعال مَا أنُزِلَ مِن قَـبْلِكَ يرُيِدُونَ و  أَلَمْ تَـرَ إِلََ الَّذِينَ يَـزْعُمُونَ أَنهَّ

: ترجمه 1يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بعَِيداً﴾و  قَدْ أمُِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بهِِ و  يَـتَحَاكَمُواْ إِلََ الطَّاغُوتِ أَن 

و  که آنان بدانچه بر تو نازل شده يندگومیکه ی از کسانی کن( آيا تعجّب نمی!پيغمبری )ا

به هنگام  ی،آسمانی تصديق کتابها وجود بای دارند )ولبدانچه پيش از تو نازل شده ايمان 

 !(.حکم خدا بپذيرند؟ی را به پيش طاغوت ببرند )و حکم او را به جای خواهند داوراختلاف( می

 .رزندو کفربه طاغوت  (و حال آن که بديشان فرمان داده شده است که )به خدا ايمان داشتهو 

طاغوت هرآن حقيقت بدر( کند. و  گمراه )و از راه حقی خواهد که ايشان را بساهريمن میو 

است که از شريعت الله سرچشمه ی آن دستورو هر است که برگرفته از حکم الله نباشدی حکم

و  ألوهيتو  عدوان در مقابل الله و است که از حد بگذردی آن عدوانو هر نگرفته باشد،

 2ترين طغيان است. و سخت حاکميتش بدترين نوع عدوان
مخالف حکم الله باشد ی جماعتو هر که مخالف حکم خدا باشد طاغوت است،ی هرآن قانون

 احتکام برآن و عدم که مخالف حکم الله باشد طاغوت است، کفربرآنی طاغوت است، هردولت

 ما را به کفر به طاغوت امر فرموده است.ی الله تعال به خاطريکهاجب است و
تشريعات از اساس و از قوانين شودمیغيت صادر آنست که هرآنچه از طوای واين مقتض

و  کس برآن ملزم نيست. بلکه برمردم لازم است که درمقابل آن بشورند و هيچ باطل است

 اله آن از بنياد بکوشند. و از محوبر
انقيادش را به و تسليمو بر حکم تمام طواغيت نمايد و کفر تا انکار شودمیپس ايمان درست ن

 العالمين اعلام دارد.حکم الله رب 
  صرف رساندن پيام است:سلم و الله عليمی صلنقش پيامبر  -8

ی اصدار احکام است. پيامبر صلو یمالک حق قانونگذارو یو نه صاحب امری تعالو الله تبارک

ندارد بجز از ی درين موارد هيچ صلاحيتو از اين امور نيست،ی سلم مالک چيزو الله عليه

ی ارد شده طوريکه الله تعالو یهمتا. درين موضوع آيات زيادی بی رساندن پيام الله يکتا

الأمُِ يِ يَن و  قُل لِ لَّذِينَ أُوْتوُاْ الْكِتَابَ و  مَنِ اتّـَبَعَنِ و  ُِ ِ ی جْهِ و  فإَنْ حَآجُّوَ  فَـقُلْ أَسْلَمْتُ  ﴿: فرمايدمی
اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ  وَإِنْ  تَدَواْ أَأَسْلَمْتُمْ فإَِنْ أَسْلَمُواْ فَـقَدِ اهْ  پس اگر : ترجمه3ُبَصِیر  بِالْعِبَادِ ﴾ اللهُ وَ  تَـوَلَّوْاْ فإَِنمَّ

اند، خويشتن را تسليم خدا نمودهی که از من پيروی و کسان من: با تو به ستيز پرداختند، بگو

بيسوادان و به  مسيحيان(و يهوديانی بگو به اهل کتاب )يعنو ايم.رو بدو نمودهو ايمکرده
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اند )و راه ايد؟ اگر تسليم شوند، بيگمان هدايت يافتهآيا شما تسليم شده: مشرکان عرب(ی )يعن

 ؛ زيرا( بر تو ابلاغ )رسالت( استکنند )نگران مباشی سرپيچ و اگر اند(را از چاه باز شناخته

ظيفه پيامبر و اين نص قاطع است در انحصارعقائد( بندگان است. و خدا بينا به )اعمالو بس،و

مَّا عَلَا الرَّسُولِ إِلاَّ  ﴿: فرمايدمیی را بربندگانش همچنان الله تعالی در رساندن پيام الله تعال
َُُّ وَ  الْبَلَاغُ  جز تبليغ )و رساندن پيام  ۀظيفو پيغمبر: ترجمه 1﴾مَا تَكْتُمُونَ و  يَـعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ ُا

است که ی باخبر از چيزو سازيداست که آشکار میی آسمانی( ندارد. خداوند آگاه از چيز

  نمائيد.پنهان می

ی حرام است، به همين ملحوف الله تعالو خود مالک اصدار حکم حلالی الله عزوجل به تنهائ

همسرش را به ی همبسترو يا  پيمابرش را مورد نکوهش قرار داد هنگاميکه عسل خوردن

ُ لَكَ تَـبْتَ ِ ی ﴿ یَا أَيّـُهَا النَّبِ : نازل شدی خود تحريم نمود، پس اين قول الله تعال َُّ ی لمَ تُحَر مُِ مَا أَحَلَّ ا
َُُّ وَ  مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ  را که خدا بر تو حلال کرده ی چرا چيز !پيغمبری ا: ترجمه2ُغَفُور  رَّحِيم ﴾ُا

ی آمرزگار مهربان؟ خداوند کنیاست، به خاطر خوشنود ساختن همسرانت، بر خود حرام می

 د(.بخشايهمسران تو را میو است )و تو را

اتباع امر الله است، او مقيد به و سلم فقط مسؤول تبليغ شريعتو الله عليهی پس پيامبر صل

 3خواسته است.ی است طوريکه الله تعالی احکام شريعت اسلام

حق ندارد؛ پس  تحليلو  که او در تحريم می نمايدپيامبرش را خطاب ی هرگاه که الله تعال

مشرع قرار داده غير از و چطور خواهد بود حال آن شخص که خودش نفس خودرا قانونگذار

که مخالف  و دساتير را داده آن قوانينی گذارو قانون هيئت حاکمه حق تشريعو ملتو به  خدا

 شرع الله عزوجل است؟.

 : حمايت آنو ق حاکميت اللهه خاطر تحقمشروع ساختن جهاد ب -9
سلطه از الله و ات سابق دانستيم که مقصود از مصطلح دين همانا حاکميتو بيان توضيحات از

حجت را و دليل، برهان: مانند ثابته به اساليب گوناگونو علا است کفار اين قاعده سليمهو جل

 نمايند. ی تسليم نمو پذيرندی نم

 بری الاجراء است. الله تعاللازم و فرض ی،تحقق آن امر حتمو نشاندن اين قاعدهی اما برکرس

فرض گردانيده که اين کار را مسلمانان از طريق جهاد به مفهوم و مسلمانان امر فرمودههمۀ 

جهاد با نفس، جهاد با مال، : انواع گوناگون داردو روايات آمده است،و که در آياتی قيحق

جهاد  ی،جهاد اقتصاد ی،جهاد اجتماع ی،جهاد فرهنگ ی،جهاد سياس ی،جهاد قلم ی،جهاد دعوت
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 ی،جهاد کدرساز ی،تربيتو یجهاد تعليم ی،جهاد قوت ساز ی،تبليغاتو ۀجهاد رسان ی،خدمات

پيکر خود باشد چه در خانواده چه در و وجود چه اين مبارزه در ميدان... ینظام ساز جهاد

 چه به دست فرد باشد چه به جامعۀ بشریکشور چه در جهان اسلام باشد چه در و جامعه

 جهاد چهار مرتبه دارد.: فرمايدمیم رحمه الله چنانچه علامه ابن قي ،جمع دست

 جهاد با نفس -1

 جهاد با شيطان -2

 جهاد با کفار  -3

 جهاد با منافقين -4

 : جهاد با نفس چهار مرتبه دارد

دين حق، همان دينيکه و گرفتن هدايتو ياد  اينکه با نفس جهاد نمايد در تعلم: مرتبه اول

 یشق و آخرت اياز دست دهد در دنآن را  امکان پذير نيست، هرگاه کهی رستگار و بدون آن فلاح

 ردد.گمی و بدخت

تنها علم اگر به و رنه  جهاد با نفس نمايد در عمل کردن به آنچه آموخته است،: مرتبه دوم

 .دهدمینفس زيان نرساند سود هم ن

از و رنه  حق آموخته است،رساندن آنچه که از دين و جهاد با نفس به دعوت: مرتبه سوم

و  رساندی قرار خواهد گرفت، که دين حق را پنهان کرده پس علم او برايش سود نمی جمله کسان

 .دهدمیعذاب الله نجاتش ن از

که از مردم به ی ارهاو از مشقت ها و تحمل ادارد بر صبرو اينکه نفسش را: مرتبه چهارم

، گرددمیربانيين  ۀالله باشد هرگاه اين مراتب را تکميل نمود از جمل به خاطر همهو اين  رسد،ی او م

 عمل نمايد و بدان است که حق را بشناسدی کسی سلف براين اتفاق نظر دارند که عالم ربانی علما

آسمان ها  همين مقام در ملکوتو هستيم و عمل و تعليم به ديگران تعليم دهد، پس ما علمرا و آن 

 .شودمیخوانده  و بزرگ عظيم

 : طان دو مرتبه دارديجهاد ش

 سازد.ی ارد مو که در ايمان و شبهات دفع شکوک: مرتبه اول

 .نمايدمیفاسده که بر قلب انسان القاء ی اراده هاو دفع خواهشات: مرتبه دوم



 

58 

  

جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَ مَِّةً و ﴿: فرمايدمیی بعد از صبر. الله تعالو دوم  آيدی پس جهاد اول بعد از يقين پديد م
را پديدار ی اسرائيل پيشوايانميان بنی و از :ترجمه 1﴾ كَانوُا بِآیَاتنَِا يوُقِنُونَ و  يَـهْدُونَ بَِِمْرَِ  لَمَّا صَبَروُا

اسرائيل بدان گاه که بنی، نمودندمیی راهنمائ (مردمان را، برابر قوانين ماو )کرديم که به فرمان ما 

ی . پس علماء مآيات ما ايمان کامل پيدا کردندو به  رزيدندو یشکيبائ (خدا بر تحملّ سختيهادر راه )

. گرددمیسر ييقين مو امامت دين به صبر: ترجمه«  اليقينو  إن امامة الدين إنما تنال بالصبر» : فرمايند

 را. و شبهات يقين شکوکو نمايدمیفاسده را دفع ی خواسته هاو زيرا صبر شهوات

 : چهار مرتبه داردو منافقين  اما جهاد با کفار

 به قلب  .1

 به زبان .2

 به مال .3

 به نفس .4

ران و ستمگ منافقين به زبان، اما جهاد در مقابل ظالمان و از شودمیجهاد کفار به دست انجام 

مرتبه اول به دست اگر توان داشت اگر عاجز شد مرتبه : کاران سه مرتبه داردو بد  بدعت کاران

، پس مراتب يابدمی، اگر اين را هم نتوانست مرتبه سوم به قلب انتقال يابدمیدوم به زبان انتقال 

سلم و الله عليهی اسلام صلی جهاد همين سيزده مرتبه است. از همينجا است که رسول گرام

 افتيفات و کسيکه: ترجمه 2« ة من النفاقبعشی يَدث بال زو مات عللم و  ازو  لم يو  من ماتو »: فرمايدمی

از ی هم در باره اش نکرد او در يک بخشی فکرو غزا سخن هم نگفت و از غزا نپرداختو جهادو به 

 3نفاق مرده است.

جهاد اقسام گوناگون دارد به نفس، به مال، به دعا، » : فرمايدمیهمچنان شيخ عبدالعزيز بن باز 

جهاد با  ترين که باشد جهاد است. مگر بزرگی کمک، به هرطريقو یارشاد، به همکارو یرهنمائبه 

ئيست، دعوت همچنان و رهنما ، توجيهو نظر نفس است، سپس جهاد با مال است، باز جهاد به فکر

 4«.از جهاد است 
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 یظروف زمانو حالالت، شرايطی جهاد با کفار نيز مراحل متنوع خود را دارد، که حسب اقتضا

 اجب گريده است.و بر امت اسلامی مکانو

فرمود  وحی اشی بر پيامبر گرامی تعالو که الله تبارکی اولين چيز» : فرميادی ابن قيم درين مورد م

: ترجمه1ُ﴾ خَلَقَ ی اقـْرَأْ بِاسْمِ ربَِ كَ الَّذِ  ﴿: فرمايدمیچنانچه « اين بود که او به نام پروردگارش بخواند 

آن . بخوان به نام پروردگارت (و . آن را بياغازشودمی وحی را که به توی بخوان چيز !محمّدی )ا

 .آفريده است (همه جهان را)که 

 تنها خودش بخواندو او را دستور داد که خودشی واين نقطه آغازين نبوتش بود که الله تعال

ثِ رُ قُمْ فأَنَذِرْ  ﴿تا هنوز به تبليغ امر نشده بود باز بالايش نازل و جامه بر ی ا: ترجمه 2﴾یَا أَيّـُهَا الْمُدَّ

پس به کلمه إقرا . !بترسان (اللهمردمان را از عذاب )و برخيز. (!در بستر خواب آرميدهو )سر کشيده 

ث رُِ قُمْ فأَنَذِرْ  ﴿و به  امبر شديپ  فرمود به آيتمردم فرستاده شد، باز او را امر ی به سو ﴾یَا أَيّـُهَا الْمُدَّ

مخالفت با فرمان و از شرک)خويشاوندان نزديک خود را : ترجمه3ُ﴾ُأَنذِرْ عَشِیرتََكَ الْأَقـْرَبِينَ و  ﴿

 و اصلاح که قومت را بترسان. (فرا خوانی دادگرو توحيدی آنان را به سوو )بترسان  (پروردگار

پس از ی چندو کن سپس مردم ماحولت را از قبايل عرب، باز تمام عالم را اصلاح نما. پس ده سال

 یمأموريت داشت که خويشتن دارو قتال بدون جزيه،و داد بدون جنگی نبوتش مردم را دعوت م

دستور داده  ولی رد، سپس به او اجازه هجرت داده شد باز اجازه قتال داده شدهيشه گيصبر پو

 کندمیی کند از جنگ با کسيکه از او کناره گيری دارو خود جنگد،ی بجنگد که با او می ه با کسشد ک

فرمود که با مشرکين بجنگد تا حاکميت ازان الله باشد، باز  اوامربه ی جنگد، باز الله تعالی با او نمو

 : کفار بعد از امر به جهاد به سه گروه تقسيم شدند

 اهل صلح  -1

 اهل حرب -2

 4اهل ذمه -3

جهاد فرض کفايه است » : جهاد به دست با کفار فرض کفايه است. ابن قدامه رحمه الله گفته است

: فرض کفايه اين استی ردد. معناگمیساقط ی از مسلمانان به آن بپردازند، از باقی هنگاميکه تعداد

که به آن عمل بسنده ی ردند، اگر تعداد کافگمیمردم گنهگار  همه به آن نپردازدی که اگر تعداد کاف

                                                           
 .1سوره علق آيه  -  1

 .2 -1سوره مدثر آيه  -  2

 .214سوره شعراء آيه  -  3

 .15۹ص  3ج  ،زاد المعاد، بن القیمشمس الدين أبی عبدالله محمد بن أبی بکر المعروف بإالجوزية،  - 4
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: ، مثلگرددمیرا شامل  همه ردد. پس خطاب در آغاز کارگمیساقط  همه باشد پرداختند از گردن

بعض از ساير ی ؛ که فرض کفايه به اداشوندمیفرض کفايه به اين جدا و فرض عين، باز فرض عين

خود شخص، جهاد  ردد مگر به فعلگمیديگران ساقط نی فرض عين به اداو گرددمیمردم ساقط 

 1دان.و دانشمن علما همه از فروض کفايه است از نظر

بالاتر ازيکبار من بيان کردم که جهاد فرض کفايه است، » : فرمايدمیشيخ عبدالعزيز بن باز 

اجب است که جهاد کنند، در نصرت برادرشان به نفس، مال، و فرض عين نيست، به تمام مسلمانان

 دند،می گراز گناه مصؤن ی گ همه به جهاد رفت که کفايت کندی تعداداگر  مشوره.و سلاح، دعوت

غير و مغربو افريقاو . پس برمسلمانان مملکت خودماشوندمیگنهگار  همه ترک کردند همه و اگر

قتيکه يک و )الاقرب فالاقرب(ی قدرت خود را به خرچ دهند، يعنو اجب است که تمام توانو از آنها

ردد، مسلمانان مستحق گمیساقط ی دولت يا زياده از آن کفايت کرد از باق دولت يا دو دولت يا سه

مظلوم هستند اين ها  اجب است، چرا کهو تقويت هستند مساعدتشان در مقابل دشمنانشانو تاييد

تا  ی،اجب است که جهاد کنند، ضد دشمنان الله تعالو به جهاد امر کرده است پس بالايشانی الله تعال

ردند اگر تعداديکه گمیشان گنهگار  همه شان ترک کردند همه برسانند، اگری ا ياربرادرانشان ر

  2«. گرددمیساقط  همه فريضه را اداء کردند گناه از گردنو اين  سهم گرفتند کنندمیکفايت 

 : گرددمیی نياجب عو در چهار صورت جهاد با کفار با دست

 هرگاه که مسلمان به صحنه جهاد حاضر شد. -1

 را محاصره کرد.ی سرزمين اسلامو وقتيکه دشمن هجوم آورد -2

 وقتيکه امام نفير عام را اعلام داشت. -3

توانست بر او فرض عين ی او را پر کرده نمی جای نياز بود که کسی شخص هرگاه که به يک -4

  است.

ران را برترين جهاد عنوان کرده و ستمگ با فساد و مبارزه جهادی قرضاو همچنان دکتور

سلم و الله عليهی اسلام صلی کاريست پيامبر گرامو ستم بهترين جهاد مبارزه با فساد: فرمايدمی

ی رويو رويا از جهادرا و آن  فرمايدمیتشويق ی داخلی انسان مسلمان را به مبارزه با فساد سياس

» : وديکه از ايشان در مورد بهترين جهاد سوال شود فرمو زمان داندی برتر می با تهاجم خارج

ی زيرا فساد داخليست که زمينه را برا«. ستمکار است ی فرمانورايی برترين جهاد گفتن حق روبرو

هجوم آورد از ی اما اگر کفار بر کشور اسلام 3داند.می گربيگانگان فراهم  و تسلط یتهاجم خارج

                                                           
 الرياض: دارعالم الکتب. –. ط )بدون(163، ص۹ج  المغنی،الحنبلی، عبدلله بن احمد بن محمد،  بن قدامةإ -  1

 .335ص  7ج إبن باز، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاوی العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله،  -  2
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: فرمايدمیی تعالعقب زنند، چنانچه الله و به  آنان را دفع نمايندی قدرت نظام طريق جهاد مسلحانه

ُ َ يِاَ يَـعْمَلُونَ بَصِیر  و  قاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لَا تَكُونَ فِتْنَة  و  ﴿ ينُ كُلُّهُ ُِ  فإَِنِ انتَهَوْاْ فإَِنَّ ا با و :ترجمه1ُ﴾يَكُونَ الدِ 

دينتان نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از ی نيروئو )نماند ی باق ۀآنان پيکار کنيد تا فتن

ادانه به دستور آئين و از مؤمنان جز از خدا نترسندو )دين خالصانه از آن خدا گردد و (برگردانند

دست ، اسلام را پذيرفتندو )دست برداشتند  (از روش نادرست خود)پس اگر . (خويش زيست کنند

گويا که الله عزوجل . (می دهدکيفرشان و )کنند را که میی بيند چيزهائخدا می (چرا که، از آنان بداريد

من نافذ  و حکم که شرع منی شدی بدين راضو یشدی که به ربوبيت من راضی کسی ا: فرمايدمی

شرعيت من بجنگيد تا اعتراف به حاکميت و باشد، با کسانيکه ابا ميورزند از اعتراف به حاکميت من

 شريعت من نمايند.و من

به نماند که تابع امر خدا نباشد ی جب زمين باقو به ما دستور به جهاد داده تا يکی الله تعال

ی آشوب مسلمانان است در دين شان به هرشکلو به پايان بخشيدن بر فتنهی اين يگانه راه خاطريکه

تا ی نظامی اقتصادی تا به فشارهای سياسی تا به دسيسه های فرهنگی که باشد از تهاجمات فکر

 2اسلامی.ی گونانگون در مملکت های هاکشمکشو یاستخباراتی نيرنگهاو به فريبکاريها

 نشرو یدولت اسلام ۀاقامی دفع تهاجم دشمن نيست، بلکه برای سبيل الله تنها برای جهاد ف  

بشر تا از جور اديان به عدل  و سعادت نجات به خاطرعالم نيز است، آن هم همۀ  پخش اسلام درو

 همتا برسند،ی بی يکتای خدای بندگان به بندگی بندگو از آخرتی ضيق دنيا به فراخنا و از اسلام

 نجات بيابند. و آخرت دنياو در 

  

                                                           
 .1۹3سوره بقرة آيه  - 1

 .دارالسلام القاهرة:، 2ط. 35، صجند الله ثقافة وأخلاقا  (. م1۹۹۸ ق. هـ 141۸)سعید  حوی، - 2
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 مردم در قبال حاکمیتی موضع گیر: مطلب سوم
ی ، هرگاه پيامبرشوندمیمردم در قبال حاکميت به دو فريق تقسيم  ی،از لحاظ موضع گير 

ی و امور او در ألوهيتی يگانگو همتای بی امر به عبات الله يکتا آنانراو شدی به مردم فرستاده م

جوب حکم به ما انزل الله و و  یگذارو قانون الله در حق تشريعی از يگانگ شودمیکه بدين مرتب 

 . شوندمیدعوت ميدادند مردم به دو گروه تقسيم 

را و آن  درکنار دعوت ايستادندو به الله عزوجل ايمان آورده ايمان کامل دارند،: فريق اول

 شرع الله عزوجل را در تمام جوانب حيات تطبيق نمودند. و ميکردند نصرتو تقويت

با تمام و نمودند،ی مسير آن موانع ايجاد مو در  اين مردم دعوت را رد ميکردند: فريق دوم

در مقابل اين  شان راتمام امکانات و شان رای نيروو جنگيدند، تمام توانی قوت در مقابل م

 به خرج ميدادند.

ُ َ ی  لَقَدْ بَـعَثْنَا فِ و  ﴿: فرمايدمیی الله تعال اجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ و  كُلِ  أمَُّة  رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ ا
 ُ ُ بِيَن ی مِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِیروُاْ فِ و  هَدَى ا : ترجمه 1﴾الَأرْضِ فاَنظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِ 

پيغمبران اين بوده است( که خدا همۀ  دعوتی ايم )و محتوارا فرستادهی پيغمبری ما به ميان هر ملّت

کنيد. )پيغمبران دعوت به توحيد ی ( دورو غيره طاغوت )شيطان، بتان، ستمگران، و از را بپرستيد

را )که بر اثر کردار نيک، از مردمان ی مردمان را به راه حق فرا خواندند(. خداوند گروهو کردند

از ايشان )بر اثر کردار ناشايست( ی گروهو شايسته مرحمت خدا شدند، به راه راست( هدايت داد،

 به دامانشان چسبيد( پس )اگر در اين باره در شکّ ی اجب گرديد )و سرگشتگو بر آنانی گمراه

ببينيد که و وزگار( بنگريد)آثار گذشتگان را بر صفحه رو ترديديد، برويد( در زمين گردش کنيدو

چون ی اند به کجا کشيده است )و بر سر اقوام)که آيات خدا را( تکذيب کردهی سرانجام کار کسان

ما را دراين آيت از موقف مردم در قبال پيامبران خبر ی الله تعاللوط چه آمده است(. و ثمودو عاد

مردم را  و قوانين تشريعو عبادتو حاکميتاو در ی تائو يک اللهی که هرگاه انبياء به يگانگ می دهد

تحريم خود و درامور تحليلو حاکميت طاغوت که هيچ دليل ندارندو ترک عبادتو به  دعوت نمودند

 حاکميت الله. کافر بهو يا  زنند. دستور دادند مردم يا مومن به حاکميت الله شدندی سرانه دست م

قديم که تا امروز ادامه ی بود از زمانه ها مالسلاو رسل عليهم الصلاۀو پس همين حال انبياء

فوراً مردم را به تطبيق شريعت او بخواند و دعوت به دين الله دهدی فردو يا  یدارد. هرگاه جماعت

 .شوندمیدو موقف را مواجه 
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 نمايند.ی تقويتش مو کنندمینصرت و ايستندی از مردم در کنارش می تعداد: اول

شان ی آفات بر بالاو منتظر بلاياو رانندی طن مو را ازو آنان  با ايشان ميجنگند: دوم

 ميباشند.

 شان راهمکارن و يارانو کنندمیخلق ی مزاحمتهاو کنندمیموانع بر سر راه شان ايجاد و

 یپس ماندگو به  کنندی اشکال گوناگون آنان را شکنجه مو به  برندی زندان می بر پشت ميله ها

اونسبت ميدهند. ی ادی هاو از همچنان آنانرا به پامال کردن حقوق انسان کنندمیتخلف متهم شان و

شريعت و امور را به راه انداخته اند که جماعت خير همه جز باطل ندارند اين ۀاز اين اصطلاحات اراد

 مردم جهان را از آنان رو گردان نمايند.و خواه را بد جلوه دهد

 : قرآن کريماين دو فريق از ديدگاه ی های يژگو و  صفات

 : دندمی گرمتمايز  ويژگی ها بدين ،اول موقف مومنان

 : طاعتو سمع -1

د به ياشرف مخلوقات است تمام امورش باو نيزم ۀکه انسان گل سر سبد کل کرياز آنجائ

دن يراه رسفراو ين راستا دچار صد بلا بودهکه او درين درحاليا ،ار باشديعکمال ی ارهايمع

، طانياز نفس اماره تا به ش ،ق شأن اوست موانع گوناگون قرار دارديکمال که لا ۀبه آن درج

 ...یطيعوامل محو شهواتهوا، 

امبر( دستش را يرهنماء )پ و يک (یک مشعل تابان )وحير با ين مسيپس الله عزوجل او را در

سرنوشت به دست خودشان ن ييت خاص خود قرار داده، اما اکنون تعيرا مورد عناواو  گرفته

ود را نجات نموده خی بهره برداری طاعت استفاده کرده از انعطاف الهو ق سمعياست از طر

کرده خودرا به گودال ی نبوت نا شکرو وحی از نعمتو يا  ،کمال برسانندو داده به سعادت

ی الچنانچه در سوره ملک با نقل از کفار الله تع نمايدمیپرتاب ی ابدی و بدخت شقاوت

اگر ما : يندگومیو :ترجمه 1أَصْحَابِ السَّعِیرِ ی قاَلُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ مَا كُنَّا فِ وُ: فرمايدمی

هرگز از زمره دوزخيان ، فتيممی گرعقل خود را به کار و يا  ،داشتيمگوش شنوا می

 .گشتيمنمی

ست، چنانچه الله  از صفات مؤمنانی و يک کمال بودهی طاعت آغاز سفر به سوو لهذا سمع

َُِّ  ﴿: فرمايدمیعزوجل  اَ كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا دُعُوا إِلََ ا عْنَاو  إِنمَّ  رَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيْنَهُمْ أَن يَـقُولُوا سَِْ
ش فرا خوانده پيغمبرو  خدای که به سوی مؤمنان هنگام: ترجمه2ُأُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾و  أَطعَْنَاو 
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 !اطاعت کرديمو شنيديم: يندگومیکند، سخنشان تنها اين است که ی شوند تا ميان آنان داور

مومنين که ايمان شان به اعمال  و حقيقت اين است حقيقت ايمانايشانند. ی اقعو انو رستگار

برابر است موافق به  شوندمیرسول او خوانده و هنگاميکه به حکم خدا کنندمیتايئد و توثيق

 رسول او راو شنيديم حکم الله يندگومیمخالف آنان و يا  ات شان باشدو خواهش هواها

مينمائيم. ازهمين جاست که ی دل و تنگ سالم از هرگونه حرجو اطاعت کاملو اجابت ميکنيمو

ی اقعو انرستگار ترجمه: و أُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾و ﴿: فرمايدمیالله عزوجل در آخر آيت 

برخلاف  1رسولش متصور نيستو خدای بدون دستو پذيری رستگار به خاطريکهايشانند. 

 ندارند.و عمل  منافقين که قول دارند

َُِّ و ﴿: فرمايدمیی الله تعال مَا و  أَطعَْنَا ثَُّ يَـتَوَلََّ فَريِق  مِ نْهُم مِ ن بَـعْدِ ذَلِكَ و  بِالرَّسُولِ و  يَـقُولوُنَ آمَنَّا بِا
قرينشان نفرموده است،  را که خدا توفيق هدايتی )از جمله کسان: ترجمه 2أُوْلئَِكَ بِالْمُؤْمِنِيَن﴾

: يندگومیو زنند(دم از ايمان می ولی هستند که پرتو ايمان به دلهايشان نتابيده است،ی منافقان

از ی پس از اين ادعّاء، گروهکنيم، امّا شان( اطاعت میاوامر)از و ايمان داريم و پيغمبر به خدا

قضاوت شرعی( رويگردان و حکم و از ايشان )از شرکت در اعمال خير همچون جهاد،

  در حقيقت مؤمن نيستندو آنان  ،شوندمی

، طاعت منافق صرف به قول است بس. گرددمیمتمايز و اضحو منافقو اينچنين حقيقت مومن

 فعل است. و اما طاعت مومن به قول

 : طيب خاطرو یحکم الله بدون تنگ دلبه ی تسليم -2

کران بوده انسانرا ی ب و عنايت علم، حکمت، عدل، رحمت، لطفی الله عزوجل کمال مطلق دارا

اسباب آسايش را همۀ و ش خاص خود قرار دادو ازنو مورد پرورشو از رحمت خود آفريد

ی خوبو خير نان زمينه سازو همچ در اختيارش گذاشت، اين در نظام تکوين نظام تشريع

و  از حکمش خود را به فلاحی راه فرمانبردار و از اوست، پس ناگزير انسان تسليم او بوده

ربَِ كَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتَََّّ يََُكِ مُوَ  و  ﴿فَلاَ : فرمايدمیی برساند، چنانچه الله تعال و آخرت دنيای رستگار
به  !امّا، نه: ترجمه3ُيُسَلِ مُواْ تَسْلِيماً ﴾و  أَنفُسِهِمْ حَرَجاً عِ َّا قَضَيْتَ ی فِيمَا شَجَرَ بَـيْنَهُمْ ثَُّ لَا يجَِدُواْ فِ 

خود ی درگيريهاو آيند تا تو را در اختلافاتنمی به شمارپروردگارت سوگند که آنان مؤمن 

کاملاً تسليم )قضاوت تو( و تو نداشتهی در دل خود از داوری ملال و سپس نطلبندی به داور

 باشند. 

 ، به حکمکنندمیهنگاميکه ترا حاکم گرفتند از ته دل ترا اطاعت : فرمايدمیامام ابن کثير 

                                                           
 .521تیسیر الکريم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، ص  ،السعدی - 1

 .47سوره نور آيه  - 2

 .65سوره نساء آيه  - 3



 

65 

  

به آن تسليم ی نهند، به طور کلی باطن به آن گردن مو ، در ظاهرشوندمیتو دل تنگ ن ۀفيصلو

  1.دغدغهو کشمکشو ، بدون ممانعتشوندمی

 : پيمانو  وفا به عهد -3

چون او طفلانه  .دادی خوان کرمش به او روزو بر الله عزوجل انسان را از لطف خود آفريد

کرده از فرمان خالق، ی نعمت ها را ناسپاسو از مهلکه ها نمودی بيگاه خود را دچار بعضو گاه

شقاوت ميانداخت و یبدبختی کرده خودرا به گودالهای زد حکم شکنی رازقش سرباز مو مالک

 انسان ت ترينها از او گرفته تا خود را ضايع نسازد، پس خوشبخو پيمان عهدی بعضی  تعالالله

: فرمايدمیی ش را با رب رحيم نشکند. چنانچه الله تعالو پيمان است که عهدی کس ترين داناو

 ِ ُ 2لاَ ينِقُضُونَ الْمِيثاَقَ ﴾و  ﴿الَّذِينَ يوُفُونَ بعَِهْدِ ا
که به عهد ی يعنی( آن کسان)خردمندان، : ترجمه 

از شکنند. بندگان( را نمیو )موجود ميان خود و پيمان کنند،فا میو تشريعی( خداو ی)تکوين

هائيکه بندگان به الله و پيمان الله عزوجل است از جمله عهد و پيمان فا به عهدو صفات مومنان

همتا ی بی يکتای قانونگذاررا در الوهيت، حاکميت، ی دراينست که او تعال و پيمان دارند عهد

 بدانند. 

مومنان بدين حق و با الله است، و پيمان عهد ترين موثق و یحق الله تعال ترين اين حق بالا

 اما نقض عهد، به تحکيم غير الله است.  کنندمیفا و یتحکيم شرع الله د رهمه جوانب زندگ

 : عدل درتطبيق احکام الله -4

کائنات صانع همۀ  ون خالقچرا گويند. «  حق حقهی اعطاء کل ذو یا  محلهی فی الش وضع » عدل

حکم از احکامش را به جا صادر و هر مورد نياز آفريدهو عالم را بجای اجزاهمۀ  حکيم است

پياده و که او خواسته تطبيقی طوو اينست که حکم او را در جايشو عدل  فرموده چس حق

ُ َ يأَْمُركُُمْ أَن تؤُدُّواْ الَأمَاَ تِ إِلََ أَهْلِهَا ﴿: فرمايدمیی نمائيم چنانچه الله تعال إِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ و  إِنَّ ا
يعاً بَصِیراً  َ كَانَ سَِْ  ُ َ نعِِمَّا يعَِظُكُم بهِِ إِنَّ ا  ُ بيگمان خداوند : ترجمه  3﴾ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ ا

 را )اعم از آنچه خدا شما را در آن امين شمرده،امانت ها  که دهد میبه شما )مؤمنان( دستور 

اند( به انسته شما را در آنها امين دو که مردم آنها را به دست شما سپردهی چيزهائو چه 

ی نشستيد اين که دادگرانه داوری مردم به داور درميانکه ی هنگامو صاحبان امانت برسانيد،

يد که( خداوند شما را به و بدان را آويزه گوش خود سازيدو آن  کنيد. )اين اندرز خدا است

ی خواند(. بيگمان خداوند دائماً شنوا)و شما را به انجام نيکيها می می دهدبهترين اندرز پند 

دارد در امانت خيانت روا میی داند چه کسباشد )و میمیو کردارتان( بودهی بينا ) (و )سخنان
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امر از جانب الله » : فرمايدمیابن کثير کند(. کند يا نمیمیی دادگری کسو چه  دارد،يا نمی

امور همۀ  که درآيه ذکر شده عام است امانةلفظ  1مردم است. درميانالله به حکم به عدل ی تعال

تمام شرائع را و دينهمۀ  اين آيه از امهات احکام است،» : ميگويدی قرطب «.گرددمیرا شامل 

حاکميت مطلقه است که اهل آن صرف الله عزوجل امانت ها  همۀ رأسو در  2.می گيرددر بر

 .« غير آن ظلم استو عدلی است، دادن اين حق به الله تعال

 به خاطر الله: ء(و برا )ولاءی دشمنو یدوست -5

 گرددمیمتمايز و است برجستهی به مصدر حاکميت که الله تعالی موقف مؤمنان به دوست

ی منافقين( الله تعالو که از آن ابا ميورزد )يهود، نصاری دشمن با کسو داردايمان  به اللهی کسو

اَ ﴿: فرمايدمی ُ ُ و  إِنمَّ  3هُمْ راَكِعُونَ﴾و  يُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ و  الَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ و  رَسُولهُُ و  ليُِّكُمُ ا

خاضعانه نماز را و دوست شمايند که خاشعانهو ياوری مؤمنانو او و پيغمبر تنها خدا: ترجمه

مؤمنين چرا و الله عزوجل به موالات رسول اللهکنند. زکات مال به در میو آورندمیی به جا

با دشمنانش منع ی مقابل از دوستو در  که آنان به حاکميت الله اقرار دارند امر ميفرمايند

﴿یَا أَيّـُهَا : فرمايدمیی چنانچه الله تعال کنندمیاينکه از حاکميت الله انکار  به خاطرفرموده است 
ذَُواْ دِينَكُمْ هُزُواً   الْكُفَّارَ أَوْليَِاءو  لَعِباً مِ نَ الَّذِينَ أُوتوُاْ الْكِتَابَ مِن قَـبْلِكُمْ و  الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَـتَّخِذُواْ الَّذِينَ ااَّ

ُ َ و  ی کافران به دوست و از را از اهل کتابی کسان !مؤمنانی ا: ترجمه 4﴾ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ  اتّـَقُواْ ا

گيرند. از خدا بترسيد )و دشمنان آئين میی بازو به  کنندنگيريد که دين شما را مسخره می

 اقعی( هستيد.و يار خود ندانيد( اگر مؤمنان )راستينو خود را دوست

 : آن در جامعه و تطبيق الله به خاطر اقامۀ دينکار  -6

 وا بِالْمَعْرُوفِ رُ مَ اَ و  آتَـوُا الزَّكَاةَ و  الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ ی الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِ  ﴿: فرمايدمیی الله تعال
ی پيروزو یيارعده و که خدا بديشانی )آن مؤمنان: ترجمه5ُ﴾ َُِِّ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ و وْا عَنِ الْمُنكَرِ ونه

 دارندهستند که هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم، نماز را برپا میی داده است( کسان

کارها به  همه سرانجامو نمايند،از منکر میی و نه به معروف، امرو  پردازند،زکات را میو

همۀ  آغازخواهد کرد، همان گونه که ی درباره آنها داورو ی)و بدانها رسيدگ گرددمیخدا بر

آنچه از همۀ  یمعروف اسم جامع برا» : فرمايدمیی شيخ سعدکارها از ناحيه خدا است(. 

شناخته شده نزد و آن روشنی نيکوئو است حسن ۀاخلاق فاضلو صالحه و ايمان عقايد نيکو

اخلاق و منکر آنچه بخلاف معروف است از عقايد باطله، اعمال خبيثهو باشد.و عقل  شرع
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 1.« رذيله

آنهم نه به شکل و امکنه از مسلمانان مطلوب استو ازمنه همه عمل به تطبيق حکم الله در پس

 یباشد تقاضای که از قرينه خال امرو  بلکه به طريق فرض چون امر از جانب الله استی نفل

 .می نمايدجوب و

 جهاد در راه حاکيمت الله تعالی: -7

مخاصم اند مؤمن بحاکميت و مخالفچون مردم در موقف شان در قبال حاکميت دو گروه 
طبيعت اين دو گروه  و از دو نقيض همديگر اندو اين  مؤمن به حاکميت طاغوتو الله عزوجل

بشر هردو جبهه نيز درکار ی و برا قتال ميآيدو تضاد است ناگزير دربين آنها جنگو تصادم
کفر زمين گير  کلمه و ميخواهد تا که کلمه خدا بلند شودی فداکارو یاست که اين خود قربان

ُ ِ ی الَّذِينَ آمَنُواْ يُـقَاتلُِونَ فِ  ﴿: فرمايدمیی گردد. الله تعال سَبِيلِ ی الَّذِينَ كَفَرُواْ يُـقَاتلُِونَ فِ و  سَبِيلِ ا
که ايمان ی کسان: ترجمه 2الطَّاغُوتِ فَـقَاتلُِواْ أَوْليَِاء الشَّيْطاَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاً ﴾

جنگند. پس با ياران اند، در راه شيطان میکه کفرپيشهی و کسان جنگند،می اللهاند، در راه آورده

 قاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لاَ تَكُونَ فِتْنَة  و ﴿ شيطان بجنگيد. بيگمان نيرنگ شيطان هميشه ضعيف بوده است.
ينُ ُِِ  فإَِنِ انتَهَواْ فَلَا عُدْوَانَ و   ۀبا آنان پيکار کنيد تا فتنو :ترجمه 3إِلاَّ عَلَا الظَّالِمِيَن﴾يَكُونَ الدِ 

دين و نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دينتان برگردانند(ی نماند )و نيروئی باق
ادانه به دستور آئين خويش و از )خالصانه( از آن خدا گردد )و مؤمنان جز از خدا نترسند

نادرست خود( دست برداشتند )و اسلام را پذيرفتند، دست از  زيست کنند(. پس اگر )از روش
 تجاوز کردن جز بر ستمکاران )به خويشتن به سبب کفر (و آنان بداريد. زيرا حمله بردن

ُ ِ  ﴿:فرمايدمیی شرک، روا( نيست. الله تعالو يََُر مُِونَ لاَ و  لاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ و  قاَتلُِواْ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ بِا
 ُ ُ  هُمْ صَاغِرُونَ و  لاَ يدَِينُونَ دِينَ الْحقَِ  مِنَ الَّذِينَ أُوتوُاْ الْكِتَابَ حَتََّّ يُـعْطوُاْ الجِْزْيةََ عَن يَد  و  رَسُولهُُ و  مَا حَرَّمَ ا

بايد( ايمان و به روز جزا )چنان که شايد و نه از اهل کتاب که نه به خدا،ی با کسان: ترجمه4ُ﴾
اند حرام اش )در سنتّ خود( تحريم کردهفرستادهو را که خدا )در قرآن(ی چيز و نه دارند،

 نهند،که )اسلام را گردن میی زار کنيد تا زمانو کار پذيرند، پيکارآئين حق را می و نه دانند،می
 نه استپردازند )که يک نوع ماليات سراجزيه را می ی،اين که( خاضعانه به اندازه توانائو يا 
مال آنان و تأمين امنيّت جانو بودن از شرکت در جهاد،به خاطر معافی مذهبی اقليتّها و از

 (. شودمیگرفته 
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 دوم: ويژگی های غير مسلمانان

 : انکار از حاکميت الله عزوجل -1

 ات شان نيست لذا آنان از قوانينو خواهش حکم به ما انزل الله موافق هواها به خاطريکه

پيچ و التزام دارند زيرا که آن قوانين با خم و یخود پيرو ۀپرداخت و خود ساختهخود ی وضع

أَلمَْ تَـرَ إِلََ  ﴿: فرمايدمیات شان همگام است چنانچه الله عزوجل در شأنشان و خواهش هواها
مُْ آمَنُواْ يِاَ أنُزِلَ إِليَْكَ  قَدْ و  يرُيِدُونَ أَن يَـتَحَاكَمُواْ إِلََ الطَّاغُوتِ مَا أنُزِلَ مِن قَـبْلِكَ و  الَّذِينَ يَـزْعُمُونَ أَنهَّ

( آيا تعجبّ !پيغمبری )ا: ترجمه 1يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بعَِيداً ﴾و  أمُِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بهِِ 

شده  چه پيش از تو نازلو بدان که آنان بدانچه بر تو نازل شده يندگومیکه ی از کسانی کننمی

را ی خواهند داوربه هنگام اختلاف( می ی،آسمانی تصديق کتابها وجود بای ايمان دارند )ول

حال آن که بديشان فرمان و (.!حکم خدا بپذيرند؟ی به پيش طاغوت ببرند )و حکم او را به جا

خواهد اهريمن میو به طاغوت ايمان نداشته باشند. (و داده شده است که )به خدا ايمان داشته

ی الله ميباشد يا برای حکم يا برابدر( کند.  و حقيقت گمراه )و از راه حقی که ايشان را بس

 طاغوت هرگاه که حکم طاغوت را پذيرفتند اين خود انکار حکم الله است.

 : کتمان حکم الله عزوجلو تحريف -2

است، ی پنهان سازو کتمانو تحريفی غير مسلمانان در قبال حاکميت الله تعال و يژگی ديگر

مِنَ و  ﴿: فرمايدمیتقابل است الله عزوجل و شان در تعارضی خواسته هاو چرا که با هواءها
اضِعِهِ يَـقُولُونَ إِنْ الَّذِينَ هِادُواْ سََّْاعُونَ للِْكَذِبِ سََّْاعُونَ لِقَوْم  آخَريِنَ لمَْ يأَْتوَُ  يََُر فُِونَ الْكَلِمَ مِن بَـعْدِ مَوَ 

و  دانندمیی که خويشتن را يهودی و کسان :ترجمه 2لمَّْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُواْ ﴾ وَإِنْ  فَخُذُوهُ أُوتيِتُمْ هَذَا 

سخنان ياوه( و نماينداباطيل اَحبار را باور میو دارند )و اکاذيبته گوش به دروغ فرا میپيوس

تو حسد( به پيش و بغضو غرورو پذيرند که )به سبب کبر)از خود( را میی گروه ديگر

کنند )و به پيروان تحريف میو خود به دوری تورات( را از جاهای سخنان )آسمانو آيندنمی

گوئيم، توسطّ محمّد( به شما گفته شد، آن را را که ما میی اگر اين )چيزهائ: يندگومیخود( 

چنين به شما گفته نشد )از پذيرش هرگونه سخن ديگری( خويشتن را برحذر  و اگر بپذيريد،

 . داريد

 باز داشتن از حکم الله عزوجل: -3

ُ ُ إِذَا قِيلَ لَهمُْ تو  ﴿ :فرمايدمیالله تعالی  إِلََ الرَّسُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقِيَن يَصُدُّونَ عَنكَ و  عَالَوْاْ إِلََ مَا أَنزَلَ ا
بيائيد که خداوند آن را )بر ی چيزی به سو: که بديشان گفته شودی و زمان :ترجمه 3صُدُوداً﴾
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و  شما بخواندی آوريد )تا قرآن را برای پيغمبر روی سوو به  محمّد( نازل کرده است،

 يزندمی گرکنند )و از تو ديد که سخت به تو پشت میی تان دارد(، منافقان را خواهرهنمود

به آنچه که الله حکم قتيکه به ايشان گفته شود بيائيد و دارند(.ديگران را نيز از تو باز میو

اعراض حکم خدا را مقابله و دربين ما تطبيقش نمائيم آنان به صدو فرموده بدان عمل نمائيم

الفت شان به باطل و انسو اتباع شهوات شان به خاطرعمداً نه سهواً و آنهم قصداً و مينمايند

مانع از طريق ی يک 1نمايند اعراض شديد.ی از حق می پوش و چشم پس دشمن حق اعراض

ی هنگفت است درين راه طوريکه الله تعالی ايجاد کردن در راه الله هزينه کردن سرمايه ها

ُِ  فَسَيُنفِقُونَهاَ ثَُّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ  ﴿: فرمايدمی حَسْرَةً  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ ينُفِقُونَ أَمْوَالَهمُْ ليَِصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ا
کنند تا کافران اموال خود را خرج می: ترجمه 2﴾ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلََ جَهَنَّمَ يَُْشَرُونَ و  ثَُّ يُـْ لَبُونَ 

)مردمان را( از راه خدا )و ايمان به الله( بازدارند. آنان اموالشان را خرج خواهند کرد، اماّ بعداً 

ی همگ شکست هم خواهند خورد. بيگمان کافرانو ندامت ايشان خواهد گشتو مايه حسرت

 . شوندمیآن گرد آورده و در  دندمی گردوزخ رانده ی به سو

گوناگون ی تحريم هاو یبه دولتی معنوو یاکمالات ماد همه ميبينيم اينی درعصر حاضر م

 سيکولار رای گروه هاو اکمالات شان احزابو بدون جماعت ديگری ديگر، به جماعتی بر دولت

 از همين قبيل است. همه دين راو بی 

 : جنگ در مقابل دعوتگران حاکميت خدا -4

امکانات دست و تلاش ها ی،همپيمانان شان تمام مساعو کفار، منافقين ی،دشمنان دعوت اسلام

ی جبهه مبارزاتو کردن اين فراخوان حقو نابود سپوتاژکردن، فروپاشيدنی داشته شان را برا

شان سائل و تمامو بکار گرفتندسپاهيان راه خدا که در رأس شان انبياء عليهم السلام هستند 

 : استخدام نمودند که ازآن امور ذيل است را

 : جنونو سحرو متهم ساختن شان به دروغ .أ

 پيامبران عليهم السلام به خاطر سعادت بشر از طريق حاکميت قانون خدا فرستاده شده اند

 معبود خير خواهان نسل بشر اين بود که بجز خداو فرياد آن بزرگمردانو اولين نالهو

ی انسان های گوش بعضی ملکوتی اطاعت باشد نيست، اين صداو که لايق عبادتی محبوبو

بد را بهانه بسيار است بهانه ميکردند تا مردم ی آمد، چون خوی سفله طبع خوش نمو سرکش

ازآن بزرگواران روگردان کنند، تا آن بيچارگان مورد سوء استفاده قرار دهند درهمين سلسله 

 ﴿: فرمايدمیجنون متهم ساختن، چنانچه الله عزوجل و سحرو هم السلام را به دروغانبياء علي

                                                           
 ، بیروت: دارالمعرفة.2ط .227ص  ،5ج  ،تفسیر المنار، محمد رشید، رضا - 1

 .36آيه سوره أنفال  - 2



 

70 

  

همين گونه )که اينان : ترجمه 1كَذَلِكَ مَا أَتَا الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِم مِ ن رَّسُول  إِلاَّ قاَلُوا سَاحِر  أَوْ مَجْنُون ﴾

ايشان نرفته است، مگر اين مردمان پيش از ی به سوی دارند( هيچ پيغمبرشما را تکذيب می

 كَفَرُواْ   الَّذِينَ  الْمَلُ  قاَلَ  ﴿: فرمايدمیی نان الله تعالو همچ او جادوگر يا ديوانه است.: اندکه گفته
اشراف کفرپيشه قوم و رؤساء: ترجمه 2﴾ الْكَاذِبِينَ  مِنَ  لنََظنُُّكَ  إِ َّ و  سَفَاهَة  ی فِ  لنََرَا َ  إِ َّ  قَـوْمِهِ  مِن

چه چيز است و اين  ۀاست که راه انداختی ؛ )آخر اين چه دعوتدانيمما شما را ابله می: گفتنداو 

 پنداريم. ما شما را از زمره دروغگويان میو (!؟خوانیکه ما را بدان می

 : مسخره گرفتنو به باد استهزاء .ب

به آمد ی خوش نمبه طبع باطل پرستان و اين  دندکرمیچون انبياء عليهم السلام حق را بيان 

ساده لوح را گرد محور خود جمع و مردم کم فهمو از جذابيت آنان کاسته باشند خاطريکه

دند، چناچه کرمیعليه ايشان تبليغات سوء  و بر رفتندگمیکرده باشند آنان رابه باد مسخره 

بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانوُا بهِِ لقََدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُل  مِ ن قَـبْلِكَ فَحَاقَ و  ﴿: فرمايدمیی الله تعال
که از طرف کفّار مورد استهزاء قرار ی ! اين تنها تو نيستپيغمبری )ا: ترجمه 3يَسْتَهْزِ وُن﴾

ی سرانجام عذابو اند،پيش از تو مورد تمسخر قرار گرفتهی گيری. بلکه( پيغمبران بزرگوارمی

گيرشان گشته و دامن اند، ايشان را فرا گرفتههدانستمی ی شوخو کنندگان بازيچهکه مسخره

كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَل  مِ ن قَـوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قاَلَ و  ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ : فرمايدمیی نان الله تعالو همچ است.
شد. ی اندر کار ساختن کشتدستنوح : ترجمه 4إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فإَِ َّ نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾

کردند )و گذشتند، او را مسخره میمیی و از اشراف قوم او از کناری هر زمان که گروه

 را ترک گفته استی ديوانه شده است. به سرش زده است. پيغمبر: گفتندمیو خنديدندمی

ما را مسخره اگر شما : گفتمی (و دادنوح هم بديشان پاسخ می !را پيشه کرده استی نجّارو

ی شما از پيام آسمانی خبرکنيم. )امروز از بیکنيد، ما هم همان گونه شما را مسخره میمی

 نشينيم(. به تمسخرتان می گرددمیکه گريبانگيرتان ی عذابو فردا به سبب شکنجهو خنديممی
 : تبعيدو طن ساختنو جلا .ج

الَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ و  اسْتَكْبَروُاْ مِن قَـوْمِهِ لنَُخْرجَِنَّكَ یَا شُعَيْبُ قاَلَ الْمَلُ الَّذِينَ  ﴿: فرمايدمیی الله تعال
سران متکبرّ قوم شعيب و اشراف: ترجمه 5﴾ مِلَّتِنَا قاَلَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارهِِينَ ی مِن قَـرْيتَِنَا أَوْ لتََعُودُنَّ فِ 

حتماً  !شعيبی ا: بپذيرند، بدو( گفتندند که دين خدا را می دانست)که خويشتن را بالاتر از آن 

کنيم مگر اين که به خود بيرون میی آبادو اند از شهررا که با تو ايمان آوردهی و کسان تو
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 که )آن را به سبب باطلی آئيم در حالآيا ما به آئين شما در می: آئين ما درآئيد. شعيب گفت

ی تعالو الله  ممکن نيست(.ی چنين کار )هرگز !؟پسنديمنمیو داريمنادرست بودن( دوست نمیو

مُْ أَُ س  يَـتَطَهَّرُونَ  ﴿: فرمايدمی  1﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلاَّ أَن قاَلُوا أَخْرجُِوا آلَ لُوط  مِ ن قَـرْيتَِكُمْ إِنهَّ
ديار و پيروان لوط را از شهر (و )لوط: پاسخ قوم او جز اين نبود که )به يکديگر( گفتند: ترجمه

 !بيزار از ناپاکيها هستندو کدامنپای خود بيرون کنيد، آنان مردمان

 : کشتار .د

قتل و به  تمام نشد بلکه به جان آنان افتيدندی تلخ کلامو دشنامو تکذيبو سخن برحد سخريه

ی شان دست دراز کردند. فقط به اين گناه که آنان مردم را به توحيد فرا ميخوانند که منته

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلاَّ أَن قاَلُوا اقـْتُلُوهُ  ﴿: فرمايدمیی که )لا حاکم إلا الله( الله تعالدعوت اين بود 
ُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِ  َُّ اماّ پاسخ قوم )ابراهيم به( : ترجمه 2﴾ ذَلِكَ لَآیَات  لِ قَوْم  يُـؤْمِنُونَ ی أَوْ حَر قُِوهُ فأََنَجاهُ ا

پس )ايشان سرانجام  !او را بکشيد يا بسوزانيد: نبود که )به يکديگر( گفتندی او جز اين چيز

او را از آتش رهانيديم.  (و ابراهيم کرديمی سالم براو ما آتش را سردو او را به آتش انداختند

)بر قدرت خدا( ی هائرهانيدن ابراهيم از نيرنگ کافران( نشانهو تأثير کردن آتش،در اين )بی

 است. مؤمنان ی برا

السلام نقل و روح الله عليه الصلوۀی قرآن اعتراف يهود را صراحتاً به قتل پيامبر خدا عيس

ُ ِ و  ﴿: فرمايدمیطوريکه  کندمی تَلْنَا الْمَسِيَ  عِيسَا ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ا مَا و  مَا قَـتَلُوهُ و  قَـوْلهِِمْ إِ َّ قَـ
 استهزاءی )خداوند بر آنان خشم گرفت به سبب اين که از روو :ترجمه 3لَكِن شُبِ هَ لَهمُْ﴾و  صَلَبُوهُ 

 که نه او را کشتندی در حال !پسر مريم، پيغمبر خدا را کشتيمی ما عيس: گفتند کهسخريّه( میو

ی يا ديگری )متردّد گرديدند که آيا عيسو ليکن کار بر آنان مشتبه شدو به دار آويختند، و نه

در تفسيرش ذکر کرده ی . ألوسبا همديگر اختلاف نظر پيدا کردند(باره اينو در  اندرا کشته

حناياتشان به و خبث يهودو رذالت 4که يهود سيصد پيامبر خدا را از صبح تا شام کشتند

سلم دست ناپاک و الله عليهی پيامبران خود شان محدود نماند بلکه به قتل پيامبراسلام صل

شان به پرتاب کردن سنگ  و تلاش 5گوسفند.ی زهرآگين ساز ۀشان دراز کردند مثل حادث

 ناکام شان.ی ديگر کوششهاو سلمو الله عليهی اسلام صلی بر سر رسول گرام
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 الله عليهی اسلام صلی از يهود نبودند در مورد رسول گرامکم تر  مشرکين مکه نيز جادرين

 الَّذِينَ كَفَرُواْ ليُِثْبِتُوَ  أَوْ يَـقْتُلُوَ  أَوْ يُخْرجُِو َ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ و  ﴿: نمايدمیتوصيف ی سلم چنانچه الله تعالو
ُ ُ و  يَمْكُرُونَ و  َُُّ وَ  يَمْكُرُ ا را که کافران ی به خاطر بياور( هنگام !پيغمبری )ا: ترجمه 1﴾ خَیْرُ الْمَاكِريِنَ ُا

که )از شهر مکّه( بيرون اين و يا  کشيدند که تو را به زندان بيفکنند يا بکشنددرباره تو نقشه می

ی خدا )هم براو بلا برسانند(و کشيدند )که چگونه به تو شرنقشه میو انديشيدندکنند. آنان چاره می

که ساز است. خداوند بهترين چارهو کرد،میی سازچارهو ايشان( تدبيری بلاو نجات تو از شر

ت در حادثه شب هجرت به شايد مشهورتين آن محاولاو درين راستا نمودندی زيادی کوشش ها

اتباع شان که بعد و صرف اکتفا به قتل انبياء عليهم السلام نکردند بلکه پيروانو آنان  مدينه باشد.

إِنَّ الَّذِينَ  ﴿: فرمايدمیی از پيامبران علمبردار اين دعوت حق بودند به قتل رساندند. چنانچه الله تعال
 ِ ُ ﴾و  حَق   به غیر تُلُونَ النَّبِيِ يَن يَـقْ و  يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ ا  2يَـقْتُلُونَ الِ ذِينَ يأَْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَـبَشِ رْهُم بعَِذَاب  أَليِم 

ان را به ناحق به قتل و پيغمبر ورزند،خواندنی( خدا کفر میو یکه به آيات )ديدنی کسان: ترجمه

دهند )و ايشان را به فرمان میی دادگرو که به عدالت کشنداز مردمان را میی و کسان رسانند،می

قتُِلَ أَصْحَابُ  ﴿: فرمايدمیی بشارت بده. الله تعالی خوانند(، پس آنان را به عذاب دردناکخدا میی سو
تعذيب صحابه کرام و شکنجه و قتل و .!نفرين بر صاحبان گودال )شکنجه( باد: ترجمه 3﴾ الْأُخْدُودِ 

از تعامل کفار ی تبعيد مسلمانان درعصر حاضر نمونه هاو حبسو قتلو عليهم اجمعينرضوان الله 

باطل  و بر باطل ادامه دارد تا که خدا حق را نصرت فرمودهو معرکه بين حقو اين  با مؤمنان است.

 رجماعت بزرگ مشرک کامياب گرداند.کوچک يکتا پرست را ب و جماعت پيروز گرداند
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 : کندمیما انزل الله حکم  به غیرکه ی حکم شخص: مطلب چهارم
 گاهی به خاطريکهخطرناک ترين قضايا است، و ترين از مهمی حکم به غير ما انزل الله تعال

عصر حاضر درين و دان در قديمو دانشمن . علماءشودمیخروج از ملت اسلام و به کفری مفض

ی تعالو به اين قول الله تبارکمنشأ خلاف و گو کردند اختلاف در تأويل آيتو گفت مسئله بحث

ُ ُ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ و ﴿: رددگمیبر حکم ی هرکس برابر آن چيز: ترجمه 1﴾ مَن لمَّْ يََْكُم يِاَ أَنزَلَ ا

امثال او بيگمان و را داشته باشد( اوی نکند که خداوند نازل کرده است )و قصد توهين به احکام اله

ُ ُ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ و  ﴿: تعالیو الله تبارکقول و اين  کافرند.  :ترجمه 2﴾ مَن لمَّْ يََْكُم يِاَ أنزَلَ ا

امثال او ستمگر و ( اوو غيره که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند )اعم از قصاصی کسو

ُ ُ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ مَن لمَّْ يََْكُم يِاَ و  ﴿: تعالیو اين قول الله تبارکند. به شمار  :ترجمه 3﴾ أَنزَلَ ا

 امثال او متمرّد )از شريعت خدا( هستند.و که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند، اوی کسو

 : اختلاف علماء مشتمل بر دو امر استو

 سبب نزول آيات: اول

 مقصود لفظ کفر در آيات.: دوم

اعتبار به عموم لفظ است نه  به خاطريکهاينست که خطاب آيات عام است؛  اول: سبب نزول

حکم خدا حکم کند اگر  به غيرکه  گرددمیرا شامل ی به خصوص سبب، پس اين آيات هرآن کس

 اجب تر است. و مسلمانی مسلمان ليکن براو نصاراو يا  يهود باشد

 کريمه ۀارد درين آيو کفری در معنمفسرين و مقصد از لفظ کفر در آيات چيست؟ علماء: دوم

ُ فَأُوْلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ و  ﴿  ُ حکم نکند که خداوند ی هرکس بر آن چيز: ترجمه 4﴾ مَن لمَّْ يََْكُم يِاَ أَنزَلَ ا

اختلاف امثال او بيگمان کافرند. و را داشته باشد( اوی نازل کرده است )و قصد توهين به احکام اله

 کدام تأويل ديگر دارد؟ و يا  مخرج از ملت استو اين همان کفر مقابل اسلامدارند که آيا 
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 درين موضوع علماء دو گروه هستند:

استدلال شان اينست که لفظ )من( و مخرج از ملت استو اين کفر مقابل ايمان است :اول

 مشتمل برهرآنکس است که به ما انزل الله حکم نکند.و درآيت عام است

 جمهور علماء است که کفر تا کفر است.مذهب  :دوم

از آنها اينکه ی يک: دو قول استی مراد کفر مذکور درآيت اولی درمعن» : فرمايدمی ميابن ق

 1.« اينکه کفر به همين حکم است آن کفر که از ملت خارج کند نيستی دومو اين کفر بالله تعال است

سخن  ۀکفر تا کفر است، خلاصاينکه و آن  جمهور استی مذهب درست رأو قول صحيح

اقرار  و از که حکم به ما انزل الله را به قلب انکار کند شودمیراشامل ی اينکه که لفظ کفر هرآن کس

زبان اقرار ميورزد که اين حکم، حکم خداست، و به  که به قلب باورداردی رزد؛ مگرکسو به زبان ابا

ليکن تارک همان حکم است لذا زير و الله است ؛ او حکم کننده بما انزلکندمیمگر بخلاف او حکم 

 : توضيح اين امر بايد ما بين هر دو نوع کفر فرق نماييمی آيد برای حکم اين آيه نم

 کفر اکبر است. و يا  یکفر اعتقاد: نوع اول

 کفر أصغر است.و يا  یکفر عمل: نوع دوم

ی عمل و کفر ؛می سازدوفرق بين دو کفر اينکه کفر اعتقاد انسان را از ملت اسلام بيرون 

 هم نه.ی هو گا می سازدصاحبش را از ملت بيرون ی گاه

عناد، کفر جحود اينکه آنچه و جحود و کفر ی،کفر عمل: کفر دو نوع است» : فرمايدمیابن قيم 

عناد انکار کنند؛ مانند ی است که ازجانب الله آورده از روسلم ثابت و الله عليهی را از رسول الله صل

منقسم ی عمل و کفر جوه است.و همه احکامش اين کفر ضد ايمان ازو اسماء رب، صفاتش، افعال

دشنام و قتل پيامبرو توهين مصحفو نيست، پس سجده به بتو يا  به اينکه ضد ايمان است شودمی

است، قطعاً نام کفر را ازآن ی ترک نماز کفر عملو ما انزل الله به غير و حکم او ضد ايمان است،

 به غيررسولش برآن اطلاق کفر نموده است پس حکم کننده و توانيم چونکه خدای کرده نمی منتف

است نه ی سلم مگر آن کفر عملو الله عليهی تارک نماز کافر است به نص رسول الله صلو ما انزل الله

 2.«ی اعتقاد
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باشد، ی قابل اشاره است اينست که مراد از لفظ کفر دائماً کفر مخرج از ملت نمآنچه که 

 1﴾ الْعِصْيَانَ أُوْلئَِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ و  الْفُسُوقَ و  كَرَّهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ و  ﴿: ازاين جهت است اين قول الله تعالی
ی داده است، فقط آنان )که دارا ناپسند جلوهو گناه را در نظرتان زشتو یو نافرمان کفرو :ترجمه

عصيان در نظرشان و و فسق کفرو مزيّن،و ايمان در نظرشان محبوبی اين صفات هستند، يعن

 أَذكُْركُْمْ ی ﴿فاَذكُْرُونِ : همچنين از همين جمله است قول الله تعالیبس. و مطرود است( راهيابندو منفور
 به دل ی،از معاصی دورو عبادتو مرا ياد کنيد )با طاعتپس : ترجمه 2لَا تَكْفُرُونِ﴾و  یاشْكُرُواْ لِ و 

قدرت من( تا من نيز شما را ياد کنم و انفس، جهت کشف عظمتو سير در آفاقو قدم،و قلمو زبانو

من  و از نعمت(و قدرتو یادامه پيروزو خيراتو گشايش ابواب سعادتو )با اعطاء ثواب

مکنيد ی من ناسپاس و از احسان من باشيد(و انعام، شکرگزار و کردار کنيد )و با گفتاری سپاسگزار

 مرا ناديده مگيريد(. ی نعمت ها)و 

چرا که که مخرج از ملت است؟ طبعاً نه،  استی آيا درين هردو آيت مراد از کفر کفر اعتقاد

 کفر نعمت است. ی دومو اول انجام گناهی معن

سلم که عبدالله بن مسعود روايت و الله عليهی همين جمله است حديث رسول خدا صلو از

آيا منظور ازاين کفر، کفر مخرج از ملت است؟ به يقين نه،  « قِتَالهُُ کُفر  و  سِبَابُ المسُلِمِ فُسُوق  ُ»: کندمی

هرگاه دو گروه : ترجمه 3﴾ طاَ فَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقـْتَتَلُوا فأََصْلِحُواُوَإِنْ ُ﴿: فرمايدمیی چرا که الله تعال

ی الله مؤمنان را که يک جادرينآنان صلح برقرار سازيد.  درمياناز مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، 

  قتال صفت ايمان را ازايشان نکشيده است. وجود با ديگر جنگ دارند توصيف به ايمان کرده است با

درين آيت » : فرمايدمیالله عنه نيز ی ترجمان القرآن عبدالله بن عباس رض حبرالامةاينست 

نيست که مخرج از ملت است، کفر تا ی برداشت ميکنيد، آن کفرآن را  نيست که شمای مراد آن کفر

 4.« کفر فرق دارد

 (5)عطأ و از اين آن کفر نيست که از ملت بکشد: کندمیاز طاوس نقل ی وامام ابن جرير طبر

 6ظلم تا ظلم است.و فسق تا فسق استکفر تا کفر است : کندمیقولش را نقل 
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جحود حکم به و انکاری از روی قول فيصل درين مورد اينست که کس» : فرمايدمی ميقابن 

 الله نازل کرده چنانچه اين کار را يهود ميکرد کافر استآن را  ما انزل الله نکند، درحاليکه ميداند که

 1.« فاسق استو نفس بدون انکار، او ظالمی هوا به خاطر کندمیکه به ما انزل الله حکم نی کسو

ه گاه صاحب اش را از ملت و گا است،ی ارد درآيت همانا کفر عملو کفر: خلاصۀ سخن

ما انزل الله را حلال بداند، اما  به غيرحکم و يا  سازد که حکم به ما انزل الله را انکار کندی خارج م

 فاسق است خارج از ملت نيست. و پس او ظالم نمايدمیعمل ن ولی کندمیهنگاميکه به قلب اقرار 

و به  است که آنان داناترين امت به کتاب الله هاين تفصيل قول صحاب» : فرمايدمیابن قيم 

 2.« م شان بودند، پس اينگونه مسائل نبايد گرفته شود مگر از آنهاو ازلو کفرو به  اسلام

حکم فرمانبرداران )عموم مردم( به غير ما انزل هرگاه حکم شرع در فرماندهان اين بود پس 

ترک ی رغبت با خود ارادگو را به رضای الله چيست؟ حکم يک حکم است اگر مردم حکم الله تعال

و  انکارو جحود با اعتقاد به اينکه حکم غير الله بهتری به غير ما انزل الله کردند از رو و حکم کردند

 ت اسلام.ا تراست کافر هستند خارج از ملکار

جوب حکم و که معتقد بهی نيست که کسی درين شک» : فرمايدمیشيخ الاسلام ابن تيميه 
عدل ی هو گا کندمینيست مگر که حکم به عدل ی رسوله نباشد کافر است، هيچ امتی بما انزل الله عل

از مسلمانان حکم به عادات شان ی در دين شان همان است که بزرگان شان ميگوييند بلکه بسيار
قت درميان و یرواو فرمان زآنچه که خدا حکم نکرده است مانند باديه نشينان که با دستورات کندمی

 ، ديدگاه شان درين مسائل اين باشد که حکم به همين مناسب است نه به کتابکنندمیشان حکم 
 به جز حکم به ما انزل الله جائز نيستشان ی سنت اين بلا شبه کفر است، آنانکه دانستند که براو
 3.« ما انزل الله را حلال دانستند کافر هستند به غير و حکم التزام نکردندو

ی احکام که متصادم به شريعت الله است يک لحظه راضو نيکه به قوانی به تحقيق هرآن کس
جديده حاکم باشد يا به اديان ی ؛ برابر است که اين راضشودمیشد همين لحظه از اسلام خارج 

شريعت الله  به غيرعام مردم بعد از اينکه حکم شريعت حاکميت و يا  یقانونگذار يا مشاهد يا قاض
و آن  خطير قابل ذکر استو از حکام تا عام مردم ذکر گرديد لازم است يک موضوع مهمی تعال

علم و بدون  علمبا ی سهل است که هرکو شايعو قضيۀ تکفير است که در زمان ما بسيار مروج
 .دهدمیی درين موضوع حساس فتوا
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است چنانچه قبلاً تذکر داده شد، در کفر صاحبش ی قضيۀ حکم به غير ما انزل الله قضيۀ اعتقاد

 : دو چيز شرط است

 جحود حکم الله. -1
 رغبت کامل.و اکراه به رضاو استحلال حکم غير او بدون فشار -2

اختلاف و اختلاف مفهوم آن به خاطراين : کنيمتوانيم که اطلاق حکم به طور عام ی لذا م

 اند شان مجبورو بعضی  شان جاهلو بعضی  شان جاحدی ما انزل الله بعض به غيراسباب حکم 

 تواند.ی نمی تبيين موضوع صادر گردد که اين کار را کسو پس اين حکم بايد بعد از تحقيق

و در  نسازيم بلکه برما لازم مشغولی در اطلاق فتاورا ما اينست که خود ی پس بهتر برا

 سازنده است که ما اصول عقيدهو عالم اسلام مفيدو به  ضررو بی  ما بسيار سودمند و آخرت دنيا

از ی از مسلمانان است بسياری ند بسيارفهممیمردم را بيان نمائيم که مردم اکثراً نی دين و امور

اجب است که اين حقايق را برايشان تعليم دهيم نه که صرف و ند پس برمافهممیحقايق اسلام ران

 نشسته باشيم.  تکفير و تفسيقبه 
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 برجامعهی نتائج تطبیق حکم الله تعالو ثمرات: مطلب پنجم
خاص به  به طوری امت اسلامو عام به طورغم انگيز که بشريت و قتبار رتنگ ی درين فضا 

مزدور، جنگ، جهل، مرض، و تسلط حکام جاهل ی،سرنوشتی ب فلاکت ها و هلاکت ها و ،برندمیسر 

نتيجه اعمال  همه نا امنی..... اين ی،ثباتی تسلط دشمنان، ب ی،حرمت شکن ی،عقب ماندگ ی،يرانو فقر،

فساد ها، همۀ  منبعو بحر را گرفته استو اينکه فساد برو آن  خود انجام دادندبه دست  است که

 قوانين خودو از کردندی خدا که درين حق غير خدا را پيرو تشريعو یپامال کردن حق قانونگذار

ی حالو بد  کردند که دچار اين شقاوتهای که مخالف احکام خداست پيرو ۀپرداخت ساخته و خود 

 گرديدند.

: فرمايدمیعقب زدن حکم خدا از سرنوشت بندگان خدا ی در مورد عواقب بدی ابن قيم جوز 

عدم و به  کردندی ايشان کناره جوئ ۀمحاکمو سنتو حاکميت کتابهرگاه مردم )مسلمانان( از »

شيوخ نمودند.... درنتيجه  و اقوال استحسان و و قياس ميلان به آراءو اکتفاء شان باورمند شدند

عقول شان و لطيف فهم شان مکدری شان تاريک گرديد پرده های شان مسخ شد، قلبهای فطرتها

خورد ی شان غلبه نموده حتی امور بالاو اين  گم ساختو راه  امور آنان را کورو اين  نابود شد

 1.«ها بزرگتر گرديده استو بزرگ ها بزرگ شده

سنت لايق بود صورت نگرفته امور ديگر از قبيل و توجه که به کتابو که اهتمامی بدين معن 

ی شيوخ امت را به خود مشغول ساخته است به تعبير ديگر مسائل فرع و اقوال استحسانو قياس

 استحسانو که به قياسی کليات را گرفته است نه به اين معنی جزئيات جا ی،مسائل اصلی جا

 یامور شرع موازنهنباشد بالآخره منظور علامه ابن قيم رعايت ی اصلاً نيازی مسائل اجتهادو

 ائمه بزرگوار مذاهب.و به خدمات مجتهدينی نه کم نظراست ی کاری اهتمام به اولويتهاو

 شماردی را چنين برمی وضع قوانينی زشتی هاو یاز بديهای بعض 2هشهيد عبدالقادر عود 
منطق ما و عقول ما را ضعيف گردانيدو افکار ما را فاسد ساختی وضع اين قوانين» : فرمايدمیو

ما را مکدر ساخت، نفوس ما را متألم ساخت به  باطنی حيات ما را برباد داد، صفاو را مسخ کرد
تفکير ما را اضطراب ی وضع ما را زهر آگين ساخته اين قوانينی مرير سينه هاو اندوه تلخو غم

آن را  قتو احد يک چيز را حلال ميدانيم در عينو منطق مارا عجيب ساخته است. ما درآنو زده
در همين نواسان است درهمه شئون حيات چه  شکنيم، حالت مای مو سازيمی نمائيم، می تحريم م

                                                           
 الرياض: مکتبة الرياض الحديث. .4۸ص محمد بن أبی بکر المعروف بإبن القیم، الفوائد،الجوزية، شمس الدين أبی عبدالله  - 1
از مردان قانون و قضاء در مصر بود وبه جماعت اخوان المسلمین پیوست، عضو مکتب ارشاد پذیرفته شد. متهم به شلیک مرمی به جمال  - 2

م به دار آویخته شد. نوشته هایش: )الاسلام و أوضاعنا السیاسیة، الاسلام و 1954عبدالناصر شد و حکم اعدام بالایش صورت گرفت و در سال 
 (.296، ص5أوضاعنا القانونیة، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی. منبع: )معجم المؤالفین، عمر کحالة، ج 
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  1«.باشد چه بزرگ ی مسائل خورد زندگ

ی حکم الله از زندگی بود که در نتيجه برکنار فلاکت هاو هلاکت هااز بلايا،  ۀپس اين شم 

بيرون رفت را از اين گودال و راه  اين درد جانکاه را ميپرسدی دوای اگر کس است. دامنگير ما شده

همۀ  آنهم اينکهو دارد وجود اين امراض يک دواهمۀ و به  فقط يک راه نمايدمیجستجو ی بدبخت

 قت يک شعار را بلند کنند، همين يک شعار، بس، شعار توحيد حاکميتو همهو جا همه مسلمين در

 مجالات حيات. همۀ  درو عمل  درقول علم ﴾ إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ ُِ ِ  ﴿

خير ی خير بشريت آمد، دعوتگران برای اين منهج از روز که آمد برا »: فرمايدمیسيد قطب  

 نظام ها همه تر از ديروز است، بشريتی فردا، امروز لازمو بشريت مردم را فرا ميخوانند امروز

دورش به پايان رسيد، ديگر نجات دهنده نيست مگر همين منهج نجات بخش و مناهج را تجربه کردو

ديگر نجات بشر باردر را  نقششنافذ گردد تا  و هايش حفظ ويژگی و ائصکه بايد با تمام خصی اله

  2.«ادا کند

 : شمار است، از جمله آنهای فوائد بو زياد یحاکميت شريعت الله عزوجل مزايای برا

 : قدرت رسانيدنو به  یپيروز -1
برساند ی براين امت نصرت را شرط قرار داده است به اينکه اين امت را به پيروزی الله تعال

﴿ یَا : فرمايدمیی تعالو ندارد. الله تبارکی در زمين اگر نصرت الله محقق نشد، اين امت پيروز
ََُّ ينَصُركُْمْ  اگر )دين( خدا را  !مؤمنانی ا: ترجمه 3﴾ يُـثبَِ تْ أَقْدَامَكُمْ و  أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا ا

مهايتان را استوار و گا داند(می گرکند )و بر دشمنانتان پيروز میی کنيد، خدا شما را ياری يار

ُ مَن ينَصُرُهُ و  ﴿: فرمايدمینان و همچ بخشد(.بارتان را استقرار میو دارد )و کارمی َُّ ليََنصُرَنَّ ا
َ لَقَوِ  َُّ  از آئينرا که )با دفاع ی کسان می دهدی طور مسلم خدا يارو به  :ترجمه 4﴾ عَزيِز  ی إِنَّ ا

که دارد ياران ی چيره است )و با قدرت نامحدودو دهند. خداوند نيرومندی معابد( او را يارو

ی هايش جلوگيرعدهو تحقّق و از د او را درمانده کندتوانمینی چيزو داند،می گرخود را پيروز 

 هست؟ ی الله تعالی تنفيذ شريعت براو آيا نصرتش بزرگتر از تحکيمنمايد(. 

ی برا و تلاش کوششو منهاجشو نصرت الله در نصرت شريعت» : فرمايدمیسيد قطب 

 5.« شودمیحاکميت آن در تمام مجالات حيات محقق 

                                                           
 المختار الاسلامی.النشر:  قاهرة: .1۸2ص الأعمال الکاملة،(. م1۹۹۴) عبدالقادر عودة، - 1
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 : عقيدهو حفظ دين -2
ی يک به خاطريکهحمايت عقيده است و حفاظت دينی فوائد تحکيم شريعت الله تعال مهم تريناز 

اين را بيان ی عقيده است. الله تعالحراست و حفظ دينی حکومت اسلامی ظائف اساسو از

 از صفات بندگان صالحش اينست که هرگاه به قدرت رسيدند دين شانی داشته است که يک

الْأَرْضِ أَقاَمُوا ی ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِ : فرمايدمیی نمايند. الله تعالی را حفظ می عبادات دينو
ی )آن مؤمنان: ترجمه 1﴾ َُِِّ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ و وْا عَنِ الْمُنكَرِ نهوَ  بِالْمَعْرُوفِ وا وُآمر آتَـوُا الزَّكَاةَ و  الصَّلَاةَ 

هستند که هرگاه در زمين ايشان را ی داده است( کسانی پيروزو یعده يارو که خدا بديشان

 از منکری و نه به معروف، و آمر پردازند،زکات را میو دارندقدرت بخشيم، نماز را برپا می

ی درباره آنها داورو ی)و بدانها رسيدگ گرددمیکارها به خدا برهمۀ  رانجامسو نمايند،ی م

 ﴾ الْأَرْضِ ی مَّكَّنَّاهُمْ فِ  ﴿ی معن کارها از ناحيه خدا است(. همه خواهد کرد، همان گونه که آغاز
  2شان بين تحاکم بخشيديم.ی را برای نفوذ سياسو ما به آنها سلطه، قدرت: يعنی

ضرورت ی اقتدار سياسو اقتدار رسيدن استو به  تمکينی پس تحکيم شرع الله سبب برا

کتاب رب ی قتو مگر شودمیامت ميسر نی عقيده براو عقيده است حفظ دينو حراست دين

ُ مَن و  ﴿: فرمايدمیی تعالو برگرداند، لذا الله تبارکی خود دستور زندگی اش را برا َُّ ليََنصُرَنَّ ا
ََُّ لَقَوِ  را که )با دفاع ی کسان می دهدی طور مسلم خدا يارو به  :ترجمه 3﴾ عَزيِز  ی ينَصُرُهُ إِنَّ ا

که دارد ی چيره است )و با قدرت نامحدودو دهند. خداوند نيرومندی معابد( او را يارو از آئين

هايش عدهو تحقّق و از د او را درمانده کندتوانمینی چيزو داند،می گرياران خود را پيروز 

به  زمينی اقتدار سياسو به اقامه دينش سلطهی بعد از نصرت الله تعالی يعننمايد(. ی جلوگير

بديها و خوبيهارا ترويج دهندمیزکات را و کنندمیميآيد از همين جاست که نماز را اقامه دست 

آرند، اين کار انجام ی حريت کامل بجا مو یسازندوعباداتشان به آزادی را از اجتماع نابود م

سد بزرگ در و حکم بپزيرند پس همين قلعه مستحکم درميانمگر اينکه کتاب الله  شودمین

 است.ی زورگويو یمقابل سرکش

 : جامعه اسلامیی يکپارچگ -3
تفرقۀ و اضمحلال دارند تشتتو یمسلمانان که رو به نابودی فعل وضع یاز اسباب اساسی يک

احد و ۀاز عدم تحکيم کتاب الله از همين جا است که قبلايشان است که سرچشمه گرفته 

متفاوت تبديل شده و احد ما به جهات متغايرو جهتو گوناگونی مسلمانان تبديل به قبله ها

 است.
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 یتفاوت بين دو حالت )فعلو توانيم فرقی اگر يک نظر سريع به تاريخ صدر اسلام نمائيم م

 دستور العمل قرار دادندو هرگاه کتاب الله را حکمگذشته( را دريابيم مسلمانان صدر اسلام و

ی متکو را بر او مقدم نداشتند يکدستی قول و هيچ قانون ديگر را برآن ترجيح ندادند و هيچ

 شرقی امپراطوريهاو دول عالم همهو ت تمام عالم را به عهده داشتندو قياد بوده سيادت

يشان و برا هيبت بودندو ايشان در ترساز  همهو تواضع ماندندو غرب به آنان سرتسليمو

حدت صف شان از توحيد در و و  قوت عقيدهو از برکت ايمان همه در عالم حساب ميشد

تفرقه بين  هو ب حدت قبله شان بود. لذا دشمنان اسلام اين رمز را يافتندو و یقانونگذار

 مسلمانان پرداختند.

قرآن ، کنندمیی يشان حکمرانو برا دادندسوق ی به همين طريق اين قوم را به سمت نابود

 احد اند با متحد، يکدستو دائماً ميکوشد مسلمانان را بدين حقيقت تذکر دهد که آنان امت کريم

يعاً و  ﴿: فرمايدمیاحد باشند جائيکه و منهجو به  ُِ  جمَِ  :ترجمه 1﴾ لَا تَـفَرَّقُواْ و  اعْتَصِمُواْ بَِبْلِ ا

به دين الله عزوجل ی يعنپراکنده نشويدو قرآن( خدا چنگ زنيدی به رشته )ناگسستنی همگو

و اجتماع  عهد که درکتابش به شما بسته از )الفتو چنگ بزنيد آن دين که الله به آن امر فرموده

 تسليم به امر الله عزوجل(.و به کلمه حق

 تَكُونوُاْ كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُواْ لَا و  ﴿: فرمايدمیاختلاف جائيکه و فرموده از تفرقی سخت نهی الله تعال
نشويد که ی مانند کسانو :ترجمه 2﴾ أُوْلئَِكَ لَهمُْ عَذَاب  عَظِيم  و  اخْتَلَفُواْ مِن بَـعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِ نَاتُ و 

رزيدند )آن هم( پس از آن و اختلافو از منکر( پراکنده شدندی و نه )با ترک امر به معروف

آيه و در  است.ی ايشان را عذاب بزرگو )پروردگارشان( به آنان رسيد،روشن ی هاکه نشانه

 دست دادن قوت قلمداد نموده است.  و از یمنازعه را سبب ناکامو ديگر از سوره انفال تفرقه

عناصرآن همۀ  وجود حدت است به خاطرو ملل جهان بهو مسلمانان شايسته ترين اقوام

 ی،شان يک ۀقبل ی،کتاب شان يک ی،، پيامبرشان يکيکی دين شان ی،نزدشان. پروردگارشان يک

نيرو و حدت قوتو به به خاطريکهحدت و ملل مسلمانان علاقه مندو دولهمۀ  یلغت شان يک

 یاقوام جهان به سيادت رهبری پيروزو به  ميآيدبه دست  یقوت پيروزو به  ميآيد وجود به

 . رسندمیت و قياد

آن ی برای نبود هيچ بستر سازو اختلافات زيادو رق هاف وجود بای عجب است که دول غرب

ی های ه سازو زمين صريح و دساتير اين تلقينات وجود متحد اند اما مسلمانان باو دست يک

 حدت متفرقو عناصر همه داشتنو یفطر ی،اجتماع ی،عبادت ی،علم ی،عمل ی،اعتقاد ی،فکر

 متشتت اند!و
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وت عمگر به د به دست بيايد امت ممکن نيست ۀرفتعظمت از دست و قسم به الله عزوجل مجد

 شروط آن در قلب و توحيدی متحقق ساختن معانو یتعالو ب رب ما تبارکاراستين به کت

 ما. ی ها

و  امور کوچک همه مسلمين جهان به يک دستور درهمۀ  بری پس به تحکيم شرع الله تعال

 گرددمیفيصله ها متحد  و گرددمیدنبال اين کار احکام متحد و به  آورندی شان روبزرگ

 .گرددمیامت از هم پاشيده متحد و هم رفته ملت های . روگرددمیافراد متحد و

احد قرارگرفت اين و حاکمو احدو احد از ربو دستورو احدو مسلمانان شريعتی هرگاه برا

کتاب  ، هنگاميکه رجوع کنند بهنمايدمیقوت شان را تضمين و یپارچگو يک حدتو خود عودت

دارد اين خود  وجود بجز اوی قانونگذار و نه بجز الله نيستی رب شان اقرار ميدارند که حاکم

 .نمايدمیرا از نو  جامعۀ بشریگرفتن قيادت و تضمين کننده همين برگشت به جايگاه شان

 : زيادت رزق -4
سفيدان محاسن و زنانو بسا اوقات که بر صفحه تلويزيون تصوير مسلمانان گرسنه از اطفال

را ميبينيم که ی اسلامی از شهر های بسيارو صوماليا، سودان، نيجيريا، کينيا، بنگلاديش،

 محروميت آنان را منهمک ساخته.و فقرو یگرسنگ

عيناً نقيض تصوير گذشته، آن تصوير  گرددمیدر خيالم ترسيم ی قت تصوير ديگرو ودرعين

پيدا ی  عنه بود که درميان مسلمانان کساللهی مسلمانان در دور خلافت عمر بن عبدالعزيز رض

يابم بجز ی پرسم از اختلاف بين اين دو تصوير جواب نمی شد که زکات بگيرد من می نم

 تطبيق حکم الله تعالی.

تشريعش را و کت را نموده هرگاه که مردم حکمو بر خيرو عده زيادت رزقو الله عزوجل

مُْ أَقاَمُواْ التَّوْراَةَ و  ﴿: فرمايدمیتطبيق نمايند چنانچه در مورد اهل کتاب  مَا أنُزِلَ و  الِإنِجيلَ و  لَوْ أَنهَّ
 1﴾ مَا يَـعْمَلُونَ  كَثِیر  مِ نْهُمْ سَاءو  صِدَة  مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِ نْهُمْ أمَُّة  مُّقْتَ و  إِليَهِم مِ ن رَّبهِ ِمْ لأكَلُواْ مِن فَـوْقِهِمْ 

ی چه که از سوو بدان نخورده(دستو یانجيل )اصلو آنان به تورات و اگر :ترجمه

ی خود قوانين اله درميانپروردگارشان )به نام قرآن( بر آنان نازل شده است عمل بکنند )و 

خود )و از هر سو، غرق در نعمت ی زيرپا و از سر خودی دارند( از بالای پاو بر را پياده کنند

از ی يکسان نيستند( جمع همه هل کتابخواهند خورد. )ای ( روزو زمين آسمان و از شده

از ی بسيار ولی آورند(محمدّ ايمان میو به  وندمی گرروند )و به اسلام ميانهو آنان عادل

آيت اينکه اگر حق آن دو ی معندهند. را انجام میی بدترين کار (و روندکجو ايشان )نااهل

ی کتش را براو بر آسمان باران شانی کتاب را پوره کردند به نافذ کردن احکام آنها در زندگ
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و  .کندمیدانه اش را نثار ايشان و ريحان غلهو گياه گلو نباتی و زمين نمايدمیشان هديه 

گذاشته شده است  نمايشبه  و زمينآسمان ها  کاتو بر آيت ديگر مشهد خير فراواندر 

 اتّـَقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَـركََات  مِ نَ السَّمَاءِ و  ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ : فرمايدمیی جائيکه الله تعال
بوُاْ فأََخَذَْ هُم يِاَ كَانوُاْ يَكْسِبُونَ﴾و  الَأرْضِ و  آباديها )به و اگر مردمان اين شهرها: ترجمه 1لَكِن كَذَّ

برکات  (و کردند، )درگاه خيراتمعاصی( پرهيز می و )از کفر و آوردندانبياء( ايمان میو خدا

 ولی داشتيم(آفات به دورشان میو گشوديم )و از بلاياآنان میی را بر رو و زمين آسمان

 ما هم ايشان را به کيفر اعمالشان گرفتارو انکار حقائق( پرداختندو آنان به تکذيب )پيغمبران

 مجازات نموديم )و عبرت جهانيانشان کرديم(.و

که ی هر بلائ شودمیشان نازل ی ک نمايند بالاودرنقطه مقابل هرگاه مردم حکم خدا را تر

: فرمايدمیدرين مورد الله عزوجل ی امنو بد  ی،کاری فقر، مرض، جهل، ب ی،نازل شد از گرسنگ

ُ مَثَلًا قَـرْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يأَْتيِهَا رِزْقُـهَا رَغَداً مِ ن كُلِ  مَكَان  فَكَفَرَتْ   ُ ُِ  فأََذَاقَـهَا ﴿وَضَرَبَ ا بِِنَْـعُمِ ا
ُ لبَِاسَ الْجوُعِ   ُ کنند، آنان که کفران نعمت میی خداوند )برا: ترجمه 2الْخوَْفِ يِاَ كَانوُاْ يَصْنَعُونَ﴾و  ا

هر طرف  و از بردندامان بسر میو زند که در امنرا مثل میی داستان( مردمان شهر

 شد، اماّ آنان کفران نعمت خدا کردند،روزيشان به گونه فراوان به سويشان سرازير می

را  نعمت هااس را بديشان چشانيد )و و هر یکه انجام دادند، گرسنگی خداوند به خاطر کارو

ی تعالو اگر مسلمانان ايمان بياورند به الله تبارکبلاها بدانان رسانيد(. و از ايشان سلب گردانيد

بجز ی هيج دستورو بجز الله نيستی دهو فرمان یايشان يقين کنند، حاکمهمۀ و یايمان حقيق

 ۀزمين نه گرسنی رو همه . درگرددمیرزق فراوان و قت است که خير عامو قرآن نيست همين

 محرومی. و نه ماندی م

 : انتشار امن ميان مردمو ختم جرائم -5
است به همين منظور الله ی عزوجل تأمين امنيت جامعه اسلامثمرات تطبيق حکم الله و از نتائج

است که ی سد عظيمو مستحکم ۀحدود را مقرر فرموده است، که حدود قلعی تعالو تبارک

لکات تتجاوز بر ممو به امنيت جامعهی را که نفسش بازی کسو نمايدمیجامعه را حمايت 

 ،صد خمسه را مقرر فرموده استمردم را برايش زيبا جلوه داده باشد شريعت حفاظت مقا

 . جزاهاحفظ مال -5 حفظ نسل -4 حفظ عقل -3حفظ نفس  -2حفظ دين  -1 عبارتند از: که

 متجاوز براين مقاصد.و سرکشی ها مانع قرار داده به نفس را عقوباتو

ت ادارتحد  ۀاقامو به عبادات، معاملات... شودمیی پس حفاظت دين به نافذ کردن احکام شرع

نفس ی ، خواه قتل شخصشودمیکه از دينش برگردد، حفاظت نفس به تحريم قتل ی برکس
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َ كَانَ بِكُمْ رحَِيماً وُ﴿: فرمايدمیی قتل غير باشد. الله تعالو يا  خودش  ُ  1﴾ُلاَ تَـقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ا
خون همديگر را نريزيد. بيگمان خداوند )پيوسته( نسبت به شما و مکنيدی کشو خود :ترجمه

ُ إِلاَّ بِالْحقَ ِ ی لَا تَـقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِ و  ﴿: فرمايدمیی الله تعالمهربان بوده )و خواهد بود(.   ُ  2﴾حَرَّمَ ا

 اجرا فرمان الهی( مکشيد که خداوند آن را حرام کردهو را بدون حق )قصاصی کسو :ترجمه

الْقِصَاصِ حَيَاة  یاَْ ی لَكُمْ فِ و  ﴿فرمايد: میحمايت مجتمع از اين مرض الله عزوجل  به خاطر است.
ی زندگو شما در قصاص، حياتی برا !صاحبان خردی ا: ترجمه 3﴾ُالألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتَّقُونَ ی أُولِ 

احکام است. اين است که همه  که دری نکاتو دقائقو که در آن،ی حکمتو است )بنابر مصلحت

بپرهيزيد.( باشد که تقوا ی خونريزو کرديم تا از تجاوز وضع شمای قانون قصاص را برا

 پيشه کنيد. 

استفاده از و مضر به عقل است مثل شرابو یعقل به تحريم هرآنچه شده که مناف حفاظت

اَ الْخمَْرُ یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  ﴿: فرمايدمیمخدرات. الله عزوجل  الَأزْلَامُ رجِْس  و  الأنَصَابُ و  الْمَيْسِرُ و  إِنمَّ
بتان و یقماربازو یميخوارگ !مؤمنانی ا: ترجمه 4مِ نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ ﴾

 یآزمائبختی که برای اوراقو تيرها )و سنگهاو کنيد(میی که در کنار آنها قربانی )سنگي

تلقين( عمل و از تزيينی )ناشو از لحاظ معنوی( پليدند همهو همه بريد،به کار میی غيبگوئو

شريعت حد کنيد تا اين که رستگار شويد. ی باشند. پس از )اين کارهای( پليد دورشيطان می

 تعين نموده است.ی شرب خمر را به شراب

 لاَ تَـقْرَبوُاْ الزِ نََ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً و  ﴿: فرمايدمیی الله تعال چنانچه شودمیحفاظت نسل به تحريم زنا 
زنا( به زنا نزديک نشويد که زنا گناه ی هاانگيزهو )با انجام عواملو :ترجمه 5﴾ سَاء سَبِيلاً و 

 به جلد مقرر شدهو يا  . به هيمن منظور حد زنا به رجمشيوه استو بدترين راهو بسيار زشت

 است.

ی لکات غير حرام قرار داده شده است الله تعالتتجاوز بر ممو یحفاظت مال دزد به خاطر

اموال خودتان را به باطل )و ناحق، و :ترجمه 6﴾لَا تََْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَـيْنَكُم بِالْبَاطِلِ و﴿: فرمايدمی

حد سرقه تعين گرديده است و .خود نخوريد درمياندزدی...( و غصبو رباو همچون رشوه

ُ ِ و  السَّارِقُ و ﴿: فرمايدمیکه الله عزوجل  َُُّ وَ  السَّارقَِةُ فاَقْطعَُواْ أَيْدِيَـهُمَا جَزَاء يِاَ كَسَبَا نَكَالًا مِ نَ ا ُا
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اند به عنوان که انجام دادهی زن دزد را به کيفر عملو دست مرد دزد: ترجمه 1﴾ عَزيِز  حَكِيم  

خويش( حکيم است ی )در قانونگذارو خداوند )بر کار خود( چيرهو قطع کنيد،ی الهيک مجازات 

ازهمين جاست که کند تا مانع پخش آن گردد(. می وضع یعقوبت مناسبی هر جنايتی )و برا

ير بايد مورد حمايت زيات که ناگو ضرور حمايت همين حاجات به خاطری حدود شرعو جزاها

 ممتلکاتش نمايد.و های امان بر دين، نفس، دارائو أمنقرار گيرد تا انسان احساس 

 : انتشار عدل بين مردم -6
به ی تعالو داده شده است، الله تبارکی بسيار رفيعی جايگاهو عدل دردين ما منزلتی برا

ی هاو کتاب پيامبران عليهم السلام را فرستادهو در زمين، اسلام و اصل تحقق همين مبدأ خاطر

الْمِيزَانَ ليَِقُومَ و  أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ و  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِ نَاتِ  ﴿: استرا نازل فرموده ی آسمان
معجزات روشن )به ميان و ما پيغمبران خود را همراه با دلائل متقن: ترجمه 2﴾النَّاسُ بِالْقِسْطِ 

( و عدالت حقی ين )شناسائو ازمو (و قوانين ی)آسمانی با آنان کتابهاو ايم،مردم( روانه کرده

پس عمل نميآيد مگر خود( دادگرانه رفتار کنند.  درميانايم تا مردمان )برابر آن نازل نموده

فيصله و یبه حکم الله تعالی رواو فرمان مگر به دادن سيادت گرددمیمحقق نو عدل  به قرآن

 پس عدل در حکم الله است. و بزرگ در امرکوچک» بدن به آ

 : غير اللهی از بندگی آزادگ -7
 ی،در تمام بندگی پروردگار عالم است، بندگی ما برای تمام حريت در بندگو حريت ی،بل

 به غير الله عزوجل است. ی،تمام ذلت در بندگو است، ذلتی تمام سبکسرو یسبکسر

آن  یکرده بود که درين جمله طلائزيبا را درک ی بن عامر اين معنی جليل القدر ربعی صحاب

بندگانن ی ما را الله فرستاده که مردم را ازبندگ»: اداء کرده است که به رستم داستان فرمودرا 

ی جور اديان به عدل اسلام از ضيق دنيا به فراخنا و از الله عزوجلی بندگی بکشيم به سو

 3«.آخرت بکشيم

ی . شعراونمايدمیکرامت و احساس عزتو گرددمیدر سايه حکم شرعيت انسان از ذلت آزاد 

خونين به ی جنگهای ادو از استقلال خاطرو به  پسندندی را نمی مردم کلمه بندگ»: فرمايدمی

بشر ی بشر آزاد گردد؛ اما بندگی که بشر از قيد بندگ گرددمیيران و شهرهاو راه ميفاتند

می ما بشر را چنين ميابيم که خير بنده اش را  به خاطريکهکارش جداست ی حق تعالی برا

بدينسان  می گيردرا ميبينيم که بنده خير سيدش را ی تعالو الله تبارکی ، مگر در بندگگيرد

 4.«غير الله ذلت استی بندگو الله عزت استی بندگ
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 : زندگی پاکيزه -8
رفع حرج و یزندگانمردم، اصلاح شان، تسهيل امور ی سعادتمندی تشريع اسلامی مقصد نهائ

ُ بِكُمُ الْيُسْرَ  ﴿: فرمايدمیی از ايشان است الله تعال  ُ خداوند : ترجمه 1﴾ لاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ و  يرُيِدُ ا

خواهان زحمت شما نيست. مردم در سايه شريعت از حيات طيبه و خواهدآسايش شما را می

اطاعت از امر  به خاطريکه رسندمی آخرتو  کمال در دنياو سعادتو به  دندمی گربهره مند 

 که درآن هيچ باطل راه ندارد. نمايدمیحکيم حميد 

 یباشد نه در بدبختی کت مو بر ما در سعادتی کنيم زندگی تازمانيکه ما رفتار به منهج ربان

مُؤْمِن  فَـلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً هُوَ و  مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِ ن ذكََر  أَوْ أنُثَا ﴿: فرمايدمیی شقاء چنانچه الله تعالو
مرد کار شايسته و چه  هرکس چه زن: ترجمه 2﴾لنََجْزيَِـنَّهُمْ أَجْرَهُم بَِِحْسَنِ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ و  طيَِ بَةً 

)در آن و بخشيممیی خوشايندو پاکيزهی مؤمن باشد، بدو )در اين دنيا( زندگو انجام دهد

عالی( آنان را بر طبق بهترين کارهايشان خواهيم داد. و متوسطّو خوبی دنيا( پاداش )کارها

دارد، آن عمل که در آن  وجود ح از تحکيم شريعت درميان ماو اصل عمل صالح جادرينآيا 

صلاح  و نه است نه فلاحی است. سوگند به الله که نه کاميابی حيات طيبه به تمام معنو نجات

است ی پس هدايت شريعت الله تعال: فرمايدمیی الله تعالشريعت او. و مگر به اتباع منهج الله

 بد بخت. و نه دوش راهش رفت نه گمراه میو به  کردی که از آن پيروی کس

اش نيست ی حقيق به معنیی عيش و هيچ آن و حکم نيست مگر با قرآنی زندگو پس حيات

است. اين ی بشر و قوانين یوضع در قوانينی شريعتش مرگ حقيقو مگر در سايه اسلام

 یامت اسلامبه دست  اقامه حدود اللهو است که درنتيجه تطبيق شريعتی از مزايائ ۀشم

  شمار است.ی فوائد بو مزاياو رنه  نمايد،ی ، اجتناب از نواهاوامرمسلمانان ميآيد که التزام به و
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 شوری: مبحث دوم
جلب منفعت و دفع مضرت است اين موضوع ايجاب می نمايد که  چون که جوهر اسلام

دانش و تجربه کنار هم آمده منافع، مصالح،  با جمعی از انسان ها دارای ويژگی ها و صفات عالی

چالش ها، خطرات و ضرر ها را مشخص سازند و برای جلب منافع و دفع  ،فرصت ها و در مقابل

به آن وضع نمايند. لهذا اسلام به تشکيل شوری دستور  عد و ضوابطاضرر ها پلان بسازند و قو

با فراخوانی افکار و عقول نخبگان ملت آراء و تا داده که مجلس شوری اين کار را به عهده بگيرد. 

چنانچه  نظريات اصوب و اصلح را دريافت نموده راهگشای مشکلات و معضلات ملک و ملت گردد.

و کارشان به شيوه رايزنی و بر پايه مشورت ترجمه:  1﴾ُمْ شُورَى بَـيْنَهُمْ وَأَمْرُهُ  ﴿الله تعالی می فرمايد: 

 .با يکديگر است

پس ما درين مبحث شوری را تعريف نموده ديدگاه قرآن کريم را در مورد آن بيان نموديم 

سپس صفات اعضای شوری و قلمرو صلاحيت های شان را ذکر نموده با بيان مزايا و فوائد 

 بحث را خاتمه بخشيديم. ،شوری

 :می باشدمطلب  چهار پس اين مبحث مشتمل بر

 مطلب اول: تعريف شوری 

 مطلب دوم: شوری در قرآن کريم 

 مطلب سوم: صفات اعضای شوری و صلاحيت های مجلس نمايندگان )پارلمان( 

 مطلب چهارم: مزايا و فوائد شوری 
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 تعریف شوری: مطلب اول
 : آن جملهآمده است از ی در لغت به چندين معنی کلمه شور: در لغتی شور

داشته  شکل زيباو ( هنگاميکه هيئتفلان حسن الشارة): شودمیهيئت، گفته  و شکل یزيبائ -1

زينت و شاره هيئت مرد را گويند زيرا که )شاره( آنچه هست که از لباس»: ميگويدی راز 1باشد.

  2«.کندمیبيرون جلوه و به  شودمیاو ظاهر 
عسل را ی ( يعنشرت العسل): يندگومیاست که  عرب هاهمين ريشه قول و از :استخراج شئ -2

از و نظر  یبيرون کردن رأ: مشورةو  مشاورة، شاورت: ميگويدی . زحيل3جايش گرفتم و از چيدم

 4مشاورين است.
ه کهنگامي ،شار الدابه: يندگومی عرب های يعن: عرض آن گفته شودو آشکار کردن يک چيز -3

 5.«شارالدابة يشورها اذا عرضها متباع»فروش عرضه کنند.ی را به بازار برای حيوان
 به خاطرمفيدترين نظريات، و زيباترينو اميدارد به ابراز بهترينو انسان رای پس شور

ی اساسی از پايه های يکی شور زيرا که ینظام سياس ،اهل خبرهو پيشکش آن به متخصصين

به  به خاطراجبات حاکم مسلمان است که و است، پس مشاوره با ديگران از نظام اسلامی

مشاورين اخلاص  و بر .گرددمیاظهار رائ صواب که از طريق مشوره متحقق و آوردندست 

 اجب است.و جهو تقديم مشوره به احسنو یدهی در را

 : آن جملهگوناگون تعريف کردند از  های را به شکل شوریدان و دانشمن علماء :در اصطلاحی شور

افاده نظر صحيح شان ی صاحب نظر برای از شخصيتهای از مسلمانان به بعضی توجه بعض -1

توجه بعض المسلمين إلی بعض  » ی جامعه اسلامی و يا بعضی افراد آن.دريک کار مهم برا
  6.« العدول الأکفاء لموضوعه للإفادة من ثاقب رأيهم فی أمر ذی بال يهم جماعة المسلمين أو بعضهم

الأمة أو من ينوب ی استطلاع رأ» نمايندگان آن در امور مربوطه بدان.و يا  امتی رای اطلاع ياب -2
  7«.الأمور العامة المتعلقة بهای عنها ف

ی بين مجموعة من الناس فی تبادل الرأ» از کارها.ی از مردم درمورد کاری بين جمعتبادل نظر  -3
   8.«أمر من الأمور
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تبادل آراء و یاست که در آن نظر سنج ۀعمليی آيد که شوری آنچه گفته آمديم بر م همه از

 شودمیامتحان و موازنهو نظريات  ، آراءشودمیتدقيق و می گيرددرميان صاحب نظران صورت 

 حقق گردد. تفائده مو تا سود مندترين آن انتخاب مصلحت

  



 

90 

  

 قرآن کریمدر ی شور: مطلب دوم
 کندمیبه لفظ صريح از آن ياد ی نموده گاهی به قضيه شوری قرآن کريم اهتمام به سزائ 

. نمايدمیقبل از اسلام به ما ذکر ی شورای نان از خلال ذکر نمونه هاو همچ اشارهو به تلميحی گاه

از جوانب ی جانبی ارد شده که آيت أولو مشتقات آن صراحتاً در سه آيت قرآن کريمو یکلمه شور

صَالًا فِ دا َ اِن اَراَفَ ُ﴿ آمده است.ی تعالو که درين قول الله تبارک می گيرددر بر  را یخانوادگی زندگ
مشورت و )والدين( خواستند با رضايت و اگر :ترجمه 1﴾ تَشَاوُر  فَلَا جُنَاَ  عَلَيْهِمَاو  عَن تَـرَاض  مِ نْهُمَا

ی جانبی آيت دومبر آنان نيست. ی همديگر )کودک را زودتر از دو سال( از شير بازگيرند گناه

ُِ  لنِتَ لَهمُْ ُ﴿: فرمايدمیی را در برگرفته جائيکه الله تعالی سياس فعاليت هایازجوانب   فبَِمَا رَحْمَة  مِ نَ ا
الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ ی شَاوِرْهُمْ فِ و  اسْتَْ فِرْ لَهمُْ و  غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْهُمْ لَوْ كُنتَ فَظ اً و 

ُ َ يَُِبُّ الْمُتَوكَِ لِينَ  ُِ  إِنَّ ا است که تو با آنان )که سر از ی از پرتو رحمت اله: ترجمه 2﴾ُفَـتَوكََّلْ عَلَا ا

از پيرامون تو پراکنده ی دل بودسنگو یدرشتخو و اگر کشيده بودند( نرمش نمودی.خطّ فرمان 

 کن.ی رايزنو کارها با آنان مشورتو در  يشان طلب آمرزش نماو برا شدند. پس از آنان درگذرمی

 (و )قاطعانه دست به کار شوی گرفتی تبادل آراء( تصميم به انجام کارو که )پس از شوری هنگامو

 می دهدرا تذکر ی صفاتی دارد. آيت سومکنندگان را دوست می؛ چرا که خدا توکّلبر خدا توکّل کن

ی نمايند لذا الله تعالی از آن پيرو دبايی م که یتعاليمو نداجب است مسلمانان به آن آراسته باشو که

و  :ترجمه 3﴾عَِّا رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ و  هُمْ شُورَى بَـيْنَهُمْ مرُ اَ وَ  أَقاَمُوا الصَّلَاةَ و  وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبهِ ِمْ ﴿: فرمايدمی

شان و کار خوانند،را چنان که بايد می و نماز ،يندگومیيند که دعوت پروردگارشان را پاسخ کسان

ی ايم )در کارهاکه بديشان دادهی چيزهائ و از پايه مشورت با يکديگر است، و بر یبه شيوه رايزن

 کنند. خير( صرف می

پس ازآيات فوق چنين به نظر می رسد که قرآن کريم اهتمام و توجه خاص به موضوع  

شوری مبذول داشته است و شوری را يک امر ضروی و يک پايۀ اساسی سعادت و سلامت جامعه 

 در همه سطوح آن و در همه امور زندگی آن، از بازداشتن طفل از شير مادر تا به قضايای بزرگ

سياسی کشور در سطح ملک، منطقه و جهان پنداشته و آن را يکی از ستون های حکومت و نظام 

اسلامی قلمداد نموده است پس ما مسلمانان بايد در احيايی اين فرض مهم فراموش شدۀ دينی و 

 اجتماعی و سياسی سهم گرفته و ديگران را بدين امر قرآنی متوجه گردانيم.
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 : گرددمیاز خلال اين نقاط ظاهر ی شور ۀضياهتمام قرآن کريم به ق

 : از قرآن کريم به نام شوری سوره ایی نام گذار -1
است. ی از نظام سياسی اساس ۀاضح بر اهتمام قرآن کريم برين پايو دلالتی درين نام گذار

قرار ی از عناصر شخصيت ايمان حقيقی را عنصری است که شوری حامل آيتی سوره شور

 داده است.

 : شده استی سلم صراحتاً امر به شورو الله عليهی رسول الله صلی برا -2
ُِ  لنِتَ لَهمُْ ﴿: فرمايدمیی الله تعال  لَوْ كُنتَ فَظ اً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ و  فبَِمَا رَحْمَة  مِ نَ ا

ُ َ يَُِبُّ الْمُتَوكَِ لِينَ الَأمْرِ ی شَاوِرْهُمْ فِ و  اسْتَْ فِرْ لَهمُْ و  فاَعْفُ عَنْهُمْ  ُِ  إِنَّ ا  1﴾فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتَوكََّلْ عَلَا ا
است که تو با آنان )که سر از خطّ فرمان کشيده بودند( نرمش ی از پرتو رحمت اله: ترجمه

 شدند. پس از آنان درگذراز پيرامون تو پراکنده میی دل بودسنگو یدرشتخو و اگر نمودی.

که )پس از ی هنگامو کن.ی رايزنو کارها با آنان مشورتو در  طلب آمرزش نمايشان و برا

بر خدا توکلّ  (و )قاطعانه دست به کار شوی گرفتی تبادل آراء( تصميم به انجام کارو شور

سلم بدين امر و الله عليهی دارد. رسول الله صلکنندگان را دوست می؛ چرا که خدا توکلّکن

صحابه کرام نيز و نموده پس بيشترين مشوره کننده به اصحابش بودی پابندو التزامی ربان

ی اجتماعو یامورات فرد همه سلم قدم گذاشتند. کهو الله عليهی به نقش قدم آنحضرت صل

 شان را به اساس مشوره انجام ميدادند.
 : نمايدمیرا مدح ی مؤمنين پابند به امر شوری الله تعال -3

عَِّا رَزَقـْنَاهُمْ و  هُمْ شُورَى بَـيْنَهُمْ مرُ اَ وَ  أَقاَمُوا الصَّلَاةَ و  وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبهِ ِمْ ﴿: فرمايدمیی الله تعال 
را چنان که  و نماز ،يندگومیيند که دعوت پروردگارشان را پاسخ و کسان :ترجمه 2﴾ينُفِقُونَ 

ی چيزهائ و از پايه مشورت با يکديگر است، و بر یشان به شيوه رايزنو کار خوانند،بايد می

دربين دو فريضه از فرائض ی شورکنند. خير( صرف میی ايم )در کارهاکه بديشان داده

درسياق بيان و – نمايدمیزکات است ذکر گرديده دلالت به اهميت آن و مسلمين که نماز

 زکات صفت لازمهو مثل نمازی که شورا می رساندصفات مؤمنان ذکر شده گويا به ما 

 زکات.و فرائض اهم اسلام است مثل نماز و از روزمره مومنان است،و
 : در ارتباط به موضوع خانوادهی شور -4

علَا و  وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَراَدَ أَن يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴿: فرمايدمیی الله تعال
لَا مَوْلُود  لَّهُ و  الِدَة  بِوَلَدِهَاو  سْعَهَا لَا تُضَآرَّ و  كِسْوَتُهنَُّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَـفْس  إِلاَّ و  لَهُ رِزْقُـهُنَّ  الْمَوْلوُدِ 
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أَرَدتُّّْ ُوَإِنْ ُعَلَيْهِمَاتَشَاوُر  فَلَا جُنَاَ  و  عَلَا الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإَِنْ أَراَدَا فِصَالًا عَن تَـرَاض  مِ نْهُمَاو  بِوَلَدِهِ 
ُ َ و  أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَادكَُمْ فَلَا جُنَاَ  عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَـيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  ُ َ يِاَ و  اتّـَقُواْ ا اعْلَمُواْ أَنَّ ا

تمام فرزندان خود را شير غيرمطلّقه( دو سال و مادران )اعم از مطلّقه: ترجمه 1﴾تَـعْمَلُونَ بَصِیر  

شوند، ی ايشان خواستار تکميل دوران شيرخوارگی الدين يا هر دوو ازی دهند، هرگاه يکمی

پوشاک مادران را و پدر( لازم است خوراکی او متولدّ شده )يعنی بر آن کس که فرزند برا

بيش از مقدار )در آن مدّت به اندازه توانائی( به گونه شايسته بپردازد. هيچ کس موظّف به 

اش بايد زيان ببيند )بلکه پدر به سبب بچهّ و نه خود نيست، نه مادر به خاطر فرزندش،ی توانائ

مادر پرورش  و بر پدر پرداخت عادلانه، و بر هر دو محفوظ استی حق ديدار از فرزند برا

مسلمانانه لازم است. چنانچه پدر بميرد يا به سبب فقر از پرداخت حق حضانت عاجز باشد( 

لازم است )و در صورت دارا بودن، بايد آنچه بر پدر فرزند، از ی ارث فرزند چنين چيزو بر

)والدين( خواستند  و اگر لازم بوده است بپردازد(ی اجرت شيرخوارگو پوشاکو قبيل خوراک

بر آنان ی مشورت همديگر )کودک را زودتر از دو سال( از شير بازگيرند گناهو ا رضايتب

بر شما نيست، ی فرزندان خود بگيريد، گناهی برای پدران( خواستيد دايگانی )ا و اگر نيست.

يد و بدان )خشم( خدا بپرهيزيد و از به شرط اين که حقوق آنان را به طور شايسته بپردازيد،

تربيت و به  مادران خدا را در نظر دارندو دهيد بينا است )لذا پدرانبدانچه انجام میکه خدا 

پيش پا افتاده )جدا و یعاد ۀالدين را در يک مسسئلو قرآن کريماولاد عنايت نمايند(. هرگاه 

و  ادار نموده، پس در مسائل بزرگو درميان شانی کردن طفل از شير مادر( به شور

 ميداند.ی را حتماً لازمی شوری جوامع به طريق أولو ملت هاساز  سرنوشت
 : تا به بندگانش اصل شوری را تعليم دهد نمايدمیبا ملائک مشوره ی الله تعال -5

ملائک است درمسئله خلافت آدم و بين اللهی گفتگوئ کندمیی از آنچه دلالت به اهميت شور

الَأرْضِ خَلِيفَةً ی جَاعِل  فِ ی ربَُّكَ لِلْمَلاَِ كَةِ إِن ِ إِذْ قاَلَ و  ﴿: فرمايدمیعليه السلام در زمين چنانچه 
مَاءو  قاَلُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسِدُ فِيهَا سُ لَكَ قاَلَ إِن ِ و  نََْنُ نُسَبِ ُ  بَِمْدِ َ و  يَسْفِكُ الدِ  أَعْلَمُ مَا لَا ی نُـقَدِ 

من در زمين : پروردگارت به فرشتگان گفتکن( که ی )را يادآوری زمان: ترجمه 2﴾تَـعْلَمُونَ 

زمين ی را که برای نوآورو یزيبانگارو آن  زمين بپردازدی بيافرينم )تا به آبادانی جانشين

ی هاانسان است. فرشتگان دريافتند که انسان بنا به انگيزهو آن  ام به اتمام رساندمعينّ داشته

دانستن، نه؛ اعتراض کردن از خدا ی برادارد. پس برپا میی تباهو اش فسادزمينیی سرشت

آيا در : چيست ؟( گفتندی امر جانشينی دادن انسان بر ايشان برای پرسيدند که حکمت برتر

                                                           
 .233سوره بقرة آيه  - 1

 .30سوره بقرة آيه  - 2
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 خونها خواهد ريخت،و اندازدراه میی تباهو کندکه فساد میی آورمی وجود را بهی زمين کس

ی من حقايق: ؟ گفتمشغوليمعبادت تو و طاعتو و ستايش حال آن که ما )پيوسته( به حمدو

با تمام ی که الله تعال می دهدملوک پيام و حکام همه دانيد. اين آيت بهدانم که شما نمیرا می

ی پردازد پس آنان اصحاب عقول قاصره اند به طريق أولی نيازيش با ملائک به مشوره می ب

 باشند.ی بايد ملزم به شور
 : ميخواهدمشاور ی عليه السلام از الله تعالی موس -6

اشْدُدْ ی هَارُونَ أَخِ ی زيِراً مِ نْ أَهْلِ و  یاجْعَل ل ِ و  ﴿: فرمايدمیعليه السلام ی از زبان موسی الله تعال
من قرار بده. برادرم هارون را. ی از خاندانم برای ياورو :ترجمه 1﴾ی أَمْرِ ی أَشْركِْهُ فِ و  یبهِِ أَزْرِ 

تبليغ( و را در کار )رسالتواو  من بيفزای(.ی نيروسيله او پشت مرا استوار دار )و بر و به

 وحی هرگاه که خواست پيامبريکهتقديس کنيم. و من شريک گردان. تا تو را بسيار تسبيح گفته

اعتناء به مشوره است. و گناه معصوم است مشاورو خطا، اشتباه و از گرددمیبالايش نازل 

 بايد بدان پابند باشند.ی أولغير معصوم اند به طريق و آنان که جائز الخطاء
 : نمايدمیملکه سبا با فرماندهانش مشوره  -7

 2﴾ُمَا كُنتُ قاَطِعَةً أَمْراً حَتََّّ تَشْهَدُونِ ی أَمْرِ ی فِ ی قاَلَتْ یَا أَيّـُهَا الملََُ أَفـْتُونِ ُ﴿: فرمايدمیی الله تعال
ی رأ !صاحب نظرانو بزرگانی ا: گفت (و کردی مجلس شوری )بلقيس رو به اعضا: ترجمه

و نظر  را بدون حضوری من ابراز داريد که من هيچ کار مهمّی خود را در اين کار مهم برا

آيات دلالت بدين دارد که ملکه بلقيس مداومت برمشوره داشت تا آنکه ام. شما انجام نداده

مَا كُنتُ قاَطِعَةً  ﴿: شودمیفهميده ی مفهوم از اين قول الله تعالو اين  جزء سياستش گشته بود
 هرگاه که عادتم با شما برين است پس چطور درين امر با اهميتی يعن 3﴾ُأَمْراً حَتََّّ تَشْهَدُونِ 

، حکام نمايدمیهرگاه اين زن کافر پيش از اسلامش با قائيدنش مشوره  4عظيم مشوره نکنم.و

ی را بالای که الله شور شان بگردانند چرای اين کار را جزء سياستهای مسلمين به طريق أول

 دستور داده است. و بدان آنها فرض گردانيده

  

                                                           
 .32 – 2۹سوره طه آيه  - 1

 .32سوره نمل آيه  - 2

 .32سوره نمل آيه  - 3

 .دارالکتب العلمیة: بیروت ،70، ص 7، ج البحرالمحیط(. م2001 ـ ق،ه 1422) أبوحیان الأندلسی، - 4
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 شوری در سنت نبوی:

المستشار »از ابوهريره رضی الله تعالی روايت است که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود:  
 ترجمه: مستشار امانت دار است.  1«مؤتمن

که با صحابه کرام رضوان الله تعالی و از سنت فعلی رسول الله صلی الله عليه وسلم است 

عليهم اجمعين در بسا امور مشوره می فرمودند. چنانچه در غزوه بدر، احد، خندق و جدا کردن 

 2عائشه بعد از حادثه إفک مشوره فرمودند.

 : حکم شوری

 : درين موضوع علماء به دو گروه تقسيم شده اند

 :فريق اول

 :ترجمه 3الَأمْرِ﴾ی شَاوِرْهُمْ فِ وُ﴿امر درين قول الله تعالیقائل به ندب هستند، دليل اينست که 

اينکه در بسا از  به خاطری ندب است يکی براکن. ی رايزنو کارها با آنان مشورتو در 

سلم مشوره نکرده؛ از جمله صلح حديبيه، اگر مشوره هم و الله عليهی حوادث رسول الله صل

 وحی او را بهی الله تعال ی،جوب شرعو حيثيت طيب خاطر صحابه کرده؛ نه، ازی کرده برا

 4نياز ساخته بود.ی ب

 : فريق دوم

 جوب استو یبرا ﴾الَأمْرِ ی شَاوِرْهُمْ فِ وُ﴿ جوب قول کردند. استدلال شان اينکه اين امرو بر

 ندارد.  وجود فهقرينه صارو

حاکم که با دين است، ی احکام اساسو از از قواعد شريعتی شور» : فرمايدمیابن عطيه 

 5.« اجب استو عزلش کندمینی دين شورو اهل علم

 یمقتض ﴾ شَاوِرْهُمْ و  ﴿: جوب است پس قول الله تعالیو یظاهر امر برا» : ميگويدی امام راز

  6.« جوب استو

 

                                                           
کتاب الادب، باب ان المستشار  سنن الترمذی،هـ ق(. 1۴17تحقیق أحمد شاکر و آخرون ) –الترمذی، محمد بن عیسی بن سورة  - 1

 الریاض: طبعة مکتبة مصطفی البابی الحلبی. . 2۸22. رقم الحديث 125، ص 5مؤتمن ج 
 .112، ص 9البخاری، صحیح البخاری، کتاب الاعتصام، باب قول الله عزوجل )وامرهم شوری بینهم( ج  - 2

 .15۹سوره آل عمران آيه  - 3

 . 4۸۸ص  1ج  –ابن الجوزی  –، زاد المسیر 161ص ، 4ج ،الجامع لأحکام القرآنالقرطبی،  - 4

ص  1ج م.( المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزيز، 1۹۹3هـ ق. 1413) الأندلسی، أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطیة - 5

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة.1ط .534

 .6۸ص  ۹ج  –مفاتیح الغیب الرازی،  - 6
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 : راجح درين قضيه قول بروجوب است، به اساس دلائل ذيلی رأ

 وجود فهجوب است قرينه صارو یامر برا ﴾ الَأمْرِ ی شَاوِرْهُمْ فِ و  ﴿ی ظاهر درين قول الله تعال -1

 1جوب بکشد به ندب ببرد.و ازآن را  ندارد که
زکات است درين و را در بين دو فريضه قرار داده است که نمازی شوری تعالو الله تبارک -2

 :ترجمه 2﴾عَِّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ و  بَـيْنَهُمْ هُمْ شُورَى وُآمر أَقاَمُوا الصَّلَاةَ و  وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبهِ ِمْ ﴿قولش 

 خوانند،را چنان که بايد می و نماز ،يندگومیند که دعوت پروردگارشان را پاسخ ای و کسان

که بديشان ی چيزهائ و از پايه مشورت با يکديگر است، و بر یشان به شيوه رايزنو کار

 دلالت برين دارد ک اين نيز نفس حکم آن دو را داردکنند. خير( صرف میی ايم )در کارهاداده

  3جوب است.وو آن 
 که جدا شدن طفل از شير مادر است پدری را دريک مسئله معمولی هرگاه قرآن کريم شور -3

 اجب است.و و  کاملاً لازم و بزرگ امور مهم دری پس شور دهدمیمادر را ترغيب و

که تربيت فرزند است ی قرآن کريم درين امر معمولهنگاميکه : فرمايدمیی هبۀ الزحيلو شيخ

ميخواهد که آن را  و بزرگ خطيری لازم درکارهاو حتم به طورارشاد نموده است پس ی به شور

 4مشوره حکام درمصالح امت است.

اجبات بزرگ قرار داده اند که نافذ و را ازی فقهاء امت شور» : فرمايدمیعبدالحميد کشک 

ی که شوری ندارد. از اينجا اين حکم را برداشت کرده اند که کس و ازترکش جو کردن آن لازم است

 یسلم به مبدأ شورو الله عليهی التزام رسول الله صلو اجب است.و را ترک کرد عزلش بلاخره

ی برتاکيد برينکه نظام حکم دراسلام قائم برشور کندمیکثرت مشوره هايش با صحابه دلالت و

 5«.است نه به استبداد 

 : نتيجه شوری

ی بيان داريم که نتيجه شورآن را  ۀرا بيان کرديم ناگذير نتيجی پس ازاينکه ما حکم شور 

 یقديم است که کسو بين علماء جديدی اختلاف ۀاين مسئله يک مسئل اعلام گر؟و يا  الزام گر است

 اقوال علماء خواهيم سخن به درازا بکشد از ذکری ديگر معلم ميخواند. ما نمو آن  ملزمآن را 

ملزم است ی شور»در نتيجه : اينکهو آن  نمائيمی مذاهب فقهاء ميگذريم فقط قول راجح را ذکر مو

                                                           
 مؤسسة الرسالة.، بیروت: 1. ط240م(. خصائص التشريع الاسلامی، ص1۹۸2هـ ق.  1402الدرينی، فتحی ) - 1

 .3۸سوره شورى آيه  - 2

 .۹0ص فی الاسلام،  النظام السیاسیأبوفارس،  - 3

 .366ص  2ج  ،تفسیر المنیر الزحیلی، - 4

 .المکتب المصری الحديث. قاهرة: 726ص  4ج  ،فی رحاب التفسیر. ط )بدون(، عبدالحمید ،کشک - 5
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ی آراء اهل شورو حاصل نظريات و از الزام نمايدی اجب است به نتيجه شورو لذا بر حاکم« نه معلم

اشتراک شان در صرف به و آن پابند باشدو به  کردهی متخصصين پيروو از علماء، اهل خبره

 اکتفا ننمايد.ی به شکل تجملی شور

 : اين به اساس دلائل ذيل است و

 وجود صحابه التزام کرده در غزوه أحد بای سلم به نتيجه شورو الله عليهی رسول الله صل -1

 سلم بود.و الله عليهی آنحضرت صلی آنکه مخالف رأ
ی ، شيخ غزالمی دهداهميت خود را از دست و اعلام گر باشد نه الزام گر قيمتی اگر شور -2

خود را ی سپس رأی کنی زنی طفلانه نيست که با مردم رأو اين يک کار بيهوده» : فرمايدمی

 نباشد اصلاً قيمت نداردی که نتيجه آن الزامی شوری ديگران توجه نه نمائی راو به  یبگير

 1.« از عبث استی و نوع
 کندمیارزش جلوه و بی  م کمرنگنگردانيم اين اصل اصيل اسلارا ملزم ی اگر ما نتيجه شور -3

 .گرددمیکت اين امر سرنوشت ساز محروم گرديده استبداد رائج و بر که امت از خير

 : ميدان تطبيق شوری

هم متغيرات، و در قرآن کريم اينست که هم ثوابت داردی نظام سياس ويژگی های ازی يک 

ندارد. اما آن  وجود تبديلو اصول ثابته آمده درآن مجال تغيرآنچه در نصوص قاطعه آمده از 

مفتوح گذاشته که و علماء بازی ندارد آنجا اسلام مجال را برو وجود یفروعيکه در موردش نص

 صواب برسند.ی رأو به  درآن اجتهاد کنند

است ی شور آن جملهاست که از ی در تمام شئون نظام سياسی قاعده فوق يک قاعده عموم 

ی کدام است، آيا درهمه امور شوری ميدان تطبيقی شوری س ما بايد اين را مشخص نمائيم که براپ

 مرز آن تا کجاست؟و حد ی،امور؟ دائره کار شوری در بعضو يا  تواند،ی تصرف کرده مو دخل

ی ندارد، امام راز وازجی دارد شور وجود علماء برين اتفاق نظر دارند که در آنجا نص 

 الله عليهی آمد به رسول الله صل وحی علماء اتفاق دارند براينکه آنجا که از جانب خدا»: فرمايدمی

باطل  و قياس یآمد رأ هرگاه نص به خاطريکهسلم جائز نيست د رمورد آن با امت مشوره نمايد، و

 3«.نيامده باشد  وحی است که درآنی در مواردی شور» : ميگويدی قرطب 2.«شودمی

گرداند زيرا که اين تجاوز برحريم ی را تابع شوری ندارد که احکام قطع وازحاکم جی پس برا 

در امور ی دارد که شور وجود است درين موضوع اختلاف نظر بين علماءی تعالو حکم الله تبارک

                                                           
 . محل النشر: طنطا.12ع  545مجلة الحولیة، ص م(. 2001)لیة اصول الدين والدعوة الاسلامیة، ک - 1
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 دارد. وازجی امور زندگان همه رد و يا حرب،: معينه است مثل

را ی دارد؛ زيرا که نصوص شور وازجی درهمه شئون زندگی ل راجح اينست که شورقو 

 سلم ثابت است که او در امور حربو الله عليهی بلکه از رسول الله صل ننمودهمقيد به يک امر معين 

افک با  ۀچنانچه؛ در حادث ی،فاميلو یغير آن با صحابه مشورت کرده اند، مانند مسائل شخصو

 1کردند. صحابه مشورت

نازل شده به  وحی دارند براينکه هرآنچه از جانب الله درآنعلماء اتفاق نظر »: خازن ميگويد 

سلم جائز نيست که درآن با امت به مشوره بپردازد بلکه بر او دستور و الله عليهی رسول الله صل

ه شده که مشورت گفت نيز . ومثل اين امور و آن از امور دنيا، مصالح، جنگی داده شده در ماسوا

 2«.نيامده باشد وحی که درآنجا ویو دني ینمايد در امور دين

اينکه ی يک: در اموريکه بايد مشورت شود دو قول است»: در تفسيرش ميگويدی ابن جوز 

قول اخير أصح اقوال و اين  ستو دنيا مشوره خاص به کار دنياست فقط دوم اينکه درامر دين

 3.«است

مواصفات باشند تا قابليت و از اهليت ها ۀمجموعی پارلمان بايد دارای اعضاو يا  یاهل شور 

 همه یشايستگی اشغال اين منصب بزرگ را پيدا کنند. حق ملت است که اشخاص با صلاحيت دارا

ظائف شان و را انتخاب نمايند تا کهی اخلاقو یروحانی ميزه هاو یعملی توانائو یجانبه دقت علم

صفت اهل »: فرمايدمیطيه بيارند. ابن عبه دست  ملت راو خير ملکو جه انجام دادهو را به اکمل

در امور دنيا اينست که ی صفت عضو شورو در احکام اينست که عالم دين )فقيه( باشدی شور

 4«.دوستدار مردم باشدو یصاحب تجربه کافو عاقل

قدرت استنباط داشته و اهل نظر باشندو پارلمان صاحب بصيرتی واجب است که اعضا 

بايد به ايشان راجع ی اقتصادو یسياسی سائر امورو امنو يا  امور، اگر خوف باشد همهو باشند

 گردد.

نتايج دلخواه بود و درست همه ديد، آراءمی گرهنگاميکه در سابق اين مواصفات مراعات  

 زابپارلمان يک مشت منافقين نيرنگی اعضاو گرددمیاما درعصر حاضر که اين صفات رعايت ن

                                                           
 .736۹حديث رقم  112ص  ۹البخاری، صحیح البخاری، کتاب الاعتصام، باب قوله تعالي: وأمرهم شوری بینهم، ج  - 1

، 2ط. 43۹ص ،1ج ،زيلنـلباب التأويل فی معانی الت(. م1۹55 – 1375) بن محمد بن إبراهیم البغدادی علاء الدين علی الخازن، - 2

 .متکتبة الحلبی القاهرة:
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 دور کردن حاکم از ملت است.و ها ملتی دارائو غم شان چپاول اموالو دزدان شدند که همو

شان با ی رازداريهاو مشاوره هاو حکام مسلمين بدين اکتفا نکردند بلکه امر از اين گذشته

هستند پس بر دنبال ی امت اسلامو نصارا که دشمنان قسم خورده هر مسلمانو دشمنان خدا يهود

 و قتل ها ،های يرانو خانه ،سافرت هاممهاجرت ها،  ،ها مصائب گوناگون جنگو اين حالت نتايج

 پشرفتو ها و سعادت ها همه خوبیو از مسلمان را به ستوه آوردهی معاهدات شرم آور که ملت ها

اين همه، نتائج همان نبود اصل شوری و نبود اهليت و شايستگی اعضای  ها محروم شان کرده است

 شوری در سرزمين های اسلامی است.

سترگ اسلام است، و احکام بزرگو از قواعد شريعتی شور«فرمايد: میابن عطيه رحمه الله 

  1.«اجب ستو دينداران مشوره ننمايد عزلشو کسيکه با دانشمندان
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 ندگان )پارلمان(یمجلس نمای ها و صلاحیت یشور عضایصفات ا: مطلب سوم
از و  نمايندگی می کنندمردم و همۀ ملت همۀ صفات اعضای شوری: چون اعضای شوری از 

طرف ديگر قانونگذار، پلان ساز و همچنين انتخاب کنندۀ کابينه و مسؤول مراقبت ونظارت کار 

اعضای کابينه اند به تعبير ديگر عقل و وجدان دولت اند پس انتخاب شان مسأله مهم و سرنوشت 

ساز به دولت وملت است گويا که درست شدن آن درست شدن کل نظام و فاسد شدن آن فاسد 

ل نظام است و اين امانت عظيم به دوش ملت و مردم است که نبايد سهل انگاری به خرچ شدن ک

 .داده و در آن خيانت نمايند لذا بايد به اساس اهليت و شايستگی اعضای شوری را انتخاب نمايند

 تذکر می دهيم که قرار ذيل اند: را شانهای بعضی از صفت  جادرين

 ايمان:  -1
با وجود انتخاب رهبر رياست و يا وزيران رياست مسؤوليت  مجلس شوری رياست اسلامی

تشريح قوانين اسلامی و تعبير آن را هم به دوش دارند در مسائل جديد و رويداد های تازه 

هم آنها می توانند اجتهاد نمايند و برای نفاذ نظام اسلامی تدابير عملی هم ا زجمله وظائف 

رای مفکورۀ الا به اسلام عقيده نداشته باشد و يا داينها به شمار می رود بناءً کسيکه کام

اسلامی نباشد ويا در اسلام شناسی ضعيف باشد چطور می شود که اين مسؤوليت با 

ارزش به او سپرده شود زيرا مسؤولين رياست اسلامی هر فکرشان بايد بر مبنای بنياد 

و مؤمن اين يک  رياست دين و حاکميت دين باشد بناءً برای نمايندگان امت مسلمان

امرضروری است تا به توحيد، رسالت، ختم نبوت و به احکام قاطع قرآن و سنت اعتقاد 

کامل داشته باشد و دارای يک جهان بينی اسلامی باشد البته گروه های غير مسلمان می 

 1توانند که بر اساس انتخاب جداگانه نمايندگان شان به رياست پارلمان بفرستند.

 فقاهت:  -2
املاً روشن و هويداست که برای اعضای هر رياست يک شوری به کار است تا از اين ک

قانون اساسی رياست خويش کاملاً آگاه و معلومات کافی از آن داشته باشد همانطور که 

قانون اساسی رياست اسلامی قرآن و سنت است کسيکه از قرآن و سنت کمترين معلومات 

واين عرض اندام نمايد  ملت مسلمانث نماينده يک نداشته باشد چطرو می تواند که به حي

يک امر لازمی و ضروری برای هر يک از نمايندگان ملت است يعنی وقتی در کشور اسلامی 

انجام وظيفه می نمايد بايد از کتاب و سنت و از تعليمات اسلامی  تخويش منحيث نماينده مل

وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْر  مِ نَ الَأمْنِ أَوِ الْخوَْفِ ُ﴿: فرمايدمیخوب آگاه و فهيم باشند چنانچه الله تعالی 
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ُِ  أَذَاعُواْ بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلََ الرَّسُولِ وَإِلََ أُوْلِ الَأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطوُنهَُ مِنْ  هُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ ا
و هنگامی که )خبر( کاری که موجب ترجمه:  1﴾ُيْطاَنَ إِلاَّ قَلِيلاً عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ لاتَّـَبَعْتُمُ الشَّ 

نترسيدن يا ترسيدن است )از قبيل: قوّت و ضعف، و پيروزی و شکست، و پيمان بستن با 

رسد، الايمان( میاين قبيله و گسستن از آن قبيله( به آنان )يعنی منافقان يا مسلمانان ضعيف

رسانند(. اگر کنند )و اخبار را به گوش دشمنان میاکنده میآن را )ميان مردم( پخش و پر

باره را به پيغمبر و فرماندهان خود واگذارند )و خبرهائی اين گونه افراد، سخن گفتن در اين

شنوند فقط به مسؤولان امور گزارش دهند( تنها کسانی از اين خبر ايشان اطّلاع را که می

نمايند. اگر فضل و و آنچه بايست از آن درک و فهم میکنند که اهل حلّ و عقدند پيدا می

گرفت )و شما را به اطاعت از خود و پيغمبرش، و برگشت رحمت خدا شما را در بر نمی

کرد( جز اندکی از شما امور به پيغمبر و مسؤولان کشوری و لشکری خويش هدايت نمی

ت اولی الامر تذکر نموده که لله جل جلاله در بيان صفاا کرديد.همه از اهريمن پيروی می

اولی الامر بايد از بصيرت اجتهادی برخوردارباشد و همينطور رسول الله صلی الله عليه 

وسلم حکم گرفتن مشوره را به کسانی مقيد نموده که اهل فقه باشند خلفای راشدين از 

کسانی مشوره می گرفتند که اهل علم و آگاهی می بودند و اراکين شوری حضرت 

 2فاروق رضی الله تعالی عنه را علماء تشکيل می دادند.عمر

 عدالت و  ديانت:  -3
رسول الله صلی الله عليه وسلم حکم نموده که بايد از کسانی مشوره گرفت که عابد باشند 

يعنی آنها بايد از اهل عبادت و ديانت باشند و در آن وقت اعضای شوری به اين القاب 

خيارالناس و از طرف ديگر قرآن کريم از اطاعت مسرفين، مشهور بودند امناء، مؤتمن، 

مترفين، فساق و فجار منع نموده است قبل از بيان اين دلايل ضروری است که اعضای 

شوری پابند به فرائض و واجبات باشند و از کبائر و فواحش اجتناب و دوری نمايند. درست 

تواند چطور می تواند که يکی از همانطور که انسان فاسق و فاجر قاضی و گواه شده نمی 

اعضای مرجع قانونگذاری از چنين اشخاص باشد تا ادای مسؤوليت نمايد کاملاً واضح 

 3است که محال است.

 از رواج های عام بايد با خبر و آگاه باشد:  -4
عرف و رواج در »إبن عابدين شامی و جلال  الدين سيوطی رحمه الله عليهم نوشته اند که 

ی از اعتبار خاصی بر خوردار است و در امور غير منصوص بر اساس عرف شريعت اسلام
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فتوای »رحمه الله نوشته است که  بن قيم. إ1«و عادات )رسم و رواج( بايد حکم وفيصله نمود

و حکم وفيصله بر اساس عرف و عادات و حالات يک کشور عوض می گردد يعنی در يک 

فتوی داده می شود و در يک کشور ديگر بر کشور بر اساس عرف و عادات همان مردم 

واضح است کسيکه از رسم و رواج عام مردم آگاه  2.«اساس عرف و عادات همان کشور

نباشد و نه هم پيرامون اوضاع و حالات آن ها باخبری داشته باشد و همچنان از حال و 

مسؤوليت قانون احوال امور بين المللی هم آگاهی نداشته باشد البته چنين شخصی از عهدۀ 

سازی مهم اداری و پاليسی امور فرائض برآمده نمی تواند و همچنان نمی تواند که اين 

 3به وجه احسن اداء و تکميل نمايد.مسؤوليت را 

 : انداست قرار ذيل ی که در صلاحيت مجلس شوری امور

ی چنانچه الله تعال ی،احکام تشريع و تطبيق ت شرع شريفو قياد تحقق بخشيدن به سيادت -1

امت است، که ی ظيفه اساسو اين يک به خاطريکهبندگانش خواسته است  و از اراده کرده

تمام تجهيزاتش و زارت خانه هاو الله اين تکليف را به دوشش گذاشته است پس دولت با تمام

 است.ی ظيفه دار تطبيق شريعت الهو از طرف امت
حق ی د رئيس دولت را انتخاب نمايد، مجلس شورامت باي: ترشيح آنو انتخاب رئيس دولت -2

دانند ی مناسب اين منصب مو اجد شرايطو را کهی ترشيح رئيس دولت را دارد که کس

اعلام بيعت و ینهائی نمايند که رای ترشيح نمايند سپس اين ترشيح را به امت عرضه م

 مردم را بگيرند.ی عموم
خود اقدام ننمايد؛ برابر ی به تنهايی کاررئيس دولت که به هيچ ی مقيد ساختن صلاحيت ها -3

 یمگر بعد از موافقه مجلس شوری خارجی سياست هاو يا  باشدی داخلی است که پروژه ها

 پارلمان.و يا 
زراء...... گاه و مانند امراء،ی رتبه دولتی غير او ديگر مامورين عالو محاسبه رئيس دولت -4

می صورت ی اجتماعی عدالتی بو يا  شودمیاقع و یگاه رئيس دولت در يک مخالفت شرع

زشت است بايد از آن انکار صورت و منکراين ها  ۀاز رعيت، همی برفردی و ستم گيرد

 4گيرد چه در مقابل پادشاه باشد چه غير او باشد.
هر موظف که مجلس او را انتخاب نمايد. رئيس دولت را مجلس و يا  عزل رئيس دولت -5

اجبات اورا تعيين و ،نمايدمیکيل اوست انتخاب و و  ملت)پارلمان( که ممثل اراده ی شور
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ديده شد اهل ی کوتاهو اجباتش خللو دری قتو نمايند،ی اش را تثبيت م و حقوق نموده

 کنندمیعزلش ی اهل شورو رنه  ؛ اگر اصلاح پذير بود خوبکندمیاو را نصيحت ی شور

 نمايند.ی امت اعلان مو به 
عامه ملت مانند اعلام ی علاج قضاياو شئون کشور ۀادار مساعدت رئيس دولت درو یياور -6

  1کيفيت تنفيذ احکام شرعی.و یتقنين قوانين اجتهادو عقد پيمانهاو جنگ
 صلحو يا  زراعت، طب، جنگ ی،قياد ی،آن امور مستحدثۀ گوناگون سياسهمۀ  مراقبت -7

و يا  نفع محضارد نشده، نه از قرآن نه از سنت، اگر و ديگر امور جديدۀ که درآن نصو

اجب است و زيان متردد بود برعلماءو ضرر محض بود حکمش معلوم است اگر دربين سود

اجتماع متحقق گردد  ۀمفاسد نمايند، طوريکه فائد و بين مصالح در موازنه که درآن اجتهاد

 2فيصله نمايند.

 قرار ذيل اند: یوضع ینظام هادری مجالس شورواسلامی ی دربين مجلس شورفرق 

 قانونگذار است.ی وضع ینظام ها)پارلمان( در ی مجلس شور -1
 اکثريت ملزم است.ی رأ -2

 : )پارلمان( اسلامیی اما مجلس شور

 شارع الله جلت عظمته است مجلس نمايندگان قانونگذار نيست، بلکه کاشفو قانونگذار -1

 در مجالاتيکه در آنی دلايل شرعو نصوصی است، مگر در روشنی باحث حکم الله تعالو

 .کندمیمجتهديکه در مجال )عفو( اجتهاد و نداشته باشد، مثل فقيه وجود صريحی حکم شرع
 معين حاکم است در تنفيذ حکم الله عزوجل.و ياور -2
ی از ايشان جاری حق را بر زبان يکی اقليت در آنجا اعتبار ندارد. شايد الله تعالو اکثريت -3

 3اکثريت شان لغزيده باشند.و سازد
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 فوائد شوریو مزایا: مطلب چهارم
ی فوائد نهفته است، به همين ملحوظ الله تعالو بسا از مزا يای نيست که در شوری درين شک 

تحسين نموده  و مدحرا مشوره و یل شورو اصو اش را به مشاوره با اصحابش دستور دادهی نب

 : جمله فوائد مشوره امور ذيل است و از است

 : ثواب از الله تعالیو صول اجرح -1
محکوم،  و يا حاکم باشد جويد اگری از عبادات است که مؤمن بدان به رب خود تقرب می شور

 1.«شودمیتقرب جسته به الله  توسط آن است کهی مشوره از عبادات »: فرمايدمیی شيخ سعد
 : رضايت شانجلب و مشوره دهندگانی اعتماد سازو یدلخوش -2

 به جايگاه احترام ،یشوبه خاطر دلخ گيردمیاصحابش مشوره  ازسلم و الله عليهی رسول صل

ی در اموريکه پيش ميآمد با صحابه مشورت م»: اهميت شان در مجتمع. ابن کثير ميگويدو

 2.«شان با نشاط باشند فعاليت هایو در  فرمود تا خوشدل
 : از خطاءی رجلوگيو تر درستی رسيدن به رأ -3

جنبه  موازنهی سنجو نظر  تبادل آراء ۀعبارت از عمليی چنانچه سابقاً تذکر داده شد شور

زلل دفع گردد. حسن  و خطا هاهمۀ  هرکار تا به بهترين نظريات دست يافته،ی منفو مثبتی ها

  3کامل ترين کار هدايت شدند. به مگری هيچ قوم دنکردن مشورت: فرمايدمیی بصر
 : خير جامعه -4

چرا که در آن اشتراک  رود میی ترقو رشدو کمالو سعادتی جامعه به سوی در نتيجه شور

ی بين افراد مجتمع م و انسجام حدتو الفت بين قلوب،و آيد، انسيمعقول و بين افکاری مساع

ی به طرزی شور»: فرمايدمیی ساز است علامه ألوسزمينه کمال بهتر تو بر رشد همه آيد اين

 4.«که ما بيان داشتيم از جمله اسباب صلاح است
 : شناسی وهبتم و یاستعداد ياب -5

معادن و گرددی استعداد ها شناسائو های تواناو اينست که مواهبی از جمله فوائد شور

، حاناستدلال درجه رجو یزنی رأو یپرداز يهمردان مورد آزمايش قرار گيرد، از خلال نظر

 5.گرددمیکشف  انسان هانهفته ی نيروها و مواهب و تلاش او معلوم و علم
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 : حکماز استبداد در ی جلوگير -6
 قرار در خودکامگیاين کار جلو حاکم را از  گيردمیصورت و نظريات  تبادل افکاری در شور

ايشان در امور و به  دا ميدارد که به آراء ديگران احترام بگذارو اورا و می گيرد و حکم

مستقبل مردم بدان تعلق  و که تأمين شهر های ه امور مهمويژ گوناگون مشورت نمايد به

 دارد.
 : تربيت امت به همين طرزالعمل در زندگی -7

آخر ذات عالم و آدم ذات اولو اسرار عالمهمۀ  خبير ذات آگاه بهو ذات عليمی تعالو الله تبارک

 ملائک چه نياز داشت؟ هيچ.  ابی الشهادۀ به شورو الغيب

 وحی که از آسمانی زلل، آن ذاتو از خطای خالو اسلام معصوم از تمام گناهانی رسول گرام

نياز ی آيا ب او بود، دمهم جبرئيل نمايدمیديد اورا تقويم و تس و امور شودمیبالايش نازل 

 اين پرداخته،ی سلم به شورو الله عليهی رسول الله صل؟ باز هم بودنتر از ما در امر مشوره 

از او  ، تا مردماست ساز و سرنوشت عادت ساختن مردم به اين امر مهمو تربيتی برا همه

 اسوه حسنه خود اقتداء نمايند.و به  نمايندی الگو گير صلی الله عليه وسلم

 : و رعيت شان حکام استحکام علاقه بين -8
همين ی شورو احترام متقابل باشدو محکومين بر ثقه، محبتو اصل اينست که علاقه بين حکام

پردازد ی مشوره م پادشاه با رعيت بهو هرگاه حکام به محکومين بخشدمیجانب را تقويت 

دوست دارشان و قدر دادنواو  است درميانرساند که اعتماد ی اين رمز که اين مطلب را م

و اجتماع  افرادهمۀ  یمنفعت براو حسنه شد خيرو نيکو رعيت  و است. هرگاه رابطه بين حاکم

 سودمند است.و نيز مفيدی نظام سياسی و برا آوردی بار م

 : تشخيص مخلص از غيرش -9
 از خدا ميخواهد اشپادنيرنگباز، آنکه  مخلص از فريبکار و مردم خيرخواه خلال مشورهاز 

کسيکه حرص برمصلحت مسلمين حقيقتاً دارد از کسيکه صرف  خواهد،میآنکه از غير او و

اينست که مردم مورد آزمايش قرار ی فايده شور»: ميگويدی ألوس شودمیادعا دارد شناخته 

 1.«گرددمینيست متمايز ی آنکه هيچ چيزو خيانتکارو ند، خيرخواهرميگي

 : نجات از ملامت مردم -10
 ه کند مورد ملامت، اگر اشتباکندمیداشته باشد غالباً اشتباه نی که اعتماد براصل شوری کس

ی باشد بلکه مردم با او شريک می خويش تنها نمی زيرا که او در رأ ،گيردمیمحاسبه قرار نو

 دند.می گرمتحمل  همه را نيزباشند لذا نتيجه اش 
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 : بر دشمنی پيروز -11
رين تافرادش بهترين نظريات را انتخاب نموده به بهو مشاوره بين فرماندهو یاز خلال شور

ی سلم به راو الله عليهی چنانچه رسول الله صل گرددمینصيب شان ی پيروزو .رسندمینتائج 

 شان شد. نصيبظفر و فتحو یاحزاب... پيروزو صحابه در غزوه بدر
است؛ اگر برآن عمل کرديم ی ما استوار برشوری سياس و نظام استی پس دين ما دين شور

ی عظيم زندگ و اصل اجب است به اين قاعدهو برحکام مسلمانان .داندمی گرخدا ما را پيروز 

بود تذکر داده ی از فوائد شوری نمايند. اين بعضی آن بهره بردار و از مؤفقانه چنگ بزنند

 .دانيم بيشتر از اين استی ه نمو آنچ شد

 : قرآن کريمدر ی حکومت استبدادی ه هايپا

الاترين و من: ترجمه1﴾ أََ  ربَُّكُمُ الْأَعْلَا ﴿: مردم اعلان کنند که درميانفرعون دستور داد که 

« ی غیر  لهإیا ايهاالمل ما علمت لکم من » : ميگفتی خواه و خود درنهايت تکبرو !معبود شما هستم

ميان ی زشتو پستی شناسم، قرآن از همپيمانی را نمی شما خدای اطرافيان به غير از خودم برای ا

 ، زور، زرنمايدمیی مثلث شوم را معرفو یسه طرف خبيث پرده برداشته سه پايه حکومت استبداد

 تزوير.و

بر بندگان او  مانند فرعون که در سرزمين خدا خود رای زورگويو خود کامهی فرمانروا: اول

 تحميل کرده است.

خودرا به مرکز قدرت نزديک  خواهدمیمانند هامان که هرچه بيشتر ی سياستمدار: دوم

تقويت ارکان و خدمت به طاغوتی خود در راستای زرنگيهاو استعداد ها همه و از گرداند،

 از او استفاده نمايد.ی فرمانبردای فريب مردم براو حکومت او

به منافع خود را در ادامه ی غارتگر مانند قارون که دستيابو استثمارگری دارسرمايه : سوم

آوردن اموال بيشتر که به دست  یراه خود با مال خود براو در  بيندی حاکميت طاغوت م

 .نمايدمیمردم است از او حمايت ی حاصل عرق پيشان

با ی رويارويی راستاو در  یدشمنو یسه جانبه را بر اساس پليدی قرآن اين سه همپيمان

سُلْطاَن  و  لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَا بِآیَاتنَِاو  ﴿: فرمايدمیو ،نمايدمیی عليهم السلام معرفی رسالت حضرت موس
دليل و را همراه با معجزاتی ما موس: ترجمه 2﴾ قاَرُونَ فَـقَالُوا سَاحِر  كَذَّاب  و  هَامَانَ و  مُّبِين  إِلََ فِرْعَوْنَ 

 .استی جادوگر دروغگوئی موس: ايشان گفتند .قارونو هامانو فرعونی به سو .فرستاديمروشن 
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ی لَقَدْ جَاءهُم مُّوسَا بِالْبَيِ نَاتِ فاَسْتَكْبَروُا فِ و  هَامَانَ و  فِرْعَوْنَ و  قاَرُونَ و  ﴿: فرمايدمیی نان الله تعالو همچ
هامان را و فرعونو قارون (يعنی، زورو خوردگان زرما گول ): ترجمه 1﴾ مَا كَانوُا سَابقِِينَ و  الْأَرْضِ 

، هين روشن به سراغ آنان رفتو برا با دلائلی موس (.شان کرديمو نابود نيز به گناهانشان گرفتيم)

و از دست خدا )گيرند ی نتوانستند پيش ولی ،کردندی جوئتریو بر امّا ايشان در زمين استکبار

 (.برهانندخويشتن را از عذاب او و بگريزند

 :قرآن کريمدر ی يرانو و  د با فسادارتباط استبدا
که زمينه ی تباهو گسترش فسادو بديع قرآن آن است که ميان استبدادی از شاهکارهای يک

أَلَمْ  ﴿: فرمايدمی، خداوند متعال دهدمیست ارتباط ملت هاو امت هاشدن ی متلاشو یساز نابود
فِرْعَوْنَ و  ثََوُدَ الَّذِينَ جَابوُا الصَّخْرَ بِالْوَادِ و  الْبِلَادِ ی لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِ ی إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِ  كَيْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ بعَِاد  تَـرَ 
آيا : ترجمه 2﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ ربَُّكَ سَوْطَ عَذَاب   الْبِلَادِ فأََكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ی الَّذِينَ طََ وْا فِ  الْأَوْتََدِ ی ذِ 

 بر سر ايشان آورده استی و چه بلائ)که پروردگارت چگونه با قوم عاد رفتار کرده است  ۀندانست

که ی کسان.ستوندار بودند (هایخيمهو کاخها)و ،بلند ستون مانندی امت هاقوم اِرمَ که صاحب ق (.؟

پيدا نشده و آفريده، کشورهاو باشد در شهرها (بلندی کاخهاو از نظر پيکر تنومند)همسان ايشان 

عظيم ی هاکه صخرهی ؟ همان قومبا قوم ثمود چه کرده است (که پروردگارت ۀآيا ندانست)و .است

کاخها و هاو در دل کوهها خانه)تراشيدند میو بريدندمی (شامو ميان مدينه)ی القری ادو را در

ی که دارای ؟ فرعون با فرعون چه کرده است (که پروردگارتی آيا خبر ندار)و (.ساختندمی

 که در شهرهای اقوام .بود (ارونه همچون هِرَمو ی)ميخها  (به شکلی استوارو محکمی ساختمانها)

لذا پروردگار  .به راه انداختندی تباهو فسادی لآنجاها خيو در  .کردندی سرکشو کشورها طغيانو

 ريخت )و شلاقّ عذاب را پياپی بر آنان فرو آورد(.تو تازيانه عذاب را بر سر ايشان فرو 

ذليل و خوارو یطلبی ترو بر استکباری را با کلمه علو يعنی سرکشو هم قرآن طغيانی گاه 

مِن  ﴿: فرمايدمی، خداوند متعال در مورد فرعون نمايدمیگردانيدن مردم با استفاده از زور تعبير 
ی که بر ديگران بزرگی کس .از فرعون (ايشان را نجات داديم) 3﴾فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَاليِاً مِ نَ الْمُسْرفِِيَن 

 .گذرانندفساد را از حدّ میو بود که ظلمی زمره تبهکاران و از ،نمودمیی رو ستمگ فروختمی

 جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طاَ فَِةً مِ نْهُمْ يذَُبِ ُ  أَبْـنَاءهُمْ و  الْأَرْضِ ی إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِ  ﴿: فرمايدمیهمچنين 
 استکبار (شروع به، مصر)رعون در سرزمين ف: ترجمه 4﴾ُنِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ی يَسْتَحْيِ و 
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ی مختلفی هادستهو را به گروهها (آنانو تفرّقه انداخت)مردمان آنجا  (درميان)و ،کردی گرسلطهو

 .پرداختبا سايرين میی دشمنو و جنگ به دفاع از افراد خود ۀدستو یهر گروه. )تبديل نمود

ی گروه (و ،سبطيان تقسيم کردو فرعون مخصوصاً مردمان مصر را به دو گروه مشخصّ قبطيان

 .کردناتوان میو ضعيف (قبطياندر برابر ، اسرائيل بودندبنیی که سبطيان يعن)از ايشان را 

او مسلمّاً از زمره  .داشتزنده نگاه می (خدمتگذاریی برا)دخترانشان را و بريدپسرانشان را سر می

 .بود (و جنايتکاران تاريخ)تباهکاران 

 که ضد نظام شورائيت است با فسادی کامگو خود استکبارو «علو»ملاحظه ميکنيد که 

داشته ی استبداد رأو دنتن در ندهی کسانيکه به نظام شورائ ،تقيم داردمسی تفرقه ارتباطو یتباهو

 د.نردگمیهلاکت محکوم و ید به نابودنکنی ديکتاتورو دنباش
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 بيعت :سوممبحث 
بخاطر برقراری نظم امور در جامعه کسی را بيعت به منزلۀ رای دهی است که هر شهروند  

و قسماً صلاحيت ها و ت او می گذارد را بر دسکه اهل قيادت و رهبری جامعه می داند دستش 

اختيارات خود را به او موکول ميدارد، با او عهد و پيمان می بندد که من اطاعت نموده و تو را 

 نصرت می نمايم در بدل اينکه تو تمام مصالح، دينی و دنيوی و آزادی های ما را پاسبانی نمائی.

ََُّ ُ﴿بيان نموده است:  حتااين موضوع را به صر کريم چنانچه قرآن اَ يُـبَايعُِونَ ا إِنَّ الَّذِينَ يُـبَايِعُونَكَ إِنمَّ
 ََُّ اَ ينَكُُ  عَلَا نَـفْسِهِ وَمَنْ أَوْفََ يِاَ عَاهَدَ عَلَيْهُ ا َُِّ فَـوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكََ  فإَِنمَّ  1﴾ُفَسَيُؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً  يدَُ ا

بندند، در حقيقت با خدا پيمان ( با تو پيمان )جان( میالرضوانُِحديبيّهدرُبيعةکسانی که )گمان بیترجمه: 

گذارند، و دست رسول بندند، و در اصل )دست خود را که در دست پيشوا و رهبرشان پيغمبر میمی

 گيرد، اين دست به منزله دست خدا است و( دست خدا بالای دست آنانبالای دست ايشان قرار می

کند، و آن کس که در برابر پيمانی که شکنی میشکنی کند به زيان خود پيماناست! هر کس پيمان

 کند.با خدا بسته است وفادار بماند و آن را رعايت بدارد، خدا پاداش بسيار بزرگی به او عطاء می

 ن کريمآپس من نخست بيعت را تعريف نموده سپس در روشنی آيات و روايات ديدگاه قر 

 ه ام.در مورد آن بيان داشته و بحث را به پايان رسانيد را

 :می باشدمطلب  سه پس اين مبحث مشتمل بر

 مطلب اول: تعريف بيعت 

 مطلب دوم: بيعت در قرآن کريم 

 مطلب سوم: نقش بيعت در نظام سياسی 
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 تمطلب اول: تعریف بیع
فرمانبرداری، بَايعََ به معنای با او دست دادن بر ايجاب خريد وفروش با همی و  بيعت در لغت:

بر امری وکاری پيمان بست،  (تبايع علَ أمر) ها می گويند: عهد وپيمان بسته است، چنانچه عرب

بيعت عبارت است از باهم عقد کردن وپيمان بستن، گويا که هر واحدشان آنچه دارند بر ديگری می 

َ المبايعة » می نمايد.فروشند و زمام نفس خويش به او ميدهد و ازاو طاعت  َ إيجاب البيع عل الصفقة عل
، و بايعه أي: عاهده، يقال: تبايعوا علَ الأمر أي تعاهدوا عليه، و هو عبارة عن المعاقدة و المعاهدة و الطاعة

پس ما اين را در ميابيم  1«.کأن کل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه و أعطاه خالصة نفسه و طاعته

در لغت بر محور عهد و پيمان بستن بر فرمانبرداری و ياوری ميچرخد خازن ميگويد:  که معنی بيعت

اصل بيعت عقدی است که انسان بر نفس خويش ميبندد بر فرمانبرداری از امام و وفا به پيمان با » 

 ریاو است که به آن التزام می ورزد، در مقابل اينکه زعيم ورهبر دين ودنيای او را به امانت دا

 2«.مان کندسا

مبايعه از لحاظ ريشه مشتق از بيع است و آن به وزن مفاعله است » طاهر بن عاشور ميگويد: 

مشارکت را ميرساند گويا که هر دو طرف معامله فروشنده است )يکی التزام امر و طاعت را وآن 

 3«.( ديگر عدل و تنظيم امور شان را بعداً نقل شده به معنی عهد و پيمان در طاعت و نصرت

معادة امیرالمؤمنين علَ النصرة »: فرمايدمیعبدالله بن عمررضی الله عنهما  بيعت در اصطلاح:
 ترجمه: عهد و پيمان با رهبر مسلمانان بر کمک و فرمانبرداری. 4«والطاعة
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 مطلب دوم بیعت در قرآن کریم:
بيعت از اصطلاحات مهم سياسی است که در قرآن کريم وارد شده است و از قضايای سرنوشت 

ساز در زندگی مسلمانان به شمار ميرود، لذا قرآن کريم در بسا از سوره های خود بدان پرداخته 

َ اشْتَرىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أَنفُ  ﴿است که از آن جمله اين قول الله تعالی است:   ُ سَهُمْ وَأَمْوَالَهمُ بَِِنَّ لَهمُُ الجنََّةَ إِنَّ ا
ُِ  فَـيـَقْتـُلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَق اً فِ التـَّوْراَةِ وَالِإنِجيلِ وَالْقُرْآنِ  ُِ  يُـقَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ ا  وَمَنْ أَوْفََ بعَِهْدِهِ مِنَ ا

بيگمان خداوند )کالای( جان و مال ترجمه:  1﴾عْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فاَسْتـَبْشِرُواْ ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي بَاي ـَ

کند. )آنان بايد( در راه خدا بجنگند و بکشند و کشته شوند. مؤمنان را به )بهای( بهشت خريداری می

عنوان سند  ای است که خداوند آن را در )کتابهای آسمانی( تورات و انجيل و قرآن )بهاين وعده

تر معتبری ثبت کرده است( و وعده راستين آن را داده است، و چه کسی از خدا به عهد خود وفاکننده

 ايد شاد باشيد، و اين پيروزی بزرگ و رستگاری سترگی است.ای که کرده؟ پس به معامله است

اَ يُـبَايعُِ  ﴿تعالی:  الله و قول اَ ينَكُُ  عَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُـبَايعُِونَكَ إِنمَّ َُِّ فَـوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكََ  فإَِنمَّ َ يدَُ ا َُّ ونَ ا
َ فَسَيُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً  َُّ الرضوانِ گمان کسانی که )در بيعۀبیترجمه:  2﴾ نَـفْسِهِ وَمَنْ أَوْفََ يِاَ عَاهَدَ عَلَيْهُ ا

بندند، و در اصل )دست خود را که بندند، در حقيقت با خدا پيمان میحديبيّه( با تو پيمان )جان( می

گيرد، اين گذارند، و دست رسول بالای دست ايشان قرار میدر دست پيشوا و رهبرشان پيغمبر می

شکنی کند به دست آنان است ! هر کس پيماندست به منزله دست خدا است و( دست خدا بالای 

کند، و آن کس که در برابر پيمانی که با خدا بسته است وفادار بماند و شکنی میزيان خود پيمان

قرآن کريم از جوانب مختلف بدين کند. آن را رعايت بدارد، خدا پاداش بسيار بزرگی به او عطاء می

 موضوع پرداخته است از آنجمله:

 ت بيعت: بيان اهمي -1

اهميت و منزلت بيعت از خلال پيوستگی آن به بيعت با الله معلوم ميگردد، جائيکه الله تعالی 

ُ ِ  ﴿: فرمايدمی ُ َ اشْتَرىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهمُ بَِِنَّ لَهمُُ الجنََّةَ يُـقَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ ا  إِنَّ ا
ُِ  فاَسْتـَبْشِرُو فَـيـَقْتُـلُونَ وَيُـقْت ـَ اْ لُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَق اً فِ التـَّوْراَةِ وَالِإنِجيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفََ بعَِهْدِهِ مِنَ ا

بيگمان خداوند )کالای( جان و مال ترجمه:  3﴾ ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَـعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

کند. )آنان بايد( در راه خدا بجنگند و بکشند و مؤمنان را به )بهای( بهشت خريداری می

ای است که خداوند آن را در )کتابهای آسمانی( تورات و انجيل و کشته شوند. اين وعده

است، و چه کسی  قرآن )به عنوان سند معتبری ثبت کرده است( و وعده راستين آن را داده
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ايد شاد باشيد، و اين ای که کرده؟ پس به معامله تر استاز خدا به عهد خود وفاکننده

اَ  ﴿: فرمايدمیونيز الله تعالی پيروزی بزرگ و رستگاری سترگی است.  إِنَّ الَّذِينَ يُـبَايعُِونَكَ إِنمَّ
َُِّ فَـوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَ  ََُّ يدَُ ا ََُّ يُـبَايعُِونَ ا اَ ينَكُُ  عَلَا نَـفْسِهِ وَمَنْ أَوْفََ يِاَ عَاهَدَ عَلَيْهُ ا ن نَّكََ  فإَِنمَّ

الرضوانِ حديبيّه( با تو پيمان گمان کسانی که )در بيعۀبیترجمه:  1﴾ فَسَيُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً 

که در دست بندند، و در اصل )دست خود را بندند، در حقيقت با خدا پيمان می)جان( می

گيرد، اين گذارند، و دست رسول بالای دست ايشان قرار میپيشوا و رهبرشان پيغمبر می

شکنی دست به منزله دست خدا است و( دست خدا بالای دست آنان است ! هر کس پيمان

کند، و آن کس که در برابر پيمانی که با خدا بسته است شکنی میکند به زيان خود پيمان

و اين آيت کند. و آن را رعايت بدارد، خدا پاداش بسيار بزرگی به او عطاء می وفادار بماند

نيز اهميت بيعت را ميرساند زيراکه پيمان بستن مسلمين را با رسول مقبول صلی الله عليه 

يعنی کسی که با رسولصلی الله عليه وسلمبيعت کرده گويا که  و سلم بيعت با الله قرارداده،

 ه باشد.با الله بيعت کرد

ند که دست او در دست ندر اين آيت تصوير بسيار هيبتناک است که مسلمانان احساس ميک

صلی الله عليه وسلم و دست خدا بالای دست ايشان و الله در آنجا حضور داشته   رسول الله

 باشد. صاحب بيعت و گيرنده آن

 شمول بيعت به مرد و زن:  -2

: فرمايدمیبيعت منحصر بر مرد نيست بلکه زنان را نيز شامل ميگردد، چنانچه الله عزوجل 

َُِّ شَيْئاً وَلَا يَسْرقِْنَ ﴿  وَلَا يَـزْنِيَن وَلَا یَا أَيّـُهَا النَّبُِّ إِذَا جَاءَ  الْمُؤْمِنَاتُ يُـبَايعِْنَكَ عَلَا أَن لاَّ يُشْركِْنَ بِا
لْنَ أَوْلَادَهُنَّ    وَلَا يأَْتِيَن ببِـُهْتَان  يَـفْتَريِنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَـعْصِينَكَ فِ مَعْرُوف  فَـبَايعِْهُنَّ يَـقْتُـ

َ غَفُور  رَّحِيم   َُّ َ إِنَّ ا َُّ ای پيغمبر صلی الله عليه وسلم! هنگامی که زنان ترجمه:  2﴾ وَاسْتـَْ فِرْ لَهنَُّ ا

بيايند و بخواهند با تو بيعت کنند و پيمان بندند بر اين که: چيزی را شريک مؤمن، پيش تو 

خدا نسازند، و دزدی نکنند، و مرتکب زنا نشوند، و فرزندانشان را نکشند، و به دروغ فرزندی 

را به خود و شوهر خود نسبت ندهند که زاده ايشان نيست، و در کار نيکی )که آنان را بدان 

و نافرمانی نکنند، با ايشان بيعت کن و پيمان ببند و برايشان از خدا خوانی( از تفرامی

آمرزش بخواه. مسلمّاً خدا آمرزگار و مهربان است )و مغفرت و مرحمت خود را شامل 

 .گرداند(چنين بانوانی می

                                                           
 .10سوره فتح آيه  -1

 .12سوره ممتحنه آيه  -2



 

112 

  

ترجمه: اين بيعت  1«هذه بيعة النساء فِ ثاني يوم الفت  علَ جبل الصفا»: فرمايدمیابن عطيه 

 در سال دوم فتح بر کوه صفا صورت گرفته است. زنان

 آورد:  را به ارمغان می، سکون قلبی و پيروزی رضای خدا بيعت صادقانه و برحق، -3

الله تعالی از اصحاب کرام اعلام رضامندی و خوشنودی کردند هرگاه با رسول الله صلی الله 

َُُّ عَنِ  ﴿: فرمايدمیعليه وسلمبيعت کردند در بيعت الرضوان،چنانچه الله تعالی  ََ ا لَقَدْ رَضِ
 2﴾ مْ فَـتْحاً قَريِباً الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُـبَايعُِونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَـعَلِمَ مَا فِ قُـلُوبِهِمْ فأََنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابهَُ 

کردند. خدا  خداوند از مؤمنان راضی گرديد همان دم که در زير درخت با تو بيعتترجمه: 

دانست آنچه را که در درون دلهايشان )از صداقت و ايمان و اخلاص و وفاداری به می

اسلام( نهفته بود، لذا اطمينان خاطری به دلهايشان داد، و فتح نزديکی را )گذشته از نعمت 

 . اين بيعت را به همين مناسبت بيعت رضوان ناميده اند.سرمدی آخرت( پاداششان کرد

 ل بخشهای مختلف ميباشد: بيعت شام -4

بيعت منحصر به يک بخش زندگی نيست بلکه بخشهای گوناگون زندگی را در بر ميگيرد از 

یَا أَيّـُهَا النَّبُِّ  ﴿: فرمايدمی، تا امور اجتماعی، اقتصادی... چنانچه الله تعالی عبادات تا معاملات
لْنَ أَوْلَادَهُنَّ إِذَا جَاءَ  الْمُؤْمِنَاتُ يُـبَايعِْنَكَ عَلَا أَن  َُِّ شَيْئاً وَلَا يَسْرقِْنَ وَلَا يَـزْنِيَن وَلَا يَـقْتُـ لاَّ يُشْركِْنَ بِا

ََُّ إِ وَلَا يأَْتِيَن ببُِـهْتَان  يَـفْتَريِنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَـعْصِينَكَ فِ مَعْرُوف  فَـبَايعِْهُنَّ  نَّ وَاسْتـَْ فِرْ لَهنَُّ ا
َ غَفُور  رَّحِيم   َُّ ای پيغمبر ! هنگامی که زنان مؤمن، پيش تو بيايند و بخواهند با تو ترجمه:  3﴾ا

بيعت کنند و پيمان بندند بر اين که: چيزی را شريک خدا نسازند، و دزدی نکنند، و مرتکب 

سبت زنا نشوند، و فرزندانشان را نکشند، و به دروغ فرزندی را به خود و شوهر خود ن

خوانی( از تو نافرمانی ندهند که زاده ايشان نيست، و در کار نيکی )که آنان را بدان فرامی

نکنند، با ايشان بيعت کن و پيمان ببند و برايشان از خدا آمرزش بخواه. مسلمّاً خدا آمرزگار 

 .گرداند(و مهربان است )و مغفرت و مرحمت خود را شامل چنين بانوانی می

 ترغيب به وفا و تنبيه به شکستاندن بيعت:  -5
و به عهد و پيمان )خود ترجمه:  4﴾ وَأَوْفوُاْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً  ﴿: فرمايدمیالله تعالی 

ايد( وفا کنيد، چرا که از )شما روز رستاخيز درباره( عهد و پيمان که با خدا يا مردم بسته

ُِ  إِذَا عَاهَدتُّّْ وَلاَ تنَقُضُواْ الَأيْماَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا  ﴿: فرمايدمیو نيز شود. پرسيده می وَأَوْفُواْ بعَِهْدِ ا
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ُ َ يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ  ُ َ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ا به پيمان خدا )که با همديگر ترجمه:  1﴾ وَقَدْ جَعَلْتُمُ ا

اه که بستيد، و سوگندها را پس از تأکيد )آنها با قسَمِ به نام و ذات بنديد( وفا کنيد هرگمی

ايد. خدا( نشکنيد، در حالی که خدای را آگاه و گواه )بر معامله و وفای به عهد( خود گرفته

. در اين دهد(کنيد )و پاداش و پادافره کردارتان را میداند آنچه را که میگمان خدا میبی

به عهد و پيمان است و اين موضوع واضح است که بيعت عهد و وفا  آيت امر بر وجوب وفا

ای ترجمه:  2﴾ یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ  ﴿: فرمايدمیبه آن واجب است. الله تعالی 

. پس الله عزوجل مؤمنان را به وفا به عقود و پيمانها مؤمنان ! به پيمانها و قراردادها وفا کنيد

از علاقه محکم  » :و عقد را چنانچه شيخ شعراوی تعريف نموده عبارت است فرمايدمیامر 

بين طرفين، و بر هر طرف لازم است که آنچه بر او است اداء نمايد و آنچه برای او است 

 .«بدست آورد

حاکم  بربيعت عقد بين حاکم و رعيت است بدين طريق ما قبلاً اين موضوع را دانستيم که 

م است که به اساس فرمان خدا حکمروايی کند و در مقابل آن بر مردم لازم است که به لاز

و خير خواهش باشند. و در مقابل اين الله  فرمان او گوش بدهند و از امرش اطاعت کنند

یَا أَيّـُهَا ُ﴿: فرمايدمیاست چنانچه تعالی مارا از عهد شکنی بيم داده و سخت تهديد نموده 
َ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِ الَأمْرِ مِنكُمْ   ُ ايد ای کسانی که ايمان آوردهترجمه: 3ُ﴾ الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ا

! از خدا )با پيروی از قرآن( و از پيغمبر )خدا محمدّ مصطفی با تمسّک به سنتّ او( اطاعت 

پس کسی که پيمان کنيد، و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمائيد. 

 ادی خواهد برد.بيعت را شکست بسيار زيان ديد و کسی که به آن وفا نمود سود و مفاد زي
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 مطلب سوم: نقش بیعت در نظام سیاسی
 بيعت اثر به سزايی در نظام سياسی دارد و در خلال امور ذيل واضح می درخشد:

 حفاظت وحدت مسلمين:  -1

مهمترين اثر و نقش بيعت بر نظام سياسی حفظ وحدت ملت است. از همين جاست که رسول 

کسی که جمع مسلمانان را متفرق ميسازد و وحدت شانرا  : »می فرمايد  صلی الله عليه وسلم

 میچنانچه از عرجفه رضی الله عنه روايت شده است او  «.متلاشی ميسازد او را بکشيد

 1«.من أتَکم و أمرکم جميع علَ رجل واحد يريد أن يشق عصاکم أو يفرق جماعتکم فاقتلوه»: فرمايد

و  متفق بوديدشما بر يک شخص  هنگاميکه د:ايفرم رسول الله صلی الله عليه وسلم می :يعنی

 خواست شما را از هم بپاشد و جمع تانرا متفرق بسازد او را بکشيد. میکسی آمد و 

، زيرا که منبع قوت شان است والله تعالی از تفرقه برحذر پس وحدت مسلمانان واجب است

يعاً وَلاَ تَـفَرَّقُواْ  ﴿: فرمايدمیداشته چنانچه  ُِ  جمَِ و همگی به رشته ترجمه:  2﴾ وَاعْتَصِمُواْ بَِبْلِ ا

. پس بيعت مسلمانان را در سلسله وحدت )ناگسستنی قرآن( خدا چنگ زنيد و پراکنده نشويد

، لذا دولت شان واحد و فرمايدمیسياسی ميآورد و در محوريت نظام قرآنی همه را جمع 

 و کسی که به وحدت مسلمين بازی ميکند قتلش واجب است. رئيس شان واحد

 ترسيخ اصل شوری در نظام سياسی مسلمانان: -2

اين بدان جهت که انتخاب خليفه و يا رئيس به دو مرحله ميشود: يکی در ميان اهل حل و 

عقد رأی زنی و مشوره صورت ميگيرد بخاطر ترشيح يک شخص واجد شرايط به اين 

را انتخاب نمودند با او بيعت ميکنند اين بيعت خاص است سپس او را منصب هرگاه که او 

بر مردم عرضه ميکنند که درين مرحله بيعت عام صورت ميگيرد و اين خود نمايانگر اينست 

که مردم همه در انتخاب رئيس جمهور سهم دارند بدينطريق همه مردم احساس راحت و 

ت گرفته شد نه به قهر و غلبه و زور،بدين اطمينان می نمايند که انتخاب به مشوره صور

سان جلو تمام فتنه ها آشوبها کودتا ها و انقلابات عسکری که از گرفتن حکومت به زور 

 سرچشمه ميگيرند جلوگيری صورت ميگيرد.

لت صاحب حق است در انتخاب رئيس دولت و بدون انتخاب مردم هيچ دولتی مشروعيت م

ق عزل امام را دارد که اگر در وجايب و وظايفش کوتاهی ، همچنان ملت حنمی داشته باشد

 کرد از طرف ملت بر طرف ميگردد.
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 بيعت طاعت حاکم را واجب ميسازد: -3

یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  ﴿: فرمايدمیطاعت حاکم به نص آيت کريم واجب است، چنانچه الله تعالی 
ُ َ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُ  ُِ  وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ أَطِيعُواْ ا ء  فَـرُدُّوهُ إِلََ ا َْ وْلِ الَأمْرِ مِنكُمْ فإَِن تَـنَازَعْتُمْ فِ شَ

ُِ  وَالْيـَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْر  وَأَحْسَنُ تََْوِيلاً  ايد ! ای کسانی که ايمان آوردهترجمه:  1﴾ُتُـؤْمِنُونَ بِا

پيغمبر )خدا محمّد مصطفی با تمسکّ به سنتّ او( اطاعت از خدا )با پيروی از قرآن( و از 

کنيد، و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمائيد )مادام که دادگر و حقّگرا 

بوده و مجری احکام شريعت اسلام باشند( و اگر در چيزی اختلاف داشتيد )و در امری از 

عرضه به قرآن( و پيغمبر او )با رجوع به سنّت  امور کشمکش پيدا کرديد( آن را به خدا )با

نبوی( برگردانيد )تا در پرتو قرآن و سنّت، حکم آن را بدانيد. چرا که خدا قرآن را نازل، و 

پيغمبر آن را بيان و روشن داشته است. بايد چنين عمل کنيد( اگر به خدا و روز رستاخيز 

 تر است.ت( برای شما بهتر و خوش فرجامايمان داريد. اين کار )يعنی رجوع به قرآن و سنّ

مگر طاعت حاکم مقيد به قيد شرع شريف است اگر حاکم حکم مطابق به حکم شريعت نمود 

و در ميان مردم عدل و داد را مراعات نمود طاعتش در هر حال واجب است، ورنه طاعت مخلوق 

 در معصيت خالق نيست.

م سياسی در قرآن کريم است قرآن در پس بيعت از اساسات و اصول مهم سياست و نظا

از همينجا فرق و تفاوت زيادی بين نظام سياسی  .تثبيت بيعت بر ساير نظامها عالم پيش قدم است

و ضعی، که اصول آن  های را الله تبارک و تعالی گذاشته و بين نظام آن نظام که اصول آن ،قرآنی

 و پرداخته است معلوم می گردد. ساخته را بشر
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 چهارم: خلافتبحث م
و کدام نام  سياسی و قدرت قرآن کريم کدام نوع نظام خاص و يا کدام سيستم به حکومت 

ذکر نه نموده است حسب سياست عمومی خود به بيان کليات و اساسات  به آن و يا عنوان سياسی

بيعت، خلافت، شوری،  ،و اصول عمدۀ سياست به طور کلی پرداخته است مانند: حاکميت الله عزوجل

 .عدلطاعت اولی الامر و 

پس هر نوع حکومت و نظام که بر پايه های فوق الذکر بنيان گذاری شود و آن را در لابلای  

دولت و نظام اجراء نمايند آن حکومت و نظام اسلامی می باشد. ولی چون خلافت و مشتقات آن که 

ابت و جانشينی انسان از خدای عزوجل در سوره های متعدد قرآن کريم به کار گرفته شده، به ني

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَِ فَ الَأرْضِ وَرفََعَ بَـعْضَكُمْ فَـوْقَ  ﴿، چنانچه الله تعالی می فرمايد: باز می گردد
خدا است که شما ترجمه:  1﴾ بَـعْض  دَرجََات  ل يَِبْلُوكَُمْ فِ مَا آتََكُمْ إِنَّ ربََّكَ سَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لََ فُور  رَّحِيم  

زمين گردانيد، و )در استعدادهای ذاتی و مواهب را جانشينان )ديگران برای آبادانی جهان در کره( 

آسمانی و اموال کسبی( برخی را بر برخی، درجاتی بالاتر برد )و در کمال مادی و معنوی به نسبت 

استفاده شخص از اسباب و سنن يزدان و گسترده در پهنه جهان ، کسانی را بيشتر از کسانی ترقیّ 

داده است بيازمايد )و در عمل مشخصّ شود چه کسی به  و تعالی داد( تا شما را در آنچه به شما

شرائع آسمانی مؤمن يا کافر و در نعمتهای خدادادی سپاسگزار و يا ناسپاس است(. بيگمان 

پروردگارت زود رساننده عقاب )به مخالفان( است و او دارای مغفرت بيکران و رحمت فراوان )در 

 به آستان يزدان( است. شوندگان از گناهان و برگردندگانحق پشيمان

ناءً من از حکومت اسلامی زير عنوان خلافت بحث نموده ام که در قدم اول آن را تعريف ب

  سپس  خلافت از ديدگاه قرآن کريم را به بحث گرفته ام.نموده ام، 

 :می باشدمطلب  دو پس اين مبحث مشتمل بر

 مطلب اول: تعريف خلافت 

 کريم مطلب دوم: مفهوم خلافت در قرآن 
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 اول: تعریف خلافتمطلب 

کتابت، »می آيد. مانند: « کتب يکتب»معنی لغوی خلافت: کلمه خلافت صيغه مصدر از باب 

به معنی خلف که مفهوم بعدی و آمدن نسل آينده را می رساند. إبن منظور و امام « حفاظت و وقايت

يعنی خلف ضد جلو است. به معنی « د قدامضالخلف »راغب هر دو در ذيل اين کلمه می نويسند: 

 بعدی و يا به معنی از پشت به عقب است. 

 :در قرآن کريم خلافت و مشتقاتش به چند مفهوم اطلاق شده است که ازآن جمله می توان

1ُ﴾ُلْماً يَـعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَُِيطُونَ بهِِ عِ  ﴿خلافت به معنی آمدن بعد از ديگران   -1
آيند، و داند آنچه را که )مردمان( در پيش دارند و )در آخرت بدان گرفتار میخدا میترجمه: 

اند، ولی آنان از )کار و بار و اند و( پشت سر گذاشتهداند( آنچه را که )در دنيا انجام دادهمی

 حکمت( آفريدگار آگاهی ندارند.

 2﴾ وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلاَِ كَةِ إِني ِ جَاعِل  فِ الَأرْضِ خَلِيفَةً  ﴿ کلفيت و مسؤوليتمخلافت به معنی  -2
زمانی )را يادآوری کن( که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشينی ترجمه: 

 .بيافرينم

ای داود! ما ترجمه:  3﴾ یَا دَاوُودُ إِ َّ جَعَلْنَاَ  خَلِيفَةً فِ الْأَرْضِ  ﴿ زعامت خلافت به معنی حکم و -3

 .(ايمايم )و بر جای پيغمبران پيشين نشاندهتو را در زمين نماينده )خود( ساخته

که  آيه آمده است 22خلافت و خلف به معنی آمدن بعد از ديگران تقريبا در کريم در قرآن 

ُ ُ ﴿: فرمايدمی: چنانچه الله تعالی آن جمله می توان به اين آيه ها اشاره کرد از َُّ  ا لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَْ
هُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ يَـعْلَمُ مَا الْقَيُّومُ لَا تََْخُذُهُ سِنَة  وَلَا نَـوْم  لَّهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَأرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ 

ء  م ِ  َْ نْ عِلْمِهِ إِلاَّ يِاَ شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَلَا يَـؤُودُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَُِيطوُنَ بِشَ
َُّ الْعَظِيمُ  خدائی بجز الله وجود ندارد و او زنده پايدار )و جهان هستی را( ترجمه:  4﴾حِفْظهُُمَا وَهُوَ الْعَلِ

همواره بيدار است و سستی و رخوت بدو گيرد )و نگهدار است. او را نه چرتی و نه خوابی فرا نمی

ها و آنچه در زمين است )و در ملک کائنات ، او را انبازی  راه ندارد(. از آنِ او است آنچه در آسمان

داند آنچه را که در پيش نيست(. کيست آن که در پيشگاه او ميانجيگری کند مگر با اجازه او؟ می

نان است )و مطلع بر گذشته و حال و آينده، و آگاه روی مردمان است و آنچه را که در پشت سر آ

ها در پيشگاه علم او يکسان است. مردمان(  ها و مکان بر بود و نبود جهان است و اصلاً همه زمان
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آورند جز آن مقداری را که وی بخواهد.  ) علم و دانش محدود چيزی از علم او را فراچنگ نمی

. فرماندهی و فرمانروائی او آسمانها و زمين را (کران او استپايان و بیديگران، پرتوی از علم بی

سازد و او دربر گرفته است، و نگاهداری آن دو ) برای او گران نيست و( وی را درمانده نمی

يكَ ببَِدَنِكَ لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةًَ وَإِنَّ ﴿: فرمايدمیوهمچنان  بلندمرتبه و سترگ است. كَثِیراً   فاَلْيـَوْمَ نُـنَجِ 
رهانيم ها( می ما امروز لاشه تو را )از امواج دريا و يورش ماهیترجمه:  1﴾مِ نَ النَّاسِ عَنْ آیَاتنَِا لََ افِلُونَ 

دانستند( تا برای داريم که تو را خدا می)و آن را به ساحل می رسانيم و به پيش کسانی گسيل می

عبرتی باشی. بيگمان بسياری از مردمان از آيات کسانی که اينجا نيستند و برای آيندگان درس 

 نگرند( .خبرند )و بدانها چنان که شايد و بايد نمی)خواندنی قرآن و ديدنی جهان( ما غافل و بی

وخلف فلان فلاً  قام بلآخر عنه إما معه وإما بعده والخلافة النيابة عن »امام راغب می نويسد:  
وته وإما لعجزه وإما لتشريف المستخلف وعلی هذا الوجه الاخیر استخلف الله ال یر إما ل يبة منوب عنه او لم

ترجمه: آن مرد خليفۀ آن مرد ديگر گرديد به اين معنی که آن ديگر را از جانب  2«اولياءه فی الارض

خود مسؤول انتخاب نمود، يا به همرايش به بعدش . . .  خلافت نيابت از غير است يا از جهت غائب 

نوب عنه يا از جهت مرگش يا از جهت نا توانی اش و يا از جهت برطرف شدن او از قدرت بودن م

و يا بر اساس شرافت رهبری نائب و خليفه شده می تواند پس به اساس همين علت آخری الله جل 

 جلاله بندگان برگزيده اش را در زمين خليفه گردانيده ست.

ی تعريف اصطلاحی و فقهی را که از اسلام تتعريف اصطلاحی خلافت: آگاهان سياس 

بسنده می نمائيم.  جادرينخلافت يعنی حکومت اسلامی بعمل آورده اند به دو تعريف از آن جمله 

الامامة موضوع خلافة نبوة فی حراسة »هـ ق( چنين می نويسد:  450امام ابوالحس ماوردی که متوفی )
ترجمه: امامت )حکومت اسلامی( هدف از ساختن حکومت اسلامی پاسداری  3«الدين و سياسة الدنيا

از دين مبين اسلام و اداره و نظم نسق امور دنيا نيابت از پيامبر گرامی نبی اکرم صلی الله عليه 

 وسلم می باشد.

                                                           
 .92سوره یونس آیه  -1
 ، ماده خلف.100ص هـ ق(. المفردات فی غریب القرآن، 1412الإصفهانی، أبوالقاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب ) - 2

 ، بیروت: دارالقلم.1ط
 .91ص سیاست اسلامی مولانا گوهر رحمن،  - 3
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ریاسة عامة فی الدين و الدنيا خلافتاً عن النبی صلی الله »شامی حنفی می نويسد:  عابدينإبن  
ترجمه: خلافت رياست عمومی است که امور دينی و دنيوی را به نيابت از پيامبر گرامی  1«عليه وسلم

 .دهدمیاسلامی صلی الله عليه وسلم انجام 

لافی به نظر نمی رسد اما تفاوت در تعبير ديده تبا توجه و دقت به اين تعريف ها کدام اخ 

جه می رسيم که خلافت عبارت از رياست عمومی می شود با ريشه يابی اين تعريف ها به اين نتي

است که به نيابت از پيامبر گرامی اسلامی صلی الله عليه وسلم به امور دينی و دنيوی مردم سر و 

مراد از عموم قائم نمودن خلافت در يک کشور است يعنی که خلافت  جادرينسامان می بخشد 

لاحيت حکمرانی داشته باشد بنابر شرط بالای باشندگان آن کشور اختيار و قدرت تصرف و ص

عموميت که در تعريف ذکر شده به حکومت های قبيلوی و يا حکومت های داخلی تنظيمی گونه 

  2خلافت گفته نمی شود.

تهذيب امروزی که روی آن نظام فکری، اخلاقی، اجتماعی، »: فرمايدمیولاعلی مودودی بمولانا سيد ا

 : «به سه اصول بنيادی استوار استسياسی و اقتصادی اداره ميگردد 

 سيکولريزم )سياست بی دينی و دنيا پرستی و دنيا پروری( -1

 نشنليزم )قوم پرستی( -2

 دموکراسی )حاکميت مردم( -3

 در مقابل اين سه اصل در ينجا لازم می دانيم سه اصول صالح از نظام اسلامی را به معرفی بگيريم:

 بی دينی بندگی و اطاعت الله عزوجل در مقابل سياست -1

 بل قوم پرستیاانسانيت گرايی در مق -2

 حاکميت الله عزوجل و يا خلافت اسلامی در مقابل حاکميت مردم -3

 :«بنای نظام سياسی اسلام بر مبنای سه اصل است»: فرمايدمیمولانا مودودی جای ديگر 

 اول: توحيد )حاکميت الله عزوجل( 

 وسلم(دوم: رسالت )قيادت رسول الله صلی الله عليه  

ی )که پيامبر به نيابت از خدا و ديگر زعما و حکام به نيابت سوم: خلافت و يا حکومت نيابت 

 از پيامبر است(

                                                           
 .511، ص 1امامت جإبن عابدالین، مجموعه فتوای شامی، باب  - 1
 .91مولانا گوهر رحمن، سیاست اسلامی، ص  - 2
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ما که به بيانات فوق مولانا مودودی نگاه می کنيم در ميابيم که در تمام جهان سه نوع نظام 
طلانش ظاهر است ولی سياسی وجود دارد، سيکولريزم، نشنليزم و دموکراسی. آن دو نظام اولی ب

اما  .آن چيزی معقوليت خود را دارد که کم از کم به انسانيت انسان کرامت قائل است سوم نوع
چون انسان موجود خود پيدا نيست و خودش هم خالق ورازق خود نيست و توان مديريت عالم 

و  زل غرائهستی را نيز ندارد و يک سلسله محدوديت های علمی، عقلی و فکری دارد عوارضی مث
قوه واهمه و خود غرضی دارد با وجود کرامت و شرافت که بر خور دار است قانونگذار وحاکم 

بايد اقرار نمود که حاکميت ازان الله جلت عظمته است و رسول  ناگزيربرحق شده نمی تواند. پس 
نيز جمهوريت  الله صلی الله عليه وسلم قائد بشريت نائب و خليفه خداست در زمين خدا که اين نظام

است ولی زير حاکميت خدا قيادت رسول الله صلی الله عليه وسلم، سپس امام مودودی تفاوت های 
 را بين خلافت و جهموريت قلمداد می نمايد که قرار ذيل اند:

در بين جمهوريت و يا دموکراسی که بهترين نوع حکومت دنياست و نظام اسلامی تفاوت 
 دارد: های کلی از لحاظ سياسی وجود

گذار مردم است، اما در نظام اسلامی حاکميت و پادشاهی و قانون در جمهوريت فرمانروا -1
 ازان الله عزوجل است.

 در جمهوريت قانونگذار مردم است و در خلافت قانونگذار خداست. -2

جمهوريت خواست مردم را برآورده می سازد و خلافت خواست الله جل جلاله را برآورده  -3
 می سازد.

نظام اسلامی و يا خلافت را جمهوری اسلامی نام گذاری می نمايد، مولانا مودودی  مولانا
پيرامون تشريح جمهوريت دينی می نويسد که هر فرد جامعه اسلامی حق کانديد شدن دارد و از 
اين حقوق خود می تواند که استفاده نمايد در قدرت همه مردم حقوق مساوی دارند، کسی نمی 

ادعای زبردسی و برتری نمايد و نه هم کسی می تواند کسی ديگری را از حقوق تواند بالای کسی 
حقه اش بی بهره نمايد حکومت که برای پيشبرد امور رياست ساخته می شود مطابق خواست 
وخوشی مردم به ميان می آيد وهمين مردم يک قسمت اختيار خويش را ضمن بيعت و يا رأی دهی 

م به سلسله اعضای منتخب پارلمان و پارلمان ويا شوری ملی برای شخص رئيس می سپارند مرد
توسط اعمال نفوذ شان بر کابينه بر حکومت تأثير گذار می باشند و آن را پلان کاری ميدهند و 
همچنان مراقبت می نمايند لذا مردم در ساخت و ساز نظام واداره آن نقش سازنده دارند، رئيس 

ف خويش را پيش برده انجام ميدهد هرکس به اساس در روشنی مسوده های طرح شده وظائ
شايستگی ها وقابليت های علمی، اخلاقی وعملی اعتماد و باور مردم را به دست نياورد درينصورت 
نمی تواند که امور خلافت را به دست گيرد بلکه اگر در منصب رياست باشد معزول می گردد به 

 ن و مکمل به شمار می رود.همين دليل جمهوريت اسلامی يک جمهوريت راستي
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 مفهوم خلافت در قرآن کریمدوم: مطلب 
نجا تذکر ياو در  م بوديمشتقات آن در قرآن کرو يا  فتات که در مورد خلاياز مجموع آ

نات الله است نظام يکاهمۀ  اريصاحب اختو خالق، مالک، مدبر: م کهيرسيجه مين نتيبه ا هداده شد

باتر، يزو مانه تر ساختنيحکو تريباتر، عاليزی ع برايتشر و نظام استمانه يحکی وبا، عالين زيتکو

 مانه تر نگهداشتن آن است.يحکو تريعال

ات تا ممات، از ياز ح ،از آن الله عزوجل است و بزرگ امور خورد همه عالم درهمۀ  دارتاق

 .یت اجتماعيمحبوبو و محبتی، اقتصادی رويتا نی اسيتا خفقان، از قدرت سی غنا تا فقر، از خوش

انسان ی ن برايکه در زمی رو هاينست که نيان شده است، ايکه تصور آن در قرآن ب نظامی

ی رو هايشته که ناين کار گماانسان را به  وبخشش خداوند است، پروردگار حاصل اند موهبت

 ن او استعمال کنند.يدر زم ی اعطا شدهت هايرا بر اساس صلاحه ده شديبخش

ی قين مالک حقيجانشو يا  فهيمختار نبوده بلکه خل و خود نجا مالکيان در انرو انسياز ا

 1است.

تُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْر  مِ ن رَّبِ كُمْ عَلَا رَجُل  مِ نكُمْ ُ﴿: فرمايدمیچنانچه  جَعَلَكُمْ ليُِنذِركَُمْ واذكُرُواْ إِذْ  أَوَعَجِبـْ
ُِ  لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ ی زاَدكَُمْ فِ و  خُلَفَاء مِن بَـعْدِ قَـوْمِ نوُ    آيا تعجبّ : ترجمه2ُ﴾ الْخلَْقِ بَسْطَةً فاَذكُْرُواْ آلاء ا

از خودتان به ی پروردگارتان بر زبان مردی از سوی اندرز (پری کتاب آسمان)کنيد از اين که می

ارثان زمين و را که شما را بعد از قوم نوحی به ياد آوريد آن زمان .شما برسد تا شما را بيم دهد

ی قدرت جسمان و از مملکت فراختر و از مردمان از سلطنت شکوهمندتر درميانشما را و کرد

باشد که  (و شکر آنها را بگزاريد)خدا را به ياد آوريد ی نعمت هاپس  .برخوردار کردی بيشتر

الَأرْضِ تَـتَّخِذُونَ مِن ی بَـوَّأَكُمْ فِ و  عَاد  اذكُْرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَـعْدِ و ﴿: فرمايدمیز ينو .رستگار شويد
ُ ِ و  سُهُولِهاَ قُصُوراً  و به ياد : ترجمه3ُ﴾ُالَأرْضِ مُفْسِدِينَ ی لَا تَـعْثَـوْا فِ و  تَـنْحِتُونَ الْجبَِالَ بُـيُوتًَ فاَذكُْرُواْ آلاء ا

 ميان حجاز ،جرح)سرزمين و در  داشته باشيد که خداوند شما را جانشينان قوم عاد کرده است

ی با کوهستانها، وخيز حاصلو مسطحّی با دشتهای سرزمين. )استقرار بخشيده است (شامو

 ها بتراشيدآن خانهی کوههاو در  آن کاخها برافرازيدی در دشتها (يدتوانمیکه ی مستعدّ و مستحکم

 ندازيد.راه میتباهکارانه فساد  ،زمينو در  خدا را به ياد داشته باشيدی نعمت هاپس  .بسازيدو

تـَنَا قاَلَ عَسَا ربَُّكُمْ أَن يُـهْلِكَ عَدُوَّكُمْ و  قاَلوُاْ أُوذِينَا مِن قَـبْلِ أَن تََْتيِنَا ﴿: فرمايدمیهمچنان   مِن بَـعْدِ مَا جِئـْ
                                                           

 .میوند بنگاه انتشارات. افغانستان: 30ص خلافت و ملکوکیت،(. هـ ش 13۹0)امام ابوالاعلی  مودودی، - 1

 .6۹سوره اعراف آيه  - 2

 .74سوره اعراف آيه  - 3
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گرفتار ی )بيائپيش از آن که به پيش ما : گفتند: ترجمه1ُ﴾ُالَأرْضِ فَـيَنظُرَ كَيْفَ تَـعْمَلُونَ ی يَسْتَخْلِفَكُمْ فِ و 

اکنون نيز دچار و هم)ايم ار شدهو از اذيّت (اوی هم از سو)پس از آمدنت ( وايمشکنجه فرعون بوده

اميد است که پروردگارتان دشمنتان : گفت (موسی .عقاب هستيمو معرض عذابو در  محنتو رنج

آيا راه صلاح . )کنيدگرداند تا ببيند چگونه عمل می (او)شما را در زمين جايگزين و را هلاک سازد

آوريد يا کفران نعمت میی شکر نعمت به جا .ورزيديا ستم میی دادگر .گيريديا فساد در پيش می

: ترجمه2ُ﴾ُالَأرْضِ مِن بَـعْدِهِم لنَِنظرَُ كَيْفَ تَـعْمَلُونَ ی ثَُّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَِ فَ فِ  ﴿: فرمايدمیونيز  (.کنيدمی

ايم تا بنگريم شما سپس به دنبال آنان شما را در زمين جانشينان )ايشان و سرنشينان زمين( کرده

 کنيد.چگونه عمل می

 ش گذاشتيگر نام بالايد توانمیست ينی الهی اسيت سيرين مديا صويفه اسم منصاما خل

ست، يخلاصه عنوان مهم نس دولت يرئ ی،س نظام اسلاميرئ ی،است جمهوريادت، ريزعامت، قآن را 

اساسات که الله ذکر کرده است و اصولی دارا ی استن نظام الهيقت ايمعنون که حق ينست کهمهم ا

 ..ی، سمع وطاعت.ت، خدا محوريل عدالت، شورائيباشد، از قب

کند آن مینی است فرقی و اسلام یار باشد آن نظام الهيعی الهی ار هاين معيکه به ايپس نظام

هر و يا  یخلافت اسلامو يا  یاسلامی جمهورو يا  ینظام اسلامو يا  ندی به ناماسلامحکومت را 

 گر.ينام مناسب د

به شمار ی سياسی امور مردم از جملۀ مهم ترين قضايای يت اجتماعيرمدو يا  خلافتۀ مسئل

اهميت آن بر کند میدلالت و اين  که قرآن کريم در آيات متعدد بدان سو اشاره نموده است می رود

اژۀ خلافت نه آمده است بلکه مشتقات اين کلمه در بسا و مسلمانان. در قرآن کريمی در نظام سياس

ی إِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلاَِ كَةِ إِن ِ و﴿فرمايد: میاژۀ خليفه است، ارشاد : وآيات آمده است که از آن جمله
من در : کن( که پروردگارت به فرشتگان گفتی يادآور)را ی زمان: ترجمه 3﴾الَأرْضِ خَلِيفَةً ی جَاعِل  فِ 

! ما تو را در ای داود: ترجمه 4﴾الْأَرْضِ ی یَا دَاوُودُ إِ َّ جَعَلْنَاَ  خَلِيفَةً فِ ﴿  .بيافرينمی زمين جانشين

: استی تعالی از آن جمله کلمۀ خلفاء است؛ چنانکه ارشاد بار«. ايمزمين نماينده )خود( ساخته

ی به ياد آوريد آن زمان»: ترجمه 5﴾بَسْطَةً الْخلَْقِ ی زاَدكَُمْ فِ و  اذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَـعْدِ قَـوْمِ نوُ   و ﴿

و  مردمان از سلطنت شکوهمندتر درميانشما را و ارثان زمين کردو را که شما را بعد از قوم نوح

                                                           
 .12۹سوره اعراف آيه  - 1
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يَكْشِفُ و  أَمَّن يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ  ﴿ .«برخوردار کردی بيشتری قدرت جسمان و از مملکت فراختر از
 بلاو رسدکه به فرياد درمانده میها بهترند( يا کسیآيا بت)»: ترجمه 1﴾يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ و  السُّوءَ 

ها( را )برابر قانون حيات دائماً شما )انسانو هرگاه او را به کمک طلبد، ،کندرا برطرف میی گرفتارو

 «. می سازدبه طور متناوب( جانشين )يکديگر در( زمين 

جَعَلَكُمْ خَلاَِ فَ ی هُوَ الَّذِ و  ﴿: فرمايدارشاد میی خلائف است، چنانکه الله تعالۀ و از آن جمله کلم
( زمين ۀدر کرجهان ی آبادانی خدا است که شما را جانشينان )ديگران برا»: ترجمه 2﴾ الَأرْضِ 

الَأرْضِ مِن بَـعْدِهِم لنَِنظرَُ كَيْفَ ی ثَُّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَِ فَ فِ  ﴿: فرمايدديگر ارشاد میی نيز در جاو «.گردانيد
سرنشينان زمين( و سپس به دنبال آنان شما را در زمين جانشينان )ايشان»: ترجمه 3﴾ تَـعْمَلُونَ 

است، چنانکه الله « تستخلف»کلمۀ  آن جملهنيز از و «.کنيدمیايم تا بنگريم شما چگونه عمل کرده

يَسْتَخْلِفْ مِن بَـعْدكُِم مَّا يَشَاءُ كَمَا و  ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ ی ربَُّكَ الْ نَِ و ﴿: فرمايدارشاد میی تعال
مهربان و عبادت ايشان(و نياز )از بندگانبیپروردگار تو »: ترجمه 4﴾أَنشَأَكُم مِ ن ذُر يَِّةِ قَـوْم  آخَريِنَ 

را که خود بخواهد و کسانی  بردشما را از ميان میهمۀ  مردمان( است. اگر بخواهد همه )نسبت به

آفريده است )و بر ی ديگری هادمان انسان ، همان گونه که شما را از دومی سازدجايگزين شما 

 .«تان نشانده است(ديگرانی جا

 : گردداضح میو که اين بحث را در برگرفته است، چند موردی در آياتپس از تفکر 

تنها اوست که تصرف دارد، به ی کليدی امور خلافت در اختيار پروردگار است، در برنامه ها -1

می خواسته باشد ی کسو به  می سازدرا از منصبش معزول ی کسمی دهد ومنصب ی کس

 و عنايت مورد لطفی کسو داند،می گررا محروم ی خواست خودش کسو طبق مشيتدهد و

تعلق ی اراده الله تعالو به خواست همه ، اين اموردهدمیدرعين حال مورد امتحان خود قرار و

ما تو را در : ترجمه 5﴾الله الْأَرْضِ ی إِ َّ جَعَلْنَاَ  خَلِيفَةً فِ ﴿: فرمايدمیيکجا ی دارد زيرا که الله تعال

اذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن و ﴿: فرمايدمینيز در آيت ديگر و ايمزمين نماينده )خود( ساخته
ارثان زمين و را که شما را بعد از قوم نوحی به ياد آوريد آن زمان: ترجمه 6﴾نوُ    بَـعْدِ قَـوْمِ 

( را )برابر قانون انسان هاشما ): وترجمه 7﴾ُيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ و ﴿: فرمايدمینيز و .کرد

                                                           
 .62سوره نمل آيه  - 1

 .165سوره انعام آيه  - 2

 .14سوره يونس آيه  - 3

 .133سوره انعام آيه  - 4

 .26سوره ص آيه  - 5

 .6۹سوره اعراف آيه  - 6

 .62سوره نمل آيه  - 7
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به صراحت  همه . از اينمی سازدحيات دائماً به طور متناوب( جانشين )يکديگر در( زمين 

است، ی الله تعال همه باسطو خافض هم الله قابض هم اللهو که رافع هم الله گرددمیمعلوم 

تنَزعُِ و  الْمُلْكَ مَن تَشَاءی تُـؤْتِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ  ﴿فرمايد: میچنانچه در اين زمينه ارشاد 
یْرُ إِنَّكَ و  تعُِزُّ مَن تَشَاءو  الْمُلْكَ عَِّن تَشَاء ء  قَدِير  عَلَاَ كُ  تذُِلُّ مَن تَشَاء بيَِدَِ  الخَْ َْ بگو: »: ترجمه 1﴾لِ  شَ

هر  ی و ازبخشمیی دارائو حکومتی تو هر که را بخواه !چيز از آن تو همهی ا !پروردگارا

 یدهقدرت میو عزّتی کس را بخواهو هر  ی،گيررا بازپس میی دارائو حکومتی که بخواه

ی بيگمان تو بر هر چيزو در دست تو استی خوب ی،دارخوار میی کس را بخواهو هر

 «.توانائی

انسان ها نبايد اين مورد را فراموش کنند که آنها به رحمت الله تعالی بر »گويد: سيد قطب می

روز زمين باقی خواهند ماند و اين بستگی به مشيت ذات کبريا دارد وقدرتی که به دست دارند 

مختار نيست هيچ يکی جز الله  و وجودالله تعالی آن را به ايشان داده است، اين سلطۀ اصيل 

انسان اختياری ندارد همان طوری که آفريدن برای الله تعالی مشکل نيست،  دو وجوآفرينش 

گردد، هم برای الله حاکميت وسلطنت که به دست انسان ها می آيد و يا آن از ايشان سلب می

 2.دهدکاری مشکل نيست و اين را تا يک معياد مخصوص در اختيار برخی افراد قرار می

به اوست، به دست  کائناتی مطلق است که تدبير امور بادشاه قادری بادشاه اعلی الله تعال

افراد ی از بعض می گيردبخواهد  می دهد و اگرکشورها سلطنت ی عدۀ بندگانش در برخ

   3.ملت هاو ،بيله هاخانواده ها، ق

 شودمیسلطنت از دست برود؛ زيرا گفته و که حکومت گرددمیاستبداد بر رعيت باعث و ظلم

طبق مشيت خودش حکومت ی آنگاه الله تعال«. نخواهد ماند ی همراه با ظلم باقحکومت » : که

شان شاهد ی نشيب زندگو فرازو جهانی تاريخ ملت هاو را از ظالم گرفته به اهلش ميسپارد

 اين مورد است.

فرائض را انجام و رسالتش ايمان بياورندو عده شده است که به اللهی وکسانی خلافت برا  -2

ُ ﴿فرمايد: میدر اين زمينه ارشاد ی رزند، چنانکه الله تعالو محارم اجتناب و از دهند َُّ وَعَدَ ا
نَنَّ و  الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ ی عَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُم فِ و  الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ  ليَُمَكِ 

لنَـَّهُم مِ ن بَـعْدِ خَ و  تَضَا لَهمُْ ارْ ی لَهمُْ دِينـَهُمُ الَّذِ  مَن كَفَرَ و  شَيْئاً ی لَا يُشْركُِونَ بِ ی أَمْناً يَـعْبُدُوننَِ  وُفهمليَُـبَدِ 
و  انداز شما که ايمان آوردهی خداوند به کسان»: ترجمه 4﴾بَـعْدَ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 
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ارث و و  که آنان را قطعاً جايگزين )پيشينيان، دهدمی عده و اند،شايسته انجام دادهی هاکار

 حکومت ايشان( در زمين خواهد کرد )تا آن را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدلی وفرمانده

گذشته( را جايگزين ی هامؤمن ملتّو داد خود آبادان گردانند( همان گونه که پيشينيان )دادگرو

دراز تاريخ( کرده است )و و اعصار دورو ادوارياغيان ستمگر( قبل از خود )در و )طاغيان

آنان ی قدرت را بدانان بخشيده است(. همچنين آئين )اسلام نام( ايشان را که براو حکومت

اس آنان را به و هر نيز خوفو قرار خواهد ساخت،و بر پسندد، حتماً )در زمين( پابرجامی

دلهره از ديگران، تنها( مرا و )آن چنان که بدون دغدغه ،می سازدمبدّل  و آرامش امنيّت

که کافر شوند، ی دانند. بعد از اين )وعده راستين( کسانمی گررا انبازم نی چيزو پرستندمی

ی مرتدّان حقيقو ند )و متمردّانبه شمار( و اسلام آنان کاملاً بيرون شوندگان )از دائره ايمان

 .«باشند(می
از الله ی بردارو فرمان دلالت بر اين دارند که ايماناين آيات ی تمام»: گويدمی 1یعلامه شنقيط 

 2«.زمين استی در روی نفاذ شريعت اسلامو استخلافو آموختن احکام او سبب قوتو متعال

 از آن مسلمانان خواهد بود.ی رواي و حکم صالح، خلافتو عمل  که پس از ايمان دانسته شد

ی مورد نظر الله براو کائنات موجود منتخبهمۀ  که ازگرددمیاز خلال آيات گذشته معلوم  -3

 اساس علمو به  مديريت زمين انسان است، چون اشرف او مخلوقات استو سامان کردن

مخلوقات  همه اين منصب عظيم ازی دارد، بناءً برای برتری عالم هست همهو دانش بر ملائکهو

قاَلَ یَا آدَمُ  ﴿: فرمايدارشاد میدر اين زمينه ی باشد؛ چنانکه الله تعالصلاحيت میی بيشتر دارا
ا أَنبَأَهُمْ بَِِسْْآَ هِِمْ قاَلَ أَلمَْ أَقُل لَّكُمْ إِن ِ  هُم بَِِسَْْآ هِِمْ فَـلَمَّ أَعْلَمُ مَا و  الَأرْضِ و  أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ ی أَنبِئـْ

اسرار اين( و ها )و خواصّاز نامآدم! آنان را ی ا: فرمود»: ترجمه 3﴾مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ و  تُـبْدُونَ 

اسرار و فرشتگان را از )خواصّ و( که آدم )فرمان خدا را لبيّک گفتها آگاه کن. هنگامیپديده

 هابه شما نگفتم که من غيب )و راز( آسمان: فرمود متعال ها آگاه کرد، خداوندپديده و( اشياء

 «.داشتيد، نيز آگاهمپنهان میکنيد يا چه شما آشکار میآن و از دانمرا می و زمين

: فرمايدارشاد میی اين مورد الله تعالو در  زمين از انسان استی ترقو خلافت خواهان تعمير -4

 او است که شما را از زمين آفريده است»: ترجمه 4﴾ اسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَاو  هُوَ أَنشَأَكُم مِ نَ الَأرْضِ ﴿

                                                           
م 1907الشنقیطی، محمد الدین بن محمد المختار بن عبدالقادر الجُنکی، مفسر دانشمند و ازجمله دانشمندان )موریتانیا( است. در همانجا سال  - 1

مانجا آموزش دید، سپس به سرزمین حجاز رفت، و منحیث استاد درمدینة منوره ایفای وظیفه نمود و سرانجام در سال چشم به دنیا گشود و در ه
م در مکه وفات یافت، وی نیز آثاری از خود بجا گذاشته است: )اضواء البیان فی تفسیر القرآن، دفع ابهام الاضطراب عن آي الکتاب، و 1973

 (.45، ص6: )الزرکلی، الأعلام، جآداب البحث و المناظرة. منبع

، بیروت: دار إحیا 1. ط125، ص4ج، . أضواء البیان(م1۹۹6ق. ـ ه1417الشنقیطی ) محمد الأمین بن محمد المختارالجنکي،   -2

 التراث العربی.

 .33سوره بقره آيه   -3

 .61سوره هود آيه   -4
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 «. نموده است و اگذار آن را به شمای آبادانو
از شما خواهان تعمير زمين است؛  الله تعالی :استعمرکم اين استی معن»: فرمايدمیشعروای  -5

 1 .«آيدطلب میی تا )در باب استفعال( براو سينو زيرا الف
که اين مسئوليت را به عهده ی کسی است برای مايش از جانب الله تعالو از خلافت يک امتحان -6

 2﴾الَأرْضِ فَـيَنظرَُ كَيْفَ تَـعْمَلُونَ ی يَسْتَخْلِفَكُمْ فِ و  ﴿فرمايد: میارشاد ی ؛ چنانکه الله تعالمی گيرد
کنيد. )آيا راه صلاح و شما را در زمين جايگزين )او( گرداند تا ببيند چگونه عمل می»: ترجمه

آوريد يا کفران میی ورزيد. شکر نعمت به جايا ستم میی گيريد. دادگردر پيش می را يا فساد

 .«کنيد(نعمت می
 بيند که بندگان اين نعمت را به صورت ايمانی است او می استخلاف نعمت از طرف الله تعال

گردد که سبب زوال نعمت میی و نافرمان انکارو کنند يا به کفرمیی دوام عمل نيک، قدردانو

 . کنندمیی ناسپاس

به کمال رسيدن نياز به ی مايش براو از آزمايش استی برای مديريت سياسو چونکه خلافت -7

عجلت را در قدم اول  و عدم یها دارد، همانگونه که بردبارسختی و تحمل ها، صبرقربانی

ُ ِ  ﴿: فرمايددر اين زمينه ارشاد میی خواهد؛ چنانکه الله تعالمی  قاَلَ مُوسَا لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِا
به قوم خود ی موس»: ترجمه 3﴾ الْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ و  مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اصْبِروُاْ إِنَّ الَأرْضَ ُِِ  يوُرثُِـهَا و 

و  بيش نيستی کنيد )و بدانيد که فرعون بنده ناتوانی شکيبائو جوئيدی از خدا يار: گفت

کند می و اگذار از بندگان خودی بيگمان خدا زمين را به کسان و( مطلق خدا استی روافرمان

دار جهان( از آن پرهيزگاران است )آن و پسنديده در گيرو سرانجام )نيکو که خود بخواهد،

 اقامت عدلو اعتصام به حقو اتّفاقو دارند. از قبيل اتحّاداسباب میو که مراعات سننی کسان

 .«صبر در برابر شدائد(و

ذات و آن  گاه داردندپناه و يک دين اسلام يک مرجعی اقعو دعوتگران»: گويدسيد قطب می

ی کاميابو فتحی الله تعالتا که  که در اين راستا شکيبا باشند، شان لازم استی پروردگار است، برا

ۀ دعوت عجول باشند؛ زيرا همی آنها نبايد در کارهاو خود از آن ايشان سازدو عمل  را طبق حکمت

 4«.در کدام پهلو استدانند که خير خود را نمیو ها علم غيب را ندارندانسان

                                                           
 652۹، ص11الشعراوی، تفسیر الشعراوی، ج  -1
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خود داشته ی در زندگ و تحمل انسانيت است که ايشان صبری تمامی و اين پيام الله متعال برا

گمارد اگر شان آنها را درکارها میی درونی استعدادهاو بندگانش را طبق صلاحيت هاواو  باشند

صبر برايش و برداشت مشاکلدهد، آنگاه ی قربانو او بخواهد و از انسان توجه به الله داشته باشد

 آسان خواهد گرديد.

 : ويدگمیمميزات آن ی وچنانچه اقبال در مورد امت اسلام

 را امام استی که اين امت دو گــــيتـ  الا مقام است و ميان امتان

  1که خواب وخستگی بروی حرام است  نياسايد ز کار آفريــــنش 

                                                           
 .ناشر: داریوش: تهران  (،ارمغان حجاز) . دیوان اقبال لاهوری(ش ـه 1390اقبال، ) لاهوری، - 1
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 الأمری أولطاعت : پنجم مبحث
و يا در يک مدرسه و ادارۀ کوچک و يا يک همه می دانيم که اگر در يک فاميل چند نفری 

همه رو به تباهی و نابودی  و نظم بر هم می خورد فابريکه زير دستان از بزرگان اطاعت ننمايند

می رود همچنان کشور اگر اتباع آن از رهبر و أولی الأمر اطاعت نکنند امور کشوری ترتيب و تنظيم 

نمی گردد و فساد بر پا شده همه از هم می پاشد ملک تباه و ملت بر باد می گردد و خير دنيا و 

می دهد که در روشنی اطاعت خدا  دستورقرآن کريم به مسلمانان  پسآخرت همه از بين می رود 

یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  ﴿و رسول اطاعت از أولی الأمر و رهبرتان کنيد، چنانچه الله تعالی می فرمايد: 
َ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِ الَأمْرِ مِنكُمْ   ُ پيروی ايد! از خدا )با ای کسانی که ايمان آوردهترجمه:  1﴾ أَطِيعُواْ ا

از قرآن( و از پيغمبر )خدا محمدّ مصطفی با تمسکّ به سنّت او( اطاعت کنيد، و از کارداران و 

فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمائيد )مادام که دادگر و حقّگرا بوده و مجری احکام شريعت 

 .اسلام باشند(

بيان نموده و سپس قرآن کريم روشنی پس ما درين مبحث مفهوم طاعت أولی الأمر را در 

 می رسانيم.به پايان  را بحث ،به بيان حکم شرعی آن پرداخته

 :می باشدمطلب  سه پس اين مبحث مشتمل بر

 مفهوم طاعت در قرآن کريممطلب اول:  

 مطلب دوم: حکم طاعت أولی الأمر 

 مطلب سوم: پيامد طاعت الله و رسولش و فرمانروايان مسلمان 

  

                                                           
 .5۹نساء آيه سوره  - 1



 

129 

  

 در قرآن کریممفهوم طاعت : مطلب اول
به قضيۀ طاعت نموده است. آثار اين اهتمام از ذکر طاعت ی توجه زيادو قرآن کريم اهتمام 

تا  گرددمیآشکار  قرآن کريمدر ی که اين قاعده مهم از قواعد نظام سياسی در خلال آيات زياد

 1درکتاب الله ميرسد.ی در بر دارد به شصت جارا جائيکه، آياتيکه اين قاعده 

گردن نهادن به الله عزوجل و انقيادو آنچه دارد براساس طاعت همه بای با اين بزرگی هست عالم

ََُّ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِ ُ﴿: فرمايدمیی تعالو برپا است الله تبارک  الْأَرْضِ ی مَن فِ و  السَّمَاوَاتِ ی أَلمَْ تَـرَ أَنَّ ا
ُ و  كَثِیر  حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ و  كَثِیر  مِ نَ النَّاسِ و  الدَّوَابُّ و  الشَّجَرُ و  الْجبَِالُ و  النُّجُومُ و  الْقَمَرُ و  الشَّمْسُ و  َُّ مَن يهُِنِ ا

ََُّ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ   که دری که تمام کسان ه ایندانستو ای آيا نديد: ترجمه 2﴾ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرمِ  إِنَّ ا

 درختانو کوههاو هاستارهو ماهو خورشيدو هستند،که در زمين ی کسان همهو بودهآسمان ها 

 تقديس او مشغولو )و به تسبيح برندمیخدا سجده ی از مردمان، برای بسيارو جانورانو

عذاب ايشان  (و برندمیخدا سجده نی و برا از مردمان هم )غافل بودهی بسيارو سرگرمند ؟(و

خدا هرکه را و باشند(ارزش میپروردگارشان بیاينها در نزد و است )و مستحقّ عقابند،ی حتم

کند. چرا ی آسمان و سعادت دارد )و مشمول عنايتی د او را گرامتوانمینی ارزش کند، هيچ کسبی

ی مخلوقات برا همه پس سجده اين. می دهدرا که بخواهد انجام ی که تنها اين( خدا است که هر چيز

 دليل بر اتباعو شرط به پروردگار عالم استو قيدو بدون  صريح بر طاعت مطلقهو اضحو الله اعلان

مناسب که به دليل  و نه خالق عزوجل است به اين مخلوقات نه ممکن استی سرتسليم ماندن براو

دُخَان  ی هِ و  ثَُّ اسْتَوَى إِلََ السَّمَاءُ﴿: فرمايدمیی را اختيار نمايد الله تعالی تعالو اين طاعت الله تبارک
سپس اراده آفرينش آسمان کرد، در : ترجمه 3لِلَْرْضِ اِْ تِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قاَلتََا أَتَـيْنَا طاَ عِِيَن ﴾و  لَهاَفَـقَالَ 

 و زمين انتهاء پراکنده( بود. به آسمانبیی شکل سحابيها در گستره فضاو به  که دود )گونه،ی حال

فرمانبردارانه پديد آمديم )و به : شکل گيريد(. گفتندنخواهيد پديد آئيد )و و چه  چه بخواهيد: فرمود

به اين کون ممکن است که روان شود مگر به  و نه ای(.ايم که اراده فرمودههمان صورت درآمده

 همتا هرگاه که اين طاعت تحقيق پيدا نکند انجام کار فسادی بی انقايد مطلق به الله يکتاو طاعت کامل

َُِّ رَبِ  الْعَرْشِ عَمَّا ُ﴿: فرمايدمیی خراب است الله تعالو َُُّ لَفَسَدَتََ فَسُبْحَانَ ا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةَ  إِلاَّ ا
)امور جهان و بودندمیی خدايانو ، معبودهاالله، غير از و زمينآسمان ها  اگر در: ترجمه 4يَصِفُونَ ﴾

خورد. چرا که بودن به هم میی ديد )و نظام گيتمی گرتباه  و زمينآسمان ها  چرخاندند( قطعاً را می

صاحب سلطنت  اللهزند(. لذا ب را به هم میو ترتي نظم ،ۀدو رئيس در ادارو یدو شاه در کشور
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 رانند. بر زبان می (و دهنداست که ايشان )بدو نسبت میی برتر از آن چيزهائی جهان، بس

پس در نتيجه بدين حقيقت پی می بريم که؛ اگر در عالم هستی، چه در نظام تکوينی و چه  

در نظام تشريعی، اطاعت از الله عزوجل صورت نگيرد نظم بر قرار نمی گردد و عالم تماماً به سوی 

همچنان اگر در دولت و کشوری اطاعت از رهبر ورئيس دولت وزعيم  رودمینابودی و هلاکت 

بناءً چنانچه از  رودمیت نگيرد نظم بر هم می خورده جامعه به طرف نابودی و هلاکت مردم صور

 الله اطاعت لازم است از امير و زعيم جامعه نيز لازم است.
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 الأمری حکم طاعت أول: مطلب دوم
ی نظام سياسی قاعده مهم از قاعده ها و يک حکومتی اساسی طاعت يک ستون از ستونها 

داد و تواند مگر اينکه در آنجا عدلی را کرده نمی قو و دولت نظام سليم وجود ، انسان تصورتاس

 الله عنه اهميت طاعت را به اين قول خود زيبای طاعت از رعيت باشد حضرت عمر رضو از حکام

أمير بدون و بدون أمير،ی و جماعت ندارد، وجود بدون جماعتی اسلام»: اضح بيان فرموده استو

مگر با  شودمیاجتماع متحقق نو اين  استی نيست بلکه دين اجتماعی دين فردپس اسلام « طاعت

به همين  ؛نداشته باشد تا امور افراد را تنظيم نمايدی ندارد که اميری زنو اجتماعو آن  اجتماع مردم

شان ممنوع قرار داده ی خروج را براو منظور اسلام عزيز به اطاعت أمراء مسلمانان ترغيب فرموده

 1به سر نبرند.ی سرنوشتی تا امت در بی مگر در حالات سخت استثنائاست 

 : حديثو الامر در قرآنی جوب اطاعت أولو دلايل

 قرآن کريم: اول

ُ َ ﴿: فرمايدمیی تعالو الله تبارک  الَأمْرِ مِنكُمْ ی أُوْلِ و  أَطِيعُواْ الرَّسُولَ و  یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ا
ُ ِ ی تَـنَازَعْتُمْ فِ  فإَِن ء  فَـرُدُّوهُ إِلََ ا َْ ُ ِ و  شَ  2﴾أَحْسَنُ تََْوِيلاً و  الْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْر  و  الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ بِا

ی پيغمبر )خدا محمّد مصطف و از از قرآن(ی از خدا )با پيرو !ايدکه ايمان آوردهی کسانی ا: ترجمه

نمائيد ی دهان مسلمان خود فرمانبردارو فرمان کارداران و از سنّت او( اطاعت کنيد،با تمسکّ به 

اختلاف داشتيد ی در چيز و اگر احکام شريعت اسلام باشند(ی مجرو حقگّرا بودهو )مادام که دادگر

او )با رجوع  و پيغمبر از امور کشمکش پيدا کرديد( آن را به خدا )با عرضه به قرآن(ی )و در امر

و  سنتّ، حکم آن را بدانيد. چرا که خدا قرآن را نازل،و سنتّ نبوی( برگردانيد )تا در پرتو قرآن به

روز رستاخيز ايمان و روشن داشته است. بايد چنين عمل کنيد( اگر به خداو آن را بيان پيغمبر

آيت الله درين تر است. خوش فرجامو شما بهتری سنّت( براو رجوع به قرآنی داريد. اين کار )يعن

ی را مورد خطاب قرار داده اول به طاعت الله عزوجل دوم به طاعدت رسول گرامی متعال امت اسلام

جوب و یمقتضو ( أمر استأَطِيعُواْ فعل ) جادرين می دهدالامر دستور ی به طاعت اول و سوم اسلام

داشته به دست  اجتماعاست که زمام امور مسلمانان را در ی الامر هر آن کسی است. مقصود به أول

نمايندگان و يا  لاياتو اليانوو يا  قضاء محاکمو يا  یرهبران سياسو يا  باشد از علماء مفکرين

 3مردم در پارلمان.

 

                                                           
 بتصرف. 6۸، 67أبوفارس، النظام السیاسی فی الاسلام، ص  - 1

 .5۹سوره نساء آيه  - 2

 . 75ص ، الحکومة الاسلامیة، المودودی - 3



 

132 

  

 سلمو الله عليهی صلی سنت نبو: دوم

د قَ ف ـَی انِ صَ ن عَ مَ و  الله اعَ طَ د اَ قَ ف ـَی نِ اعَ طَ ن اَ مَ »: الله عنه روايت استی رض هريرهی از حضرت اب 
ی کسيکه مرا فرمانبردار: ترجمه 1.«ی انِ صَ د عَ قَ ف ـَی یرِ مِ أَ ی صَ ن عَ مَ و  ینِ اعَ طَ د اَ قَ ف ـَی یرِ مِ أَ  اعَ طَ ن اَ مَ و  اللهی صَ عَ 

الله ی کند به تحقيق نافرمانی کسيکه مرا نافرمانو کرده است،ی را فرمانبرداری کند به تحقيق الله تعال

ی کسيکه نافرمانو به تحقيق مرا اطاعت نموده است، را اطاعت کندی کسيکه اميرو را نموده است،

 مرا نموده است.ی را بکند به تحقيق نافرمانی امير

سلم و الله عليهی الله عنه روايت است که رسول الله صلی از حضرت انس بن مالک رض 

و  بشنويد!: ترجمه 2«بَة  يمِن زبَِ  کَأَنَّ رأَسَهُ ی  کُم عَبد  حَبَشِ ياستُعمِلَ عَلَ ُوَإِنِ ُعُوايأَطِ و  اِسَْعُوا»: فرمودند

اينکه سرش از ی حتی شما يک غلام حبشی کنيد! اگر اينکه )حاکم يا امير( باشد بالای بردافرمان

 گربه باشد.

سلم روايت است و الله عليهی الله عنهما از رسول الله صلی از حضرت عبدالله بن عباس رض 

 3«ةً يتَةً جَاهِلِ يلا  مَ يمُوتُ إفَارِقُ الجمََاعَةَ شِبراً فَ يسَ أَحَد  يفَکَرهَِهُ فَليَصبِر فإَِنَّهُ لَ هِ شَئاً یرِ مِن أَمِ ی مَن رأََ »: که گفت
 هيچکس از جماعت يک به خاطريکهنا پسند ديد برآن صبر نمايد ی کسيکه از اميرش چيز. :ترجمه

 ميرد.ی مگر به مرگ جاهليت م شودمیجب جدا نو

مصالح و ردد مگر در معروف در طاعتگمیاجب نو که طاعتحديث دلالت برين دارد 

 چيزيکه مشابه به آن است در آنجا طاعت شانو مسلمانان اما جائيکه معصيت باشد مانند قتل ناروا

 4اجب نيست.و

 : طاعت حکام مقيد به تطبيق حکم الله عزوجل است

ُ َ یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  ﴿: فرمايدمیی الله تعال الَأمْرِ مِنكُمْ فإَِن ی أُوْلِ و  أَطِيعُواْ الرَّسُولَ و  أَطِيعُواْ ا
ُ ِ ی تَـنَازَعْتُمْ فِ  ء  فَـرُدُّوهُ إِلََ ا َْ ُ ِ و  شَ 5ُ﴾أَحْسَنُ تََْوِيلًا و  الْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْر  و  الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ بِا

ی پيغمبر )خدا محمّد مصطف و از از قرآن(ی از خدا )با پيرو !ايدآوردهکه ايمان ی کسانی ا: ترجمه

نمائيد ی دهان مسلمان خود فرمانبردارو فرمان کارداران و از با تمسکّ به سنّت او( اطاعت کنيد،

اختلاف داشتيد ی در چيز و اگر احکام شريعت اسلام باشند(ی مجرو حقگّرا بودهو )مادام که دادگر
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او )با رجوع  و پيغمبر امور کشمکش پيدا کرديد( آن را به خدا )با عرضه به قرآن( ازی )و در امر

و  سنتّ، حکم آن را بدانيد. چرا که خدا قرآن را نازل،و به سنتّ نبوی( برگردانيد )تا در پرتو قرآن

روز رستاخيز ايمان و روشن داشته است. بايد چنين عمل کنيد( اگر به خداو آن را بيان پيغمبر

ماداميکه حکام تر است. خوش فرجامو شما بهتری سنّت( براو رجوع به قرآنی داريد. اين کار )يعن

اجب است. اما هرگاه شرع الله را ترک و طاعت شان برماو سمع کنندمیی به شرع برما حکمروائ

شان است برايی اعلام کفر بواح را کردند نه سمعو شرع غير او را دستورالعمل قرار دادندو کردند

تأکيد ميورزد ی اسلام نيز بدين معنی که عبدالله بن عمر روايت کرده رسول گرامی درحديث ی،نه طاعت

 ة  يعصِ يَِ  رَ مِ ا اُ ذَ إفَ  ة  يعصِ ر يَِ ؤمَ ي ا لمَ مَ  هَ رِ کَ و  بَّ ا أحَ مَ يفِ  مِ رءِ المسُلِ المَ ی الطَّاعَةُ عَلو  الَسَّمعُ »: فرمايدمیچنانچه 
ترين  و سخت جنايت ترين و بزرگ پس طاعت در معصيت نيست. بدترين گناه 1«ةاعَ  طَ لَا و  عَ  سَْ لَا فَ 

 از حيات مسلمانان است.  جرم کنار زدن شريعت الله

طاعت رسول الله و در آيت تکرار شده درآنجا که ارتباط دارد به طاعت الله« اطيعوا»فعل امر 

طاعت  به خاطريکهالامر تکرار نشده ی أولی به همرا ولی اجب مطلق است،و طاعت ايشان به خاطر

الامرمنکم، خواه مخواه طاعت ی اطيعوا أول: مشروط است اگر آيت بدينسان ميآميد کهو شان مقيد

معصيت و اجب استو شر. پس طاعت حکامو اجب ميشد در کل حکم ميکردند از خيرو مطلقه شان

ی ق، طاعت درآن حدوداجب برامت طاعت مقيد است نه طاعت مطلو شان حرام است مگر طاعت

 آن حدود.ی ترسيم نموده نه ماوراآن را  است که شريعت

تنفيذ شعائر و بر ن ببالندو برا الامر لازم است که به اسلام شان افتخار کنندی طاعت آن أول

درشريعت ی رسول او مقدم نگردانند نه قول نه فعل، پرده درو را بر اللهی اقامه حدود آن چيزو الله

ی مؤمنين با کسو رسول اللهو به غير الله و نه نکنندی دشمن سلمو الله عليهی رسول صلو اللهنکنند، به 

 کنند.ی ديگر دوست
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 انمسلم انیرواو فرمان رسولشو پیامد طاعت الله: مطلب سوم
 اجتناب از نواهيشو شو دساتير از فرامينی نيست که الله عزوجل از خلال پيروی درين شک 

و  همه چيز ما از همه بهی تعالو الله تبارک .نمايدمینفع استقبال و را به خيرطاعت سرورش امت و

ی مگر کس: ترجمه 1﴾ هُوَ اللَّطِيفُ الْخبَِیرُ و  أَلَا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ  ﴿: فرمايدمیجائيکه  ،خود ما داناتر استاز

باريک بين بس و او دقيقحال اين که و داند،ايشان را( نمی وضعو آفريند )حالکه )مردمان را( می

ی و رستگار فلاحو راه  اجبو درنگ هرگاه موضوع چنين است اطاعتش بلا تردد !؟استی آگاه

َُِّ ﴿: فرمايدمیچنانچه  .است اَ كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا دُعُوا إِلََ ا عْنَاو  إِنمَّ  رَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيْنَهُمْ أَن يَـقُولُوا سَِْ
ش فرا خوانده و پيغمبر خدای که به سوی مؤمنان هنگام: ترجمه 2﴾أُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ و  أَطعَْنَاو 

و  !اطاعت کرديمو شنيديم: يندگومیکند، سخنشان تنها اين است که ی شوند تا ميان آنان داور

 ايشانند. ی اقعو انرستگار

 : مسلمانن رواياو فرمان رسولشو ثمرات اطاعت اللهو نتائج

 : یو رستگار یپيروز -1
ََُّ و  ﴿: فرمايدمیی چنانچه الله تعال قَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيماً و  مَن يطُِعْ ا در نتيجه : ترجمه 3﴾ رَسُولَهُ فَـ

بخشايد. اصلاً گناهانتان را میو کنداعمالتان را بايسته می (و می دهدخدا )توفيق خيرتان 

 يابد.دست میی بزرگی کاميابو یکند، قطعاً به پيروزی فرمانبردارش و پيغمبر هر که از خدا

 : الله تعالیی خوشنود -2
ُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُـبَايعُِونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَـعَلِمَ مَا فِ ی لَقَدْ رَضِ  ﴿: فرمايدمیی الله تعال َُّ قُـلُوبِهِمْ ی ا

گرديد همان دم ی خداوند از مؤمنان راض: ترجمه 4﴾ أَثَابَهمُْ فَـتْحاً قَريِباً و  فأَنَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ 

آنچه را که در درون دلهايشان )از  می دانستکه در زير درخت با تو بيعت کردند. خدا 

به دلهايشان ی به اسلام( نهفته بود، لذا اطمينان خاطری فادارو و  اخلاصو ايمان و صداقت

 آخرت( پاداششان کرد. ی )گذشته از نعمت سرمد رای فتح نزديکو داد،

 : تعالیو از جانب الله تبارک و رهنمود هدايت -3
ََُّ  ﴿: فرمايدمیی چنانچه الله تعال اَ عَلَيْهِ مَا حُمِ لَ و  قُلْ أَطِيعُوا ا عَلَيْكُم و  أَطِيعُوا الرَّسُولَ فإَِن تَـوَلَّوا فإَِنمَّ

پيغمبر  و از از خدا: بگو: ترجمه 5﴾مَا عَلَا الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِيُن و  تَهتَْدُواتُطِيعُوهُ ُوَإِنْ ُمَّا حُمِ لْتُمْ 

گردان رویو کرديدی که اعمالتان بيانگر آن باشد(. اگر سرپيچ ۀاطاعت کنيد )اطاعت صادقان
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نهاده ی و اجب است که بر دوشو یخدا است( انجام چيز و پيغمبر شديد، بر او )که محمدّ

 خود را کرده است( و کار اش هم برآمده استعهده و از شده است )و آن تبليغ رسالت است

 اجب است که بر دوش شما نهاده شده است )که اطاعت صادقانهو یشما هم انجام چيز و بر

 و سعادت عبادات مخلصانه است( امّا اگر از او اطاعت کنيد هدايت خواهيد يافت )و به خيرو

تبليغ آشکار نيست و جز ابلاغ روشنی ديد. در هر حال( بر پيغمبر چيزمی گرجهان نائل 

 ظيفه خود هم عمل کرده است(. و )و به
 : داخل شدن به بهشت -4

ُ َ  ﴿: فرمايدمیی الله تعال ذَلِكَ و  فِيهَامِن تَحْتِهَا الَأنْهاَرُ خَالِدِينَ ی رَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّات  تَجْرِ و  مَن يطُِعِ ا
سهام مواريث( حدود خدا و صيّتو و  اين )احکام راجع به يتيمان: ترجمه 1الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

يد که( هرکس و بدان آنها درنگذريد و از )آنها را محترم شماريدو باطل( استو حق درميان)

 )بهشت(ی باغهااند( اطاعت کند، خدا او را به ش )در آنچه بدان دستور دادهو پيغمبر از خدا

و اين  مانند)چنين کسانی( جاودانه در آن میو کند که در آنها رودبارها روان استارد میو

 است. ی بزرگی پيروز

 : صالحينصديقين، شهداء و با انبياء، ی هم صحتب -5
ُ َ و  ﴿: فرمايدمیی الله تعال ُ ُ عَلَيْهِم مِ نَ النَّبِيِ ينَ الرَّسُولَ فأَُوْلئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْـعَمَ و  مَن يطُِعِ ا  ا

يقِينَ و  )با  و پيغمبر که از خدای کسو :ترجمه 2﴾ُحَسُنَ أُولئَِكَ رفَِيقاً و  الصَّالحِِينَ و  الشُّهَدَاءو  الصِ دِ 

رضا به حکم ايشان( اطاعت کند، او )در روز رستاخيز به و تسليم در برابر فرمان آنان

خداوند بديشان  (و خواهد بود که )مقرّبان درگاهندی همنشين کسان (و و همراه بهشت رود

خويش را بر آنان ی وارو بزرگ نعمت )هدايت( داده است )و مشمول الطاف خود نموده است

راستروان و که او همدمشان خواهد بود، عبارتند( از پيغمبرانی تمام کرده است. آن مقرّبان

آنان که ی شهيدان )يعنو راه آنان رفتند( و بر که پيغمبران را تصديق کردندی )و راستگويان

بيرونشان به و که درونی ساير بندگانی شايستگان )يعنو خود را در راه خدا فدا کردند(

 !هستندی چه اندازه دوستان خوبو آنان  عبادت آراسته شد(،و زيور طاعت

 نمايندی رسولش را مو کسانيکه اطاعت خدای جزا»: فرمايدمیکشک  ديعبدالحم شيخ

شايستگان چه و شهيدانو صديقينو الله در بهشت با پيامبرانی چيست؟ آنان را در همسايگ

 3«.چقدر بزرگ است اين فضلو است اين رفيقی عالو خوبو چه  یزيبا اين همسايگو خوش
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 :رددگمیبرقرار  و دولت بين ملتی اعتماد باهمو اتحادنظم  -6
چونکه اطاعت امير اطاعت رسول الله صلی الله عليه وسلم و اطاعت رسول الله صلی الله عليه  

وسلم اطاعت الله عزوجل است واطاعت الله و رسول سبب رحمت و هدايت است، چنانچه الله 

َ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ ُُ﴿: فرمايدمیتعالی   ُ خدا و پيغمبر اطاعت  و ازترجمه:  1﴾ُوَأَطِيعُواْ ا

و همچنان الله تعالی  .کنيد تا که )در دنيا و آخرت( مورد رحمت و مرحمت قرار گيريد

اماّ اگر از او ترجمه:  2﴾ُوَإِن تُطِيعُوهُ تَهتَْدُوا وَمَا عَلَا الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ  ﴿: فرمايدمی

گرديد. در هر حال( بر سعادت جهان نائل می اطاعت کنيد هدايت خواهيد يافت )و به خير و

و هدايت الله تعالی سبب نظم، اتحاد و  پيغمبر چيزی جز ابلاغ روشن و تبليغ آشکار نيست.

ی اعتماد باهمی ميگردد در بين همه مسلمانان و دربين ملت و دولت چنانچه الله تعالی م

َ أَلَّفَ بَـيْنَهُمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُـلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ  ﴿فرمايد:   ُ يعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُـلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ا  مَا فِ الَأرْضِ جمَِ
و )خدا بود که عربها را با وجود دشمنانگی شديدشان در پرتو ترجمه:  3﴾ُإِنَّهُ عَزيِز  حَكِيم  

و کينه آنان را به اسلام دگرگون کرد و( در ميان آنان الفت ايجاد نمود )و دلهای پر از حقد 

کردی ای که( اگر همه آنچه در زمين است صرف میهم نزديک و مهربان کرد، به گونه

توانستی ميان دلهايشان انس و الفت برقرار سازی. ولی خداوند )با هدايت آنان به ايمان نمی

هر و دوستی و برادری ( ميانشان انس و الفت انداخت، چرا که او عزيز و حکيم است )و بر 

: فرمايدمیو الله تعالی  پذيرد(.کاری توانا، و کارش از روی فلسفه و حکمت انجام می

ُِ  عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فأََ ﴿ يعاً وَلاَ تَـفَرَّقُواْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَتَ ا ُِ  جمَِ  4﴾لَّفَ بَيْنَ قُـلُوبِكُمْ وَاعْتَصِمُواْ بَِبْلِ ا

رشته )ناگسستنی قرآن( خدا چنگ زنيد و پراکنده نشويد و نعمت خدا و همگی به  ترجمه:

را بر خود به ياد آوريد که بدان گاه که )برای همديگر( دشمنانی بوديد و خدا ميان دلهايتان 

 .)انس و الفت برقرار و آنها را به هم( پيوند داد
 :گرددمیالأمر اداء ی حق أول -7

س يعرف حق کبیر ؛ فليمن لم يرحم ص یر ، و  »: فرمايدمیچنانچه رسول صلی الله عليه وسلم 
درين  ترجمه: کسيکه رحم بر کودکان ما نکند و حق بزرگان ما را نداند از ما نيست. 5«منا

حديث اگر دقت و توجه صورت گيرد، اين موضوع درک می گردد که حق شناسی خوردان 

گره خورده بر شفقت بزرگان يکی با ديگر بستگی محکم دارد و يکی مولد ديگر است پس 

و اطاعت از احترام می کنند بزرگان  هآنان ب ناگزيراگر شفقت بر خوردان صورت گرفت 
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شان لطف و ياطاعت کردند نا گذير بزرگان براوردان احترام و اگر خ .اوامرشان می نمايند

کو ميان افراد جامعه برقرار می گردد. اين خود حق شناسی و يشفقت می نمايند، و روابط ن

محبت توليد می نمايد و محبت وحدت توليد می نمايد وحدت قوت و قوت کاميابی و غلبۀ 

  در دنيا و سرخروی در آخرت است. حق را بوجود می آورد و اين خود ادای مسؤوليت
 :گرددمیدر جامعه حفظ ی انسانو یاسلامی ارزشها -8

اطاعت اولی الامر ضامن نظم جامعه است جامعۀ منظم حکومت ونظام خوب و خدمتگار  

می داشته باشد يکی از وظائف حکومت خود پاسبانی از ارزشهای اسلامی و انسانی است 

 که محفوظ گرديده مصؤونيت پيدا نمی نمايد.
 :ماندی دشمنان محفوظ م متهاجو شورش مردمو از داشته باشدی رعب مو دولت هيبت -9

هرگاه از اولی الامر اطاعت صورت گرفت نظم و نيرومندی داخلی به وجود می آيد و اين  

نظم و نيرومندی داخلی باعث توليد قوت و قدرت می شود در نتيجه رعب و هيبت در دل 

دشمنان افتيده جامعۀ اسلامی از تهاجم دشمنان محفوظ می گردد، چنانچه الله تعالی 

ُِ  وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ وَأَعِ ُ﴿: فرمايدمی  دُّواْ لَهمُ مَّا اسْتَطعَْتُم مِ ن قُـوَّة  وَمِن رِ بَاطِ الْخيَْلِ تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ ا
ُِ  يُـوَفَّ إِليَْكُمْ وَأَن ء  فِ سَبِيلِ ا َْ ُ يَـعْلَمُهُمْ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شَ  ُ  1﴾لاَ تُظْلَمُونَ تُمْ مِن دُونِهِمْ لاَ تَـعْلَمُونَهمُُ ا

يد نيروی )مادی و معنوی( و )از جمله( توانمیبرای )مبارزه با( آنان تا آنجا که ترجمه: 

اسبهای ورزيده آماده سازيد، تا بدان )آمادگی و ساز و برگ جنگی( دشمنِ خدا و دشمن 

خويش را بترسانيد، و کسان ديگری جز آنان را نيز به هراس اندازيد که ايشان را 

شناسد. هر آنچه را در راه خدا )از جمله تجهيزات جنگی و شناسيد و خدا آنان را مینمی

تقويت بنيه دفاعی و نظامی اسلامی( صرف کنيد، پاداش آن به تمام و کمال به شما داده 

 بينيد.شود و هيچ گونه ستمی نمیمی
 :الأمر اطاعت رسول الله استی اطاعت اول  -10

، از حضرت ابی اطاعت الله پاداشش بهشت استو اطاعت الله است رسول الله اطاعت زيرا

ن ی الله ومَ صَ د عَ قَ ی ف ـَانِ صَ ن عَ الله ومَ  اعَ طَ د اَ قَ ی ف ـَنِ اعَ طَ ن اَ مَ »رضی الله عنه روايت است:  هريره
فرمانبرداری کند . ترجمه: کسيکه مرا 2«ی انِ صَ د عَ قَ ی ف ـَیرِ مِ أَ ی صَ ن عَ ی ومَ نِ اعَ طَ د اَ قَ ی ف ـَیرِ مِ أَ  اعَ طَ اَ 

به تحقيق الله تعالی را فرمانبرداری کرده است، وکسيکه مرا نافرمانی کند به تحقيق نافرمانی 

الله را نموده است، وکسيکه اميری را اطاعت کند به تحقيق مرا اطاعت نموده است، وکسيکه 

  نافرمانی اميری را بکند به تحقيق نافرمانی مرا نموده است.

                                                           
 .60أنفال آيه سوره  - 1
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 یاسیت طاعت در استقرار نظام سیماه: مطلب چهارم
دارد، در خانواده پدر به  به سزایاهميت ی نيست که طاعت درهمه مجالات زندگی درين شک

 به طاعت همسرش نيز نياز دارد ماداميکه در معصيت نباشد. نانو همچ طاعت فرزندش نياز دارد

همسر و کنندی مادر اطاعت نمو را کنيد که در آن اولاد ها از پدر ۀشما لطفاَ تصور يک خانواد

 از سعادت ۀامن خواهد بود، در آن شمو نا  از شوهر، بدون شک اين خانواده يک خانواده نا قرار

 به دست آورد.نخواهد  را یخوشحالو یگونه نيکبختو هيچ راحت را نخواهد ديدو

نياز دارد  ساير موارد را به اين قياس کن؛ در شرکت، در کارخانه، پس مدير به طاعت مؤظفين

مدير مدرسه نياز به طاعت اساتذه دارد و که طرح شده به دست تطبيق سپرده شود،ی تا برنامه ها

طلاب بالا رود، مدرس به طاعت شاگردان نياز ی علمی که مستوی درسی تطبيق برنامه های برا

 دارد که بتواند معلومات را برايشان انتقال دهد. 

دارد، دو نفر هم درين اختلاف نظر ندارند که ی ظام سياساثر بزرگ در نو طاعت اهميت زياد

نفر هم نقش طاعت را انکار  و يک است قرآن کريمدر ی طاعت يک قاعده بزرگ از قواعد نظام سياس

گوش ی مقام رهبر اوامرکه به  ۀباشد، در جامع ۀ کهتواند در حفاظت نظام در هرجامعی کرده نم

مضطرب الحال خواهد بود که هيچ  و متزلزل، یامعه متلاشاطاعت نکنند آن جامعه يک ج و ندهند

 مالشان را به امن نخواهد يافت.  و کس در زير چتر آن جان

آمده که ی شرايط خطرناکو حالاتی بينيم که بر دولت اسلامی اگر ما بتاريخ رجوع نمائيم م

ی و رهبر از قيادت اطاعتبه ی آن به سبب نبود پايبندهمۀ  را به دنبال داشتهی خيمو یعواقب خيل

 بود.

ی زخمو صدمات، کشتهو سلم کدام خساراتو الله عليهی اسلام صلی درعهد پيامبر گرام

شدن خود رسول ی زخمو سلمو الله عليهی رسول الله صلی کاکاو شهادت حضرت حمزه شير خدا

بود هنگاميکه تير طاعت و سمع ۀبه سبب اهمال به قاعد همه شقتل ۀازوآ و سلمو الله عليهی الله صل

ی درسو اين  کردندی شکن و فرمان سلم نکرندو الله عليهی به امر رسول خدا صلی اندازان پابند

ی دردناک را به امت دادند که اگر از رهبرتان اطاعت نکرديد بر همين گونه حالت درد آور روبرو م

 شويد.
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برداران و فرمان اطاعت نمايندپس بر مسلمانان لازم است که فرماندهانشان از الله جلت عظمته 

امت و استقرار را در خانواده، ملتو کرده امنی از رهبرشان بدين طريق از خلاف نزاع گوشه گير

 سازند. متحقق

 «رسول نيستو در مقابل حکم خدا و صلاحيت مرد مؤمن اختيارو زنی برا»: فرمايدمیی راز

همانا : فرمايدمیسلم و الله عليهی پيامبر صله و آنچ استی شايسته به پيرو دهدمیآنچه خدا دستور

الله عزوجل  به خاطريکهآشکار؛ ی گمراه است به گمراه کندمیکه مخالفت اين دو را ی حق است، کس

و به  سلم رهنما، کسيکه مقصد را ترک نمايدو الله عليهی پيامبر بزرگوار اسلام صلو مقصد است

 .ودشمیسخن رهنما گوش فرا ندهد حتماَ گمراه 

: يندگومیو :ترجمه 1﴾ كُبَراَءَ  فأََضَلُّوَ  السَّبِيلَا و  قاَلوُا ربَّـَنَا إِ َّ أَطعَْنَا سَادَتَـنَاو  ﴿: فرمايدمیی الله تعال

 و گمراه اندما را از راه به در بردهو آنان  ايمکردهی ان خود پيروو بزرگ ! ما از سرانپروردگارا

اتباع ی حق به دور ماندند به سبب پيرو و از اين اعتراف صريح کفار است که گمراه شدند .اندکرده

اعمال زشت شان را زراندود و سردارانشان آنانکه ايشان را فريب دادندو یطواغيت از بزرگان قوم

 و ها بازداشته،ی خوب و از امر کردهی را به بدو آنان  ها را ارزش نشان دادند، و ناچيز ساختند

در روز آن  ولی کنندی کار ساختند، در روز قيامت اظهار ندامت مو تباه  آنان را بدبخت بدينسان

 برايشان خواهد داد.ی ندامت چه سود

 نتائج و پيامد های شوم اتباع طواغيت و نافرمانی خدا و رسول الله صلی الله عليه وسلم:

يْـلَتََّ و  یاَ  ااََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ی عَلَا يدََيْهِ يَـقُولُ یَا ليَْتَنِ يَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالمُ و  ﴿: فرمايدمیی الله تعال
ذْ فُلَا ً خَلِيلاً ی ليَْتَنِ  نسَانِ خَذُولاً و  یعَنِ الذ كِْرِ بَـعْدَ إِذْ جَاءنِ ی لَقَدْ أَضَلَّنِ  لَمْ أَاَِّ و  :ترجمه 2﴾ كَانَ الشَّيْطاَنُ لِلْإِ

 گزدبه دندان می (ندامتو از شدّت حسرت)هر دو دست خويش را  (کفرپيشه)آن روز ستمکار در 

ی خوشبختی و با قافله انبياء به سو)گزيدم برمی (بهشت را)با رسول خدا راه  !کاشی ا: گويدو می

کاش من  !یاو یا (.؟ بر خود چه کردم ،من !یاو یا .کردمسبحان حرکت می اللهی رضاو جاويدان

مرا  ،به دستم رسيده بود (آگاهیو یبيداری برا)بعد از آن که قرآن  .فتممی گرنی دوسترا به ی فلان

 کشدمیی به رسوائ)شيطان انسان را  (اين چنين !یآر. )کرد (منصرفو و از حق منحرف)گمراه 

 .داردخوارِ خوار می (و

اينست که آنان شومش ی از پيامد های مسلمان از کفار يکی پيرو: گشت به کفرو بر ارتداد -1

هميش در و کفار خير خواه مسلمانان نيستند به خاطريکهگرداند می  بازی بدو را به کفر
                                                           

 .۶7سوره احزاب آيه  -  1

 .2۹ – 27سوره فرقان آيه  -  2
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مسلمانان زمينه  و ذلت یپسماندگو یبدو به  کوشندی مسلمانان می راهزنو یکارشکن

لَا يَـزَالُونَ و  ﴿: فرمايدمیی شان کوشانند چنانچه الله تعالی دينی بو به  کنندی می ساز
هُوَ كَافِر  فأَُوْلئَِكَ و  مَن يَـرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَـيَمُتْ و  يُـقَاتلُِونَكُمْ حَتَََّّ يَـرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُواْ 

نْـيَای حَبِطَتْ أَعْمَالُهمُْ فِ  )مشرکان( : ترجمه 1﴾ أُوْلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ و  الآخِرَةِ و  الدُّ

که از ی کس ولی پيوسته با شما خواهند جنگيد تا اگر بتوانند شما را از آئينتان برگردانند،

 و آخرت اعمالشان در دنيای حال کفر بميرد، چنين کسانو در  شما از آئين خود برگردد

نان و همچ .مانندآن جاويدان میو در  باشندايشان ياران آتش )دوزخ( میو ،می رودبر باد 

ی دُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَـتَكُونوُنَ سَوَاء فَلاَ تَـتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْليَِاء حَتَََّّ يُـهَاجِرُواْ فِ و  ﴿: فرمايدمی
ُِ  فإَِن تَـوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ  وُهُمْ و  اقـْتُلُوهُمْ حَيْ ُ و  سَبِيلِ ا : ترجمه 2﴾ لاَ نَصِیراً و  ليِ اً و  لاَ تَـتَّخِذُواْ مِنْهُمْ و  جَدتمَّ

دارند که شما کافر شويد آنان دوست می (و هدايت يابندی خواهيد چنين منافقان)شما می

شويد. پس در اين صورت ی )در کفر با ايشان( مساوو اندهمان گونه که خود کافر شده

در راه  (و آورندمیاز ايشان نگيريد )و آنان را از خود ندانيد( تا آن گاه که )ايمان ی ياران

اگر  ولی دارند(.کنند )و ايمان آوردن خود را با جهاد در راه اسلام ثابت میخدا هجرت می

اقدامات کافرانه خود بر ضدّ شما ادامه و یاز اين کار سر باز زدند )و همچنان به دشمنانگ

ميان  و از صورت لزوم بکشيد،و در  )اسير کنيد،و دادند( آنان را هر کجا يافتيد بگيريد

خطر و مسلمانان را از اطاعت کفار بر حذر داشتهی الله تعال برنگزينيد(.ی ياورو ايشان يار

﴿ یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن : فرمايدمیی اطاعت کفر را اعلام داشته است، از آنجائيکه الله تعال
که ايمان ی کسانی ا: ترجمه 3يَـرُدُّوكُم بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ كَافِريِنَ﴾تُطِيعُواْ فَريِقاً مِ نَ الَّذِينَ أُوتوُاْ الْكِتَابَ 

کنيد، شما را ی که کتاب بديشان داده شده است پيروی از کسانی ايد، اگر از گروهآورده

یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن  ﴿: فرمايدمینيز و .دانندمی گرپس از ايمان آوردنتان به کفر باز 
که ايمان ی کسانی ا: ترجمه 4تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَـرُدُّوكُمْ عَلَا أَعْقَابِكُمْ فَـتَنقَلِبُواْ خَاسِريِنَ﴾

زيان ديده )از و دانندمی گرکنيد، شما را به کفر بری اگر از کافران، فرمانبردار !ايدآورده

مورد يهود نازل گرديده  اين آيت در ديد.می گرحرمان( برو کفری به سو و ايمان دينی سو

ر ساخت هنگاميکه آنان را در و خزرج شعلهو جنگ را در بين اوس ۀاست که آتش فتن

نفاق و یآغاز به جنگ افروزو ن گران آمدو برا صميميت ديدو یتابناک برادری فضا

لله ای برپا گردد که به برکت رسول الله صلی آشوب خطرناکو کرد. قريب بود فتنهی افگند
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خاموش و پادرميان آمدن آن مبارک شعله اين آتش خطرناک فور نشستو به  سلمو عليه

 ساخته شد.

 درميانخود را ی های قت فتنه انگيزو همهو جا همه نيرنگ باز درو اين يهوديان مکار

 عجيبی رزند. خيلو یکه از دستشان بيايد دريغ نمی خيانتو یبدو هر مسلمانان دارند

مخصوصاَ آل سعود که حکومت  عرب هاه ويژ که مسلمانان به شگفت انگيز استو

اقع است به دستشان است از آنان اطاعت و سرزمين حجاز که حرمين شريفين درآن

هيچ ی و برا يرند،گمیمشوره و یآنان رأو از .شوندمیی و نه طرف آنان امرو از کنندمی

دشمن و انبياء عليهم السلامقاتلين و نجد که يهودان دشمن خداگمیدر تصور نی عاقل

از مسلمين برساند. اين موضوع ی ترين خير را به يک جبرئيل چطور ممکن است که کم

 آيد.ی جور نمی اصلاَ در محاسبات هيچ عقل

ی زندگی اقتباس روش هاو رو آوردن به ايشانو طاعت اهل کتاب» : فرمايدمیسيد قطب 

ی ظيفه اساسو ت بشريت کهو قياد یدور شدن از منصب رهبرو یشان اول شکست داخل

و  قيادتی برای عين حال شکست در عدم کفايت منهج الله تعالو در  امت است ميباشد

رخنه کردن کفر ی معنو اين  استی ترقو پيشرفتی نما براو نشوو ینظام زندگی رهبر

 1«. خطرش را زود احساس نمايد و نه است ازآنجائيکه نه ببيندی در نفس انسان

است. لذا انگيزه جنگ ی سازو به  یبهبودی اسلام عزيز، فراخوانی فراخوان: در زمينفساد  -2

از زبان شعيب عليه السلام ی انواع آن است. الله تعالو اشکال ۀهمو در  با فساد با تمام قوت

ُِ  ی مَا تَـوْفِيقِ و  إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الِإصْلَاَ  مَا اسْتَطَعْتُ  ﴿: فرمايدمی  2﴾ إِليَْهِ أنُيِبُ و  عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ إِلاَّ بِا

توفيق من هم و خواهم،شما را( نمیو م جز اصلاح )خويشتنتوانمیمن تا آنجا که : ترجمه

پشتيبانی( خدا )انجام و یبدی( جز با )يارو زدودن ناحقو ینيکو )در رسيدن به حق

 با توبهو سازممی اگذار و بارم را بدوو )کارو کنمپذيرفتنی( نيست. تنها بر او توکّل می

ُ َ  دم.می گراو بری انابت( فقط به سوو ُ َ و  حُواْ ذَاتَ بيِْنِكُمْ لِ صْ اَ وَ  ﴿ فاَتّـَقُواْ ا رَسُولَهُ إِن و  أَطِيعُواْ ا
 خود صلح درميان (و )اختلاف را کنار بگذاريدو پس از خدا بترسيد: ترجمه 3كُنتُم مُّؤْمِنِيَن ﴾

 کنيد.ی ش فرمانبردارو پيغمبر مسلمانيد از خدا و اگر صفا به راه اندازيد،و

از زبانش چنين ی تعالو الله  داردی مفسدين برحذر مو قومش را از اطاعت طواغيت

 : فرمايدمی
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﴿  ََُّ  1﴾ يُصْلِحُونَ لَا و  الْأَرْضِ ی الَّذِينَ يُـفْسِدُونَ فِ   لَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرفِِينَ و   أَطِيعُونِ و  فاَتّـَقُوا ا

ی فرمان اسراف کنندگان فرمانبردار و از من اطاعت کنيد. و از از خدا بترسيد: ترجمه

مصائب زياد در و بلاها کنند.نمی و اصلاح نمايندمیی که در زمين تباهی آن کسان مکنيد.

امت از همين اول نازل شده که فرمانروان شان طاعت طواغيت را بر طاعت الله عزوجل 

 دارند.ی مقدم م

فلاکت ها مبتلا شديم چنانچه الله متعال و وبه سبب اعمال خود ما است که بدين هلاکت ها

عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ ی النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بَـعْضَ الَّذِ ی الْبَحْرِ يِاَ كَسَبَتْ أَيْدِ و  الْبَر ِ ی ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِ :فرمايدمی
به خاطر ی خشکو در دريای خرابو ی)هميشه چنين بوده است که( تباه: ترجمه 2يَـرْجِعُونَ﴾

از ی برخی سيله خدا سزاو اند. بديندادهپديدار گشته است که مردمان انجام میی کارهائ

 و از چشاند تا اين که آنان )بيدار شونددهند بديشان میانجام می انسان هارا که ی کارهائ

 دست يازيدن به معاصی( برگردند.

 : عذاب توهين آميز در آخرت -3

اطاعت و اللهی و نافرمان ، معصيتشودمیرسولش موجب دخول جنت و چنانچه طاعت الله

مَن يَـعِْ  و  ﴿: فرمايدمیی . الله تعالشودمی گوناگونی عذابهاو طواغيت موجوب دخول آتش
 َ ُ کس که از و آن  :ترجمه 3﴾ لَهُ عَذَاب  مُّهِين  و  فِيهَايَـتَعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ َ راً خَالِداً و  رَسُولَهُ و  ا

)قوانين( خدا درگذرد، خداوند او را به آتش ی مرزها و از کندی ش نافرمانو پيغمبر خدا

)علاوه از آن( او را عذاب و ماندداند که جاودانه در آن میمی گرارد و )عظيم دوزخ(

َُِّ إِلاَّ بَلَاغاً مِ نَ  ﴿ است. ۀخوارکنند ََُّ و  رِسَالَاتهِِ و  ا رَسُولَهُ فإَِنَّ لَهُ َ رَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ و  مَن يَـعِْ  ا
رساندن و خدا،ی م بکنم( تبليغ از سوتوانمیکه ی ليکن )تنها کار: ترجمه 4﴾ فِيهَا أَبدَاً 

 کند، نصيب او آتش دوزخ استی ش نافرمانو پيغمبر او است. هر کس از خدای پيامها

 ماند.جاودانه در آن میو

 : بطلان اعمالو ینابود -4

َُِّ و  ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا: فرمايدمیی الله تعال شَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَـعْدِ مَا تَـبَينََّ لَهمُُ و  صَدُّوا عَن سَبِيلِ ا
ََُّ شَيْئاً  ََُّ یَا أَيّـُهَا  سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهمُْ و  الهدَُى لَن يَضُرُّوا ا لَا تُـبْطِلُوا و  أَطِيعُوا الرَّسُولَ و  الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ا

بدنبال آن و دارند،مردمان را از راه خدا بازمیو ،شوندمیکه کافر ی کسان: ترجمه 5أَعْمَالَكُمْ﴾
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پردازند، میی دشمنانگو با پيغمبر به مخالفت گرددمیروشن و که هدايت برايشان شناخته

بيسود و )نيک( ايشان را هم باطلی بلکه خدا کارهاو رسانند،به خدا نمیی زيان ينکم ترهرگز 

خود را )با انجام معاصی( ی هاو کار اطاعت کنيد، و پيغمبر از خدا !مؤمنانی ا داند.می گر

در ی نکبات پو بيند که بلاهای هرگاه که حال مسلمانان را در حال حاضر م باطل مگردانيد.

 شودمیرسول نو بالايشان نازل گرديده از همين سبب است که اطاعت از خداگوناگون و یپ

و  دنيای پيروزو ی. پس هرگاه که حق شوند به کاميابگيردمیاطاعت از طواغيت صورت 

  ردند.گمی آخرت
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 عدل: ششممبحث 
عدل يک اصل از اصول اساسی اسلام در قرآن کريم به بسيار اهتمام و توجه خاص تذکر  

است که دلالت به نقش آن در زندگی انسان ها می نمايد که تا عدل نيايد هيچ کاری انتظام نمی يافته 

، و خداوند انسان ها را مأمور گردانيده تا در ميان شان به عدل حکم کنند، چنانچه می فرمايد: يابد

﴿  َ ُ يعاً بَصِیراً وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ ا ُ َ كَانَ سَِْ ا يعَِظُكُم بِهِ إِنَّ ا و ترجمه:  1﴾نعِِمَّ

هنگامی که در ميان مردم به داوری نشستيد اين که دادگرانه داوری کنيد . )اين اندرز خدا است و 

دهد )و شما را آن را آويزه گوش خود سازيد و بدانيد که( خداوند شما را به بهترين اندرز پند می

خواند(. بيگمان خداوند دائماً شنوای )سخنان و( بينا )ی کردارتان( بوده و ها می نجام نيکیبه ا

کند دارد، و چه کسی دادگری میدارد يا نمیداند چه کسی در امانت خيانت روا میباشد )و میمی

 کند(.يا نمی

ام و با بيان  ذا من اول عدل را تعريف نمودم سپس به توجه قرآن به موضوع عدل پرداختهل

 ثمرات و نتائج استقرار عدالت در جامعه بحث را به پايان رسانيده ام.

 :می باشدمطلب  سه پس اين مبحث مشتمل بر

 مطلب اول: تعريف عدل 

 مطلب دوم: توجه قرآن کريم به موضوع عدل 

  مطلب سوم: ثمرات و نتائج بر قراری عدل در جامعه 
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 تعریف عدل: مطلب اول
 است. و ستمی در کار است، ضد جور انه رويآن می معناو عدليمصدر عدل  :لغتعدل در 

عدل در حکم آنست که بر حق باشد،  1«هو ضد الجورو  الامر،ی معناه القصد فو  مصدر عدل يعدل،»

ه شده است که حق و گفت م استيمستقو بر آن باشد که درستی حق آنچه است که نفوس انسان

  اسم از اسماء پروردگار است.و عدل  ط باشديتفرو افراطن يست که بيهر آن امر

 : ل استيفات متعدد دارد که قرار ذيعدل تعر :عدل در اصطلاح

ی العدل عبارة عن الامر المتوسط بين طرف» .است طيتفرو ن افراطيانه در بيمی عبارت از امر :عدل
  2«التفريطو  الافراط

  3«التسوية بين الشيئينالعدل هو » ز است.ين دو چيبی برابر :عدل

رساندن حق به حق و نشين حقوق بر مستحقييمردم در تع درميانعبارت از مساوات : عدل

حق ی تمکين کل ذی فو  تحقها،ستعيين الاشياء لمی العدل المساواة بين الناس ف» ر.يدارش است بدون تأخ
  4«من حقه، بدون تَخیر

م که هر دو يابيرا در می اصطلاحو یلغوی معنان يبی قياز آنچه تذکر داده شد ما ارتباط عم

 کرده باشد.ی حد گذری گريبر دی کينکه يز است بدون اين دو چيه بودن بدرميان
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 م به موضوع عدلیتوجه قرآن کر: مطلب دوم
بر پا داشته است که  جامعهو ين افرادن علاقات بيتأمی س را برااسو يم بسا از قواعدقرآن کر

ی ارزشهاو بزرگی معانو يم بلندعدل تنها نه، بلکه با تمام مفاه ولی است. عدلآن  مهم تريناز 

 د.ينما رفاه، آسايش کمک استقرارو امانو از امنی بهره مندو که جامعه را در بر پا شدنی عال

شهروندان و هرهاکون بر آن استوار است، صلاح ش اساسات است که عالم مهم ترينعدل از 

ارد و آنشتر از چهارده مرتبه در يبو غ نمودهيه عدل توجه بليم به قضيقرآن کر در گرو آن است.

 ده است.يگرد

از ی ث قاعده اساسيم آمده است عدل را من حيات که در مورد عدل در قرآن کرياز خلال آ

 درقرآن مطرح کرده است.ی اسيقواعد نظام س

 : ل استيم به موضوع عدل امور ذياز مظاهر توجه قرآن کر

 : به عدلی تعالو الله سبحانهح يامر صر -1

ُ َ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ  ﴿: فرمايدمیی آنجاييکه الله تعال يَـنْهَا عَنِ و  الْقُرْبَ ی إِيتَاء ذِ و  الِإحْسَانِ و  إِنَّ ا
 ی،نيکوکارو ی،خداوند به دادگر: ترجمه 1﴾ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ی الْبَ ْ و  الْمُنكَرِ و  الْفَحْشَاء

 زنا(،و ارتکاب گناهان بزرگ )چون شرک و از ،می دهدنيز بخشش به نزديکان دستور و

ی نهی رو ستمگ یدرازدستو سليم(،و عقل  ناشايست )ناسازگار با فطرتی انجام کارهاو

 گانه عدلتا اين که پند گيريد )و با رعايت اصول سه می دهدکند. خداوند شما را اندرز می

 آبادی دنيائ ی،بغو منکرو گانه فحشاءبا انحرافات سه و مبارزه ی،بالقرايتاء ذیو احسانو

ترين آيات از لحاظ دلالت ی اين آيت از قو بسازيد(.ی تباهو یاز هرگونه بدبختی خالو آرامو

 مأموريت عدل است.و مأمورين مسلمانان استو آن به اهميت عدل است پس امر الله

شر است چنانچه عبد الله ابن مسعور و مورد خيرو اين آيت جامع ترين آيت در قرآن در 

 2.فرمايدمیعنه ی الله تعالی رض

 : م السلام را فرستاده استياء عليعدل انبی بر قرار به خاطری الله تعال -2

داد به و عدل ۀاقام به خاطرمعجزات و کتابهای الله عزوجل پيامبران عليهم السلام را به همرا

 أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ و  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِ نَاتِ ﴿: فرمايدمیمردم فرستاده است، الله عزوجل 
َُُّ و  مَنَافِعُ للِنَّاسِ و  أَنزَلْنَا الْحدَِيدَ فِيهِ بَِْس  شَدِيد  و  الْمِيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ و   مَن ينَصُرُهُ ليَِعْلَمَ ا
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َ قَوِ و  َُّ معجزات و ما پيغمبران خود را همراه با دلائل متقن: ترجمه 1﴾عَزيِز  ی رُسُلَهُ بِالْ يَْبِ إِنَّ ا

ين و ازمو (و قوانين ی)آسمانی با آنان کتابهاو ايم،روشن )به ميان مردم( روانه کرده

خود( دادگرانه رفتار  درميانايم تا مردمان )برابر آن ( نازل نمودهو عدالت حقی )شناسائ

مردمان است. ی برای فراوانی سودهاو زيادی نيروی ايم که داراآهن را پديدار کردهو کنند.

چون آهن( اين است ی سائلو نين آفرينشو همچ ینزول کتب آسمانو هدف )از ارسال انبياء

ديدگان مردمان( پنهان )از و فرستادگانش را بگونه نهانو او رای که خداوند بداند چه کسان

انزل کتاب قايم نمودن و پس علت ارسال رسل چيره است.و کنند. خداوند نيرومندمیی يار

 مردم است. درميانداد و عدل

 : عدل در حکم -3

َ يأَْمُركُُمْ  ﴿: فرمايدمیعادلانه امر فرموده است. جائيکه  ۀدر بين مردم به فيصی الله تعال  ُ إِنَّ ا
ُ َ و  الَأمَاَ تِ إِلََ أَهْلِهَاأَن تؤُدُّواْ  َ نعِِمَّا يعَِظُكُم بِهِ إِنَّ ا  ُ إِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ ا

يعاً بَصِیراً  را امانت ها  که می دهدبيگمان خداوند به شما )مؤمنان( دستور : ترجمه 2﴾ كَانَ سَِْ

که مردم آنها را به دست شما ی چيزهائو چه  در آن امين شمرده،)اعم از آنچه خدا شما را 

 درميانکه ی هنگامو اند( به صاحبان امانت برسانيد،شما را در آنها امين دانستهو سپرده

را آويزه و آن  )اين اندرز خدا است. کنيدی نشستيد اين که دادگرانه داوری مردم به داور

)و شما را به  می دهديد که( خداوند شما را به بهترين اندرز پند و بدان گوش خود سازيد

 کردارتان( بودهی بينا ) (و )سخنانی خواند(. بيگمان خداوند دائماً شنواانجام نيکيها می

ی دادگری کسو چه  دارد،دارد يا نمیدر امانت خيانت روا میی داند چه کسباشد )و میمیو

 3دادگرانه ميان مردم. ۀفيصلو اين امر الله متعال است: فرمايدمی ابن کثير کند(.کند يا نمیمی

 بزرگ ترينکه  دهدمیدستور  امانات به اهلشی حکم را به ادای درين آيت کريمه حق تعال

 امانت حکم به عدل درميان مردم است.

منحصر نيست چرا که لفظ  مسلمانانمورد  تنها در قرآن کريمفيصله در و کمعدل در ح

 عام است، که تمام عالم را انسان ها را شامل می شود.و آن  ذکر گرديده است جادرينناس 

 : شاوندانيخوو قاربن ايعدل ب -4

یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ  ﴿: فرمايدمیمسلمانان را به عدل بين اقارب امر فرموده است؛ جائيکه ی الله تعال
الَأقـْرَبِيَن إِن يَكُنْ غَنِي اً أَوْ فَـقَیراً و  لَوْ عَلَا أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ و  ُِ ِ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاء 
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ُ ُ أَوْلََ بِهِمَا فَلَا تَـتَّبِعُواْ الْهوََى أَن تَـعْدِلُواْ  ُ َ كَانَ يِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِیراً ُوَإِنْ ُفاَ  1﴾ تَـلْوُواْ أَوْ تُـعْرِضُواْ فإَِنَّ ا

 داد بکوشيد،و اقامه عدلو در  پيشه سازيدی دادگر !ايدکه ايمان آوردهی کسانی ا: جمهتر

نکنيد( هر چند که شهادتتان ی سو جانبدارو آن  خاطر خدا شهادت دهيد )و از اين سوو به 

که به زيان او شهادت ی خويشاوندان بوده باشد. اگر کسو مادرو به زيان خودتان يا پدر

شهادت حق ی دارا يا ندار باشد، )رغبت به دارا، يا شفقت به ندار، شما را از ادا شودمیداده 

آنان بهتر است )و خدا به ی منصرف نکند( چرا که )رضای( خداوند از )رضای( هردو

نکنيد که )اگر چنين کنيد از ی هوس پيروو تر از شما است( پس از هوامصلحت آن دو آگاه

شهادت حق بپيچانيد يا از ی زبان از ادا و اگر افتيد(.طل میديد )و به بامی گرحق( منحرف 

پادافره اعمال و کنيد آگاه است )و پاداش اعمال نيکبگردانيد، خداوند از آنچه میی آن رو

برسد که حکم  ۀعادلانه خود به درجی ميبايست مسلمان در فيصله ها (.می دهدبدتان را 

 عادلانه باشد.ش اقاربو الدينشو و  او در مورد نفسش

 : فعلو عدل در قول -5

ی فعل مسلمانان بدرخشد الله تعالو نه بلکه عدل بايد در قول و حکم عدل صرف در فيصله

و  یيا گواهی )در کار داوری که سخنی هنگامو :ترجمه 2﴾ إِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُواْ و  ﴿: فرمايدمی

 . چنانچه در افعالمنحرف نشويد(کنيد )و از حق ی خبری( گفتيد، دادگرو راجع به روايتيا 

 اجب است.و زاجب بود در اقوال نيو

 : شهادتو یعدل درگواه -6

ی أَشْهِدُوا ذَوَ و  ﴿: فرمايدمیشهادت دستور داده است که و یالله عزوجل به عدل در گواه
َُِّ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ َُِِّ ذَلِكُمْ يوُعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُـؤْمِنُ و  عَدْل  مِ نكُمْ   و بر :ترجمه 3الْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾و  بِا

جدائی( آنان دو مرد عادل از ميان خودتان گواه کنيد، )تا اگر در آينده و يا  ی)نگاهدار

دادن ی گواهو اقعيتّ را انکار کنند(و همسر نتوانندو دهد، هيچ يک از شوهری روی اختلاف

ی هيچ کدام جانبدار و از خدا باشد،ی خدا اداء کنيد )و انگيزه شهادت محض رضای را برا

روز آخرت و که به خدا گرددمیاندرز و بدان پندی است که کسی ننمائيد(. اين )احکام( چيز

 ايمان داشته باشد.

 : املاءو عدل در نوشتن -7

امر فرموده چنانچه  به نوشتن و غيره مانند قرضی در ارتباط به مسائل مالی الله تعال

لْيَكْتُب بّـَيْنَكُمْ كَاتِب  و  أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْن  إِلََ أَجَل  مُّسَمًّا فاَكْتبُُوهُ یَا  ﴿: فرمايدمی
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ُ ُ فَـلْيَكْتُبْ و  بِالْعَدْلِ  ُ َ ربََّهُ لْيَتَّقِ و  عَلَيْهِ الْحقَُّ ی لْيُمْلِلِ الَّذِ و  لَا يأَْبَ كَاتِب  أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ا لَا و  ا
ليُِّهُ و  فَـلْيُمْلِلْ عَلَيْهِ الْحقَُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يمُِلَّ هُوَ ی يَـبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فإَن كَانَ الَّذِ 

أَتََنِ عَِّن تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء وُآمر جُل  اسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من ر جَِالِكُمْ فإَِن لمَّْ يَكُوَ  رَجُلَيْنِ فَـرَ و  بِالْعَدْلِ 
رَ إِحْدَاهَُُا الُأخْرَى لاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتبُُوْهُ صَِ یراً و  لاَ يأَْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ و  أَن تَضِلَّ إْحْدَاهَُُا فَـتُذكَِ 
 ِ ُ أَدْنََ أَلاَّ تَـرْتََبوُاْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجاَرةًَ حَاضِرَةً و  أَقْومُ لِلشَّهَادَةِ و  أَو كَبِیراً إِلََ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ا

 وَإِنْ  لاَ شَهِيد  و  لَا يُضَآرَّ كَاتِب  و  أَشْهِدُوْاْ إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ و  تدُِيرُونَهاَ بَـيْنَكُمْ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَا   أَلاَّ تَكْتبُُوهَا
ُ َ و  فإَِنَّهُ فُسُوق  بِكُمْ تَـفْعَلُواْ  ُ ُ و  اتّـَقُواْ ا ء  عَلِيم   اللهُ وَ  يُـعَلِ مُكُمُ ا َْ که ی کسانی ا: ترجمه 1﴾بِكُلِ  شَ

داديد، آن ی امو سال(و ماهو )از لحاظ روزی هرگاه به همديگر تا مدتّ معيّن !ايدايمان آورده

از نوشتن )سند( بدان  ۀنويسند هيچو  ،دادگرانه آن را بنويسد ۀبايد نويسندو را بنويسيد،

کس که حق و آن  نکند. پس نويسنده بايد بنويسدی گونه که خدا بدو آموخته است، سرپيچ

ی کس و اگر از آن نکاهد،ی چيزو پروردگارش بترسد و از بر ذمهّ او است، بايد املاء کند

اتوان باشد، يا )به يا پيری( نی يا بيماری خرد يا )به سبب کوچککه حق بر ذمّه او است کم

او )که شرع يا حاکم  ولی بايدبا زبان( او نتواند که املاء کند، ی يا ناآشنائی يا گنگی سبب لال

 گيريد،ی دو نفر از مردان خود را به گواهو تعيين کرده است( دادگرانه املاء کند.ی و یبرا

اطمينان و مورد رضايتگواه کنيد که ی دو زن، از ميان کسانو دو مرد نبودند، يک مرد و اگر

پيدا ی انحرافی )اين دو زن به همراه يکديگر بايد شاهد قرار گيرند( تا اگر يک .شما هستند

خوانند بايد که از اين کار ی چون گواهان را به گواهو -کند ی بدو يادآوری کرد، ديگر

ر نشويد. تا سررسيد آن دلگي -خواه کم باشد يا زياد  -ام و نوشتن و از نورزند.ی خوددار

و  )و صحّت شهادت( استوارتر،ی گواهی و برا تراين در پيشگاه )شريعت( خدا دادگرانه

ی نقدو ستد حاضرو باشد. مگر اين که دادترديد نشويد، بهتر میو آن که دچار شکّی برا

نيست اگر ی کنيد، پس در اين صورت بر شما باکخود دست به دست می درميانباشد که 

ی را به گواهی کنيد )باز هم( کسانفروش )نقدی( میو که خريدی هنگامو آن را ننويسيد.

چنين کنيد از  و اگر نبايد که زيان برسانند،و گواه نبايد که زيان ببينندو نويسندهو گيريد،

او ی نواهو اوامرخدا بترسيد )و  و از ايد(.ايد )و بر حکم او شوريدهفرمان خدا بيرون رفته

خداوند )آنچه را که به نفع شما يا به زيان شما است( به شما و را پيش چشم داريد(

ثايق را درميان و »: فرمايدمیامام مالک  کنيد آگاه است.خداوند به آنچه میو آموزد،می

 «.مأمون در نفس آن باشند و بنويسند که عالم، عارف، دادگری مردم کسان
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 : ترازوو عدل در پيمانه -8

الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نكَُلِ فُ و  أَوْفُواْ الْكَيْلَ و  ﴿: فرمايدمیاست که ی تعال يل اين قول اللهاز همين قب
ُِ  أَوْفُواْ ذَلِكُمْ و  لَوْ كَانَ ذَا قُـرْبَ و  إِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُواْ و  سْعَهَاو  نَـفْساً إِلاَّ  صَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ و  بعَِهْدِ ا
زياد و )نه کمو دادگرانه مراعات داريدو کمالو ترازو را به تمامو هو پيمان :ترجمه 1﴾تَذكََّرُونَ 

يد و بدان باره بکوشيدخود در اينی انسانی زياد دريافت کنيد. در حدّ توانائو کم و نه بدهيد

ی هنگامو سازيم.توانش موظفّ نمیو جز به اندازه تابی را به انجام چيزی که( ما هيچ کس

کنيد )و از ی خبری( گفتيد، دادگرو راجع به روايتو يا  یواهيا گی )در کار داوری که سخن

( از شودمیکه سخن به نفع يا به زيان او گفته ی حق منحرف نشويد( هر چند )کس

 عهدو انجام تکاليف از شما گرفته است،ی خدا )که برا و پيمان عهدو به  خويشاوندان باشد.

هستند که ی چيزهائاين ها  فا کنيد.و مشروع(مصالح و فيمابين خود درباره مسائل و پيمان

قول او و پند گيريد.و کند، تا اين که متذکّر شويدخداوند شما را به رعايت آنها توصيه می

 :ترجمه 2﴾ أَحْسَنُ تََْوِيلاً و  زنِوُاْ بِالقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَیْر  و  أَوْفوُا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ و  ﴿: تعالی

درست ی با ترازوو کمال پيمانه کنيد،و زنيد، آن را به تمامرا به پيمانه میی که چيزی هنگامو

 کم ندهيد( که اين کار سرانجام بهتری ه به مشترو پيمان زنو )اشياء را( بکشيد )و در

اهل و تجاری الله تعال» : فرمايدمیعطيه ی اب شما( دارد.ی برا و آخرت )در دنيای نيکوترو

ی کاستو یکسانيکه کم . وزن بدهدو و  که حق را در کيل می دهدترازو را دستور و پيمانه

)ويل للمطففين( مطفف می دهدکنند تحديد فرموده چنين مورد سر زنش قرار ی در پيمانه م

جهنم ی يل که رادو او را بهی .الله تعالکندمیترازو کم و کم کننده که حق صاحبش در پيمانه

 «. نمايدمیباشد تحديد ی م

 : عدل در قصاص -9

نقصان در آن جايز نيست و زيادتو بالمثل جانی.ی قصاص را مقرر فرموده جزای الله تعال

كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ و  ﴿: فرمايدمیی عادلانه باشد. الله تعالو بلکه بايد بر حق استوار بوده
الْجرُُوَ  قِصَاص  فَمَن و  السِ نَّ بِالسِ ن ِ و  الُأذُنَ بِالُأذُنِ و  الأنَفَ بِالأنَفِ و  الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ و  النَّفْسَ بِالنَّفْسِ 

ُ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ و  تَصَدَّقَ بِهِ فَـهُوَ كَفَّارةَ  لَّهُ   ُ آن )کتاب و در  :ترجمه 3﴾ مَن لمَّْ يََْكُم يِاَ أنزَلَ ا

 و چشم (شودمیتيم که انسان در برابر انسان )کشته تورات نام( بر آنان مقررّ داش ی،آسمان

گوش در برابر گوش و (شودمی)قطع ی در برابر بينی بينو (شودمیدر برابر چشم )کور 

ی جراحتها قصاص دارد )و جانو (شودمیدندان در برابر دندان )کشيده و (شودمی)بريده 
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ارد کرده است اگر مثل آن و که جراحت گرددمیی همان منوال زخمو به  بدان اندازه

آن را ببخشد )و از قصاص ی کس و اگر نباشد(. درميانخوف جان و جراحات ممکن گردد

که بدانچه ی کسو .گرددمیاز گناهان( او ی صرف نظر کند(، اين کار باعث بخشش )برخ

 ند.به شمارامثال او ستمگر و ( اوو غيره خداوند نازل کرده است حکم نکند )اعم از قصاص

بْتُمْ فَـعَاقِبُواْ يِثِْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ُوَإِنْ ُ﴿: فرمايدمینيز و : ترجمه 1﴾ لئَِن صَبَرْتُّْ لَهوَُ خَیْر  ل لِصَّابِرينَ و  عَاقَـ

تجاوز و یرا که به حقوق شما تعدّی ( هرگاه خواستيد مجازات کنيد )کسان!مسلمانانی )ا

کيفر دهيد که درباره شما روا شده است )و از حدّ و اند(، تنها بدان اندازه مجازات کنيدکرده

 پيشه ساختيد )و به خاطر خدا مجازات نکرديدی شکيبائ و اگر مگذريد(و بر آن فراتر نرويد

 بريدچون شما که از دل فرمان نمیی پرستشکيبايان )حقی برای کيفر نداديد( حتماً شکيبائو

: فرمايدمیابن کثير  ( بهترخواهد بود.و آخرت ياداريد، در دنگوش فرا می اللهی راهنمائو به 

 2«.آن ی در ايستيفای همسانو به عدل در قصاص فرمايدمیامر ی الله تعال» 

 : همسران درميانعدل  -10

به  يابدمیاست، هم اکنون انتقال ی عدل چنانچه گفته شد شامل تمام جوانب حيات انسان

خِفْتُمْ أَلاَّ ُوَإِنْ ُ﴿: فرمايدمیی همسرانش، الله تعالو علاقه بين شوهرو خانوده مسلمانی فضا
رُبَاعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُواْ و  ثُلَاثَ و  الْيَتَامَا فاَنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِ نَ النِ سَاء مَثْنَ ی تُـقْسِطوُاْ فِ 

ترسيديد که درباره يتيمان  و اگر :ترجمه 3﴾ تَـعُولُواْ فَـوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنكُُمْ ذَلِكَ أَدْنََ أَلاَّ 

کنيد )و دچار گناه بزرگ شويد، از اين هم بترسيد که نتوانيد ميان زنان ی نتوانيد دادگر

که به خود ی قتو ولی اين بابت هم دچار گناه بزرگ شويد. و از کنيدی متعدّد خود دادگر

ظروف خاصّ تعدّد ازواج و شرائطو کنيدی دادگريد ميان زنان توانمیاطمينان داشتيد که 

دوست داريد، با دو يا سه يا چهار تا ازدواج و شما حلالندی که برای مهيّا بود( با زنان ديگر

را مراعات داريد، به يک زن اکتفاء کنيد ی ترسيد که نتوانيد ميان زنان دادگرکنيد. اگر هم می

ی دارند( ازدواج نمائيد. اين )کار، يعنی ات سبکترتکلّفو یيا با کنيزان خود )که هزينه کمتر

 شويد و ستم یکه کمتر دچار کجرو شودمیاکتفاء به يک زن، يا ازدواج با کنيزان( سبب 

اسلام عزيز تعداد همسران را مباح قرار داده مگر بر شرط  داشته باشيد.ی فرزندان کمترو

 همسران درميانر نه به يک همسر بايد اکتفاء کرد پس عدل و شان درميانی دادگرو عدل

 .می سازدجامعه را نيز با خود فاسد و شودمیاجب است که بدون آن خانواده فاسد و
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 : عدل در اصلاح -11

نزاعگر و شخص متخاصمو يا  دو گروه درميانمسلمانان را امر فرموده به اصلاح ی الله تعال

طاَ فَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقـْتَتَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيْنَهُمَا فإَِن بَـَ تْ إِحْدَاهَُُا عَلَا ُوَإِنْ ُ﴿: فرمايدمیجائيکه 
َُِّ فإَِن فاَءتْ فأََصْلِحُوا بَـيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ ی تَـبْ ِ ی الْأُخْرَى فَـقَاتلُِوا الَّتِ  أَقْسِطوُا إِنَّ و  حَتََّّ تفََِءَ إِلََ أَمْرِ ا

ََُّ يَُِ   درميانهرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، : ترجمه 1﴾بُّ الْمُقْسِطِينَ ا

رزد )و صلح را و یتعدو ستم کندی از آنان در حق ديگری آنان صلح برقرار سازيد. اگر يک

ی که به سوی ورزد بجنگيد تا زمانمیی تعدو کندکه ستم می ۀپذيرا نشود(، با آن دست

خدا را  و فرمان . هرگاه بازگشتشودمیحکم او را پذيرا و گرددمیخدا براطاعت از فرمان 

انجام شرائط آن( و موادی )در اجراو ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد درميانپذيرا شد، 

اينجا امر بر صلح » : فرمايدمیی سعد عدالت بکار بريد، چرا که خدا عادلان را دوست دارد.

باشد بلکه ی مگر عادلان نم گيردمیصلح صورت ی در صلح، گاهعدل امر است و به  است

نيست که بدان ی باشد، پس اين صلح همان صلحی بر يک طرف قضيه م و ستم به ظلم

ديگر و طن تا قرابتو اجب است که بدون هيچ نوع چشم داشت ازو دستور داده شده پس

 «.کرد  یردد خود دارگمیاغراض که باعث نظر انداز کردن عدل و مقاصد

 : عدل با دشمنان -12

ی است که مسلمانان را امر فرموده که حتی گذارو قانون اين مظهر عظمت اسلام در تشريع

یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِيَن  ﴿: فرمايدمیی با دشمنان شان عدل را رعايت نمايند، الله تعال
ُ َ إِنَّ و  يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْم  عَلَا أَلاَّ تَـعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقـْرَبُ للِتَّقْوَىلَا و  ُِِ  شُهَدَاء بِالْقِسْطِ  اتّـَقُواْ ا

ُ َ خَبِیر  يِاَ تَـعْمَلُونَ   و از اجبات خدا مواظبت داشته باشيدو یبر ادا !مؤمنانی ا: ترجمه 2﴾ا

ی ا بر آن ندارد که )با ايشان( دادگرشما ری قومی دشمنانگو دهيد،ی گواهی دادگری رو

ترين نزديکتر )و کوتاهی ه با دشمنان( به پرهيزگارويژ )بهی کنيد که دادگری نکنيد. دادگر

از خشم خدا( است. از خدا بترسيد که خدا آگاه از ی دوری سيله براو بهترينو راه به تقوا

ا ندارد که و شما را برينی دشمن شما با قومی يعن دهيد.است که انجام میی هر آن چيز

 برآنها ستم کنيد.

افضل ترين سجايا است.آن همان عدل و اخلاق بزرگ ترينعدل از درنتيجه می توان گفت:   

ردد گمیعداوت متأثر و یاز دشمن و نه رددگمیشهوات خم نو است که مقابل هوا های ناشکنو مطلق

  آيد.ی تبديل نمو است که در آن تغيراستوار و حال ثابت است، پا بر جا همه بلکه او در

                                                           
 .۹سوره حجرات آيه  -  1

 .۸سوره مائده آيه  -  2
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 عدل در جامعهی نتائج بر قرارو ثمرات: مطلب سوم

ی اديزی ايمزاو یها عالی ليثمرات خو عدالت در جامعه نتائجی ست که بر قرارينی ن شکيدر

 : رددگمیل ذکر يدارد که قرار ذ

 : امن در جامعهو تحقيق استقرار -1

ی خلفاو سلمو الله عليهی در عهد پيامبر اکرم صلدرخشان که مسلمانان و تابناکی فضا

الله ی حضرت عمر رضی که در جستجوی کسر ۀفرستاد ۀدند، قصکرمیی راشدين زندگ

 اامنت لم» سخن مشهورش را گفتو آن  ه يافتخوابيدی ريگ زاری اورا روو عنه بودی تعال
 به امن گرديدی.ی رگاه که عدل را قايم کرده« اقمت العدل بينهم

 : تشرعي و تقويه علاقه ميان حاکم -2

شان عدالت را قايم کرده بدون کدام خويشاوند  درميانکه مردم ببيند که حاکمشان ی وقت

طاعت و  سمع، تقدير، احترام ،علاقه ايشان بر محبت ،بر ديگری شخصی ترو بر یپرور

 گردد.میالامر برقرار ی اولی برا

 : حفظ حقوق مردم -3

نمايند، ی ممتلکات خود مو اطمينان بر نفس خودو احساس امنداد مردم و عدلی در فضا

برد. ی از بين مآن را  یانگيزه ها به خاطريکه، بخشدمیجنايت را اختتام و عدل جرم

ت اوليه مردم از غذا تا ياو ضرور را به حق دار برساندو حق  ماداميکه حاکم عادل باشد

 شودمیدستشان از جرايم گرفته و مردم قانع همه مسکن تضمين گرددوو لباس  به دوا

 .گرددمیجنايت از جامعه جمع و بدين طريق گليم جرم

 : هلاکت و یحفاظت جامعه از نابود -4

زند بدين سان اسباب هلاکت فراهم ی هرگاه که عدل برداشته شد، ظلم در منطقه خيمه م

تلِْكَ و  ﴿: فرمايدمی. الله عزوجل کندمیاست که ستمکر را نابود ی ، اين از سنن الهگرددمی
است ی آباديهائو اينها شهرهاو :ترجمه 1﴾ جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِداً و  الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظلََمُوا

بلکه( و ايمامثال ايشان( که ما )در رساندن عذابشان شتاب ننمودهو قوم لوطو ثمودو )از عاد

و  ايم که ايشان ظلمآنها را نابود ساختهی زمان و ايمهلاکشان تعيين کردهی برای موعد

أمُِ هَا رَسُولًا ی مَا كَانَ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتََّّ يَـبْعََ  فِ و  ﴿: فرمايدمینيز و اند.پيشه کرده ستم
 پروردگار تو هرگز شهر: ترجمه 2﴾ أَهْلُهَا ظاَلِمُونَ و  الْقُرَى إِلاَّ ی مَا كُنَّا مُهْلِكِ و  يَـتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتنَِا

را برانگيزد تا آيات ی مرکز آنجا پيغمبرو مگر اين که در کانون می سازديران نو رای ديارو
                                                           

 .۵۹سوره کهف آيه  -  1

 .5۹سوره قصص آيه  -  2
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دانيم مگر می گرن و نابود را نابود نکردهی ديارو ما شهرو آن فرو خواند،ی ما را بر اهال

مختلف تاريخ هلاک  اين جوامع را در ادواری الله تعال اين که ساکنان آنجا ستمکار باشند.

مسلمان است و انتشار ظلم. اين قاعده شامل مجتمعات کافرو نکرده مگر به سبب غياب عدل

مجتمع کافر را که عدالت و فرمايدمیجامعه مسلمان که به ظلم باشد نابود ی تعالو الله تبارک

 الظلم ساعۀرساند چنانچه گفته شده است )دولۀ ی می پيروزو به  کندمیپيشه باشد نصرت 

عدل  و دولت کندمیدولت ظلم يک ساعت بيشتر دوام نی قيام الساعۀ( يعنی دولۀ العدل الو

 ماند. ی تا روز رستاخيز پا برجا م

 : غير مسلم درجامعه اسلامیی نشر اسلام بين اقليت هاو پخش -5

پس به عدل  دارد.یبه داخل شدن به دين الله وا م را بيند اوبرا هرگاه که کافر عدل اسلام 

 ۀ، اين شمگرددمیسماحت اين دين قويم ترسيم و فضلو یهدو صورت درخشان اسلام

ی فضايل آن بو ر نه خوبيهاو فوايد عدل بود که دست کوتاه ما به آن رسيدهو از ثمرات

و به  حرکت کرده نقرآی رهنمود های نياز مبرم داريم که در روشنشمار است پس ما 

 آن کام بشريت را به و آن را بچينيمی نتايج عالو تا ثمرات سودمنداقامه عدل کوشا باشيم 

 جهانيان باز گردانيم. ی برا ،هدايت راو راه  شيرين
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 فصل سوم
 ميقرآن کری در روشنو رعيت حاکم  و حقوق هات يمسؤول، صفات

  است:مبحث دو ن فصل مشتمل بر يا

 صفات و مسؤوليت های او ،انتخاب رهبر نظام: مبحث اول

 حقوق و آزادی ها: مبحث دوم
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 صفات و مسؤولیت های او ،انتخاب رهبر نظاممبحث اول: 
انسان موجود اجتماعی است و درجمع زندگی می کند و در زندگی جمعی همۀ مردم مانند  

افراد همسان نيستند بلکه استعداد های متفاوت دارند بناءً نظام پيکر واحد است و درين پيکر 

پس بهترين  ،يک از افراد در جايگاه مناسب خويش قرار گيرد هراجتماعی و عدالت ايجاب می کند که 

فرد جامعه با جمعی از نخبگان حيثيت مغز وقلب را بخود می گيرند که بايد در رأس امور قرار 

 د.ندام ها و اعضاء را رهبری و قيادت نمايد و باقی پيکر و اننگير

 از بيان فوق ما دريافتيم که: 

 جامعه يک پيکر است -1
 استعداد ها و قابليت ها در افراد متفاوت است -2
 عدالت و نظم اينست که هر فرد اين پيکر در جايگاه مناسب خود قرار گيرد -3
 داردپس بهترين فرد جامعه با جمعی از نخبگان حيثيت مغز و عقل را  -4
 مغز و عقل بايد در رأس امور قرار گيرد و همه پيکر را رهبری و قيادت نمايد -5

پس در نتيجه می يابيم که: رهبری جامعه مانند مغز و عقل و اعصاب مهم است پس رهبر 

خود  یبا افراد همکارش بايد دارای ويژگی ها و صفات خاص خود باشند تا به مسؤوليت ها

 د.نبه صوب خير، فلاح و نجات ببررسيدگی نموده و جامعه را 

ما درين مبحث روی انتخاب رهبر و قيادت نظام، صفات و مسؤوليت های او در روشنی پس  

 قرآن کريم مطالبی را مورد بحث قرار داديم.

 :می باشدمطلب  سه پس اين مبحث مشتمل بر

 تعيين مسؤول برای نظاممطلب اول:  

 يا قائد سياسیمطلب دوم: ويژگی ها و صفات امام و  

 مطلب سوم: مسؤوليت های رهبر سياسی و حقوق او 
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 نظامی مسئول برا : تعییناولمطلب 

ی اجتماعی تواند، بلکه تمايل به زندگی کرده نمی است که تنها زندگی انسان يک مخلوق اجتماع

نياز به بر اين نهج بسنده نيست، اين ی همزيست ۀادامی خودش برا ۀاين هم در محدود ولی دارد،

 دهدمیمديريت کند، بناءً اسلام دستور و آن را کنترولو حالات  اوضاعتا که  داردو رهبری  قيادت

 باشد که امور ايشان را مراقبت کند.ی رأس آن رهبرو در  که مسلمانان دولت داشته باشند

ُ َ يأَْمُركُُمْ أَن تؤُدُّواْ  ﴿: فرمايدمیچنانچه الله تعالی  الَأمَاَ تِ إِلََ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن إِنَّ ا
يعاً بَصِیراً  َ كَانَ سَِْ  ُ ا يعَِظُكُم بِهِ إِنَّ ا َ نعِِمَّ  ُ ( بيگمان خداوند به شما )مؤمنانترجمه:  1﴾ُتَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ ا

و چه چيزهائی که ، ا در آن امين شمردهرا ) اعم از آنچه خدا شما رامانت ها  دهد کهدستور می

، و اند( به صاحبان امانت برسانيدهمردم آنها را به دست شما سپرده و شما را در آنها امين دانست

.  ) اين اندرز خدا است و ستيد اين که دادگرانه داوری کنيدهنگامی که در ميان مردم به داوری نش

شما را دهد ) و خداوند شما را به بهترين اندرز پند می( آويزه گوش خود سازيد و بدانيد کهآن را 

. بيگمان خداوند دائماً شنوای ) سخنان و ( بينا ) ی کردارتان ( بوده و خواند(به انجام نيکيها می

کند کسی دادگری می و چه، دارددارد يا نمیداند چه کسی در امانت خيانت روا میو میشد )بامی

 .کند(يا نمی

عن أبی سعيد الخدری رضی و در حديثی نيز آمده است که: نصب خليفه بر مسلمين واجب است، 
ترجمه: از ابوسيد  2.إذا خرق ثلاثة فی سفر فليؤمروا احدهمالله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 

به سفر  خدری رضی الله عنه روايت است که رسول الله صلی عليه وسلم فرمود: هرگاه سه نفر

 برآمدند يکی شان را امير انتخاب نمايند.

 مهم ترينمردم از  گرفتن زمام اموربه دست  بايد دانست که» : علامه ابن تيميه گفته است

، بلکه بقاء دين با اين مربوط ميباشد، زيرا انسان ها به يکديگر خود می روداجبات دين به شمار و

 3.«آن امکان پذير نيستت و قياد بدون اجتماعو اين  نياز دارند

يات و ضرور الطبع آفريده شده است؛ زيرا مصالحی بدان که انسان مدن»: گفته است رازی امام

نان ی اعدهو ،کندمیآرد ی در زراعت ميباشد، ديگری ، شخصشودمیيک انسان در شهر بر آورده 

تارها لباس ميسازند، از آن ی ديگرو بعضی  مصروف هستندی مردم در کار بافندگی ميپزند، برخ

                                                           
 .58سوره نساء آیه   -1

کتاب الجهاد باب فی القوم یسافرون یؤمرون احدهم،  سنن أبی داود،هـ ق(. 1۴2۴أبوداود، سلیمان بن الأشعث السجستانی، ) - 2

 . قال: البانی حسن صحیح. الریاض: طبعة: بیت الافکار الدولیة. 295، ص 2608حدیث رقم 
 .13۸، صالشرعیة إبن تیمیه، السیاسة -3
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 مصالح همه یکارها و از که موافق طبيعت او باشد مصروف استی در کاری خلاصه اين که هر يک

ی طبيعو داردی ، پس ثابت شد که انسان طبيعت شهر نشينشودمیبرآورده ی يات همگو ضرور

خواهد آمد، آنگاه انسان  وجود مخاصمات بهو است در صورت اجتماع شان در يکجا منازعات

انجام ی بادشاهو مسئوليت را حاکمو اين  فصل نمايدوميخواهد که آن خصومات را حل ی توانمند

 از اين معلوم شد که انتظام مصالح خلق به بادشاه نافذ باشد، همه یکه دستور او بالا می دهد

 1.«به دست می آيدی سياس و چيره دست ،حاکم توانمندو

ی در اسلام جايگاه و جماعت یانسانيت است که همزيستی نيست بلکه دين تمام اسلام دين فرد

 جماعتی زعيم کار است که رهبرو اين اميری و برا داردی نشر تعاليم اسلامو را در پخشی خاص

 را کند.و اجتماع 

  

                                                           
 با تصرف. 6۸و67، ص26مفاتیح الغیب، جالرازی،  -1
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 : اجب استو حاکمو لوتعيين مسئو

 : استدلال از قرآن کريم

مسلمانان لازم است، ی شود اين است که تعيين خليفه برامیحديث برگرفته و آنچه که از قرآن

ُ َ يأَْمُركُُمْ أَن تؤُدُّوا الَأمَاَ تِ إِلََ أَهْلِهَا ﴿: فرمايددر اين زمينه ارشاد میی چنانکه الله تعال إِذَا و  إِنَّ ا
ُ َ نعِِمَّا  يعاً بَصِیراً حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ ا ُ َ كَانَ سَِْ بيگمان »: ترجمه 1﴾ يعَِظُكُم بهِِ إِنَّ ا

 ها را )اعم از آنچه خدا شما را در آن امين شمرده،که امانت می دهدخداوند به شما )مؤمنان( دستور 

اند( به صاحبان شما را در آنها امين دانستهو که مردم آنها را به دست شما سپردهی چيزهائو چه 

کنيد. )اين اندرز ی که دادگرانه داورنشستيد اينی مردم به داور درميانکه هنگامیو امانت برسانيد،

 می دهديد که( خداوند شما را به بهترين اندرز پند و بدان را آويزه گوش خود سازيدآنو خدا است

کردارتان( ی بينا ) (و )سخنانی خواند(. بيگمان خداوند دائماً شنواها می)و شما را به انجام نيکی

ی دادگری کسو چه  دارد،دارد يا نمیدر امانت خيانت روا میی داند چه کسباشد )و میمیو بوده

 .«کند(کند يا نمیمی

 ۀجمل و از ما را دستور داده است که امانت ها را به اهلش بسپاريمی در اين آيت کريمه الله تعال

اين مورد و در  نظام شريعت است که قيادت درست کندمسئوليت اقامه ی امانت ها يک بزرگ ترين

زعامت و دهد که قيادتسلم به ما تعليم میو الله عليهی صل رسول الله سنت»: فرمايدمی: امام ابن تيميه

 2«.باشداجب میو مردم امانت است که اداء آن

اداء نمودن آن، تا است که ما دستور داده شده ايم به ی قائد از جمله امانت هاو انتخاب حاکم

عبادات، : پردازد مانندی ديگری انصاف بپردازد، سپس به اداء امانت هاو خود به عدل ۀکه او به نوب

آيت ذکر شده عام است تمام اين و ديگر امانت هاو ینشر تعاليم اسلامو پخشو معاملات، جهاد

نه بخصوص  استعموم لفظ  ؛ زيرا اين از اصول مفسرين است که اعتبار بهمی گيردموارد را در بر 

 سبب.

 گيردمردم را در برمیی تمامو اين آيت کريمه عام است»: کند کهبراين تاکيد میی علامه قرطب

اقامۀ عدل را به عهده دارند را و رد نمودن ظلمو قت که تقسيم اموال مردمو خصوصاً حاکمانو

جَاعِل  ی وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلاَِ كَةِ إِن ِ ﴿: فرمايددر تفسير اين آيت کريمه می و همچنان 3«.باشدشامل می
من در زمين : کن( که پروردگارت به فرشتگان گفتی )را يادآوری زمان: ترجمه 4﴾خَلِيفَةً  الَأرْضِ ی فِ 

 .بيافرينمی جانشين
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تا که  شودی بردارو فرمان باشد، از او شنيدهمی و خليفه اساس در تعيين امامو اين آيت اصل

 «.1شده احکام خليفه نافذ گرددی ها يکحرف

حاکم امکان پذير نيست، از آن جمله دعوت  وجود در قرآن کريم احکاميست که تنفيذ آن بدون

زکات سپس تقسيم ی رثه، جمع آورو اقامۀ حدود، تقسيم ميراث بينو نشر دينو جهاد به سوی

 2«.افراد امکان نداردی ه بالاسلطۀ حاکمو نمودن آن به مستحقينش، تنفيذ اين احکام بدون دولت

 که انجام شدنی اشياو موقوف اند به موجود بودن خليفه يا امامی اجبات شرعو بسا ۀاقام

که تعيين خليفه ی گردند، طوراجب میو آنها هم وجود اجب بر موجوديت آن موقوف باشند، شرعاًو

ی در اين جلب منفعت هم برااست که ی طبيعو ضرر شرعاً لازم است، ۀالو از دفع ضرر است،ی برا

 . 3باشدمیی لازمو یدارد، پس ثابت شد که تعيين خليفه يک امر حتم وجود ملت

قبايل و اختلاف زبانها، اجناس وجود را يک ملت قرار داده است بای امت اسلامی بيگمان الله تعال

 4﴾أََ  ربَُّكُمْ فاَتّـَقُونِ و  احِدَةً و  أمَُّتُكُمْ أمَُّةً هَذِهِ ُوَإِنْ ُ﴿: فرمايددر اين زمينه ارشاد میی شان، چنانکه الله تعال
که بدانان اشاره شد، ی به اقوام خود برسانند که( اين )پيغمبران بزرگ: )و بديشان گفتيم: ترجمه

شما هستم، پس  ۀمن پروردگار همو دارند(ی يکتائ ۀنامو بر احدو بوده )و آئين ۀهمگی( ملّت يگان

خويشتن را از و احد بترسدو یاحد، بايد از خداو ۀاحد، با برنامو تنها از من بهراسيد )چرا که ملّت

 عقاب او به دور دارد(.و عذاب

: استی متحد باشند؛ چنانکه ارشاد الله تعالو بر ايشان لازم قرار داده است که متفقی و الله تعال

يعاً وَاعْتَصِمُواْ بَِبْلِ ﴿ ُِ  جمَِ ُِ  عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فأَلََّفَ بَيْنَ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم و  لَا تَـفَرَّقُواْ و  ا اذكُْرُواْ نعِْمَتَ ا
ُ ُ و  بنِِعْمَتِهِ إِخْوَا ً  ُ ا هَا كَذَلِكَ يُـبَينِ   5﴾لَكُمْ آیَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُونكُنتُمْ عَلَاَ شَفَا حُفْرَة  مِ نَ النَّارِ فأَنَقَذكَُم مِ نـْ

نعمت خدا را بر خود و پراکنده نشويدو قرآن( خدا چنگ زنيدی به رشته )ناگسستنی و همگ»: ترجمه

 الفت برقرارو خدا ميان دلهايتان )انسو بوديدی همديگر( دشمنانی به ياد آوريد که بدان گاه که )برا

)همچنين شما با و شديد،ی هم( برادرانی پرتو نعمت او براآنها را به هم( پيوند داد، پس )در و

از آتش )دوزخ( بوديد )و هر آن با فرا رسيدن مرگتان ی که داشتيد( بر لبه گودالی شرکو یپرستبت
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شما را از آن رهانيد )و به ساحل ايمان رسانيد(، خداوند اين  ولی رفت(بيم فرو افتادنتان در آن می

 .«، شايد که هدايت شويدمی سازدرا آشکار  چنين برايتان آيات خود

ُ َ و ﴿: فرمايدتفرق برحذر داشته است، ارشاد میو و از تنازع  لاَ تَـنَازَعُواْ فَـتـَفْشَلُواْ و  رَسُولَهُ و  أَطِيعُواْ ا
َ مَعَ الصَّابِريِنَ و  تَذْهَبَ رِيَُكُمْ و   ُ  درميان)و نمائيدش اطاعت و پيغمبر و از خدا»: ترجمه 1﴾اصْبِروُاْ إِنَّ ا

هيبت و شکوهو شويدناتوان میو کشمکش مکنيد، )که اگر کشمکش کنيد( درمانده (و خود اختلاف

 .«کنيد که خدا با شکيبايان استی (. شکيبائشودمیاز شما نی اسو هر )و ترس می رودشما از ميان 

 هم متحد باشند نيز در سياستو احدهو شود که اين ملت بايد يک ملتاز اين نصوص دانسته می

 2.باشد که آن را اداره کندی داشته باشند که در رأس آن امامی خويشتن يک دولت و از

   : استدلال از حديث شريف

حدت و يک ياران خويشو سلم از صحابهو الله عليهی يابيم رسول خدا صلکه در میی از آنجاي

به سلم و هيالله علی صل حضرت خود آن آن احدۀ تشکيل داده بودند که در رأسو و دولت یسياس

 : ظيفۀ اهم داشتندو ايشان دوو امام بزرگ شان قرار داشتند،و عنوان رئيس

 یتبليغ احکام الله تعال :اول

 3.یدر ساحۀ دولت اسلامی تنفيذ قوانين الله تعال :دوم

شرح مسلمانان دارد از آن جمله چند حديث به ی حاکم براو احاديث تاکيد بر تعيين خليفه ۀذخير

 : زير است

سفر  ی إذا خرق ثلاثة  ف»: قالسلم و  هيالله علی صل أن رسول الله الله عنهی رضی سعيد الخدر ی عن أب
 روايت است که رسول خداالله عنه ی رضی از حضرت ابو سعيد خدر: ترجمه 4«.فاَليؤَمِ رُوا احَدَهُم

خود را به عنوان امير ی بايد يک هرگاه سه نفر در سفر رفت،: ارشاد فرمودندسلم و هيالله علی صل

 . مقرر کنند

ليس و  من مات» : سلمو الله عليهی صل رسول الله قال سمعتالله عنه ی رض و عن عبدالله بن عمر
روايت است الله عنه ی رض از حضرت عبد الله ابن عمر: ترجمه 5.« جاهلية مات ميتة عنقه بيعةی ف
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گردن او و در  که بميردشخصی: شنيدمسلم و هيالله علی صل فرمودند که من از رسول خدا ايشان 

 .در حقيقت به مرگ جاهليت مرده استبيعت نباشد او 

 يقاتل من إنما الإمام جنة: يقول سلمو  الله عليهی صل رسول الله أنه سْعالله عنه ی رض هريرةی و عن أب
از : ترجمه 1.ه فإن عليه منهبه غیر قال ُوانا فإن له بذالک أجر و عدل  اللهی به فإن أمر بتقو ی يتقو  را هو 

سلم شنيد، ايشان ارشاد و الله عليهی صل رسول الله حضرت ابو هريره ا روايت است که او از

خويشتن را حفاظت  توانمیاو  و توسط شودشک امام سپر است از عقب او جنگيده میبی: فرمودند

به  و اگر کرد، او مستحق پاداش خواهد بودانصاف و طهارت دستور دادو ینمود، اگر او به تقو

 .باشدبال آن میو اوی دستور داد، پس بالای ديگری چيز

 به مسلمانان ازارتا که  کندمیاو دشمن را دفع  به خاطريکهقايه را دارد؛ و و  امام حيثيت سپر

اسلام حمايت از دين و احد مردم را از ضرر ديگرانشان حفاظت کردهو نيز هرو دننااذيت نرسو

اند که بدون امام به پايۀ تکميل ی ضروری اشيا همه ، اين2ترسندمردم از قدرت او میو کندمی

 گردد.اجب میو آن نيز وجود اجب بر آن موقوف باشدو که انجامی چيزو آن  نخواهند رسيد

وسلم  الله عليهی صل رسول الله قبل از دفنالله عنهم در تعيين خليفه، ی کرام رض ۀقيام صحاب

خليفۀ که قيادت مسلمانان را به عهده داشته  وجود و اضح است که خلافت چيز مهم استو دليل

ين خليفۀ دوم خواست صحابۀ که پس از موت خليفۀ اول، تعي می دهدنشان و بودهی باشد امر حتم

 3.بود قبل از همه چيز کرام

مسلمانان لازم  و بر اجب استو یاضح گرديد که تعيين امام يا قائد سياسو از بحث گذشتۀ ما

صفوف شان و ايشان را مديريت کند قائد کوشان باشند تا که امورو انتخاب امام به خاطراست که 

 گزرد.که بر امت اسلام میی خطرناکو یقت بحرانو ه در اينويژو به  را منظم سازد
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 قائد سیاسیو یا  صفات امام و ویژگی ها: دوم مطلب
داشته ی ۀ باشد که او اهليت اين منصب بزرگ را در قلمرو اسلامويژ یصفاتی خليفه بايد دارا

 : صفات به شرح زير اندو آن  باشد

 اسلام: -1

: فرمايددر اين زمينه ارشاد میی خص کافر اهليت اين منصب خلافت را ندارد؛ چنانکه الله تعال

ُ ُ لِلْكَافِريِنَ عَلَا الْمُؤْمِنِيَن و  ﴿ )مادام که  و»: ترجمه. 2حين الحکمو  يوم القيامةی أ 1سَبِيلًا ﴾لَن يَجْعَلَ ا

بايسته باشند( هرگز خداوند کافران را بر و شايسته و کردار ايمان راستينی مؤمنان دارا

 .«هنگام داوریو . در روز آخرتمؤمنان چيره نخواهد ساخت

آنها تسلط داشته  و بر کنندی مسلمانان حکمروايی ما نگردانديم کافران را که بالای يعن

باشند. پس لاچار خليفۀ مسلمانان، مسلمان باشد؛ زيرا مسئوليت او اقامۀ دين اسلام است 

 3هرگز از توان کافر نخواهد بود.و اين  یهمراه با تدابير سياسی در قلمرو اسلام

  مکلفيت: -2

 ولايت زيرا امامتديوانه روا نيست؛ و ت طفلمليفۀ مسلمانان بايد عاقل بالغ باشد، پس اماخ

بر  ولايت کهی جان خود را ندارند چه جاي ولايت ديوانهو طفلو تصرف بر غير استو

 تواندکه يک شخص مسئول جان خودش نباشد او چگونه میی ديگران داشته باشند، هنگام

 4عهده گيرد؟که مسئوليت جان ديگران را به 

  مرد بودن: -3

در اين زمينه ی امامت را ندارد؛ چنانکه الله تعالو خلافتخليفۀ مسلمانان مرد باشد؛ زن اهليت 

ُ ُ بَـعْضَهُمْ عَلَا بَـعْض  : فرمايدارشاد می  5يِاَ أنَفَقُواْ مِنْ أَمْوَالهِِمْ ﴾و  ﴿الر جَِالُ قَـوَّامُونَ عَلَا النِ سَاء يِاَ فَضَّلَ ا

 صيانتو دارندی رهبرمردان بر زنان سرپرستند )و در جامعه کوچک خانواده، حق »: ترجمه

نظام اجتماع، مردان را بر ی رعايت زنان بر عهده ايشان است( بدان خاطر که خداوند )براو

 فضيلت داده است،ی را بر بعضی بعض (و بخشيده استی از صفات برتريهائی زنان در برخ

از اموال خود  (و آورندپول به دست میو کشندنيز بدان خاطر که )معمولاً مردان رنج میو

 کنند. خانواده( خرج میی )برا

 6.«ندارد و ازدر اين مورد اجماع است که امامت زن ج»: گويدمیی علامه قرطب
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اين مورد ثابت شده است که زنان ناقص »: فرمايدمی سيد محمود بغدادیی لوسأعلامه 

خاطر انبياء همين و به  استی بديهی مردان بر عکس ايشان اند، طورو دين هستندو عقل

مخصوص مردان ی صغرو ینيز امامت کبرو مردان بودند رسولان عليهم السلامو کرام

 1«.دتواند بار سنگين خلافت را بر دوش داشته باشزن نمی و ،باشد نه زنانمی

لَّوا و  لن يفل  قوم »: يقولسلم و  هيالله علی صل سْعت رسول الله: قالالله عنه ی رض بکری عن أب
من از رسول : روايت است، او گفتالله عنه ی رض از حضرت ابو بکر»: ترجمه 2«.  ً امرأةأمرَهُم 

که ی د آن ملتنشوهرگز کامياب نمی: فرمودندايشان می ،شنيدمصلی الله عليه وسلم   خدا

 «.زن را به عنوان حاکم انتخاب کنند

و  نظر دارند که زن مناسبعلماء به اين سخن اتفاق »: فرمايدمیی رحمه الله تعالی امام بغو

ی امام ضروری بگيرد زيراکه برابه دست  قضاوت راو يا  آن نيست که منصب امامت قابل

ی قاض و بر حل مشکلات مردم از خانه بيرون شود،ی نان براو همچ جهادی است که او برا

 و برای زن عورت استو مردم، در بين مردم ظاهر گردد،ی حل قضايای است که برای لازم

نيز ضعيف خلق شده ی زن به اعتبار نظام تکوينو او مناسب نيست که در بين مردم بيايد،

 اش بدين مناصبی امور از توان او بيرون است، همچنان زن به خاطر نقصان عقلی بسيار

اين ی را ضرورت دارد، پس برای زيرکی وقضا کمال عقلمندو حساس مناسب نيست امامت

چنانچه  .«مرد استو آن  که در ميزان عقل پوره باشد،مناسب است ی منصب همان شخص

الخروق ی قاضياَ لان الإمام يَتاق ألو  أن المرأة لا تصل  أن تکون اماماَ ی اتفقوا عل» می فرمايد:
المرأة عورة و  البروز لفصل الخصومات،ی يَتاق إلی القاضو  القيام بِمورالمسلمين،و  لاقامه أمرالجهاد،
القضاء من کمال و  الأمامةو  لأن المرأة  قصةو  ضعفها عن القيام باکثرالأمور،تعجز لو  لاتصل  للبروز

 3.«الولایات فلا يصل  لها الا للکمال من الرجال

 و نه مناسب استی و رهبر یامامت عظمی زن نه برا»: علامه ابن قدامه رحمه الله ميگويد

خلفاء راشدين  و نه سلمو الله عليهی مديريت شهر ها بدين خاطر نه رسول الله صلی برا

نه و ولايت  را به منصب قضاءی اميران مسلمان بعد از آنها هيچ زن و نه الله عنهمی رض

از نقش زن درين ی اسلامی نظام هاادوار تاريخ  همه بودی گماريده اند، اگر اين عمل جائز م

ی لهذا لم يول النبو  البلدان؛ ةيلو لا تی و العظم ةلا تصل  الامام ةان المرآ» .«بودی نمی مناصب خال
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لو جاز و  ما بل ناة قضاءً ولا ولاية بلد فيلا من بعدهم امرأو  لا احد من خلفا هو  سلمو  الله عليهی صل
 1« ذالک لم يخل منه جميع الزمان غالباً 

تجارب خويش به اين ی بنامماست. مردم بر ی اين دعو گواه معتبرو ثبوت تاريخ،و واقعيت

 زعامت مرد شايسته تر است.و منصب امامتی ميدانند که براو حقيقت رسيده

ی دولت فايز هم شده، مقتضای کدام زن به منصب رهبری اگر در مسير تاريخ در کدام جاي

 یبوده است مگر اينگونه به ندرت پيش آمده، زيراکه ساختار ذهنی ظروف خاصو حالات

تأثر شديد از تغير  ی،ساس عاطفچه اح کندمینی طبيعتش با اين مقام سازگارو زنی جسمو

که ی و یاساس ۀظيفو صفات باو اين  زياد جزء مهم فطرت زن استی نرم خويو حالات

و  قيادتی تلازم دارد، ليکن براو ميباشد، مناسبتی مادر ۀظيفو و  پرورش طفلو تربيه

 انجام خوب ندارد.و مناسب نيستی رهبر

 و تدبير عقلی بلکه هر کار را بر مقتضا گيردمیمرد اکثراً زير تأثير عواطف خويش قرار ن

ی ادراکو یعقلی پهلوو می گيرد. بر عکس زن تحت تأثير عواطف خود قرار می دهدانجام 

 .گرددمیاش ضعيف ی تصميم گير

است از همين جا است ی و رهبر قيادتی فکر از مقتضيات اساسو در حاليکه عقل انديشه

او سازگار ی روحو یدوش مرد گذاشته که با ساختار جسميتها را به مسؤولی که الله تعال

 مشکل ديگر.ی کارهااينگونه و است، مثل جهاد، قيادت

 شان سپرده است مثل تربيهی روحو یمناسب با ساختار جسمی ظائفو و بر زنان نيز

 داری. و خانه پرورش طفلو

که ی مثلاً مناصبداشته باشد درست است. ی شرع و اززنان جی برای مناصب قيادی بعض

بخش کودکستان ها، خدمات و منصب قيادت تعليم زنانی تعلق به جامعه زنان دارد، يعن

و  یلادو ینسايی کلينيک هاو زنانهی شفاخانه های زنان، سرپرستو اطفالی برای صح

 2.غيره

ت و قياد یميآيد که رهبربه دست  استدلالات چنين نتيجهوو نظريات  از مجموع اين اقوال

 زن مجاز نيست.ی برای به سطح يک کشور از لحاظ شرعو چه  به سطح امتچه 

زن شرعاً ی دولت برای بسا از ديگر مناصب کليدو همچنان منصب قضاء، قيادت لشکر

کرده ی بازی خوبی زن در آن نقشو زن دارد ۀکه تعلق به جامعی مجاز نيست مگر مناصب

 زنان داده شود درست است.ی د براتوانمی
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دان که قبلاً تذکر داده و دانشمن با ديدگاه علماءی قرضاوعبدالله الوسف ي روکتديدگاه دواما 

 شد تفاوت زياد دارد.

زن ی ت کل امت ديگر در هر پست کار براو قياد یبه غير از رهبری قرضاو روکتدواز نظر 

 ندارد.ی کدام مانع شرعو مجاز است

 شايستگیشواهد از آيات بر و کندمیبعد از اينکه از ملکه سبا بلقيس ياد ی قرضاو دوکتور

ی توانايو یاز آنان از نظر شايستگی و برخ»: نمايدمیی چنين نتيجه گير کندمیاو پيش ی ها

ی ويم )مردان( در درجات برترگمیدر مقايسه به حکام )جنس مخالف( ن ی،ادارو یسياس

  1قرار داشته اند.

مطالعه هر دو ديدگاه اينست که زن چون آفريده خالق حکيم است  نظرداشتديد ما با در 

نظم و زيباست عدالتو یکه هست عالی طورو عالم است و نظام یموجود مورد نياز زندگ

گل سر سبد کره زمين است هر و یمحور عالم هستو یکار ۀزن دو پرزو اينست که مرد

ديده به خدمات مطابق استعدادشان گماشته شوند، که پرورش و دو بايد مورد توجه بوده

دان که ديدند که زن و دانشمن علمای متأسفانه اينکار صورت نگرفته است از اينجا تعداد

ه ويژ یظرفيت هاو يک سلسله استعداد ها و از دهدمیرا تشکيل ی انسان ۀنصف جامع

بدين نظر شدند که زن  .کندیمسازنده را در جامعه اداء نو بارزی نقش ولی برخوردار است.

ه به و زمين نه شده اندی ظرفيت ساز ولی به اوستی امور مساو همه مثل مرد است در

نظر داده اند که  قرضاوی دکتورفعاليت شان مساعد نگرديده است، لذا مثل و رشد بيشتر

 جهان.مسلمانان  همه یت عمومو قياد د بجز از خلافتتوانمیمناصب کار کرده  همه زن در

خود  ويژۀ صفاتو يت خاصوضع یدان ديدند که زن داراو دانشمن از علماءی ديگری تعداد

است بدين نظر شدند که زن به جز يک تعداد مناصب ی روانو یروح ی،از لحاظ جسم

 شرعاً مجاز نيست که در حکومت کار کنند.و محدود به ديگر مناصب مناسب نيست

برداشتن تمام قيد  و نه استی شرعو محدوديتها درستاما چنين به نظر ميرسد که نه اين 

مرد و که زنی ظرفيتهاو فطرت انسانو اسلامی عدالت محور ۀمحدوديتها، بلکه قاعدو ها

مرد و ظروف زنو رعايت شرائطو یاخلاقو یوابط شرعضو دارد، بادرنظرداشت اصول

به حقدار داده حق  و شده محله(ی فی )وضع شو هر کدام در جايگاه مناسب خود قرار گيرد

 شود.
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  آزادی: -4

 امامت اين است که خليفۀ مسلمانان آزادو از جملۀ شرائط خلافت: فرمايدمی: علامه قرطبی

از عقل خارج و اين  صف کمال استو يکی زيرا آزاد 1نيست؛ی اين مورد هيچ شکو در 

را که به جان خويش حق تصرف ی کسو مقام حاکم از رعيت کم باشدو است که رتبه

 2توان تصرف کرد؟نداشته باشد او بر ديگران چگونه می

  عدالت: -5

إِذِ و ﴿: فرمايدارشاد میی و شرط پنجم خليفه اين است که او بايد عادل باشد؛ چنانکه الله تعال
 3الظَّالِمِيَن﴾ی قاَلَ لَا يَـنَالُ عَهْدِ ی مِن ذُر يَِّتِ و  جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَاماً قاَلَ ی ابْـتـَلَا إِبْـرَاهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَات  فأََتمَّهُنَّ قاَلَ إِن ِ 

 اوامر)مشتمل بر ی ابراهيم، او را با سخنانی و )به خاطر آوريد( آن گاه را که خدا»: ترجمه

)به واو  سائل گوناگون( بيازمودو باو مختلفی راهها و از ،وظائفو  تکاليفو ینواهو

جه انجام داد. )خداوند و بهترينو به  کمالو آنها را به تمام (و از عهده آزمايش برآمدی خوب

ی آيا از دودمان من )نيز کسان: مردم خواهم کرد. )ابراهيم( گفتی من تو را پيشوا: بدو( گفت

لی( پيمان من به و )درخواست تو را پذيرفتم،: کرد؟ خداوند( گفتی خواه و پيغمبر را پيشوا

 .«(می گيردزندان نيکوکار تو را در بر رسد )بلکه تنها فرستمکاران نمی

جمهور از اين آيت کريمه استدلال نموده اند که فاسق اهليت امامت » : فرمايدمی: امام رازی

 4«.را ندارد 

 و رزدو است، اين طور که از گناهان کبيره اجتنابی در امور دينی هدف از اين عدل پايبند

 شخص بيدار و دنيا امور ديندر  باشد، مروتی ارابر گناهان صغيره اصرار نکند، د

  .هوشيار باشدو

 در خلوت هم از محرمات اجتناب کند چنانچه گردده ن علنا مرتکب مناهی: گفته اند کهی خبر

 5اخلاق خوب داشته باشد.و

  علم و دانش: -6

ی چنانکه الله تعال 6«.از شرائط مهم خلافت استی علم يک»: گويدمی علامه خطيب شربينی

اسرائيل ی از انبياء بنی اسرائيل را به زبان يکی بنی انتخاب طالوت به عنوان بادشاه براعلت 

ُ َ اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ ﴿: اين طور بيان فرموده است َُُّ وَ  الجِْسْمِ و  الْعِلْمِ ی زاَدَهُ بَسْطَةً فِ و  إِنَّ ا ی يُـؤْتِ ُا

                                                           
 .1۸7، ص1الجامع لأحکام القرآن، جالقرطبی،  - 1

 .617۸ص  ۸ج  ،الفقه الإسلامی وأدلتهی، الزحیل - 2

 .241سوره بقره آيه  - 3

 - 46، ص4الرازی، مفاتیح الغیب، ج - 4

 .253ص  3ج ، الجامع لأحکام القرآنالقرطبی،  - 5

هـ ق(. السراج المنیر فی الإعانة علی معرفة بعض معانی کلام  12۸5الدين، محمد بن احمد خطیب الشافعی )الشربینی، شمس  - 6

 القاهره: مطبعة بولاق )ألأمیرية(.، 1ط .47، ص1ج ،ربنا الحکیم الخبیر



 

168 

  

َُُّ وَ ُمُلْكَهُ مَن يَشَاءُ  )قدرت( و دانشو خدا او را بر شما برگزيده است»: ترجمه 1﴾ اسِع  عَلِيم  و  ا

 بخشد.خداوند ملک خود را به هرکس که بخواهد میو سعت بخشيده استو جسم او را

ی يک .«ها( استمنصبی آگاه )از لياقت افراد براو قدرت( خداوند فراخ،و تصرفّو )احسانو

ی برای لازمی بود، اين يک ش دانشو لياقت او علمو اسرائيلی او بر بنی از اسباب برتر

 خليفه است.

احوال امامت را اين طور بيان کرده است که اهليت به اين منصب و اين آيت کريمه صفت امام

 2اعتبار.و قوت است نه به اساس نسب، ثروتو دانشو بزرگ به اساس علم

او  و اگر کندمیمجتهد باشد؛ زيرا او احکام شريعت را بر ديگران نافذ و خليفه بايد عالم

 د از عهدۀ اين منصب بزرگ بيرون آيد.توانمیجاهل باشد ن

 سلامت اعضا و حواس: -7

جه کامل به و بهتا که  سالم باشد،و حواس خليفه صحيحو است که اعضای اين مورد حتم

 .3کرده بتواندی خود رسيدگی مسئوليت هاو کارها

لازم است که خليفه مرد، » : کندمیعلامه ابن کثير رحمه الله شرائط خليفه را اين طور بيان 

  4«.بدن او سالم باشد ی اعضاو آزاد، بالغ، عاقل، مسلمان، عادل، مجتهد، بينا

 : شجاعت -8

شجاع و دلير باشد زيرا اگر انسان بزدل باشد نه از سرزمين خويش دفاع کرده می تواند 

الله و نه امن و امان را آورده می تواند و نه حدود الله جلت عظمته جاری کرده می تواند لذا 

 او را)قدرت( جسم و دانشو :ترجمه 5﴾الجِْسْمِ و  الْعِلْمِ ی زاَدَهُ بَسْطةًَ فِ و ﴿: فرمايدمیی تعال

به اين معنی که هم قوه فکری و علمی داشته باشد که مصلحت و  سعت بخشيده استو

مفسده، دوست و دشمن را تميز و تفکيک کرده بتواند و هم بازوی توانا و طبع دليرانه 

 داشته باشد که آن پلان سنجيده شده اجراء و عملی نمايد.

 : اهليت سياسی و یشايستگ -9

حسن تدبير و اينست که خليفه در موارد مختلف صاحب نظر باشدی مراد از اهليت سياس

  داشته باشد. صلحو و جنگ ملتو مديريت ملکو اداره ی،در امور سياس
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شخصی بی خبر و نا آگاه که صاحب رأی و در حالات و معاملات کشور، منطقه و جهان 

نباشد نمی تواند امور کشوری را درست مطابق مصالح همه جانبۀ مردم مديريت نمايد ونه 

: فرمايدمیبه سطح منطقه و جهان خيرخواهی و نقش آفرينی کرده می توند لهذا الله تعالی 

ُ َ يأَْمُ  ﴿ يعَِظُكُمْ ی الْبَ ْ و  الْمُنكَرِ و  يَـنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءو  الْقُرْبَ ی إِيتَاء ذِ و  الِإحْسَانِ و  رُ بِالْعَدْلِ إِنَّ ا
نيز بخشش به نزديکان دستور ی، ونيکوکاری، وخداوند به دادگر: ترجمه 1﴾ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

ناشايست )ناسازگار ی کارها انجامو زنا(،و ارتکاب گناهان بزرگ )چون شرک و از ،می دهد

 می دهدکند. خداوند شما را اندرز میی نهی رو ستمگی درازدستو سليم(،و عقل  با فطرت

با  و مبارزهی، القربايتاء ذیو احسانو گانه عدلتا اين که پند گيريد )و با رعايت اصول سه

ی تباهی وگونه بدبختاز هری خالو آرامو آبادی دنيائ ی،بغو منکرو گانه فحشاءانحرافات سه

 ترين آيات از لحاظ دلالت آن به اهميت عدل است پس امر اللهی اين آيت از قو بسازيد(.

  مأموريت عدل است.و مأمورين مسلمانان استو
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 او و حقوق یرهبر سیاسی ها یتمسؤول: سوممطلب 
آن را  یدارد که ادای خواسته ها نمايدمیاحراز  قيادت را یسياس رهبر که منحيثی کس 

 ص او فراهم گردد. پس منصب رياست دولتشخی دارد که برای بر دوش او ميگذارد همچنان حقوق

 : و )پهلو( داردد

 وظائفو  يتهامسؤولجانب : اول

 هاو صلاحيت  جانب حقوق: دوم

 : گرددمیبر دو گونه تقسيم  رهبر سياسیی يت هامسؤول

 ی دينی يتهامسؤول -1

 سياسیی يتهامسؤول -2

 : قرار ذيل اندی رهبر سياسی دينی ها يتمسؤول مهم ترين

 : حفظ دين: اول

ی هدارنگو یاست پاسدار که بر دوش رهبر سياسیی دين وظائفو  اجباتو مهم تريناز 

آتَـوُا و  الْأَرْضِ أَقاَمُوا الصَّلَاةَ ی الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِ  ﴿: فرمايدمیی احکام اوست چنانچه الله تعالو دين
 که خدا بديشانی )آن مؤمنان: ترجمه1ُ﴾َُِِّ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ و وْا عَنِ الْمُنكَرِ نهَ وَ  ا بِالْمَعْرُوفِ وْ رُ مَ اَ وُ الزَّكَاةَ 

هستند که هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم، نماز را ی داده است( کسانی پيروزو یعده يارو

همۀ  سرانجامو نمايند،از منکر میی و نه به معروف، مراو  پردازند،زکات را میو دارندبرپا می

 خواهد کرد، همان گونه که آغازی درباره آنها داورو ی)و بدانها رسيدگ گرددمیکارها به خدا بر

 .کارها از ناحيه خدا است( همه

اينست که با ی ظايف زعيم سياسو ازی يک» : فرمايدمیی مودودی چنانچه امام ابوالاعل

دادن زکات را استقرار دهد که اين ستون و سايل حکومت، نظام اقامه نمازو و  نيرواستفاده از 

ظهور اسلام ی ها را تکامل بخشد که تکامل معروف هدف اساسی نيکويو است. خيری اسلامی زندگ

 2«.مبغوض خداوند است  همه سازد که اين بيشتر از و نابود نکوهيده را تقبيحو در جهان است
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 سبيل اللهی جهاد ف: دوم

 همه است درو منافقين  مقابله با کفارو خليفه جهادی برای دين ۀوجيبو  ظيفهو دومين

مَأْوَاهُمْ و  اغْلُظْ عَلَيْهِمْ و  الْمُنَافِقِينَ و  جَاهِدِ الْكُفَّارَ ی یَا أَيّـُهَا النَّبِ  ﴿: فرمايدمیالله عزوجل  ی،زندگی ميدانها
 پيکار کن )تا ايشان را از کفرو منافقان جهادو با کافران !پيغمبری ا: ترجمه1ُ﴾ُبئِْسَ الْمَصِیرُ و  جَهَنَّمُ 

و  ايشان استی )با ايشان خشن باش. اين مجازات کنونو آنان سخت بگير و بر نفاق برگردانی(و

 !استی زشت جايگاهو چه  بد سرنوشتو چه  آخرت( جايگاهشان دوزخ استدر 

 مسمانانی سرمشق خوب براو الگو: سوم

ی او ناگزير پيرو و از مردم به دنبال او ميروندو استی خليفه رأس هرم در هر دولت اسلام

مردم باشد چرا که اشتباه او ی سرمشق نيک براو خيری اجب است پيشواو کنند، پس بر اوی م

 تمام ملت اوامت است.ی بيدارو او انتباهی بيدارو انتباهو اشتباه تمام ملت اوامت است

سلم بود و الله عليهی رئيس اول ما که رسول الله صلی پيروو ما را به اقتدای عالچنانچه الله ت

ََُّ ی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ  ﴿: فرمايدمیدستور داده است که  َُِّ أُسْوَة  حَسَنَة  لِ مَن كَانَ يَـرْجُو ا الْيـَوْمَ و  رَسُولِ ا
ََُّ كَثِیراً و  الْآخِرَ  ( پيغمبر و کردار ارو گفت در )شيوه پنداری زيبائی الگوو سرمشق: ترجمه2ُ﴾ُذكََرَ ا

 و جويای ( اميد به خدا داشته،: باشند و يژگی سهی که )دارای کسانی شما است. برای خدا برا

 را بسيار ياد کنند.ی خداو قيامت باشند،

کسانيکه ی شما است، برای ( براو کردار در )شيوه پندار، گفاری زيبائی الگوئو پيامبر سرمشق

خدا را بسيار ياد کنند. چنانچه و قيامت باشد و جويای اميد به خدا داشته: باشند( و يژگی سهی )دارا

تنَِا قُـرَّةَ أَعْيُن  و  الَّذِينَ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا هَبْ لنََا مِنْ أَزْوَاجِنَاو ﴿: فرمايدمیی الله تعال  3﴾اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيَن إِمَاماً و  ذُر یاَّ
به ما عطاء فرما )که به سبب انجام ی فرزندانو همسران !پروردگارا: يندگومیيند که و کسان :ترجمه

ما را و چشمانمان گردند،ی باعث روشن (و پسنديده، مايه سرور مای ديگر کارهاو عباداتو طاعات

 نمايند(.ی ما پيرو و از حسنات به ما اقتداءو که در صالحات ۀپرهيزگاران گردان )به گونی پيشوا

هستند ی پيشقراولانو رهبران: ترجمه«  بهمی الخیر يقتدی ف قادةُ»: فرمايدمیرحمه الله ی امام بغو

 .می گيردکه به آنها اقتداء صورت 
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 : خليفه امور ذيل استی سياسی يتهامسؤول مهم تريناز 

 عدالت درميان مردمی بر قرار: اول

ی امور حياتهمۀ  جامعه در همه ینيکو نظم همه ساز که سرآغاز و سرنوشت اين امر مهم 

ُ َ يأَْمُركُُمْ أَن  ﴿: فرمايدمیی تعالو حکام مسلمان فرض است، چنانچه الله تبارکهمۀ  است که به إنَّ ا
ُ َ و  تؤُدُّواْ الَأمَاَ تِ إِلََ أَهْلِهَا يعاً  إِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ ا ُ َ كَانَ سَِْ ا يعَِظُكُم بِهِ إِنَّ ا نعِِمَّ

را )اعم از آنچه خدا امانت ها  که می دهدبيگمان خداوند به شما )مؤمنان( دستور : ترجمه 1﴾بَصِیراً 

شما را در آنها و که مردم آنها را به دست شما سپردهی چيزهائو چه  شما را در آن امين شمرده،

نشستيد اين که ی مردم به داور درميانکه ی هنگامو صاحبان امانت برسانيد،اند( به امين دانسته

يد که( خداوند و بدان را آويزه گوش خود سازيدو آن  کنيد. )اين اندرز خدا استی دادگرانه داور

خواند(. بيگمان خداوند دائماً )و شما را به انجام نيکيها می می دهدشما را به بهترين اندرز پند 

در امانت خيانت روا ی داند چه کسباشد )و میمیو کردارتان( بودهی بينا ) (و خنان)سی شنوا

 کند(. کند يا نمیمیی دادگری کسو چه  دارد،دارد يا نمیمی

دان برين امر اجماع کرده اند که بر حاکم مسلمانان و دانشمن علماء» : فرمايدمیی امام راز

 2.«گوناگون دارد ی فيصله درميان مردم راه هاو فرض است که به عدل فيصله کند. حکم

 رؤسا را از افراد با کفايت، دانشمند،و اليان، قاضيان، مديرانو اجب است کهو پس بر خليفه

قاَلَتْ إِحْدَاهَُُا یَا  ﴿: فرمايدمیی کار انتخاب نمايد چنانچه الله تعالی نيروو یقوه علمی أمين داراو
 !پدر منی ا: از آن دو )دختر( گفتی يک: ترجمه 3﴾ُالْأَمِينُ ی أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِ 

 است که نيرومندی شخصی را که بايد استخدام کنی او را استخدام کن. چرا که بهترين کس

 نمائيد دادگرانه فيصله نمائيد.ی دو کس فيصله م درمياناگر درستکار باشد. و

اجب است که از اهل و حاکم مسلمانو امر ولی بر هر» : فرمايدمیشيخ الاسلام ابن تيميۀ 

عالمانه انتخاب و را مؤمنانهو به  بهترو کمک بگيرد، اگر اينکار گران آمد بهتر ترو عدل  صدق

 4نمايند.
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 حفاظت امت اسلامیو ینگهدار: دوم

 یاجب است که براو امت نيست. ۀحدت آفرين است، پراگنده کنندو و  خليفه انسجام بخش

يعاً و  ﴿: فرمايدمیی کار کند چنانچه الله تعال و دولت حدت امتو ُِ  جمَِ ُ 1﴾ لاَ تَـفَرَّقُواْ و  اعْتَصِمُواْ بَِبْلِ ا
: فرمايدمینان و همچ نشويدپراکنده و قرآن( خدا چنگ زنيدی به رشته )ناگسستنی و همگ: ترجمه

ُ َ و  ﴿ ُ َ مَعَ الصَّابِريِنَ و  تَذْهَبَ رِيَُكُمْ و  لَا تَـنَازَعُواْ فَـتـَفْشَلُواْ و  رَسُولَهُ و  أَطِيعُواْ ا  و از :ترجمه 2﴾ اصْبِروُاْ إِنَّ ا

)که اگر کشمکش کنيد(  کشمکش مکنيد، (و خود اختلاف درميان)و ش اطاعت نمائيدو پيغمبر خدا

(. شودمیاز شما نی اسو هر )و ترس می رودهيبت شما از ميان و شکوهو شويدناتوان میو درمانده

 کنيد که خدا با شکيبايان است.ی شکيبائ

 قانونگذاری: سوم

آنهم موافق روش و است که نص موجود نباشد تقنين صورت گيردی واين در آن موارد

 شيوخ باشد.و عقد از علماءو مشوره اهل حلو به  یاساسی مبادو یشريعت اسلام

 رعيتی احوال گير: چهارم

 نياز های جوابگوئی رعيت را نموده برای اجب است که احوال پرسو یبررهبر سياس

احد به وو هر  آنان سپرده شده بکوشندی که برای محافظت امانتها و بر نمايندی حاجات رسيدگو

الله عنهما روايت شده او ی بن عمر رضيت خويش تلاش به خرچ دهند. از عبدالله مسؤولاندازه 

ی الرجل فو  کلکم مسؤول عن رعيتهو  کلکم راع»: فرمايدمیسلم و الله عليهی رسول الله صل: فرموده که
مال سيده ی الخادم فو  عن رعيتها مسؤولةی هو  بيت زوجها راعيةی ف المرأةو  هو مسؤول عن رعيتهو  أهله راع

مورد رعيت تان مورد بازپرس و در  کل تان پادشاه هستيد: ترجمه 3«.هو مسؤول عن رعيته و  راع

 ۀ، زن در خانشودمیمورد خانواده اش پرسيده و در  ، مرد در خانه اش پادشاه استمی گيردقرار 

مورد و خادم در مال بادارش حکمران استو ،گيردمیمورد بازپرس قرار و شوهرش حاکم است

 .گيردمیبازپرس قرار 

اين امت که درين زمان بدان مبتلا است اينست که حکام ی ها و مصيبت بلايا ترينبزرگ از 

ی زعيم مو يت منحيث رهبرمسؤولاحساس  نهو نه دشمنی را،  نمايندی را رعايت می ما نه دوست

 کلاءو زراء،و خودشان،ی شان بر اين است که خواسته ها و تلاش بلکه تمام حرص ،نمايند

ها انسان را  رعيت خويش ندارند. لذا ميليون همه باشند. حرص در خيری درباريان خويش مو
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 نمايند، چرا که حکام ما در مورد رعيت شان خدا ترسی تهديد م و جهل فقر، جنگ ی،گرسنگ

 رسالتمند نيستند.و

ی مهربانانه رسول گرامو دادگرانهو کجا است روش رحمتبارو کجاست اين حاکمان ما

الله ی کجا است آن فاروق امت حضرت عمر رضواين ها  ؟ کجا هستندلمصلی الله عليه وساسلام 

سوگند به ذات که محمد را به حق فرستاده است که » : عنه که در خطابش به مردم ميگويدی تعال

فرات ضايع گردد ميترسم که از خاندان خطاب پرسيده شود منظور ی در کنار دريای اگرشتر

 1.«خودش است 

 مسلمانان بيمناک استی از شترهای عمر فاروق از ضايع شدن شترسبحان الله، حضرت 

امت و ملت هاکم ظرف و حکام جاهل، ظالم، مزدورو اين  بازپرس آن در روز قيامت ميترسد. و از

جدان شان نا آرام است نه و اين امت عظيم را برباد دادند،ی معنوو یها مادی تمام دارائو را ها

اين  دانم کهی ت ترس، نمو قيام امت شرم دارند نه از خداو ه از ملتآيد، نی شان می بر آبروی خم

 را به اين حال گذاشته انداين ها  چطوری امت اسلامو ملت هاو اين  چطور به قدرت رسيدند،ها 

 کنند. ی احضار نمو یباز پرس کدام از اين خائنين نا لايق راو هر شورندی چرا در مقابلشان نمو

ابوحنيفه رحمهم الله،  مماکتاب خراج امام ابويوسف شاگرد ا به نقل ازی مودودی امام ابوالاعل

 : فرمايدمیی ظائف رهبر سياسو در مورد

 قايم کردن حدود الله. ✓

 پژوهش کامل.و اعاده درست حقوق به مستحقين پس از تحقيق ✓

ستمگر گذشته ترک شده ی دانا که از طرف حکومت هاو صالحی دستورالعمل زعمای احيا ✓

 بودند.

 رفع شکايات مردم بعد از تحقيق.و ظلمی نابود ✓

ی انديشه در اين مورد که چه کس و عدم ديگرانو بر خودی يکسان قانون خداوندی اجرا ✓

 .می گيردمورد هدف آن قرار 

 2 صرف آن به طرق جايز )ومورد نياز جامعه(.و حصول ماليات از مردم به طرز شايسته ✓
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وظائف رهبر سياسی مسلمان را قرار ذيل رسالة تعليم( خود )امام شهيد حسن البنا درکتاب 

 تشريح کرده است:

  عمل: -أ

: فرمايدمید چنانچه الله تعالی مقصود ما از عمل همانا عملی است که ثمرۀ علم و اخلاص باش

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُردَُّونَ ﴿  ُ يُنَبِ ئُكُم يِاَ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرىَ ا إِلََ عَالمِِ الْ يَْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـ
اماّ . خواه بد، خواهيد ( انجام دهيد ) خواه نيکبگو :  ) هرچه میترجمه:  1﴾كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ 

گيرد( بيند ) و آنها را به حساب شما میبدانيد که ( خداوند اعمال ) ظاهر و باطن ( شما را می

با شما ، بينند و ) به نسبت خوبی و بدیمؤمنان اعمال ) ظاهر ( شما را میو پيغمبر و 

شويد و امّا ( در آخرت به سوی خدا برگردانده می، اين در دنيا. ورزنددوستی يا دشمنی می

کنيد که آگاه از پنهان و آشکار ) همگان و ديدنی و ناديدنی جهان ( است و شما را بدانچه می

هر مسلمان مبارز در . دهد(پاداش و پادافره اعمال و اقوال شما را میسازد ) و مطلع می

 زندگی عملی خود بايد مراتب ذيل را رعايت کند: 

 اصلاح نفس:  -ب

در اصلاح وتربيت خود به اين شکل می پردازد که: جسم خود را تقويت می کند، اخلاق 

د از حلال تغذيه می کند، در عالی پيدا می نمايد، با طرز تفکر سليم تنظيم اسلامی می انديش

ۀ خود سعی و کوشش ميکند، درست عبادت می کند، با نفس خود صفای و خلوص عقيد

جهاد می کند، قيمت وقت را می شناسد، امور زندگی خود را منظم می سازد و به عنوان 

 يک عضو نافع و مفيد در جامعه خويش بسر می برد، اين کار وظيفۀ هر فرد مسلمان است.

  اصلاح خانواده: -ج

 در راه تشکل يک خانوادۀ آراسته به اخلاق و تعليمات اسلامی سعی و مجاهدت می نمايد.

زمينه را طوری آماده می کند تا افراد عائله به مفکوره و عقيدۀ او احترام گذارند او می 

کوشد خانواده اش به تهذيب و آداب اسلامی مهذب شود زن ديندار و خدا پرست برای خود 

انتخاب می کند، حقوق و وجايب او را بصورت مکمل اداء می نمايد، فرزندان خود را درست 

تربيه می نمايد و پرورش آن ها را بروی اصول تربيتی اسلامی عيار می نمايد، عمل به اين 

 اشياء وجيبۀ هر فرد مسلمان مجاهد است.

 اصلاح جامعه:  -د

ن مردم، با فجائع و بدی ها مبارزه رهنمائی و اصلاح جامعه، پخش کردن دعوت در ميا

کردن، نشر و پخش فضائل و خوبی ها، دعوت به کارهای نيک، مسابقه در اعمال نيک، جلب 
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تعاليم پشتيبانی مردم از ايدولوژی و طرز تفکر اسلامی، سعی و مجاهدت در راه عملی شدن 

مان به حيث فرد اسلامی، در همه زاويه های زندگی مردم اين اعمال وظيفۀ يک مجاهد مسل

 و وجيبۀ او به عنوان عضو مفيد جامعه اسلامی می باشد.

 نجات وطن:  -ه

وطن از تسلط و نفوذ اجانب سعی و تلاش کند  تهر مسلمان مجاهد وظيفه دارد برای نجا

 برابر است که اين نفوذ سياسی باشد و يا اقتصادی، فرهنگی باشد و يا ايدولوژيکی.

 اصلاح حکومت:  -و

برای اصلاح حکومت بايد مبارزه صورت بگيرد تا واقعاً شکل يک حکومت اسلامی را بگيرد. 

حکومت بايد خدمتگار مردم باشد و کاری کند که منفعت و اصلاح مردم را تأمين نمايد. يک 

حکومت وقتی شکل اسلامی را پيدا ميکند که اعضای آن مسلمان باشند ومکلفيت ها و 

جام دهند و از احکام اسلامی نافرمانی نکنند و فراموش نبايد کرد فرائض اسلامی خودرا ان

که هرگاه حکومت اسلامی در راه پيشبرد مقاصد خويش نياز به متخصصين غير مسلمان 

احساس کند می تواند آن را در وظيفۀ مقرر نمايد که حيثيت ولايت عامه را نداشته باشد، با 

کومت اسلامی جواز دارد. از خصوصيات يک رعايت اين شرط استخدام غير مسلمان در ح

حکومت اسلامی اينست که از احوال رعيت با خبر باشد و در برابر آن ها احساس مسؤوليت 

کند، به مردم دلسوز و مهربان باشد، در ميان آن ها به عدالت و انصاف رفتار کند اموال 

برقرار سازد، قوانين را  عامه را بيجا تلف نکند، بوجۀ خود را صحيح تنظيم کند، امنيت را

نافذ کند، علم را عموميت بخشد، قدرت دفاعی خود را تقويت بخشد، رعايت صحی را تعليم 

بخشد، منافع عامه را بصورت صحيح نگهداری کند. ثروت ملی را تقويت بخشد، دارائی 

سعی و مردم را حفظ کند، فضائل اخلاقی را تقويت کند و در نشر و پخش دعوت اسلامی 

اهدت ورزد. و همينکه حکومتی اين مسؤوليت ها را انجام دهد حق دارد که مسلمانان با مج

تمام قدرت او را همکاری نمايند، و با سر و مال از او دفاع کنند و هرگاه در انجام وظائف 

خود سهل انگاری و اهمال نمايد نخست بايد نصيحت شود، و اگر اين امر مفيد ثابت نشد و 

وائی را ادامه بدهد در آن حال بايد از وظيفه بر کنار و معزول شود زيرا با اهمالی و بی پر

 وجود نافرمانی از اوامر خداوندی فرمانبرداری هيچ مخلوق روا نيست.

 آزادی سرزمين های اسلامی:  -ز

سعی و مجاهدت برای سرزمين های محکوم اسلامی تجديد مجد و عظمت از ياد رفته، 

گ و ثقافت اسلامی، احياء موجوديت سياسی مستقل ملل اسلامی شيرازه بندی و احيای فرهن
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بخاطر ايجاد حکومت و خلافت اسلامی و اتحاد و يکپارچگی مسلمانان را از آرمان های 

 بزرگ هر مسلمان مجاهد است، و در اين راه از دادن هيچ نوع قربانی دريغ نمی کند.

 پخش دعوت در سراسر جهان:  -ح

هر مسلمان مبارز وظيفۀ خود می داند که در راه پخش دعوت اسلامی در سراسر جهان 

سعی و مجاهدت نمايد و بشريت را بسوی پذيرش تعليمات پر ارزش اسلام دعوت و رهبری 

ينُ كُلُّهُ ُِ  ﴿کند، چنانچه در قرآن آمده است:  ای فتنهتا ترجمه: 1﴾حَتََّّ لاَ تَكُونَ فِتْنَة  وَيَكُونَ الدِ 

باقی نماند ) و نيروئی نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دينتان برگردانند ( و دين 

خالصانه از آن خدا گردد ) و مؤمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئين خويش 

ُ ُ إِلاَّ أَن يتُِمَّ نُ ﴿و در آيت ديگر چنين آمده است: . زيست کنند ( ولی ترجمه:  2﴾ورهَُ وَيأَْبَ ا

، خواهد که نور خود را به کمال رساند ) و پيوسته با پيروزی اين آئينخداوند جز اين نمی

 .تر گرداند(آن را گسترده

چهار اصل اخير وظيفه همه مسلمانان به صفت يک سازمان متحد و هم بسته است. و اما 

ؤوليت ها را انجام دهند، راستی هر عضوی بصورت انفرادی همه مکلفيت عضوی دارند که اين مس

چقدر اين مسؤوليت ها بزرگ و سنگين اند و تا چه اندازه اين کار مشکل و طاقت فرسا است، اين 

کار را ديگران يک خواب و خيال می دانند مگر مسلمانان مجاهد آن را يک حقيقت می دانند، ما از 

ت او ايمان داريم و يقين داريم روزی و به پيروزی و نصررحمت پروردگار عالميان مأيوس نيستيم 

اين برق اميد در افق امال مسلمانان می درخشد اين کار به نزد خداوند جلت عظمته سهل و آسان 

ُ غَالِب  عَلَا أَمْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَـعْلَمُونَ ﴿: فرمايدمیاست، همان است که   ُ خدا بر ترجمه:  3﴾وَا

 4.دانندولی بيشتر مردم ) خفايای حکمت و لطف تدبيرش را ( نمی، مسلطّ است کار خود چيره و
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  ادی هازو آ حقوق: دوممبحث 
ها نشان داده است. خرد را بدو بخشيده است، و کتاب هستی را در  خدا راه را به انسان

راه خوب و راه مقابل ديدگانش باز کرده است، و پيغمبرانی برای او روانه نموده است، و بالاخره 

راه سعادت يا  )آزاد است( اين، انسان است که به اختيار و انتخاب خود. بد را بدو نشان داده است

نَاهُ السَّبِيلَ  ﴿ُچنانچه الله تعالی می فرمايد: .جويدپويد و بهشت يا دوزخ را میراه شقاوت می إِ َّ هَدَيْـ
 ايم، چه او سپاسگزار باشد يا بسيار ناسپاس.راه را بدو نموده ماترجمه:  1﴾ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً 

الله تعالی خالق و آفريدگار انسان است، او ذات حکيم و مهربان است، از مهربانی اش به 

انسان حقوق داده تا نيازمندی هايش مرفوع گردد، و از حکمتش او را آزادی داده تا خود صاحب 

و استعداد ها و ظرفيت های انسانی خويش را به شگوفايی برساند  به خود ببالداختيار خويش باشد 

خود را به رشد و آگاهی رسانده تمام نيروها و توانائی های زمين و آسمان را مهار کرده در 

عبادت خالق، خدمت خلق، امارت و برپای خلافت و نظام خدا در سرزمين خدا استخدام نمايد 

پس اين مبحث روی ت را طبق خواست خدا تنظيم نمايد، بدينسان امور اين جهان و سرای آخر

 حقوق و آزادی ها می چرخد.

 :می باشدمطلب  سه پس اين مبحث مشتمل بر

 مطلب اول: حقوق رهبر سياسی و مردم 

 مطلب دوم: آزادی ها 

 مطلب سوم: حقوق غير مسلمانان در دولت اسلامی 
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 رهبر سیاسی و مردم حقوق: مطلب اول
در نظام  و قواعد اصول مهم تريناز را و آن  حقوق نمودهۀ به قضيی توجه زيادقرآن کريم 

که به  شودمیدر عالم با انصاف تر از قرآن پيدا نی قرارداده است چنانچه هيچ دستوری سياس

جايگاه را برايش قايل شده باشد، همين و مقامو اين  انسان اينچنين تمام حقوق اش را تثبيت نموده

 گواه صادق است.و شاهدی عظمت شريعت اسلامی وترو بر وقموضوع بر تف

 : قرار ذيل استی حقوق رهبر سياساول: 

 :حق طاعت -أ

ُ َ وأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴿: فرمايدمیطاعت خليفه واجب است، الله تعالی  یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ا
ايد! از خدا )با پيروی از قرآن( و از پيغمبر آورده ای کسانی که ايمانترجمه: 1﴾وأُوْلِی الَأمْرِ 

)خدا محمدّ مصطفی با تمسکّ به سنّت او( اطاعت کنيد، و از کارداران و فرماندهان مسلمان 

. درين آيت الله تعالی امت را مورد خطاب قرار می دهد به وجوب خود فرمانبرداری نمائيد

لله عليه وسلم وپس از آن طاعت اولی الامر، طاعت الله تعالی و سپس طاعت رسول الله صلی ا

فعل امر است ومقتضی وجوب است پس طاعت اوليای امور واجب است، «  أَطِيعوُا»  جادرين

 در رأس آن رئيس دولت.

 الامر مقيد است به قيد مطابقت با حکم خدای طاعت أولو شرطو رسول بلا قيدو مگر طاعت الله

اجب است چنانچه ابوبکر و رئيس دولت بر رعيتو خليفهداشت ی گرامو احترامو رسول خداو

من اهان » فرمايد: وسلم می الله عليهی صل : رسول اللهکه فرمايدمیعنه ی الله تعالی صديق رض
رهبر صالح و خدا پسند را توهين  ،ترجمه: کسيکه حاکم عادل 2.« الارض اهانه اللهی سلطان الله ف

 نمايد خداوند او را سبکسار می سازد.

 :خير خواهیی وحق همکار -ب

د اگر ارشاد داشته نند همکاری ونصيحت نمايتوانمیيکی از حقوق خليفه بر مردم اينست که تا 

داشته باشد باشند به او پيشکش نمايند تا در جوانب مختلف و نظری باشند و اگر طرحی 

وتَـعَاوَنوُاْ عَلَا الْبرِ  والتـَّقْوَى ولاَ تَـعَاوَنوُاْ عَلَا الِإثُِْ  ﴿: فرمايدمید. الله تعالی نسودمند واقع شودولت 
در راه نيکی وپرهيزگاری همديگر را ياری وپشتيبانی نمائيد، وهمديگر را ترجمه:  3﴾والْعُدْوَانِ 

رير بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ج در راه تجاوز و ستمکاری ياری وپشتيبانی مکنيد. و از

بايعت رسول الله صلی الله عليه وسلم علی إقام الصلوة وإيتاء الزکواة » روايت شده که او فرمود: 
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که: من با رسول الله صلی  فرمايدمیجرير بن عبدلله رضی الله تعالی عنه «  والنص  لکل مسلم

 1اهی مسلمانان.الله عليه وسلم بيعت کردم برنماز وزکات وخير خو

 :تنخواه ماهانه -ج

که از مسلمانان برايش يک قسمت مال عليحده شود بقدری که کفايت خود واهل وعيالش را 

شود وتمام وقت و تلاش وتوانای اش بکند، اين بدان خاطر که در مورد کار مردم مشغول می

: که من از فرمايدمیحضرت علی کرم الله وجهه  دهدمیرا در خلافت مسلمانان تخصيص 

 2 من مال الله إلا قصعتان قصعة لا يَل للخليفة»رسول الله صلی الله عليه وسلم شنيدم ميفرمود: 
ترجمه: برای خليفه از بيت المال بيشتر از دو  3«. يضعها بين يدی الناس يأکلها هو وأهله وقصعة

روی مردم قصعه حلال نيست، يک قصعه او وعيالش ازآن بخورد و يک قصعه به پيش 

 بگذارد.

اموال مسلمين ی که زمام امور را به دست گرفت به دزدی حکام ما در عصر حاضر از روز

مردم و کنندمیشان جمع ی ميليون ها پول را او حاشيه نشينانش در حساب بانککند ومیآغاز 

 آورند.ی به دست می را به سختی نانۀ عام لقم

 ر:احترام و وقا -د

من لم يرحم ص یر ، » : فرمايدمیبه دليل حديث رسول گرامی اسلام صلی الله عليه وسلم که 
ترجمه: کسيکه رحم بر کودکان ما نکند و حق بزرگان ما را  4«س منا يعرف حق کبیر ؛ فليو 

 نداند از ما نيست.
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 مردمحقوق دوم: 

جانبه را در قرآن کريم  همهو حقوق گوناگونی بزرگ ۀانسان بهره ميبرد از اينکه مجموع

 .شودمیاز قوانين دنيا ديده نی ميابد که مثل او در هيچ قانون

 : ميبريمی از اينجا به دو حقيقت پ

قوانين همۀ  و بر جوانب حيات او ميباشد همه مشتمل بر تمام حقوق انسان درو یقرآن حاو -1

 کامل است.و عالم مقدم

اقليتها در نظام  و حقوق حقوق انسان در عدم مساواتدفع اتهامات باطله از اسلام در ارتباط  -2

 اسلامی.

 : حقوق امور ذيل است ۀاز جمل

 : اول حقوق اساسی

 : حق زندگی -1

مردم تثيبيت همۀ  یبراآن را  انسان است که قرآن کريمی از جمله حقوق اساسی حق زندگ

 ﴿: فرمايدمیی تعالارد گرديده است، چنانچه الله و در اين مورد زيادی نصوص قرآنو کرده
نَا عَلَا بنَِ  اَ ی نَـفْس  أَوْ فَسَاد  فِ  به غیرإِسْرَا يِلَ أَنَّهُ مَن قَـتَلَ نَـفْساً ی مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتـَبـْ الَأرْضِ فَكَأَنمَّ

يعاً  يعاً و  قَـتَلَ النَّاسَ جمَِ اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَِ اسرائيل بر بنیبه همين جهت : ترجمه 1﴾ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ

را بدون ارتکاب قتل، يا فساد ی مقرّر داشتيم که )متجاوز کشته شود. چرا که( هرکس انسان

را از ی کس انسانو هر را کشته است، انسان ها همه یدر زمين بکشد، چنان است که گوئ

 .مردم را زنده کرده است همه یبخشد، چنان است که گوئی مرگ رهائ

 انسانی حفاظت زندگو مصؤنيت به خاطررا ی و دساتير قوانيناز  ۀقرآن کريم مجموع

 به شماره های آتی ذکر می گردد:بدن او مقرر داشته که ی اعضاو

لَا تَـقْتُـلُواْ أَنفُسَكُمْ و﴿: فرمايدمیقتل نفس خويش است، چنانچه الله عزوجل  هاز آن جمل اول:
َ كَانَ بِكُمْ رحَِيماً   ُ بيگمان خداوند  خون همديگر را نريزيد.و مکنيدی کشو خود :ترجمه 2﴾إِنَّ ا

روايت شده که رسول  هابو هرير و از )پيوسته( نسبت به شما مهربان بوده )و خواهد بود(.

فيه خالدا ی  ر جهنم يتردی من جبل فقتل نفسه فهو فی من ترد »: سلم ميفرمودو الله عليهی صل
  ر جهنم خالدا مخلدا فيها ابدای يده يتحساه فی ف سْا فقتل نفسه فسمهی من تحسو  مخلدا فيها ابدا
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. 1«  ر جهنم خالدا مخلدا فيها ابدای بطنه فی يده يجأ بها فی من قتل نفسه بِديدة فحديدته فو 

که خودرا از کوه بغلطاند بدين طريق خودرا به قتل برساند، پس او در آتش ی کس: ترجمه

و  که زهر بخوردی کسو ،شودمیهميشه غلطانده ی و برا هميشه است،و جهنم جاويدانه

ی و برا می روددر جهنم نوشيده آن را  باشدی را مسموم سازد، زهر او در دستش مخود

کشته باشد، همان آهنش بر دستش ی که خودرا به آهنی کسو باشدی هميش همينسان م

  هميشه.ی باشد برای ارد کرده شده به همين حال در آتش جهنم مو برشکمش

ُ ی لَا تَـقْتـُلُواْ النـَّفْسَ الَّتِ و﴿: فرمايدمیی تحريم قتل ديگر انسان، چنانچه الله تعال دوم:  ُ حَرَّمَ ا
فرمان الهی( مکشيد که خداوند  یاجراو را بدون حق )قصاصی کسو :ترجمه 2﴾إِلاَّ بِالْحقَ ِ 

  آن را حرام کرده است.

رخصت در خوردن و انسانی حفظ زندگی برای قرآنی ها آن جمله قانونگذاری از سوم:

تَةُ ﴿: فرمايدمیخودش حرام قرار داده است چنانچه  اکه خدی چيزها  الْدَّمُ و  حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ
ُِ  بهِِ و  لحَْمُ الْخنِْزيِرِ و  أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا مَا و  النَّطِيحَةُ و  الْمُتَردَِ يةَُ و  الْمَوْقُوذَةُ و  الْمُنْخَنِقَةُ و  مَا أُهِلَّ لَِ یْرِ ا

تُمْ  تَسْتـَقْسِمُواْ بِالَأزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْق  الْيـَوْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ُوَأَنْ ُمَا ذُبَِ  عَلَا النُّصُبِ و  ذكََّيـْ
رَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِيناً و  یيْكُمْ نعِْمَتِ أَتْممَْتُ عَلَ و  اخْشَوْنِ الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ و  فَلَا اَْشَوْهُمْ 

ُ َ غَفُور  رَّحِيم  ی فَمَنِ اضْطرَُّ فِ  ثُْ  فإَِنَّ ا ( بر شما !مؤمنانی )ا: ترجمه 3﴾مَخْمَصَة  غَیْرَ مُتَجَانِف  لإِ ِ

که به هنگام ذبح ی حرام است )خوردن گوشت( مردار، خون )جاری(، گوشت خوک، حيوانات

اند، که خفه شدهی نام ديگران سر بريده شود، حيواناتو به  خدا بر آنها برده شود نام غير

ی اند، آنهائمردهو پرت شدهی که از بلندی اند، آنهائکتک کشته شدهو که با شکنجهی حيوانات

 خوردهی که درندگان از بدن آنها چيزی اند، حيواناتزدن حيوانات ديگر مردهکه بر اثر شاخ

آنها را سر بريده باشيد،  (و اند، مگر اين که )قبل از مرگ بدانها رسيدهمرده سبب و بدان

تير ی هاشما حرام است که با چوبه و بر اند،شدهی به بتان قربانی نزديکی که برای حيوانات

خروج از و شما گناه بزرگی برااين ها  همۀ غيب سخن گوئيد، و از پردازيدی به پيشگوئ

دانند اند )و میاست. از امروز کافران از )نابودن کردن( دين شما مأيوس گشته اللهفرمان 

من بترسيد. امروز )احکام( دين  و از جاودانه است(، پس از آنان نترسيدو اين دين ماندگار

استوار داشتن گامهايتان( نعمت و )با عزّت بخشيدن به شماو شما را برايتان کامل کردم

شما برگزيدم. اماّ ی را به عنوان آئين خداپسند برا و اسلام نمودمخود را بر شما تکميل 

 بخورد تا هلاک نشود(ی ناچار شود )از محرمّات سابق چيزی که در حال گرسنگی کس
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ندارد( چرا که خداوند بخشنده ی متمايل به گناه نباشد )و عمداً نخواهد چنين کند، مانعو

 (.می نمايداو مقدار نياز را مباح ی و برا کندمهربان است )و از مضطرّ صرف نظر می

ی یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ ﴿: فرمايدمیجمله قصاص است که  آن از چهارم:
لَا الْحرُُّ بِالْحرُ ِ  ء  فاَت بَِاع  بِالْمَعْرُوفِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ی الأنُثَا بِالأنُثَا فَمَنْ عُفِ و  الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ و  الْقَتـْ َْ أَدَاء و  شَ

ی ا: ترجمه 1﴾رَحْمَة  فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهُ عَذَاب  أَليِم  و  إِليَْهِ بإِِحْسَان  ذَلِكَ اَْفِيف  مِ ن رَّبِ كُمْ 

دادگری( قصاص بر شما و )قانون مساوات درباره کشتگان، !ايدکه ايمان آوردهی کسان

 آزاد در برابر آزاد،: بلکه(و نگرفت،ی را به گناه ديگری است )و بايد در آن کسفرض شده 

)از جنايتش( از ناحيه برادر ی زن در برابر زن است. پس اگر کسو ده در برابر برده،و بر

حکم قصاص و يا  بها کشنده را بخشيد،از صاحبان خونی شد )و يکی )دينی( خود، گذشت

ی بدرفتارو ی)سختگيرو شودی عفو کننده( بايد نيک رفتاری ز سوبها گرديد، اتبديل به خون

 انجام گيرد )و در آن کمی مقتول( پرداخت )ديه( با نيک ولی قاتل نيز بهی سو و از نشود،

ی رحمتو اکتفاء به ديه مناسب( تخفيفو نباشد(. اين )گذشت از قاتلی انگارسهلو کاستو

از ديه( تجاوز ی خوشنودو از آن )گذشت بعدی پروردگارتان. پس اگر کسی است از سو

جمع بين  انسان های بر بعضخواهد بود. ی کند )و از قاتل انتقام بگيرد( او را عذاب دردناک

 قصاص دشوار است چون در قصاص سلب حياۀ انسان است و قانون قاعده حفظ حياۀ

 هدر دادن خون انسان است.و به  حشيانهو که قصاص يک عمل يندگومیو

به  فرموده استرا که الله عزوجل مقرر ی اين جزاي» : می دهدچنين جواب ی شعراوشيخ 

اين مقرر داشته که  به خاطررا نابود نمايد، بلکه واو  اقع شودو اينکه صرف بر او خاطر

افراد مجتمع  همه ديگران را از آن عمل شنيع منع نمايد، هرگاه ما يک قاتل را قصاص نموديم

ديگران را احترام نه ی شود که زندگنپيدا ی شان قاتل درميانرا مورد حمايت قرار داديم که 

دل مردم را به مخاطره بياندازدبه چنين  و سکون اطمينانو امن جامعه را برهم بزندو نمايد

 قت خود او راو عينو در  است. همه یاين خود مايه عبرت برا شودمیبد دچار ی سرنوشت

 نمايدمیآشوب که او هزار بار انديشه و ینيز مورد حمايت قرار داده ايم از اين سراسيمه گ

  2«.دچار گرددی بدی قبل از اينکه مرتکب اين جريمه گردد، بلآخره به چنين سرنوشت

تفکيک و عالم بشريت تضمين نموده بدون هيچ نوع تميزهمۀ  را قرآن کريم بهی حق زندگ

منع ی سلم از قتل ذمو الله عليهی از همين جا است که رسول صل غير مسلمو بين مسلم

 3«أربعين عاما ريَها توجد من مسیرةُوانُ،من قتل معاهدا لم ير  را حة الجنة» :فرمايدمیفرموده که 
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بهشت از ی بوو نمايدمیجنت را استشمام نی که معاهد را به قتل برساند بويکس: ترجمه

 رسد.ی مشام ممسافت چهل سال منزل به 

رنگ مخالف و در مليتو يا  که در دين انسان هاکشتار و قتلی فاسد غربی نظام هااما در 

سفيد به دست  مصداق آن در ايالات متحده امريکا کشتار سياه پوستانو باشد جائز است

 فاسده ايشان. و دساتير ديگر قوانينو پوستان

 : بریو برا حق مساوات -2

پيش قدم تر است در حق مساوات بين مردم، پس مردم  و دساتير قوانين همه قرآن کريم از

 یآدم از خاک است پس فرق بين عربو ايشان از آدم استهمۀ  در قرآن کريم برابر اند

و  معيار کمالی همين تقوی نيست مگر به تقوی غنو فقير مرد،و سفيد، زنو سياه ی،عجمو

طن. قرآن و و  زبانو رنگو کلشو بين مردم است باوجود اختلاف جنسی برترميزان 

ی مذهبو يا  یزبانو یسمتو يا  باشدی انواع عصبيت بيزار است، اگر او قوم همه کريم از

قَـبَاِ لَ و  جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً و  أنُثَاو  یَا أَيّـُهَا النَّاسُ إِ َّ خَلَقْنَاكُم مِ ن ذكََر   ﴿: فرمايدمیی باشد. الله تعال
َ عَلِيم  خَبِیر   َُّ قَاكُمْ إِنَّ ا َُِّ أَتْـ  ما شما را از مرد !مردمانی ا: ترجمه 1﴾لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ا

ايم تا همديگر را قبيله قبيله نمودهو شما را تيره تيرهو ايم،حواء( آفريدهو )به نام آدمی زنو

 مشخص شود،ی از ديگری بيرونو یخاص درونی يژگو و  با تفاوتی بشناسيد )و هر کس

ترين شما در نزد خدا گمان گرامیجداگانه داشته باشد(. بیی نقشی پيکره جامعه انسانو در 

حال  و از ار شما،و گفت و کردار باخبر )از پندارو ترين شما است. خداوند مسلمّاً آگاهمتقی

 یمسلمانان نيست، اين خطاب برای صرف براندا در اين آيت چيز( است.  همهو کسهمه

منظور آيت بيان ی يعن 2«قصد هذه الآية التسوية بين الناسو »: فرمايدمیمردم است، ابن عطيه همۀ 

سلم و الله عليهی رسول مقبول صلی تقويت مفهوم آيت قبلی بين مردم است برای برابر

لا و  یأعجمی علی احد ألا لا فضل لعربو  أباکمُوانُاحدو  یا ايها الناس ألا إن ربکم»: فرمايدمی
مردم با ی ا: ترجمه 3«يأحمر إلا بالتقو ی لا أسود علو  أسودی لا لأحمر علو  یعربی علی لعجم

ی عجم و نه نداردی برتری بر عجمی ست، با خبر عربيکيکتاست پدرتان يخبر پروردگارتان 

مسلمانان را از و سرخ، مگر به تقوا.اه بر يس و نه اهيدارد بر سی سرخ برتر و نه یبر عرب

او ينصر  يدعو عصبية عمية من قاتل تحت راية»: فرمايدمیبر حذر ميدارد ی عصبيت قبيلو
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تعصب را کمک رساند، و کسيکه زير بيرق کور تعصب بجنگد: ترجمه 1«. جاهلية عصبية فقتلة

 مرگش مرگ جاهليت است.

که آنها پيوسته  می سازدثابت ی وضع قوانينخود را بر تمام ی بدين قرآن کريم برتر

 مذهب خاص ميباشد.و قومو تميز به سبب رنگو مشتمل بر عصبيت

 : فرمايدمیعلامه اقبال 

 يک شاخساريم و از چمن زاديم تتاريـــم و نه نه افغانيم نه ترک

 2ما پرورده يــــک نو بهـاريم که بو بر ما حرام است و تميز رنگ

 : انسانیکرامت و حق عزت -3

 مليتو عقيده نظرداشتبه طور عام تأکيد ميورزد بدون در ی قرآن کريم بر کرامت انسان

رَزقَـْنَاهُم مِ نَ و  الْبَحْرِ و  الْبَر ِ ی حَملَْنَاهُمْ فِ و  آدَمَ ی لَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِ و  ﴿: فرمايدمیی الله تعال لغت،و جنسو
ما آدميزادگان را )با اعطاء عقل، : ترجمه 3﴾عِ َّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً  فَضَّلْنَاهُمْ عَلَا كَثِیر  و  الطَّيِ بَاتِ 

و آنان  ايم،داشته( گرامیو غيره نوشتار، قامت راست،و ارو گفت پنداری اراده، اختيار، نيرو

خوشمزه و پاکيزهی چيزها و از ايم،گوناگون( حمل کردهی دريا )بر مرکبهاو یرا در خشک

  4ايم.از آفريدگان خود کاملاً برتريشان دادهی بسيار و بر ايم،روزيشان نموده

شان  درميانزبان و معزز است قطع نظر از اختلافات جنس دينو پس فرزند آدم مکرم

لطف خداوند است که انسان را به انواع و اين از کرم» : در ذيل اين آيت مينويسدی سعد

 را عزت داده، به ارسال رسل اوو عقل  بخشيده است، به علمو عزت  گوناگون کرامت

ی نعامهاايشان ا و بر گزيدگان انتخاب نمودهو بر ميان شان اولياء و از فرستادن کتابهاو

 «.پنهان نمودن است و آشکار

إِذْ قاَلَ و﴿: فرمايدمیانتخاب او به منصب خلافت است چنانچه ی از مظاهر اين عزت دار
کن( که پروردگارت ی )را يادآوری زمان: ترجمه 5﴾الَأرْضِ خَلِيفَةً ی فِ جَاعِل  ی ربَُّكَ لِلْمَلاَِ كَةِ إِن ِ 

. نه تنها منصب خلافت بلکه بالاتر ازاين يافرينممی من در زمين جانشين: به فرشتگان گفت

إِذْ و  ﴿: فرمايدمیی مسجود فرشتگان قرار داد؛ چنانچه الله تعالو دادهی او را برملائک برتر
 :ترجمه 6﴾كَانَ مِنَ الْكَافِريِنَ و  اسْتَكْبَرَ و  للِْمَلاَِ كَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبلِْيسَ أَبَ قُـلْنَا 

خضوع، و داشتآدم سجده )بزرگی برا: کن( که به فرشتگان گفتيمی )را يادآوری هنگامو
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)به و رزيد،و تکبّرو سجده بردند جز ابليس که سر باز زدی پرستش( ببريد. همگو نه عبادت

ََُّ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِ  ﴿: . الله تعالیتکبّر( از زمره کافران شدو یخاطر نافرمان ی أَلمَْ تَـرَوْا أَنَّ ا
َُِّ ی مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ و  بَاطِنَةً و  أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً و  الْأَرْضِ ی مَا فِ و  السَّمَاوَاتِ   غیربه ا

و آسمان ها  ايد که خداوند آنچه را که درآيا نديده: ترجمه 1﴾لَا كِتَاب  مُّنِیر  و  لَا هُدًىو  عِلْم  

نعمت و است مسخرّ شما کرده است )و در مسير منافع شما به حرکت انداخته است(، زمين

ساخته افزون و بر شما گسترده - باطنی نعمت هاو چه  ظاهری نعمت هاچه  -خود را ی ها

درباره  ی،روشنگرو کتاب روشنو هدايت و از مردم بدون هيچ گونه دانشی ؟ برخ است

اعزاز در قرآن و پس حق تکريمگيرند. جدال را پيش میو يکتائی( خدا راه ستيزو )شناخت

نظام همۀ  آن بری ترو بر یمقرر است بدينسان عظمت اين تشريع ربانو کريم به مردم ثابت

زبان و دينو مردم به جنس درميانآن قوانين که تفکيک  شودمیثابت ی وضع و قوانين ها

 قائل اند.

 : حق امنيت -4

اجب گردانيده است، تجاوز را به و انسانی پر امن برای را در فضای قرآن کريم حق زندگ

جوانب آن ميخواهد همۀ  هر طرز که باشد بر آن تحريم فرموده است. قرآن کريم امن را با

لَا تَـقْتُـلُواْ النـَّفْسَ و  ﴿: فرمايدمیی چنانچه الله تعال ی،امن در زندگ: گرددمیکه قرار ذيل ذکر 
ُ ُ إِلاَّ بِالحقَ ِ ی الَّتِ  كَانَ الْقَتْلِ إِنَّهُ  ی مَن قتُِلَ مَظْلُوماً فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِ هِ سُلْطاًَ  فَلَا يُسْرِف ف ِ و  حَرَّمَ ا

حرام کرده است.  - جز به حق -را نکشيد که خداوند کشتن او را ی کسو :ترجمه 2﴾مَنْصُوراً 

خويشاوند بدو است،  نزديک ترينهر کس که مظلومانه کشته شود، به صاحب خون او )که 

قاتل را به و قصاص خود را درخواست ی،ايم )که با مراجعه به قاضاين( قدرت را داده

بيشتر و يک نفر، دو نفری نبايد او هم در کشتن اسراف کند )و به جا ولی برساند(مجازات 

ی گمان صاحب خون ياررا هلاک سازد(. بیی را بکشد، يا اين که به عوض قاتل، ديگر

ی . امن بر مال الله تعالخدا( است )چرا که حق قصاص را بدو داده است(ی شونده )از سو

نَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجاَرةًَ عَن تَـرَاض  یَا أَيّـُهَا الَّ  ﴿: فرمايدمی ذِينَ آمَنُواْ لَا تََْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ
َ كَانَ بِكُمْ رحَِيماً و  مِ نكُمْ   ُ اموال  !ايدکه ايمان آوردهی کسانی ا: ترجمه3ُ﴾ُلاَ تَـقْتُـلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ا

 خيانت، غصب، ربا، قمار، ی،دزد: همچونی نامشروعی راهها ازی همديگر را به ناحق )يعن

باشد که از ی ستدو ...( نخوريد مگر اين که )تصرّف شما در اموال ديگران از طريق( دادو

خون همديگر را نريزيد. و مکنيدی کشو خود دو طرف( سرچشمه بگيرد،ی رضايت )باطن
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. امن بر آبرو چنانچه خواهد بود( بيگمان خداوند )پيوسته( نسبت به شما مهربان بوده )و

نْـيَای إِنَّ الَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الَْ افِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فِ  ﴿: فرمايدمیی تعالو الله تبارک  الدُّ
 (و یخبر )از هرگونه آلودگکه زنان پاکدامن بیی کسان: ترجمه 1﴾ لَهمُْ عَذَاب  عَظِيم  و  الْآخِرَةِ و 

دارند عذاب عظيمیو از رحمت خدا دور و آخرت سازند، در دنياايماندار را به زنا متّهم می

آن را  هريرهسلم اين هر سه را در حديث که ابو و الله عليهی رسول صل)اگر توبه نکنند( 

 مالهو  المسلم حرام دمهی کل المسلم عل» کندمیی جمع فرموده، جائيکه مهربان کندمیروايت 
 آبرويش.و خون، مال: مسلمان بر مسلمان حرام است ۀهم: ترجمه 2.«عرضهو 

قرآن کريم موانع ايجاد نيز برای تأمين امنيت در جوانب گوناگون زندگی است  تطبيق حدود

ی تجاوز بر ساحه امن صورت گيرد. قصاص براو کرده به اينکه هتک حرمت صورت بگيرد

ی الْقِصَاصِ حَيَاة  یاَْ أُولِ ی لَكُمْ فِ وُ﴿: فرمايدمیی تشريع گرديده است الله تعالی حفاظت زندگ
ی زندگو شما در قصاص، حياتی برا !صاحبان خردی ا: ترجمه3ُ﴾الألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

احکام است. اين است  همه که دری نکاتو دقائقو که در آن،ی حکمتو است )بنابر مصلحت

بپرهيزيد.( باشد که ی خونريزو کرديم تا از تجاوز وضع شمای که قانون قصاص را برا

 تقوا پيشه کنيد. 

 لَا تَـقْرَبوُاْ الزِ نََ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً و  ﴿: فرمايدمیی حفظ آبرو تحريم شده الله تعال به خاطرزنا و
گناه زنا( به زنا نزديک نشويد که زنا ی هاانگيزهو )با انجام عواملو :ترجمه 4﴾ُسَاء سَبِيلاً و 

حفظ مال مقرر گرديده است که  به خاطر. حد سرقه شيوه استو بدترين راهو بسيار زشت

ی الزَّانِ و  الزَّانيَِةُ  ﴿: فرمايدمیمردم مسؤنيت پيدا کند، چنانچه الله متعال ی های دارايو اموال
هُمَا مِئَةَ جَلْدَة  و  فاَجْلِدُوا كُلَّ  َُِّ ی رأَْفَة  فِ لَا تََْخُذْكُم بِهِمَا و  احِد  مِ نـْ َُِّ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ بِا الْيـَوْمِ و  دِينِ ا

اين است که( ی )از جمله احکام سوره، يک: ترجمه5ُ﴾لْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَ فَِة  مِ نَ الْمُؤْمِنِيَن و  الْآخِرِ 

و در  بزنيد دواج ناکرده( را صد تازيانهو از مرد زناکار )مؤمن، بالغ، حرّ،و هر يک از زن

)اجرا قوانين( دين خدا رأفت )و رحمت کاذب( نسبت بديشان نداشته باشيد، اگر به روز 

 هاهنگام زدن تازيانهو به  از مؤمنان بر )اجرا حکم ناظر،ی بايد گروهو قيامت ايمان داريد،

 شکنجه ايشان حاضر باشند. (و
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 رددگمیبرپا نی بدون آن زندگمردم است که همۀ  یحقوق است که برا مهم ترينحق امن از 

ی ترو بر گرفتهی در اثبات اين پيش دتوانمیتير کرده نی سلامتو یرا به خوبی مردم زندگو

تفريط سرمايه  و نه را دارد که در آن اعتدال رعايت شده، نه افراط اشتراکيت را دارد خود

 را.ی دار

مهم ی ندارد، بلکه ملت را در قضايا و ازجی تک محورو یفرمانروايان استبداد به رای برا

باشد ی نياز مو نظريات  تبادل افکارو یبه اشتراک شرعی بين المللو یمسائل ملو یسياس

 یسه فاز برق برابر نيست بلکه روشنو تا به درست ترين آراء برسند زيرا که يک فاز برق

ی دورو لغزشو هباشد. از همين جاست استبداد در حکم به اشتبای قوت سه فاز بيشتر مو

 صواب بستر ساز است، از جمع در اکثر حالات از خطا دور تر است از فرد کرده.و از حقوق

 : حق مسکن گزينی -5

 حسب ضرورتی سفر را از يکجا به ديگر جاو انتقالو نقلو یحق مسکن گزين قرآن کريم

ثَُّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ الَأرْضِ ی قُلْ سِیروُاْ فِ ُ﴿: فرمايدمیت تثبيت نموده است چنانچه و مصلح
بِينَ  دقّت کنيد که سرانجام و بنگريد و سپس در زمين بگرديد: بگو: ترجمه 1﴾ُعَاقِبَةُ الْمُكَذِ 

هُوَ ﴿: فرمايدمینان و همچ !؟ اند چه شده استکردهآنان که )پيغمبران خود را( تکذيب می
ی او کس: ترجمه2ُ﴾إِليَْهِ النُّشُورُ و  كُلُوا مِن رِ زْقِهِ و  مَنَاكِبِهَای فاَمْشُوا فِ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا ی الَّذِ 

خدا ی روز و از جوانب آن راه برويد،و است که زمين را رام شما گردانيده است. در اطراف

 بخوريد. زنده شدن دوباره در دست او است.

درتمام اقليم و اکناف عالم سفر نمائيدو اطرافخواهيد از ی در هر جا م»: فرمايدمیابن کثير 

و  3.«آمد نمائيدو گوناگون رفتی تجارت هاو کار و کسبی عالم برای سرزمين هاو ها

ی بر يوسف عليه السلام نموده نعمت همين حق مسکن گزينی که الله تعالی جمله نعمت هااز

الَأرْضِ يَـتـَبـَوَّأُ ی مَكَّنِ ا ليُِوسُفَ فِ كَذَلِكَ و ﴿: فرمايدمیکه ی به شکل دلخواه برايشان بوده جا
هَا حَيُْ  يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمتَِنَا مَن نَّشَاء )شاه پيشنهاد : ترجمه 4﴾ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ و  مِنـْ

بدين منوال يوسف را در سرزمين )مصر و شد(ی دارائو زير اقتصادوواو  يوسف را پذيرفت

گزيد خواست منزل میقدرت داديم. در آنجا هرکجا که میو نعمت (و جلالو جاهو بالا برديم

( ما نعمت خود را به هرکس که !یکرد. آرتصرفّ میو خواست دخل)و هرگونه که می

 دانيم.می گرپاداش نيکوکاران را ضائع نو بخشيمبخواهيم )و شايسته بدانيم( می
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 یتداوو که به آن نياز پيدا شود مانند علاج گرددمیمعلوم ی قتو اهميت اين حق خصوصاً در

 تحصيل.و

 : حرمت آنو حق سرپناه -6

انسان امن را در ی سرپناه را نيز به انسان حفظ کرده است، براو حق مسکن قرآن کريم

اطمينانش است ضمانت نموده است پس مسکن از امور و راحت، سکينهی مسکنش که جا

حرمت اين و لحوظ شريعت تجاوز را بر حريمانسان است، به همين می برای زندگی اساس

داخل شود ی کس ۀجايز نيست به خانی حق را تحريم نموده منع قرار داده است پس به کس

یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُـيُوتًَ  ﴿: فرمايدمیی اذن صاحبش، چنانچه الله تعالو بدون اجازه
ی ا: ترجمه 1﴾ُتُسَلِ مُوا عَلَا أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَیْر  لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ و  تَسْتَأْنِسُواغَیْرَ بُـيُوتِكُمْ حَتََّّ 

نشويد که متعلقّ به شما نيست، مگر بعد از اجازه گرفتن )با زنگ ی هائارد خانهو !مؤمنان

شما بهتر ی کار براسلام کردن بر ساکنان آن. اين و جز اينها(ی هائو کار زدن يا در کوبيدن

سلام(. اميد است شما )اين دو چيز را به هنگام رفتن به منازل و رود بدون اجازهو است )از

 ه باشيد.نظرداشتآنها را( در مد و ديگران رعايت

و  نموده ديبمسلمانان را به آن تأی است که الله تعالی اين آداب شرع»: فرمايدمیابن کثير 

ی سلام کردن به خانه هاو اجازه خواستنی بدون استثناء يعنايشان دستور داده که به 

وسلم  الله عليهی صل رسول الله الله عنه ازی رضی ابو سعيد الخدر 2.«همديگرداخل نشويد

از ی اگر کس: ترجمه 3«إذا استأذن أحدکم ثلاثا فلم يؤذن به فلیرجع »: که فرمود کندمیروايت 

 نشد برگردد.شما سه بار اجازه خواست اجازه داده 

ی رجل يريد أخذ مال فقال یا رسول الله أرأيت إن جاءسلم و  هيالله علی صل رسول اللهی لإاء رجل ج
قال )أنت  ؟ی )قاتله( قال أرأيت إن قتلن: ؟ قالی )فلا تعطه مالک( قال أرأيت إن قاتلن: ؟ قال

وسلم  الله عليهی صل رسول الله نزدی مرد 4.النار(ی قال )فهو ف شهيد( قال أرأيت إن قتلته ؟

ی قصد مالم را کند چه حکم می اگر کسوسلم  الله عليهی صل رسول الله يا: فرمودو آمد

)نجنگ همرايش(، : اگر بامن به جنگ آمد؟ فرمود: مالت مده برايش، گفت: فرمائيد؟ فرمود

)او در آتش  :اگر من اورا کشتم؟ فرمود: )تو شهيد هستی(، گفت: گفت اگر مراکشت؟ فرمود

 است(.
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 : حق تعليم  -7

صريح داده است، اين حقيقت از خلال آيات کامل بوضوح و بدين امر اهتمام بالغ قرآن کريم
که در غار حرا نازل شده تاکيد براين حق دارد، در اين قول الله ی کامل ميدرخشد اولين آيات

نسَانَ مِنْ عَلَق  خَلَقَ  خَلَقَ ی اقـْرَأْ بِاسْمِ ربَِ كَ الَّذِ ُ﴿: عزوجل  عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ی ربَُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِ و  اقـْرَأْ  الْإِ
نسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ  . آن شودمی وحی را که به توی بخوان چيز !محمدّی )ا: ترجمه1ُ﴾ُُعَلَّمَ الْإِ

بخوان به نام پروردگارت. آن که )همه جهان را( آفريده است. انسان را از خون  (و را بياغاز
انگاری. تر است )از آنچه تو میبخشندهو پروردگار تو بزرگوارتر !بسته آفريده است. بخوان

و  ديد که تعليم قرائت در برابر آنها سادهی بخشندگيها از او خواهو بعد از اين، بزرگواريها
چيزها به او( آموخت. بدو و سيله قلم )انسان را تعليم دادو که بهی همان خدائاست(.  ناچيز

 الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ ی قُلْ هَلْ يَسْتَوِ  ﴿: فرمايدمیی تعالو الله  .می دانسترا آموخت که نی چيزهائ
رُ أُوْلُوا الْألَْبَابِ و  اَ يَـتَذكََّ که )وظيفه خود را در ی آيا کسان: بگو: ترجمه2ُ﴾ الَّذِينَ لَا يَـعْلَمُونَ إِنمَّ

)هرگز(. تنها  !يکسانند ؟و دانند، برابررا( نمیی که )چنين چيزی دانند، با کسانقبال خدا( می
ی تعالو الله  گيرند.اندرز میو آن( پند و از دهند،خردمندان )فرق اينان را با آنان تشخيص می

َُُّ الَّذِينَ آمَنُواُ﴿: فرمايدمی خداوند به : ترجمه 3﴾ الَّذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ دَرجََات  و  مِنكُمْ  يَـرْفَعِ ا
 بخشد.میی بهره از علم دارند، درجات بزرگو انداز شما که ايمان آوردهی کسان

سيله و يگانه به خاطريکهنوشتن آغاز گريده است و ترغيب به خواندنو دعوت به تشوق

سعت، پيدا کرده و افق افعال کندمیتفاهم درميان مردم است، به همچنين علم مدنيتها رشد 

گويا  قرآن کريم، بدينسان شودمیجدانيت پخش و ،گرددمیتعاليت ميابد، اديان حفاظت 

ی قتو برده در تثبيت حق تعليم از حقوق انسان دری نظام غربی وضع سبقت را از قوانين

تخلف و های عقب ماندگو یسطو قرونی اروپا را جهالت کافو ده بيش نبودکه غرب ظلمکشي

کشتند د ی علما را مو برد نه تنها که جاهل بوده بلکه علم ستيز بودندی به سر می عجيب

سال قرآن اين حق را به صراحت تثبيت نموده است  1400قبل از بيشتر از ی رهمچو حالت

 است.ی حقاينت تشريع اسلامو که اين خود دلائل قاطع برعظمت

مهم ی ندارد، ملت را در قضايا و ازجی تک محورو یفرمانروايان استبداد به رأی برا

بايد به مشوره فرخواند، تا و نظريات  تبادله افکاری برای بين المللو یمسائل ملو یسياس

بداد برجسته گردد. چرا که است همه صوابو آمده، حقبه دست و نظريات  رين آراءت درست

 صواب زميمنه ساز است، در حاليکه همين پرسشو از حقی دورو به اشتباه، لغزشی را

 سازد. ی صواب زمينه را مساعد می مشوره به رسيدن به راو
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 حقوق سياسی: دوم

 : شماريم می را تثبيت کرده است که قرار ذيل بری از حقوق سياس ۀمجوع قرآن کريم

 : حق تشکيل شوری -1

رسولش را ی تعالو در اسلام است، الله تبارکی نظام سياسی ستون هااز مهمترن ی شور

کارها با آنان و در  :ترجمه 1﴾ُالَأمْرِ ی شَاوِرْهُمْ فِ وُ﴿: مشوره دستور داده استو یبه شور

 کن. ی رايزنو مشورت

لذا در  گرددمیثابت ی وضع بر ساير قوانين قرآن کريمتفوق و یوبه اثبات همين حق برتر

آنها  درميان، پس هيچکس شودمیانواع گوناگون جنايات ديده و زناو آن جوامع قتل

غائب بودن حق در  به خاطربر آبرو  و نه بر مال و نه نه بر نفس کندمیاحساس امن ن

 در امور اجتماع. همه اشتراکو یبه نظام شورائی باورو بی  اجتماعشان

 حق انتخاب حاکم -2

 را انتخاب نمايند، هيچ حاکمی اختيار خود کسو شهروندان است که به ميلاين نيز از حقوق 

 انتخابشان نباشد.و تواند تا موافقه ملتی مشروعيت پيدا کرده نمی و حکومت

کودتا بدون و امام است. اگر حاکم از طريق زورو عزل خليفهو ملت صاحب حق نصب

ی اضطرابات در دولت زياد مو ینظمو بی  یانتخاب آزادانه به قدرت برسد امکانات فروپاش

 انجامد.ی اطمينان مو نموافقه مردم باشد کار به امو باشد، اما اگر از طريق انتخابات

 :که از آنجمله حقوق اقتصادی: سوم

 : حق کار است -1

قُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرىَ و  ﴿: فرمايدمیتثبيت نموده است چنانچه  قرآن کريماست که ی واين از حقوق
 ُ ُ نـَبِ ئُكُم يِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ و  سَتُردَُّونَ إِلََ عَالمِِ الَْ يْبِ و  الْمُؤْمِنُونَ و  رَسُولهُُ و  عَمَلَكُمْ  ا  2﴾ الشَّهَادَةِ فَـيُـ

خواهيد( انجام دهيد )خواه نيک، خواه بد. امّا بدانيد که( خداوند اعمال )هرچه می: بگو: ترجمه

مؤمنان اعمال و و پيغمبر (می گيردبيند )و آنها را به حساب شما باطن( شما را میو )ظاهر

ورزند. اين در میی يا دشمنی با شما دوست ی،بدو ی)به نسبت خوبو بينند)ظاهر( شما را می

 آشکار )همگانو شويد که آگاه از پنهانخدا برگردانده میی امّا( در آخرت به سوو دنيا،

پادافره و )و پاداش می سازدکنيد مطلع شما را بدانچه میو جهان( استی ناديدنو یديدنو

ی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فاَمْشُوا فِ ی هُوَ الَّذِ  ﴿: فرمايدمینيز و (.می دهدشما را  و اقوال اعمال
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زمين را رام شما گردانيده است. است که ی او کس: ترجمه1ُ﴾ إِليَْهِ النُّشُورُ و  كُلُوا مِن رِ زْقِهِ و  مَنَاكِبِهَا

خدا بخوريد. زنده شدن دوباره در دست او ی روز و از جوانب آن راه برويد،و در اطراف

ما  »: فرمايدوسلم می الله عليهی صل رسول الله الله عنه روايت شده کهی از مقدام رضاست. 
 2.« کان يأکل من عمل يدهالله داود  ی نبُوانُمن عمل يده، ط خیرا من أن يأکلقأکل أحد طعاما 

 : لکيتاحق م -2

با فطرت انسان تثبيت نموده که او مفطور ی را به خاطر هنگامی حق ملکيت شخص قرآن کريم

 اموالو :ترجمه 3﴾ُتحُِبُّونَ الْمَالَ حُب اً جَم اً وُ﴿: فرمايدمیی به حب مال است چنانچه الله تعال

لذا ملاحظه و متاع دنيا هستيد،و دلباخته مالداريد )و سخت را بسيار دوست میی دارائو

 کنيد(.حرام را نمیو حلالو نامشروعو مشروع

آنچه که و از داريد.ی شديد دوست مو سامان کردن مال را بسيار زيادو شما جمع: يعنی

که دستش به ی سرقه است که کس دح کندمیدلالت ی به ملکيت شخص قرآن کريماحترام 

 دستور داده که قطع کنيد، تا مال مردم مصون قرآن کريم شودمیتجاوز به مال مردم دراز 

السَّارقَِةُ فاَقْطعَُواْ أيَْدِيَـهُمَا و  السَّارِقُ و  ﴿: فرمايدمیی خاطرشان آسوده باشد جائيکه الله تعالو
 ِ ُ َُُّ وَ  جَزَاء يِاَ كَسَبَا نَكَالاً مِ نَ ا زن دزد را به کيفر و دست مرد دزد: ترجمه4ُ﴾ُحَكِيم   عَزيِز  ُا

)در و خداوند )بر کار خود( چيرهو قطع کنيد،ی اند به عنوان يک مجازات الهکه انجام دادهی عمل

کند تا مانع پخش می وضع یعقوبت مناسبی هر جنايتی خويش( حکيم است )و برای قانونگذار

 آن گردد(.

تجاوز بر آن است.  و عدم مردمی های داراو صيانت اموالو حکمت در قطع دست دزد حفظ

را با ملکيت ی اسلام عزيز در اين حکمش اعتدال را رعايت فرموده طوريکه ملکيت شخص

را ی مالکيت شخصی ، نه مثل نظام اشتراککندمیتجويز ی لو اصو قانونمندی به شکلی جمع

شرط جلو و ممتلکات عامه را بدون قيدی مثل نظام سرمايه دار و نه می دهدقرار ی کلاً ملغ

باشد ی قوانين چه شرق همه بر قرآن کريمبينيم که ی بار ديگر م جادرينذارد. گمیگسيخته 

مال و سلم دفاع از حرمت خانهو الله عليهی صل رسول الله . برتری دارد چنانچهباشدی چه غرب

 قرار داده است.ی از حقوق انسانی حق
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 حقوق قضائی: چهارم

عظمت اين دين و اين دينی به انسان داده که دلالت به برتری قضائی حقوق گوناگون قرآن کريم

ربوده  همه گوی سبقت را ازو را به عقب زدهی تو خالی وضع ینظام هاهمۀ  که نمايدمیشريعت و 

 : نماييمی است، از آن جمله امور ذيل را بيان م

 : داد در فيصله ها و عدل -1
از حقوق مردم است ی حق گرددمیاقع و مردم درميانکه ی خصومت هاو پس عدل در قضاء

إِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ و  ﴿: فرمايدمیتضمين نموده است چنانچه الله متعال آن را  قرآن کريمکه 
نشستيد اين که دادگرانه ی مردم به داور درميانکه ی هنگامو :ترجمه1ُ﴾ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ 

 الْأَرْضِ فاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالحَْق ِ ی یَا دَاوُودُ إِ َّ جَعَلْنَاَ  خَلِيفَةً فِ  ﴿: فرمايدمی. همچنان کنيدی داور
َُِّ و  ما تو را در زمين نماينده )خود(  !داودی ا: ترجمه 2﴾لَا تَـتَّبِعِ الْهوََى فَـيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ا

 و از کنی مردم به حق داور درميانايم( پس پيغمبران پيشين نشاندهی ايم )و بر جاساخته

پس حق هر شهروند است که . می سازدمکن که تو را از راه خدا منحرف ی نفس پيروی هوا

قانع و فريقه به نتيجه محاکمه خود مطئنو هر از محاکمه عادلانه برخوردار باشد تا هرکس

ی است چنانچه الله تعالی و نابود نجام آن هلاکتاتباع هوا صورت گرفت او باشند اگر ظلم

 اينها شهرهاو :ترجمه 3﴾ُجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِداً و  تلِْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظلََمُواو  ﴿: فرمايدمی

امثال ايشان( که ما )در رساندن عذابشان شتاب و قوم لوطو ثمودو است )از عادی آباديهائو

ايم که آنها را نابود ساختهی و زمان ايمهلاکشان تعيين کردهی برای بلکه( موعدو ايمننموده

 اند.پيشه کرده و ستم ايشان ظلم

ترين مطرح است تا آنجائيکه در حق نزديک عدل به سطح بسيار بالايش  قرآن کريمدر 

ی انچه الله تعالمادرتان باشد هم عدل را مراعت نمائيد چنو خويشاوندان پدرو دوستان

 یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاء ُِِ  وَلَوْ عَلَا أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ  ﴿ :فرمايدمی
ُ ُ أَوْلََ بِهِمَا فَلَا تَـتَّبِعُواْ  الْهوََى أَن تَـعْدِلُواْ وَإِن تَـلْوُواْ أَوْ تُـعْرِضُواْ فإَِنَّ وَالَأقـْرَبِيَن إِن يَكُنْ غَنِي اً أَوْ فَـقَیراً فاَ

ُ َ كَانَ يِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِیراً  ايد! دادگری پيشه سازيد و در ای کسانی که ايمان آوردهترجمه:  4﴾ُا

اقامه عدل و داد بکوشيد، و به خاطر خدا شهادت دهيد )و از اين سو و آن سو جانبداری 

چند که شهادتتان به زيان خودتان يا پدر و مادر و خويشاوندان بوده باشد. اگر  نکنيد( هر

شود دارا يا ندار باشد،  )رغبت به دارا، يا شفقت به ندار، کسی که به زيان او شهادت داده می
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شما را از ادای شهادت حق منصرف نکند( چرا که )رضای( خداوند از )رضای( هردوی آنان 

تر از شما است( پس از هوا و هوس پيروی نکنيد به مصلحت آن دو آگاهبهتر است )و خدا 

افتيد(. و اگر زبان از ادای شهادت گرديد )و به باطل میکه )اگر چنين کنيد از حق( منحرف می

کنيد آگاه است )و پاداش اعمال نيک حق بپيچانيد يا از آن روی بگردانيد، خداوند از آنچه می

 دهد(.ن را میو پادافره اعمال بدتا

 : مساوات در قضا بين دو طرف نزاع -2

و  یآيد، نبايد امتياز طلبی عدل است، اگر مساوات نيايد عدل نم و همسفر مساوات قرين

مردم در  همه مردم در مجموع تابع قانون باشند،همۀ  برقرار باشد، بلکهی جوئی تربر

فوق قانون ی هيج کسو ندارد، وجود قانون عليحدهی يکسان اند به هيج کسی شريعت اسلام

اين موضوع را رسول  پايگاه بلند داشته باشد.و جايگاهو نيست هر قدر که از لحاظ منزلت

سفارش زن ی نمود هنگاميکه اسامه فرزند زيد برا تأکيدو قيسلم توثو الله عليهی الله صل

شديدا به صلی الله عليه وسلم  رسولو آمد سلمو الله عليهی صل رسول الله مخزوميه نزد

إذا سرق فيهم و  إنما أهلک الذين قبلکم أنهم کانوا إذا سرق فيهم الشريف ترکوه،»: غضب شد
اقوام : ترجمه 1«.بنت محمد سرقت لقطعت يدها أيم الله لو أن فاطمةو  الضعيف أقاموا عليه الحد،

 و اگر ذاشتندگمیرا ميکرد اوی يک آدم شريف دزدی قتو گذشه به خاطر هلاک شدن که

ميکرد حد را بالايش تطبيق قائم ميکردند، قسم به خدا اگر فاطمه بنت ی آدم ضعيف دزد

اجب است، و مردمهمه  بينی برو برا کنم، پس مساواتی کند دستش را قطع می محمد دزد

چه نيرو مند باشد چه ضعيف چه نيکوکار باشد چه بد کار چه صالح ی چه فقير باشد چه غن

مردم و ثابت ملتو از حقوق مسلمی حقی يکو اين  قاطعيت خواسته شدهو باشد چه محکوم

 .است

 : است تا جرمش ثابت گرددی متهم بر -3

گرفته است، ی پيشی وضع ینظام هاهمۀ  بری است که نظام قرآنی مهمی اين هم از حقوق

برايش فراهم گردد را ی حکم را حرام دانسته تا ماداميکه اسباب کافی جائيکه شريعت اسلام

عََ  رَسُولاً و  ﴿: فرمايدمیچنانچه الله متعال ی دعواو شاه بِيَن حَتََّّ نَـبـْ ما )هيچ و 2﴾ مَا كُنَّا مُعَذِ 

روان  (و آنان مبعوثی )برای را( مجازات نخواهيم کرد، مگر اين که پيغمبری قومو شخص

در جزاء : اينکهو آن  نمايدمی وضع را در مجال قضای اساسو اين آيت يک قاعد مهمسازيم. 

اعلام چنانچه و نص نيست مگر با خبر ساختنو جرم نيست مگر به نصو نيست مگر به جرم

د توانمیبرجرم بودن آن عمل خبر نباشد، واو  یبر جرمی را مجازات کسی جايز نيست شخص
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مَن  ﴿: فرمايدمیی از مطرق اين آيت بر تو اعتراض نمايد. مجازات غير جايز نيست، الله تعال
و  شودمیبکند در برابر آن کيفر داده ی هرکس که کار بد: ترجمه 1﴾ يَـعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ 

هَا ﴿: فرمايدمینان همچ ی هيچ کس: ترجمه2ُ﴾زْرَ أُخْرَىوِ  رةَ  ازِ وَ  لاَ تَزِرُ و  لاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْس  إِلاَّ عَلَيـْ

 کشد. را بر دوش نمیی گناه ديگری کس و هيچ کند،خود کار نمیی جز برا
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  آزادی ها: دوم مطلب
ی سال داده است، اين همان چيز 1400يش از انسان پی گوناگون برای آزادی ها قرآن کريم

و به  برده است، اين خود به عظمت اين دينی تازه در همين اواخر با آن پی وضع است که قوانين

رساند که ی حيات انسان است دلالت دارد، همچنان اين را مجوانب همۀ  شامل برو اينکه نظام کامل

 در کل عالم است.ی وضع قرآن فوق کل قوانين

 ؛ آزادی هااز جمله 

 :اعتقادی آزاد -1

کامل داده است که ی هر انسان آزادو به  را تثبيت نموده استی اعتقادی آزاد قرآن کريم

اکراه را دراختيار عقيده ممنوع قرار و باشد، جبر خواهدمیکه ی اعتقادو گونه باوربه هر

نيز کرده ی تقنينو یاقدامات عملی حمايت حريت اعتقادی داده است، نه تنها اين، بلکه برا

دراين اصل تکريم »: فرمايدمیاست از انسان، سيد قطب ی الله تعالی عزت دار همه است، اين

آموزش و نمايدمیی احساسات او تجلو مشاعرو احترام به اراده فکرو انسانی برای الله تعال

موضوعات و دلالتو او از هدايتی اختيار آموزش را در مسايل اختصاصو در مسائل

حسابش را به دست خود و اداشته که زمام امورو اوراو او محول بخودش نمودهی اعتقاد

از اولين حقوق ی اعتقادی است، آزادی حريت انسان و يژگی ترينی گيرد اين خصوص

انسان را ی اعتقادی که آزادی ، کسگرددمیصف انسانيت بدان تثبيت و است کهی انسان

 قرآن کريمدر ی آيات زياد نمايدمیلب ساو در نخست انسانيت انسان را  نمايدمیلب س

لَوْ وُ﴿: فرمايدمیی چنانچه الله تعال «.ذاردگمیارد شده است که بر اين موضوع مهر تاييد و
يعاً أَفأَنَتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتََّّ يَكُونوُاْ مُؤْمِنِينَ ی مَن فِ شَاء ربَُّكَ لآمَنَ  اگر : ترجمه 1﴾ُالَأرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ

اجبار( ايمان و )به صورت اضطراری خواست، تمام مردمان کره زمين جملگپروردگارت می

ی خواه( می!پيغمبری خورد(. آيا تو )ابه درد نمیی اجبارو یآوردند )امّا ايمان اضطرارمی

از  و نه سودمند استو )اين کار نه صحيح که ايمان بياورند ؟ی مردمان را مجبور ساز

ينِ قَد تّـَبَينََّ الرُّشْدُ مِنَ ی لاَ إِكْرَاهَ فِ ُ﴿: فرمايدمینيز و دست تو ساخته است. : ترجمه 2﴾ی الْ َ  الدِ 

ضلال مشخصّ و یکمال از گمراهو در )قبول( دين نيست، چرا که هدايتی اکراهو اجبار

: بگو 3﴾ مَن شَاء فَـلْيَكْفُرْ و  قُلِ الْحقَُّ مِن رَّبِ كُمْ فَمَن شَاء فَـلْيُـؤْمِنوُ﴿: فرمايدمینيز و شده است.

 امپروردگارتان )آمده( است )و من آن را با خود آوردهی است که( از سوی حق )همان چيز
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کس و هر خواهد )بدان( ايمان بياوردکه میمؤمنان است( پس هرکس  همهو نامه منو بر

 خواهد )بدان( کافر شود. می

 پس نبايد بدون خواست .اکراهو با اختيار شخص است نه به جبرو پس کار دين آزادانه

ادار به ترک دين شود به خاطر دين و به او تحميل گردد، يای اراده شخص عقيده خاصو

 به انسان داده است.آن را  اسلاماست که ی آزادی هاآن همۀ  ديگر، اين

ی خطوط آن خطوط فطرت انسانو پس حاجت به اکراه نيست، زيرا که اسلام دين فطرت

است ی جبر در چيز هايو خير انسان است، اکراهو حرکت آن به طرف صلاح، مفاد،و است

 د.منطق باشو حق، برهانی منافو گريزان باشدو دلها از آن متنفرو از آن بيزار حکه اروا

نصارا و کفار، يهودو نيست که غير مسلمی بر احترام قرآن به آزادی از اين دليل روشنتر

فتح نموده اند، نه تنها آنان در آن آن را  مسلمانان کهی را بر دينشان گذاشته درآن شهر ها

 و قرآن شان آزاد بوده اندی مراسم مذهبو بلکه در تمام عبادات کنندمیی شهر ها زندگ

د البته در آن موارد که افعال شان در تعارض با کرمیاز آنان حمايت ی اسلامشريعت و

  1بود.ی نمی شريعت اسلام

ی مردم را فرا می اعتقادی به آزاد قرآن کريمرسد که هرگاه ی به ذهن می سوال جادرين

؟ چنانچه شودمیانسان را در انتخاب دينش آزاد گذاشته است چرا مرتد کشته و خواند

کسيکه : ترجمه 2« هينه فاقتلو من بدل د» : فرمايدمیسلم و الله عليهی اسلام صلی گرامرسول 

 دينش را ترک کرد، او را به قتل برساند. 

 اعتقاد( در تناقض نيست؟ی آيا قتل مرتد با اين قاعده )آزاد

 : تواندی گوناگون ارائه شده می جواب اين سوال به طريقه ها

 ۀموعظو او حکمتی سازد، بلکه اساس فراخوانی شدن مجبور نمرا بر مسلمان ی اسلام کس -أ

انتخاب خود مسلمان شد التزام کامل و حسنه است. هرگاه انسان آزاد منشانه، اختيار کامل

شده خيانت ی . ارتداد اخلال اين التزام تلقخواهدمیاساسات اين دين را از او و به تمام قوانين

 ردد.گمیمحسوب شده محکوم به قتل 

تنها اسلام نيست که به قتل مرتد حکم نموده بلکه اديان ديگر نيز عين حکم را دارند مثال  -ب

 .و غيره هندوييزمو مسيحيت

 که با خود فکر نمايد می دهدبلکه برايش فرصت  دهدمیاسلام فوراَ به قتل مرتد حکم ن -ج

 .شودمیکشته و رنه  خوب،ی توبه نمايد، پس اگر توبه نمود خيلو محاسبه کندو
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ذرد مثل داستان عمار گمیبلکه از آن  نمايدمیجبر حکم نو اسلام به قتل مرتد در حال اکراه -د

مَن  ﴿: آيت در موردش نازل گرديدو اين  بن ياسر که او را مشرکين به کفر مجبور ساختند
ُِ  مِن بَـعْدِ إيماَنهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ  لَكِن مَّن شَرََ  بِالْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَب  و  انِ قَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِإيمَ و  كَفَرَ بِا

 ِ ُ بجز  - شوندمیکه پس از ايمان آوردنشان کافر ی کسان: ترجمه 1﴾ لَهمُْ عَذَاب  عَظِيم  و  مِ نَ ا

همان حال دلهايشان ثابت بر و در  دندمی گرادار به اظهار کفر و (اجبارو تحت فشار)آنان که 

و )دارند پذيرش مجددّ کفر گشاده میی که سينه خود را برای چنين کسان !یآر - ايمان است

 ،شودمیگريبانگيرشان  (در دنيا)تيز خدا و خشم تند (،پذيرندبه دلخواه خود دوباره کفر را می

 .دارندی عذاب بزرگ (و ت، کيفردر آخر)و

ناچيز نيست که هرگاه  ۀجامآيد. دين اسلام ی کردن به دين الله به حساب می پس ارتداد باز

قال و جو، قيلو دور بياندازد، که درين هنگام پرسآن را  گاه نخواستو هر خواست بپوشد

و اين  د،کرمیداشت فلان ترک نی نمی کوتاهو یدر مورد دين آغاز گردد، که اگراين دين کم

موضوع را  کريمقرآن نيرنگبازان يهود بود که مردم را از اسلام برگردانند. و کار بازيگران

 جْهَ النـَّهَارِ و  أنُزِلَ عَلَا الَّذِينَ آمَنُواْ ی قاَلَت طَّآ فَِة  مِ نْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِ و ﴿: داردی چنين بيان م
بدانچه : از اهل کتاب )به همکيشان خود( گفتندی جمع: ترجمه 2﴾ اكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ و 

پايان روز بدان کافر شويد، و در  مسلمانان نازل شده است، در آغاز روز ايمان بياوريد،بر 

 .آن( برگردند و از نکنندی تا شايد )از قرآن پيرو

ی يک نيرنگ يهوديان بود که توسط آن موضوع دين را بر بعضو اين  »: فرمايدمیابن کثير 

اول ی شان مشوره نمودند. که يک تعداد درميانمردمان ضعيف الايمان خلط بسازد آنان 

آخر روز به دين خود  ولی صبح را با مسلمانان اداء نمايند. و نماز روز اظهار ايمان نمايند

اين بوده که  به خاطربرگردند، تا يک تعداد مردم نادان بگويند که برگشت ايشان به دين شان 

نيرنگبازيها و از اين حيله گريهای جلوگيری لذا برا 3عيب دين مسلمانان را فهميدند.و نقص

 شده است. وضع تشکيک دردين ناگذير حد ارتدادی برا

الله ی اسلام صلی که رسول گرام نمايدمیبه من چنين » : ويدگمی 4رشيد رضامحمد شيخ 

ترساندن کسانيکه طرح بازگشتاندن مسلمانان  به خاطرسلم به کشتن مرتد امر فرمود، و عليه

                                                           
 .10۶سوره نحل آيه  - 1
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 .3۵ص  2ج  –تفسیر قرآن عظیم  - 3

م در قريه قلمون شهر طرابلس 1۸65رضا، محمد رشید بن علی رضا قلمونی، يکی از مظلومین جهان اسلام بود درسنة  رشید - 4

در لبنان به دنیا آمده است. تعلیمات ابتدائی را در همانجا فرا گرفته راهی مصر شد و در آنجا به شیخ محمد عبده زانوی شاگردی زد 

نمود. بخاطر پخش و نشر افکار اصلاحی، دينی و اجتماعی اش به هند و حجاز و اروپا سفر  وزير دست او مجلۀ )المنار( را صادر

م دار فانی را وداع گفت. تألیفات: تفسیرالمنار، سیرالاسلام واصول التشريع 1۹35کرد، سپس به مصر بازگشت و بلاخره در سال 

 (.126، ص 6ج العالم وشبهات النصرانی وحجج الاسلام. منبع: )الزرکلی، الأعلام،



 

199 

  

ها بر نفوس ی دسيسه چينو اينکه امثال اين نيرنگها به خاطررا ريخته بودند از دين شان، 

عين و به  دقيق که حق را شناخته اندی لحاظ شناساي و از نيرومندی صحابه که از لحاظ ايمان

ی در قلب ها و ايمان تازه ايمان آورده اندبرکسانيکه  ولی ذاردگمینی اليقين رسيده اند تاثير

ذارد. بدين سان توافق پيدا گمیاثر ی نخواهی خواهمولفة القلوب شان استقرار نيافته مثل 

 1«.منکر جبر بر ايمان و اکراه در دين ۀکنندی حديث قتل مرتد با آيات نف کندمی

جامعه است، پس قطع اين  است، بناَ مرتد عضو فاسد در پيکری واين اوج فساد جامعه اسلام

 جامعه سرايت نه نمايد.ی عضو لازم است تا بر ديگر اندامها

 : انديشهو تفکری آزاد -2
شمرده شده که انسان از آن بهرمند است. ی آزادی ها مهم ترينانديشه از و تفکری آزاد

انسان فکر انسان است اگر  وجود است که انسان دارد، بلکه جوهری يش بهاترين متاعبفکر 

بيش نيست چنانچه ی پو چند تار رگو گوشتو فکر نباشد انسان چند پارچه استخوان

 : فرمايدمیروم خطاب به انسان ی مولانا

 برادر تو همان انديشه ایی ا

 ريشه ایو تو استخوانی ما بق

انسان در حريت برگرفته شده ازحق و اين  اراده انسان استی ادو از فکر دليل حريت

 آمده قرآن کريمداده است بسا از آيات  انسان هاهمۀ  است که قرآن آن را بهی کرامت

أَوَلَمْ  ﴿: فرمايدمیتفکر چنانچه الله عزوجل و قوه انديشهو به استخدام عقل می دهدترغيب و
َُُّ السَّمَاوَاتِ ی يَـتـَفَكَّرُوا فِ  نـَهُمَا إِلاَّ بِالحَْق ِ مَا و  الْأَرْضَ و  أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ ا كَثِیراً ُوَإِنْ ُأَجَل  مُّسَمًّاو  بَـيـْ

 و زمينآسمان ها  انديشند که خداوندآيا با خود نمی: ترجمه 2﴾مِ نَ النَّاسِ بلِِقَاء رَبهِ ِمْ لَكَافِرُونَ 

 ؟ نيافريده استی مدّت زمان معيّنی و برا آن دو است، جز به حق درميانرا که ی چيزهائو

کس آن درود و هر  دارد،ی پايان مشخصّو حکمت عاليهّ استی آفرينش کائنات برا !ی)بل

ی از مردم به ملاقات با خدا )در روز قيامت، برای (. بسيارکرده است عاقبت کار که کشت

اَ أَعِظُكُم بِوَاحِدَة  أَن  ﴿: فرمايدمیهمچنان جزا( باور ندارند. و سزاو کتابو حساب تَـقُومُوا قُلْ إِنمَّ
 3﴾ُعَذَاب  شَدِيد  ی فُـرَادَى ثَُّ تَـتـَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِ ن جِنَّة  إِنْ هُوَ إِلاَّ نذَِير  لَّكُم بَيْنَ يدََ و  َُِِّ مَثْنَ 

خدا، دو ی خالصانه برا: اين است کهو آن  کنم،من شما را تنها يک نصيحت می: بگو: ترجمه

خفته را زنده کنيد(. سپس )درباره ی هانفر يک نفر، برخيزيد )و انديشهيک و يا  نفر دو نفر،

 یامانتدارو یبينديشيد )تا پاک (و ايد فکر خود را به کار گيريدمحمّد که سالها با او بسر برده
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( ءهمنشين )ديرينهو ها مجسمّ شود... اين( همدماو، در خاطرهی روحانو یسلامت جسمانو

 است که در پيش است.ی نيست. بلکه او بيم دهنده شما از عذاب سختديوانه و شما، جنّ زده

ه در آن است از و آنچ تفکر در عالم کونو به انديشه می دهدانسان را دعوت  قرآن کريم

شناخت و سيله به هدايتو غير آن ديگر مخلوقات مانند يکو درياهاو کوه ها زمين، آسمانها،

بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ُ﴿: فرمايدمیی تعالو الله تبارک الله عزوجل، إِلََ السَّمَاء و  أَفَلَا ينَظُرُونَ إِلََ الْإِ
آيا به شتران : ترجمه 1﴾ُإِلََ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ و  إِلََ الْجبَِالِ كَيْفَ نُصِبَتْ و  كَيْفَ رفُِعَتْ 

که چگونه برافراشته شده کنند آسمان نگاه نمیو به  !اند ؟نگرند که چگونه آفريده شدهنمی

نگرند زمين نمیو به  !اند ؟شدهی پابرجاو نگرند که چگونه نصبکوهها نمیو به  !؟ است

جَعَلَ فِيهَا و  مَدَّ الَأرْضَ ی هُوَ الَّذِ وُ﴿: فرمايدمینيز و !؟ گسترانيده شده استو که چگونه پهن
ذَلِكَ لَآیَات  لِ قَوْم  ی اللَّيْلَ النـَّهَارَ إِنَّ فِ ی جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْـنَيْنِ يُـْ شِ مِن كُلِ  الثَّمَرَاتِ و  أَنْهاَراً و  یرَوَاسِ 

جويبارها و آن کوههاو در  است که زمين را گسترانيدهی و او آن کس: ترجمه ﴾ُيَـتـَفَكَّرُونَ 

در آن آفريده است. شب را بر روز  ۀمادو جفت نر ،ۀميوو هرگونه ثمر و از قرار داده است،

و  گمان در اين )آفرينش شگرفداند(. بیمی گرپوشاند )و برعکس روز را بر پرده شب می

آشکار بر قدرت آفريدگار( و )واضحی هائنمايش شگفت هستی( نشانهو سترگی روائفرمان

 گذرند(.غرائب نمیو از کنار عجائبی انديشند )و سرسرآنان که میی است، برا

 را مذمت کرده که اين حق را پايمال کرده اند،و آنان  عيب گرفتهی قرآن کريم بر آن اقوام

 کوچکی در قالبهارا و آن  شگفت انگيز خدا داد را معطل قرار داده اندی نيروو قدرتو اين 

: فرمايدمیدرين مورد ی تعالو ، الله تبارکبينندی م و نه کنندمینه فکر  جامد قرار داده اند،و

ُ قاَلُوا بَلْ نَـتَّبِعُ مَاوُ﴿ َُّ جَدَْ  عَلَيْهِ آبَاءَ  أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطاَنُ يدَْعُوهُمْ إِلََ و  إِذَا قِيلَ لَهمُُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ا
از آنچه خدا نازل کرده است : شودمیکه بدانان گفته ی هنگام: ترجمه2ُ﴾عَذَابِ السَّعِیِر 

ايم. آيا کنيم که پدران خود را بر آن يافتهمیی پيروی بلکه ما از چيز: يندگومیکنيد، ی پيرو

لو اين که اهريمن ايشان را به عذاب آتش فروزان )دوزخ( و کنند(میی )از نياکان خود پيرو

  فرا خواند ؟

مکتب  صحابه کرام شاگردانو سلم نيز بر ضد اين روند مبارزه کردهو الله عليهی پيامبر صل

ی الله عنه از رسول الله صلی قرآن را از آن بر حذر داشته، چنانچه بر حضرت حذيفه رض

ُان احسن الناس احسنا، وان: لا تکونوا امعة تقولون﴿: که فرمود کندمیسلم روايت و الله عيله
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مقابل در  1﴾تظلموا اساءوا فلاُن الناس ان تحسنوا وانظنوا انفسکم، ان احسو  کنو  ظموا ظلمنا،

 می نمايدهان در تفکر استوار باشد دعوت و بر که بر حجتی اين قرآن کريم بر روش علم

که ی جز کس: و گويند: ترجمه 2﴾قُلْ هَاتوُاْ بُـرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ُ﴿: فرمايدمیالله عزوجل 

ی دلخوشيهاو آيد. اين آرزوباشد هرگز )کس ديگری( به بهشت در نمیی يا مسيحی يهود

گوئيد دليل اگر راست می: باشد(. بگوسخنان ناروا نمیو ياوهی ايشان است )و جز مشت

 خويش را بياوريد. 

 : بيانی آزاد -3

 خود را به خاطر احقاق حقی انسان حق دارد صداو بيان را به انسان دادهی حق آزاد

ی کند همچنان برامصالح عامه بلند و اخلاق با رعايت یطلب و اصلاح یرض خير خواهغو

انسان ی الله تعال، خود را بلند کندی صدای اجتماعی ضرر هاو منکرات و دفع باطلی نابود

قامت ها و صورتهاصور گوناگون خلق کرده است چطوريکه رنگها، و ها را به اشکال

 النَّاسَ أُمَّةً لَوْ شَاء ربَُّكَ لَجعََلَ وُ﴿: فرمايدمیی متفاوت است افکار نيز متفاوت است، الله تعال
ی هو گا موافقی احد فکر خود را ميداشته باشد که گاهو پس هر 3﴾لاَ يَـزَالُونَ مُختَْلِفِيَن و  احِدَةً و 

 : کمالات را با ميآوردو های چند خوبی روند در زندگو اين  مخالف ديگران ميباشد

 آفرين است.ی زيبايو تنوع در افکار که اين خود يک ارزش .أ

گوناگون ی همان نياز های افکار گوناگون جوابگو گوناگون دارد،ی انسان نياز ها .ب

ی را جواب ميداد سائر نياز ها بی بود يک نياز انسانی است، اگر افکار يکنواخت م

 رسيد.ی به کمال نمی انسان در زندگو ماندی جواب م

 که بر انسان هجوم مياورد گوناگون است هر فکر دفع يک نوع ضرری ضرر ها .ج

 بر انسان است.ارده و

مختلف دارد ی پهلو هاو انسان است جنبه ها ۀبايستو متکامل که شايستهی زندگ .د

بود ی بود اگر اعمال گوناگون نمی بود اعمال گوناگون نمی اگر افکار گوناگون نم

 نظمو یانسان به اين زيبايی زندگو شدی نمی رسيدگی گوناگون زندگی به جنبه ها

 شد. ی ال رهسپار نمکمو سعادتی به سوی هم آهنگو
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را آزاد کرده که آن  و بيان لذا قرآن کريم دست فکر را باز گذاشته که در هر مورد بينديشد

را پهن و منفعت فرش زيبای  و برچييدهرا از صحن زندگی ضرر ها  بساطافکار را بازگو نمايد تا 

 خوبی ها را ترويج نمايد.

 : است ستواربيان بردو ستون ای آزاد

 شوری :اول

ی پس شور می گيردصورت و نظريات  يک عمليه است که در آن تبادل افکاری پس شور

 تعبير است.و بيانی يک گونه آزاد

خطرات و سلامت او از صدماتی د بايد براتوانباينکه انسان از اين حق استفاده  به خاطر

در ستايش ی الله تعالتضمين را قرآن کريم کرده است چنانچه و اين  داشته باشد، وجود یضمانت

نـَهُمْ وُآمر أَقاَمُوا الصَّلَاةَ و  الَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبهِ ِمْ و ﴿: فرمايدمیمؤمنان  1ُ﴾ عَِّا رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ و  هُمْ شُورَى بَـيـْ
 خوانند،را چنان که بايد می و نماز ،يندگومیو کسانيند که دعوت پروردگارشان را پاسخ : ترجمه

ايم که بديشان دادهی چيزهائ و از پايه مشورت با يکديگر است، و بر یشان به شيوه رايزنو کار

 کنند.خير( صرف میی )در کارها

  ها از بدیی و نه های امربه نيک: دوم

خود تعبير و نظر  یبازدارنده از بديها باشد خود راو های که امر کننده بر نيکی شخص

 تصرفات.و و اقوال در آنچه که ميبيند از افعال کندمی

را تشجيع  انسان هااز منکر ی و نه امر به معروفی قاعده الی قرآن کريم از خلال بنيان گذار

یْرِ و ﴿: فرمايدمیبه آن چنانچه  می دهدترغيب و کندمی  يأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ و لْتَكُن مِ نكُمْ أُمَّة  يدَْعُونَ إِلََ الخَْ
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ و  باشند که )تربيت لازم ی بايد از ميان شما گروه: ترجمه2ُ﴾أُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ و  يَـنـْ

به  و آمر کنندی مردمان را( دعوت به نيکو احکام شريعت را بياموزندو سنتّو و قرآن را ببينند

 خود رستگارند.و آنان  از منکر نمايند،ی و نه معروف

باشد که بر ی ازبين مردم گروه ،اينست که :مقصود اين آيت چنانچه علامه ابن کثير ميگويد

آفرين  و سعادت از منکر توظيف گردند که در صدد اين کار سرنوشت سازی و نه امر به معروف
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 کان ذالکُ، وانن فرقة من امة متصدية لهذا الشانان تکو »اجب است. و مردم همهاگر چه بر  ،باشند
 1.« کل فرد من الامة بِسبهی  اجبا علو 

سلم شنيدم و الله عليهی که من از رسول الله صل فرمايدمیالله عنه ی رضی ابو سعيد خدر

ذالک اضعف و  بهلق يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبمنکم منکرا فلي یره بيده فان لمی من را»: رمودفیکه م
بلند يافته بر تمام امم از برکت امر ی جايگاهو کردهامت که شرف خيريت را احزار و اين  .2«الايمان

عالم شمرده  همه یمربو از منکر يافته است به اساس همين کار گويا که استادی و نه به معروف

هَوْنَ و  كُنتُمْ خَیْرَ أمَُّة  أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ تََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ   ﴿: فرمايدمیی شده است چنانچه الله تعال عَنِ تَـنـْ
ُ ِ و  الْمُنكَرِ  هُمُ الْمُؤْمِنُونَ و  تُـؤْمِنُونَ بِا : ترجمه 3﴾ُأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ و  لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَیْراً لهَّمُ مِ نـْ

ايد )مادام که( امر به آفريده شده انسان هاهستيد که به سود ی پيروان محمّد( بهترين امّتی شما )ا

 اهل کتاب )مثل شما به چنين برنامه و اگر خدا ايمان داريد.و به  نمائيداز منکر میی و نه معروف

تنها عدهّ  ولی که برآنند.ی آئينو ايشان بهتر است )از باوری آئين درخشانی( ايمان بياورند، براو

و  آن( هستند. وظائفو  بيشتر ايشان فاسق )و خارج از حدود ايمانو کمی( از آنان با ايمانند

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ و  الْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَـعْض  يأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ و  الْمُؤْمِنُونَ و ﴿: فرمايدمینان همچ  يَـنـْ
ُ َ و  يُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ و  يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ و  ُ َ عَزيِز  حَكِيم  رَسُولَهُ أُوْلئَِكَ سَیَرْحَمُهُمُ و  يطُِيعُونَ ا ُ ُ إِنَّ ا : ترجمه4ُ﴾ُا

 و از خوانندديگرند. همديگر را به کار نيک میی ياوران برخو دوستانی زنان مؤمن، برخو مردان

ش و پيغمبر خدا و از پردازند،زکات را میو گزارند،را چنان که بايد می و نماز دارند،کار بد باز می

داند. می گرايشان را مشمول رحمت خود ی کسانيند که خداوند به زود کنند. ايشانمیی فرمانبردار

بدان هم ناتوان نيست. چرا که( ی فاو از و می دهدعده نو خداوند به گزافو عده خدا استو )اين

که قرآن کريم  گرددمیبر سائر قوانين از اينجا معلوم  قرآن کريمی برترحکيم است. و خداوند توانا

لازم الاجراء اعلام داشته بر هر مسلمان چه مرد باشد چه زن مانند آن و اجبو بيان را امری ازاد

نخواست  و اگر انجام دهدآن را  خواستی قرارداده که اگر کسآن را  غربی حق نيست که دنيا

 انجام ندهد.

اگر متعلق به رئيس ی باز حتو دست  بيان است با حريت کاملی هر شخص حق آزادی برا

 محاسبه نمايد.و مجاز است که اورا برگرداند شيادولت هم باشد بر
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الله عنه را ی الله عنه است که حضرت عمر بن خطاب رضی رضی پس اين سلمان فارس

که تکه  نمايدمیرا در مورد لباسش محاسبه واو  دلير مسلمانان استو درحاليکه خليفه هيبتناک

 و از لباس تو کلان وما کوتا از تکه کم ساخته شده ی ها توزيع گرديده چرا لباس همه يکسان بر

که لباس فرزندم عبدالله را بر لباس خود : الله عنه گفتی پس عمر رض ؟تکه کلان ساخته شده است

من از دو سهم لذا لباس من بزرگتر ازلباس  و از لذا از شما از يک سهم ساخته شده ام علاوه کرده

  1شما آمده است.

بيانش است که تا اين سرحد اين ی از حق آزادی سلمان فارس ۀحادثه استفادشاهد از اين 

بن آن رئيس دولت هم عمر  ميز محاسبه کشاند،ی موضوع رسيد که در آن رئيس دولت را به پا

 الله عنه. ی خطاب رض

شرط نيست بلکه مقيد به قيود است، پس جائز نيست که و قيدی بيان در اسلام بی آزاد ولی

تعرض بر و يا  به باد مسخره بگيرد را از احکام دينی حکمو يا  را استهزاء نمايدی شخصی کس

 غيبت اشخاص نيز جائز نيست.و نان کذبو همچ ارو از افراد نمايد به دشنام

با رعايت آداب و از بديها در چوکات اخلاقی جلوگيرو های ترويج خوبی بيان به معنی آزاد

اعم  همه بادرنظرداشت خيرو مصالح عامهو مطابق منافعو یاخلاقو یمقررات دينو موافق به اصول

بيان ی آزادی يکا که دعواو آمر نه مانند اسرائيل و آخرت جامعه به اعتبار دنياو خانواده از فرد،

 مفيد آنچه را که اسلام منع نموده است و بيان ها نسبت گفتن اقع قيد کردن زبانو دارند مگر در

 مردم.همۀ  است بهی که ضامن چنين آزادی همان اسلام نمايدمیرد و
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 حقوق غیر مسلمانان در دولت اسلامی: مطلب سوم
عزوجل رب العالمين و الله  استی دين عالم شريعت اسلامیو یچونکه قرآن کريم کتاب عالم

آدم گل سر و يا  از آن عالم بشريت است. بشری شامل است که بخشی هست همه عالمو در  است

برايش اعطا ی علمی انديشه، قواو کرامت، فکر ی،برايش آزادی محور کل عالم است الله تعالو سبد

 فرموده است.

مير کاروان اولاد و مؤمن بايد استاد کل بشريت ولی بشر منحيث بشر نزد خدا کرامت دارد

 أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ كُنتُمْ خَیْرَ أمَُّة   ﴿: فرمايدمیی آدم عليه السلام باشد چنانچه الله تعال
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ و  ُ ِ و  تَـنـْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ و  تُـؤْمِنُونَ بِا مُ مِ نـْ  1﴾أَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ و  لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَیْراً لهَّ

ايد )مادام که( آفريده شده انسان هاهستيد که به سود ی پيروان محمّد( بهترين امّتی شما )ا: ترجمه

اهل کتاب )مثل شما به چنين  و اگر خدا ايمان داريد.و به  نمائيداز منکر میی و نه امر به معروف

تنها  ولی که برآنند.ی آئينو ايشان بهتر است )از باوری آئين درخشانی( ايمان بياورند، براو برنامه

پس آن( هستند.  وظائفو  بيشتر ايشان فاسق )و خارج از حدود ايمانو ايمانندعدّه کمی( از آنان با 

 غير مسلم هم لذا قرآن حقوقو کندمیی مسلم هم زندگی خوامخواه در زير چتر دولت اسلام

ی برا ادی هاو از تثبيت کرده است که تنها اين حقوقو مردم بيانی مختلف را برای حرمتهاو

 غير مسلم نيز است.ی اقليتهای مسلمانان نيست بلکه برا

ی وضع ینظام ها مآن برتمای نظام سياسی ترو بر اين خود دليل قاطع بر عظمت اين دين

 است. کنندی پايمال می زندگی عرصه ها همه دررا شان  و حقوق ها ظلم روا داشته که بر اقليت
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 حقوق اقليت های جوامع اسلامی در قرآن کريم:

 : آن جمله و از اولاً حقوق عامه

 : شانی آبروو حق مصؤنيت نفس، مال -1

ی اقليتها داده حق حيات است چنانچه الله تعالی حقوق که قرآن کريم برا مهم تريناز 

ُ إِلاَّ بِالحقَ ِ ی لَا تَـقْتُـلُواْ النـَّفْسَ الَّتِ وُ﴿: فرمايدمی  ُ قتلش ی مرام آن اينست که الله تعال 1﴾ُحَرَّمَ ا

 مسلمی ا به اسلام يا به عهد پس لفظ نفس در آيت کريمه عام است نفسيرا حرام قرار داده 

نيز اين موضوع را سلم و هيالله علی صل اکرم . رسولگرددمیغير مسلم هر دو را شامل و

ريَها توجد من مسیرة ُقتل معاهداً لم ير  را حة الجنة، وان من»: فرمايدمیتاکيد نموده است که 
رسد، در ی جنت به مشامش نمی که معاهد را به قتل رساند بو کسی: ترجمه 2«.اربعين عاماً 

 .سال راه استشمام می گردد حاليکه در مسافت چهل

 : مساواتو یحق کرامت انسان -2

ی تعالو مردم داده نه تنها به مسلمين الله تبارک همه را بهی قرآن کريم حق کرامت انسان

فَضَّلْنَاهُمْ عَلَا و  رَزَقـْنَاهُم مِ نَ الطَّيِ بَاتِ و  الْبَحْرِ و  الْبَر ِ ی حَمَلْنَاهُمْ فِ و  آدَمَ ی لَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِ وُ﴿: فرمايدمی
ی ما آدميزادگان را )با اعطاء عقل، اراده، اختيار، نيرو: ترجمه 3﴾ُكَثِیر  عِ َّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 

دريا و یرا در خشکو آنان  ايم،داشته( گرامیو غيره نوشتار، قامت راست،و ارو گفت پندار

 ايم،خوشمزه روزيشان نمودهو پاکيزهی چيزها و از ايم،گوناگون( حمل کردهی )بر مرکبها

پس مکرم در آيت فرزندان آدم  ايماز آفريدگان خود کاملاً برتريشان دادهی بسيار و بر

آن را  حقوق که قرآن کريم و از شان.ی رنگهاو ملت هاو اختلاف عقايد شان وجود است با

ی غير مسلمين الله تعالو مساوات اين حق تمام مردم است مسلمينو یتثبيت کرده حق برابر

قَـبَاِ لَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ و  جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً و  أنُثَاو  یَا أَيّـُهَا النَّاسُ إِ َّ خَلَقْنَاكُم مِ ن ذكََر  ُ﴿: فرمايدمی
ََُّ عَلِيم  خَبِیر  عِندَ  قَاكُمْ إِنَّ ا َُِّ أَتْـ  )به نام آدمی زنو ما شما را از مرد !مردمانی ا: ترجمه 4﴾ا

ايم تا همديگر را بشناسيد )و هر قبيله قبيله نمودهو شما را تيره تيرهو ايم،حواء( آفريدهو

پيکره و در  مشخص شود،ی از ديگری بيرونو یخاص درونی يژگو و  با تفاوتی کس

ترين ترين شما در نزد خدا متقیگمان گرامیجداگانه داشته باشد(. بیی نقشی جامعه انسان

 کسحال همه و از ار شما،و گفت و کردار باخبر )از پندارو شما است. خداوند مسلمّاً آگاه

همۀ  خطاب در آيت سابقه تنها به مسلمانان نيست، بلکه خطاب عام به چيز( است. همهو
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 فجور...و اتقوو و کفر بشريت است، قطع نظر از ايمانهمۀ و مردم

 1«.مردم است  درميانمقصد آيت بيان تسويه »  فرمايدمیابن عطيه 

یا ايها الناس »: فرمودو اعلام داشت حجة الوداعسلم در و الله عليهی همچنان رسول الله صل
لا لأحمر ی و عربی علی لا لعجمی و أعجمی علی احد ألا لا فضل لعربو  أباکمُوانُاحدو  ألا إن ربکم

الله ی صل ميگذشت رسولی هرگاه جنازه يهود 2«يأحمر إلا بالتقو ی لا أسود علو  أسودی عل

است ی اين جنازه يک يهود: توقف نموده، برايش گفته شدو برايش ايستادسلم و هيعل

اقليتها ی را برامساوات و قرآن کريم اين چنين حق کرامت 3«اليست نفسا»: آنحضرت فرمود

 يد مگر در نظام اسلام.توانمیيافته نآن را  یداده که در هيچ نظام

 : عقيدهو ايمانی آزاد -3

ی به اصل آزاد کريم قرآنتوجه  می رساندعظمت قرآن کريم را و یاز دلايل که بزرگ

 وجود مردم باهمۀ  به احترام قرآن کريم به کندمیاست که در عين حال دلالت ی اعتقاد

غير مسلمانان قبل از ی اعتقاد را برای معتقدات شان قرآن کريم آزادو اختلاف مذاهب

ينِ قَد تّـَبَينََّ الرُّشْدُ مِنَ الْ َ ی لاَ إِكْرَاهَ فِ ُ﴿: فرمايدمیتضمين نموده جائيکه  چهارده قرن  4﴾یالدِ 
ضلال و یکمال از گمراهو در )قبول( دين نيست، چرا که هدايتی اکراهو اجبار: ترجمه

 .مشخّص شده است

 : معامله نيکو -4

لَا و  ﴿: فرمايدمیجائيکه  اجب گردانيده است،و معامله نيکو را با غير مسلمين قرآن کريم
هُمْ ی هِ ی تُجاَدِلوُا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِ  نَاأنُزِلَ ی قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِ و  أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنـْ أنُزِلَ و  إِليَـْ

مسيحيان( و با يهوديانی با اهل کتاب )يعن: ترجمه5ُ﴾نََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ و  احِد  و  إِلَهكُُمْ و  إِلَهنَُاو  إِليَْكُمْ 

گو مکن، و گفت قبول نزديکتر( باشد، بحثو به  آرامترو که نيکوتر )و نرمتری جز به روش

حدّ اعتدال  و از شوندی متوسّل به زور يا گستاخاز ايشان که ستم کنند )و ی مگر با کسان

: حدتّ در مقابله با آنان بلامانع است(. بگوئيدو در جدال، خارج گردند. در اين صورت شدتّ

 توراتو شما نازل شده است ايمان داريم )که قرآن و بر خدا بر مای به تمام آنچه از سو

 بردار او هستيم.و فرمان تنها تسليمما و است،ی معبود شما يکو انجيل است(. معبود ماو
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 رسول او با اهل کتاب برخورد زيبا نمائيد، آنان را به آيات روشنو مؤمنان به اللهی ای يعن

مشتاق و متوجهی هين الهو برا ايشان را به حجت هاو الله فراخوانيدی درخشش مفاهيم آن به سوو

 سازيد.

تُم بتَِحِيَّة  فَحَيُّواْ بَِِحْسَنَ و ﴿: فرمايدمیی تعالجواب سلام است الله : از جمله معامله حسنۀ إِذَا حُيِ يـْ
ء  حَسِيباً  َْ ُ َ كَانَ عَلَا كُلِ  شَ هَا أَوْ ردُُّوهَا إِنَّ ا دادند )اعم از سلام ی هرگاه شما را درود: ترجمه1ُ﴾مِنـْ

کم( همانند آن، آن را  بهتر از آن يا )دستو احترام گذاردن( به گونه زيباترو دعا نمودنو کردن

از ی بعضرا دارد(. ی است )و حساب هر چيزی پاسخ گوئيد. بيگمان خداوند حسابرس هر چيز

ی سنت صحيحه مو اجب ميدانند، استدلال به عموم آيتو سلف جواب سلام اهل ذمه رای علما

 نمايند.

الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ  ﴿: فرمايدمیدواج با زنان شان چنانچه الله عزوجل و از طرز خوردن غذا
مُْ و  طعََامُ الَّذِينَ أُوتوُاْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ و  الطَّيِ بَاتُ  الْمُحْصَنَاتُ مِنَ و  الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ و  طعََامُكُمْ حِلُّ لهَّ

تُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  بْلِكُمْ إِذَا آتَـيـْ مَن يَكْفُرْ و  أَخْدَان  ی لَا مُتَّخِذِ و  مُحْصِنِيَن غَیْرَ مُسَافِحِينَ الَّذِينَ أُوتوُاْ الْكِتَابَ مِن قَـ
 شمای امروزه )با نزول اين آيه( برا: ترجمه 2﴾ُالآخِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ ی هُوَ فِ و  بِالِإيماَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ 

خوراک اهل کتاب )جز آنچه با آيات  (و )ذبائحو پاکيزه )طبع سالم پسند( حلال گرديد،ی چيزها همه

)ازدواج با( و آنان حلال است،ی خوراک شما براو شما حلال استی ديگر تحريم شده است( برا

زنان پاکدامن اهل کتاب پيش از شما، حلال است، هرگاه که مهريهّ آنان را و زنان پاکدامن مؤمن،

انتخاب دوست نباشد. هر کس که انکار  يای منظورتان زناکارو قصد ازدواج داشته باشيدو بپردازيد

 از خوراکيهای حرام برخو کند آنچه را که بايد بدان ايمان داشته باشد )از جمله ايمان به احکام حلال

آخرت از زمره زيانکاران و در  گرددمیبيفايده و مذکور در اينجا( اعمال او باطلی دواجهاو از

 خواهد بود.

که : علماء است همه بينی اين امر اتفاق»: فرمايدمیابن کثير در مورد حکم طعام اهل کتاب 

الله  به غيرآنان نيز معتقد به تحريم ذبح  به خاطريکهمسلمانان حلال است ی ذبيحه اهل کتاب برا

ی به چيزها کنند، اگر چه در مورد خدا معتقدی ذبائح شان به جز نام خدا نام ديگر را ياد نمو هستند،

  3.«هستند که الله عزوجل از آنها منزه است
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  1.«داده اند و ازفقهاء نکاح مسلمان را با زنان اهل ذمه ج»

 : پذيرفتن تحفه ايشانو زيارت شانو ملاقات

غير مسلمين ی قبول هداياو اسلام است که به مسلمانان اجازه زيارتی مهربانو از لطف

َُُّ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فِ ُ﴿: فرمايدمیی الله تعال مسالم را داده است، هَاكُمُ ا ينِ ی لَا يَـنـْ لمَْ يُخْرجُِوكُم و  الدِ 
َ يَُِبُّ الْمُقْسِطِينَ و  مِ ن دِیَاركُِمْ أَن تَبَرُّوهُمْ  َُّ دارد از خداوند شما را باز نمی: ترجمه 2﴾ُتُـقْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ ا

ديارتان شما و شهر و از اندکه به سبب دين با شما نجنگيدهی بخشش بکنيد به کسانو یاين که نيک

 دارد.اند. خداوند نيکوکاران را دوست میرا بيرون نرانده

تحفه هم و بکر ثريا دخترش آمدی در شأن نزول اين آيت آمده است که مادر اسماء بنت اب

 هدايايش اباو پذيرشو شدن به خانه اشالله عنهما از داخل ی با خود داشت حضرت اسماء رض

 الله عليهی صل رسول الله از را الله عنهما فرستاد که موضوعی را نزد عايشه رضی رزيد تا کسو

منزلش و به  قبول کند را ايشياسلام دستور داد که هدای او پرسيد، رسول گرام سلم بپرسد،و

 3نمايد.ی پذيراي

 ظلم و از را سفارش نمودهی خوبو به اهل ذمه خيرسلم و هيالله علی صل مای رسول گرام

در و يا  ستم روا داشتی که بر ذمی با خبر کس» : فرمايدمیتجاوز برايشان بر حذر داشته و

طيب خاطر و از او را بدون رضای چيزو يا  بالاتر از توانش بالايش بار ماندو يا  دکرمیحقوقش ک

غير و مسلمانان درميانی پس نظام اسلام 4«. از او ستاند من در روز قيامت خصم او هستم

را به يک جزا که شرع مقرر داشته  همه ی،در پيش قانون جهان نمايدمیمسلمانان مساوات را حکم 

آن را  ما داريم عين و حقوق کدام امتيازاتی ، همچنان مساوات است در قانون مدنمی دهدجزاء 

از اين قبيل ی اسلامی عين همان بر آنان است. تاريخهاکه ما داريم ی ايشان دارند، کدام مکلفيت ها

 .مثالها مملو است

  

                                                           
  بیروت: دارالمعرفة. .46ص  7ج ، مکتاب الأم( 1۹10هـ ق.  1410الشافعی، محمد بن ادريس ) -1
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 حقوق اقتصادی: سوم

 : پيشهو حرفهی آزاد -1

 شان شأن غير مسلمين باز گذاشته،ی را برای اقتصاد فعاليت هایو قرآن کريم مجال کار

 مسلمانان است.عموم شأن 

مثل ی معاملات مالو سائر عقودو فروش، تجارتو اهل ذمه در خريد: فقها گفته اند که

مسلمانان اند به استثناء سود که برآنان چنان حرام است مثل که بر مسلمانان است، همچنان 

سدا »استفاده خود شان باشد ی لو براو شان ممنوع استی خنزير بالاو فروش خمرو خريد
سلم و الله عليهی صل هرگاه مسلمانان خيبر را فتح نمودند رسول« لباب الفساد اً غلاقإو  الذريعه

 شان برقرار داشت در مقابل نصف حاصل آن.ی يهود را بر کارها

فقرش از  به خاطری رسيد که اگر صاحب زمين خراجی در اين قسمت عدل اسلام به جاي

مخارج او تا به حد کفايت از بيت المال مسلمانان و زراعت زمينش عاجز ميشد مصارف

 اعت زمينش را پيدا کند.زرو شتبرايش داده ميشد تا توان ک

 : حق مالکيت -2

اسلام به تمام اقليتها حق مالکيت را داده است آنان در معاملات همسان مسلمانان اند لذا 

 را دارند(. و غيره فروشو لکات شان از مال )جايداد خريدتآنان حق هر نوع تصرف را در مم

 : چهارم حقوق سياسی

سازد بلکه آنان را شهروند دولت ی محروم نمی اقليتها را از حقوق سياسی نظام اسلام

شوند به ی ظائف دولتو توانند عهده داری دولت به اساس عقد ذمه ميداند آنان مو رعيت  یاسلام

فقهاء و بعضی  زارت دفاع همچنان حق دارند در انتخابات شرکت نمايندو و  استثناء رياست دولت

امانت و وفاداری شان به دولت اسلامی  در شوری ولسوالی های به شرط صدق، .شان راشرکت 

 1جواز داده اند در صورتی که موضوع تعلق به قضايايی اعتقادی نداشته باشد.

 : ظايف عامهو حق در عهده دار شدن: پنجم

 ظايف عامه را بجز از رياست دولتو غير مسلمين حق عهده دار شدنی برای شريعت اسلام

 تضمين نموده است.ی دولت اسلامو رعيت  زارت دفاع به عنوان شهروندو و 
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از مشهور  مقررات ثبت شده بلکه در ميدان عمل پياده شده است،و اين نه تنها در قوانين

منصور  ی،يوحناالامياط ی،بن نطروسی يم عيستوانمیی غير مسلم در دولت اسلامی زرايو ترين

 1فهد بن ابراهيم را نام ببريم.و ين عبدون

 : بيانی آزاد: ششم

ی آنان حق دارند در ابراز نظر شان در امور مربوطه خودشان نه در مسايل اعتقاد

هُمْ ی هِ ی لَا تُجاَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِ وُ﴿: فرمايدمیی مسلمانان، الله تعال  أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنـْ
نَای قُولوُا آمَنَّا بِالَّذِ و  با اهل کتاب : ترجمه 2﴾ُنََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ و  احِد  و  إِلَهكُُمْ و  إِلَهنَُاو  أنُزِلَ إِليَْكُمْ و  أنُزِلَ إِليَـْ

قبول نزديکتر( باشد، و به  آرامترو که نيکوتر )و نرمتری مسيحيان( جز به روش و با يهوديانی )يعن

 و از شوندی يا گستاخ از ايشان که ستم کنند )و متوسّل به زوری گو مکن، مگر با کسانو گفت بحث

حدّت در مقابله با آنان بلامانع است(. و حدّ اعتدال در جدال، خارج گردند. در اين صورت شدّت

 توراتو شما نازل شده است ايمان داريم )که قرآن و بر خدا بر مای به تمام آنچه از سو: بگوئيد

کاملاً حق بردار او هستيم. رمانو ف ما تنها تسليمو است،ی معبود شما يکو انجيل است(. معبود ماو

ملاطفت در و یشان بلند نمايند، ما لازم است که از راه نرمی صداو بيان دارند شان رادارند نظر 

 از حکم حاکمی داد خواهی به غير مسلمين جرات داده برای مقابل شان پيش بياييم شريعت اسلام

را ی مجلس نمايندگان انتخاب نمايد هرکی کيل خود را براو حق دارد که به اختيار خود آزادانهواو 

 چه کافر. نمايدمیميخواهد انتخاب نمايد چه مسلم را انتخاب 

 : بيمه اجتماعی: هفتم

ی دولت اسلام ۀغير مسلمانان که در زير سايی رسيده که برای احسانش به جايو عدل اسلام

شرافتمندانه را از خوراک تا ی يک زندگی يات اساسو ضرور که تمام خواسته ها کنندمیی زندگ

ب نمايند، اگر توان دادن جزيه را نداشته باشند از ايشان و ترتي نشيمند برايشان تهيه و خانه پوشاک

 رفع نمايند.

 : حقوق قضايی: هشتم

اساسات مهم و عدل از قواعد ثابت و لازم الاجرا است مساوات در قضاءو حق شان در عدل

 به عدلی تعالو قرآن کريم به آن توجه خاص نموده است. الله تبارکاست، لذا ی اسلامی نظام سياس

مسلمان جائيکه و زن کافرو مرد درميانمردم دستور داده بدون تفکيک همۀ  درميانداد در حکم و
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مردم به  درميانکه هنگامیو »: ترجمه 1﴾إِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ و  ﴿: فرمايدمی

سازيد(. را آويزه گوش خود آنو کنيد. )اين اندرز خدا استی که دادگرانه داورنشستيد اينی داور

حقوق اقليت ها غير مسلم گشتانده رخشد که عدالت را يک حق مسلم از د عظمت اسلام از اينجا می

 لَوْ عَلَا أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ و  بِالْقِسْطِ شُهَدَاء ُِ ِ  یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِينَ ُ﴿: فرمايدمیچنانچه 
ُ أَوْلََ بِهِمَا فَلَا تَـتَّبِعُواْ الْهوََى أَن تَـعْدِلُواْ و   ُ َ كَانَ ُوَإِنْ  الَأقـْرَبِيَن إِن يَكُنْ غَنِي اً أَوْ فَـقَیراً فاَ  ُ تَـلْوُواْ أَوْ تُـعْرِضُواْ فإَِنَّ ا

داد و اقامه عدلو در  پيشه سازيدی دادگر !ايدکه ايمان آوردهی کسانی ا: ترجمه 2﴾ُمَلُونَ خَبِیراً يِاَ تَـعْ 

نکنيد( هر چند که شهادتتان ی سو جانبدارو آن  خاطر خدا شهادت دهيد )و از اين سوو به  بکوشيد،

که به زيان او شهادت داده ی خويشاوندان بوده باشد. اگر کسو مادرو به زيان خودتان يا پدر

شهادت حق منصرف ی )رغبت به دارا، يا شفقت به ندار، شما را از ادا دارا يا ندار باشد، شودمی

تر آنان بهتر است )و خدا به مصلحت آن دو آگاهی نکند( چرا که )رضای( خداوند از )رضای( هردو

ديد )و به می گرنکنيد که )اگر چنين کنيد از حق( منحرف ی هوس پيروو از شما است( پس از هوا

بگردانيد، خداوند از آنچه ی شهادت حق بپيچانيد يا از آن روی زبان از ادا و اگر افتيد(.باطل می

 يک قومی شما را دشمن(. می دهدپادافره اعمال بدتان را و کنيد آگاه است )و پاداش اعمال نيکمی

به ايشان  و ستم شان است جور درميانعداوۀ که  خاطرو به  زير پا کندادار نمايد که عدالت را و

 روا بداريد.

 
 
 
 
 
 

 انيپا

 

 

  

                                                           
 .57سوره نساء آيه  -1

 .135سوره نساء آيه  -2



 

213 

  

 خاتمه

ــاز، پيام ماندگار و  قرآن، ــان س ــتور العمل انس ــرار، دس ــگفت انگيز، گنجينۀ پر از اس کتاب ش

های که در مســير ســاختارهای ابعاد  انديشــۀ هميشــه بهار اســت که در کنار ســاير نقش آفرينی

ـــری دارد، به خانواده و جامعه نيز توجه خاص وعنايت قابل ملاحظۀ مبذول  مختلف زندگی بش

شرفت جاويدان داخل  سوی تمدنِ همه جانبه و پي سانيت را فرا شت ان سرنو ست. آنچه که  شته ا دا

دهای غير درســـت و در چارچوب منطق و عقلانيت می برد، به انســـان توصـــيه کرده و از راهبر

کارفرمايی های تباه کن دســـت باز می گيرد. بخصـــوص راهکارهای اجتماعی و بويژه تر از آن، 

صريح  سی و مديريت بهينه و آنچنانی جامعه در قرآن بطور  سيا سائل  ستنی ها و م ستِ دان کارب

مطرح مورد يادبست قرار نگرفته است، ولی اصول و رهنمودهای کارگر و راهکارهای درستی را 

شگوفايی  سوی  ستوانه های دولتِ خويش را برمبنای آن پايه بريزد، ب نموده که اگر هر حکومتی ا

سازمان اجتماعی  شمند و کليدی يک  سه بعدِ ارز صاد و فرهنگ که  سیقدرت، اقت ست، گام  سيا ا

 خواهد برداشت. 

ســی با و بنده در اين رســاله در گام نخســت پيرامون مفهوم و برآيندِ ســياســت و نظام ســيا

جوديکه قرآن از آن بطور صـريح نام نبرده، ولی در پرتوِ اصـول و ضـوابطی که مورد کاربسـت 

ــی و راهبردهای  ــياس ــانی های که می توان نظام های س ــتفاده کرده ام. يکی از نش قرار داده، اس

صحنه های جنگ، پيکار  ست که  ستانهاي شت، دا سی را از لابلای نکات آنها بردا سيا ستراتژيکی  ا

مبارزاتِ فکری و عسکری باندهای مافيايی امت های پيشين در برابر پروسه های ابلاغی توحيد و

پيامبران خدا به تصــوير می کشــد و تنش های فرعون در برابر موســی، نمرود در برابر ابراهيم، 

جالوت در برابر شمعون و ديگران در برابر سليمان وداوود را از نمودار ترين شواهد خويش می 

 ن برشمرد. توا

روی موضوعاتی که يک نظام سياسی روی چه نوع ته پايه های بنا شده،  دومبنده در فصل 

سپس به همان قواعد، اساسات و موضوعات مهم سياسی عطف توجه کرده ام که در هر  نظامی 

مورد کاربرد قرار گيرد، آن نظام، اسلامی برشمرده می شود برابر است که زير هر عنوانی باشد؛ 

سانی حق و و صفات و  بايد چه ک سپس موا شد، بحث کرده ام و شته با صلاحيت رهبری آن را دا

ــوير آورده ام که بايد در  ــی را به تص ــياس ــانه های لازمِ يک رهبر و زعيم دولت وحکومت س نش

مســير راه انداخِت يک دولتِ اســلامی، روی تعيين ســرپرســت و رهبر، مورد تعميل قرار گيرد. 

سپس روی اينکه ي ست بحث و سلامی تا کدام مرزهای از آزادی  ها برخوردار ا ک رهبر حکومت ا

کرده و ســپس روی اين که غير مســلمانانی که زير بالِ يک دولت اســلامی زندگی می کنند، از چه 



 

214 

  

حقوق وتکاليفی برخوردار اند، تحقيق کرده ام؛ بدين منوال ادامه داده ام تا بحث آخرين گام های 

 وضوع به پايان رسيده است.خود را برداشته و م

شته ام که به حدِّ ممکن حق نوشته را ادا کنم، ولی با آن  سعی بر آن دا در نوشتنِ اين تحقيق 

 هم ادعای کمال يافتگی وپختگی نوشتاری نميکنم. 

شۀ برای روزِ  سير بپذيرد و ره تو ستدعاء می کنم که زحماتم را در اين م از خداوند قدوس ا

  واپسين بگرداند. 
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 نتایج بحث

 کاربسی دشوار قرآن کریمو آنهم درپرتو تحقیق درموضوع مهمی چون سیاستو بحث

 .به پایان رساندمآن را  الله عزوجل توفیق عنایت فرموده کمک نمود که ولی است فرساو طاقت 

ما را به سوی  ،تحقیقو در بحث یتوانایی بخش با سپاس مر خدایی راست کهو پس هزاران شکر

را بدان روشن  مارا غنامند و راه آیندگان ،آوردهای آنو دست  نتایجو به  کمال رهنمون نمود

  .ساخت

 :شماریم یمه گونۀ ذیل بر اینک نتایج را ب

با ارزش آن در و نقش سازندهو اهمیت وجود سیاست گذاری در جوامع اسلامی باو سیاست -1

آغاز   ۀاین بحث دریافتم که نقط ۀدر نتیج قیمت نداردو بها امت هاو ملت ها و سعادت رشد

ملت مسلمان ما سقوط آن در و و ذلت بار امت اسلامی یرانگرو افتیدن هایو  ها سقوط

 سیاست است.

باور ه این شان بو بعض  شان حتی تحریم میکنندو بعض  اکثر مسلمانان ازسیاست ناخبراند -2

این بحث دریافتم که سیاست از قضایای  ۀدرنتیج، جا ندارد قرآن کریماند که سیاست در 

یک فرض مهم از فرایض دین به تعبیر و است قرآن کریمپرارج در و موضوع داغو مهم زندگی

 دیگر ام  الفرائض است.

اجتماعی توحید و این بحث بخش سیاسی ۀمن توحید را به شکل مروج آن می شناختم درنتیج -3

کلیدی توحید و قانوگذاری نیز بخش مهمو در تشریع این را فهمیدم که توحیدو را دریافتم

گانگی پرستیده شود بلکه در پارلمان یه مناسک حج باید بو در مساجد نه تنها الله تعالی و است

تمام مسائل اجتماعی نیز و در  روا باشد،و فرمان زارت خانه های دولت حاکمو تمامو کشور

 را تشکیل دهد.امورات شان همۀ  مردم درهمۀ  مرکز ثقل توجه

آغاز  ۀنقط، سلامتو معلوم گردید که حاکمیت خدا در سرزمین خدا عین عدالت مایه سعادت  -4

 تشریعو یک هماهنگی خیلی زیبا بین قانون تکوینو خوبیهاو نظم در زندگی منبع پخش فضائل

 .طبیعت استو شریعتو

 شدم. اقفو ی که غیر مسلم در سرزمین اسلامی داردادی هاو از از بسا حقوق -5

فرضیت کدرسازی هویدا گردید که عدم توجه مسلمانان به آن خللی بزرگ قیادت و اهمیت -6

 آورده است. وجود سالم را درجوامع اسلامی به

و در خلال بحث تأکید براین صورت گرفت که اعجاز قرآن کریم تنها در اعجاز بیانی وعلمی  -7

سیاسی قرآن کریم نیز قابل  غیبی منحصر نیست بلکه آنجا اعجاز تشریع و قانون گذاری

 بحث است.
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برتری و پیشگامی قرآن کریم در نظام سیاسی بر همه نظام های که بر قوانین وضعی  -8

استواراند از خلال مقارنه در جریان بحث ثابت گردیده است مثل قضیه حقوق و آزادی ها به 

 ویژه برای اقلیت ها و زنان و درتمام قواعد و اصول حکومت داری.

کته به اثباب رسیده که قوت و وحدت مسلمانان به دست نمی آید مگر از خلال تطبیق این ن -9

قوانین و دساتیر نظام سیاسی قرآن کریم و راهی برای برگشت مجد و عظمت امت و پیدا 

   کردن جایگاهش در بین امت وجود ندارد مگر به روی آوردن به قرآن کریم.

سیاسی آن فاسد باشد مانند انسانی است که  درنتیجه معلوم گردید که کشوریکه نظام 

ش دچار بی حالی بوده، همیشه در معرض خطر وجود بخش های و در  جگرش خراب شده باشد

ملل مسلمان مانند افغانستان، کشمیر، و مرگ به سر میبرد مثل حالت فعلی کشورهای اسلامی

 .سوریه، عراق، لبنان ،.......... فلسطین، برما،
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 شنهاداتیپ

مه پژوهشگران و باحثين را فرا می خوانم به بحث و تحقيق مستمر در کتاب الله که او بحر ه -1

 بی کرانيست که قرار و پايان ندارد.

برای دانشمندان و دانشجويان کار برای تفسير سياسی قرآن کريم را در کنار تفسير بيانی  -2

 وعلمی آن پيشنهاد می نمايم.

خوانم به اينکه همه قرارات و اجراءات حکومتی را از روی  همه فرمانروايان مسلمان را فرا می -3

دساتير قرآن کريم صادر نمايند با الغای تمام قوانين وضعی در همه ميادين حيات قرآن کريم 

را دستور العمل قرار دهند تا در دنيا )کشور، منطقه و جهان( و آخرت پيروز مند و سربلند 

 گردند.

ه از اين موضوع حقيقت و طبيعت دين را به مردم جهان عموم مسلمانان بايد با استفاد -4

بشناسانند به ويژه حقوق و آزادی های که برای اقليت ها و زنان در اسلام وجود دارد تا دروغ 

ها و افترا ها و تهمت های سيکولر ها افشا و دين ستيزان افشا گرديده و تبليغ زهرآگين 

 ند و درخشان اسلام به بشريت جلوه گر شود.دشمنان اسلام جواب شوند و چهرۀ زيبا، دلپس

 در پايان اين بحث خدا را نهايت سپاسگذارم که به اتمام و اکمال آن بر من منت گذاشت.

 بخواطری وجوارحی ولسانی  فله المحامد و المدا   کلها

 تعالی است، آنچه درست و من ادعای کمال اين عمل را ندارم، کمال صرف از الله سبحانه و

بوده از توفيق الله واحد بوده و آنچه که اشتباه رفته از نفس من و از شيطان بوده، الله و  صحيح

 رسولش از آن پاک و مبرا است.

 أَنِ الْحمَْدُ ُِِ  رَبِ  الْعَالَمِينَ   وَآخِرُ دَعْوَا
 

  



 

218 

  

 اتیفهرست آ
 شماره صفحه هيشماره آ سوره هيآ شماره

 19 189 اعراف ﴾...هُوَ الَّذِی خَلَقَكُم مِ ن نّـَفْس  واحِدَة  وجَعَلَ  ﴿  1

ء   ﴿  2 َْ  24-35 89 نحل ﴾...ونَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِْيَا ً لِ كُلِ  شَ

 26 54 نساء ﴾...فَـقَدْ آتَـيْنَا آلَ إِبْـرَاهِيمَ الْكِتَابَ والحِْكْمَةَ  ﴿  3

 26 54 وسفي ﴾ لَدَيْـنَا مِكِين  أَمِين  إِنَّكَ الْيَوْمَ  ﴿  4

َ قَدْ بَـعََ  لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِكاً﴾ ﴿  5  ُ  26 247 بقره وقاَلَ لَهمُْ نبَِيُّهُمْ إِنَّ ا

ُ الْمُلْكَ والحِْكْمَةَ  ﴿  6  ُ  27 251 بقره ﴾...وَقَـتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وآتََهُ ا

 27 35 ص ﴾...رَبِ  اغْفِرْ لِی وهَبْ لِی مُلْكاً لاَّ ينَبَِ ی لِأَحَد   ﴿  7

ء  سَبَباً  ﴿  8 َْ  27 84 کهف ﴾ إِ َّ مَكَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ وآتَـيْنَاهُ مِن كُلِ  شَ

 27-93 32 نمل ﴾ مَا كُنتُ قاَطِعَةً أَمْراً حَتََّّ تَشْهَدُونِ  ﴿  9

 27-106 4 قصص ﴾...إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً  ﴿  10

 34 14 نساء ﴾...یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَـتَّخِذُواْ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاء  ﴿  11

 36 3-4 نجم إِنْ هُوَ إِلاَّ وحی يوُحَا ﴾  ومَا ينَطِقُ عَنِ الْهوََى ﴿  12

َُِّ أُسْوَة  حَسَنَة   ﴿  13  171-36 21 احزاب ﴾... لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ ا

 37 35 عنکبوت لَقَد تّـَركَْنَا مِنْهَا آيةًَ بَـيِ نَةً لِ قَوْم  يَـعْقِلُونَ ﴾و  ﴿  14

 37 115 نساء ﴾...مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَـعْدِ مَا تَـبَينََّ لَهُ الْهدَُى و  ﴿  15

ُِ  وَالرَّسُولِ ﴿  16 ء  فَـرُدُّوهُ إِلََ ا َْ  115-40   ﴾ ...فإَِن تَـنَازَعْتُمْ فِ شَ

 28 57 انعام إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ ُِِ  يَـقُ ُّ الْحقََّ وهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِيَن﴾ ﴿  17

 28 67 وسفي ﴾...إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ ُِِ  عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وعَلَيْهِ  ﴿  18

19  ﴿  َ َُّ اَ يُـبَايعُِونَ ا  111-110-108-29 10 فتح ﴾...إِنَّ الَّذِينَ يُـبَايعُِونَكَ إِنمَّ

 123-31 62 نمل ﴾ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ و  ﴿  20

 112 34 أسرا ﴾ أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً وَ  ﴿  21

ُِ  إِذَاوَ  ﴿  22  112-32 91 نحل ﴾... عَاهَدتُّّْ ولاَ تنَقُضُواْ الَأيْماَنَ  أَوْفُواْ بعَِهْدِ ا

 32 92 اءيأنب ﴾ ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أمَُّةً واحِدَةً وأََ  ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ   23

ُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والَأرْضَ وأَنزَلَ   24  ُ  41 32-34 ميإبراه ﴾ ...﴿ ا

ُ الَّذِی   25 َُّ  42 4 سجده ﴾...خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضَ ومَا بَـيْنَهُمَا﴿ ا
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 42 22 روم ﴾ ...ومِنْ آیَاتهِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضِ  ﴿  26

27    ُِ  42 6 هود ﴾...﴿ ومَا مِن دَآبَّة  فِی الَأرْضِ إِلاَّ عَلَا ا

 42 17 مائده ﴾...ُِِ  مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والَأرْضِ ومَا بَـيْنَهُمَا و ﴿  28

 43 23 اءيأنب لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وهُمْ يُسْألَُونَ ﴾ ﴿  29

ُ يََْكُمُ لَا مُعَقِ بَ لِحكُْمِهِ وهُوَ سَريِعُ الحِْسَابِ﴾وَ  ﴿  30 َُّ  45 41 رعد ا

31  ﴿   ُِ  47 50 مائده ﴾...أَفَحُكْمَ الْجاَهِلِيَّةِ يَـبُْ ونَ ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ ا

 48 84 زخرف ﴾...﴿ وهُوَ الَّذِی فِی السَّمَاء إِلَه  وفِی الْأَرْضِ إِلَه    32

ُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِينَ  ﴿  33 َُّ تَبَارََ  ا  49 14 مؤمن ﴾ فَـ

ُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحمَْدُ فِی الْأُولََ   34 َُّ  49 70 قصص ﴾ ...﴿ وهُوَ ا

َُِّ إِلَهاً آخَرَ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ و  ﴿  35  49 88 قصص ﴾...لَا تَدْعُ مَعَ ا

هُ ذَلِكَ   36  50 40 وسفي ﴾...﴿ إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ ُِِ  أَمَرَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِیاَّ

 50 59 أعراف ﴾...لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحاً إِلََ قَـوْمِهِ فَـقَالَ یَا قَـوْمِ  ﴿  37

 51 61 هود ﴾...﴿ وإِلََ ثََوُدَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قاَلَ یَا قَـوْمِ   38

 51 87 ايأنب ﴾...وذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مَُ اضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نّـَقْدِرَ  ﴿  39

ُِ  أَبِْ يكُمْ إِلَهاً وهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَا الْعَالَمِيَن﴾ ﴿  40  51 140 أعراف قاَلَ أَغَیْراَ

41   َ ُ  51 117 مائده ﴾...﴿ مَا قُـلْتُ لَهمُْ إِلاَّ مَا أَمَرْتنَِی بهِِ أَنِ اعْبُدُواْ ا

ُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ   42  ُ  51 129 توبه ﴾...﴿ فإَِن تَـوَلَّوْاْ فَـقُلْ حَسْبِی ا

ُ النَّبِيِ يَن   ﴿  43  ُ  52 213 بقره ﴾...كَانَ النَّاسُ أمَُّةً واحِدَةً فَـبَعََ  ا

 52 44 مائده ﴾ يََْكُمُ بِهاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ  ﴿  44

 64-53 65 نساء ﴾...فَلاَ وربَِ كَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتَََّّ يََُكِ مُوَ  فِيمَا شَجَرَ  ﴿  45

46  ﴿  َُِّ ء  فَحُكْمُهُ إِلََ ا َْ  53 10 یشور ﴾ ...ومَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَ

ُ ولاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَأَنْ  ﴿  47  ُ  54 49 مائده ﴾... احْكُم بَـيْنَهُم يِاَ أَنزَلَ ا

مُْ آمَنُواْ يِاَ أنُزِلَ  ﴿  48  68-55 60 نساء ﴾...أَلَمْ تَـرَ إِلََ الَّذِينَ يَـزْعُمُونَ أَنهَّ

 55 20 آل عمران ﴾... فإَنْ حَآجُّوَ  فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وجْهِی ُِ ِ  ﴿  49

ُ يَـعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَ  مَّا عَلَا الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَاغُ  ﴿  50 َُّ  56 99 مائده ﴾...ا

ُ لَكَ تَـبْتَِ ی   51 َُّ  56 1 ميتحر ﴾...﴿ یَا أَيّـُهَا النَّبِی لمَ تُحَر مُِ مَا أَحَلَّ ا

 58 24 سجده ﴾...وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَِ مَّةً يَـهْدُونَ بَِِمْرَِ  لَمَّا صَبَروُا  ﴿  52
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 190-59 1 علق ﴾ اقـْرَأْ بِاسْمِ ربَِ كَ الَّذِی خَلَقَ  ﴿  53

ث رُِ قُمْ فأَنَذِرْ ﴾﴿ یَا أَيّـُهَا   54  59 1-2 مدثر الْمُدَّ

 59 214 شعراء ﴿ وأَنذِرْ عَشِیرتََكَ الْأَقـْرَبِيَن ﴾  55

ينُ و  ﴿  56  177-67-61 193 بقره ﴾...قاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لاَ تَكُونَ فِتْنَة  ويَكُونَ الدِ 

َ و  ﴿  57  ُ  62 36 نحل ﴾...لَقَدْ بَـعَثْنَا فِی كُلِ  أُمَّة  رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ ا

 63 10 ملک ﴾... قاَلُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ مَا كُنَّا فِیو  ﴿  58

59  ﴿  َُِّ اَ كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا دُعُوا إِلََ ا  135-63 51 نور ﴾...إِنمَّ

 202-134-64-63 51 نور ﴾ أُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ و  ﴿  60

َُِّ وبِالرَّسُولِ وأَطعَْنَا ثَُّ يَـتَوَلََّ و  ﴿  61  64 47 نور ﴾... يَـقُولُونَ آمَنَّا بِا

ُِ  ولَا ينِقُضُونَ الْمِيثاَقَ ﴾ ﴿  62  65 20 رعد الَّذِينَ يوُفُونَ بعَِهْدِ ا

ُ ورَسُولهُُ والَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ  ﴿  63  ُ اَ وليُِّكُمُ ا  66 55 مائده ﴾...إِنمَّ

 217-66-34 57 مائده ﴾...یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَـتَّخِذُواْ الَّذِينَ  ﴿  64

ُِ  والَّذِينَ  ﴿  65  67 76 نساء ﴾...الَّذِينَ آمَنُواْ يُـقَاتلُِونَ فِی سَبِيلِ ا

ُِ  ولَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ  ﴿  66  67 29 توبه ﴾...قاَتلُِواْ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ بِا

 68 41 مائده ﴾...مِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سََّْاعُونَ للِْكَذِبِ سََّْاعُونَ و  ﴿  67

 69 36 أنفال ﴾...إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ ينُفِقُونَ أَمْوَالَهمُْ ليَِصُدُّواْ  ﴿  68

 70 52 اتيذار ﴾...كَذَلِكَ مَا أَتَا الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِم مِ ن رَّسُول    ﴿  69

 70 66 أعراف ﴾ ... لنََرَا َ  إِ َّ  قَـوْمِهِ  مِن كَفَرُواْ   الَّذِينَ  الْمَلُ  قاَلَ  ﴿  70

 70 41 اءيأنب ﴾...لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُل  مِ ن قَـبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ و  ﴿  71

 70 38 هود ﴾...وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَل  مِ ن قَـوْمِهِ  ﴿  72

 70 88 أعراف ﴾...قاَلَ الْمَلُ الَّذِينَ اسْتَكْبَروُاْ مِن قَـوْمِهِ لنَُخْرجَِنَّكَ  ﴿  73

 71 56 نمل ﴾ ...فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلاَّ أَن قاَلُوا أَخْرجُِوا  ﴿  74

 71 24 عنکبوت ﴾...فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلاَّ أَن قاَلُوا اقـْتُلُوهُ  ﴿  75

 72 30 أنفال ﴾... إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ليِثُْبِتُوَ  أَوْ يَـقْتُلُو َ و  ﴿  76

ُِ  ويَـقْتُلُونَ النَّبِيِ ينَ  ﴿  77  72 21 عمرانآل  ﴾... إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ ا

 72 4 بروج ﴾ قتُِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴿   78

ُ فَأُوْلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾و  ﴿  79  ُ  73-52 44 مائده مَن لمَّْ يََْكُم يِاَ أَنزَلَ ا
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ُ فَأُوْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾و  ﴿  80  ُ  150-73 45 مائده مَن لمَّْ يََْكُم يِاَ أنزَلَ ا

ُ فَأُوْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ مَن لمَّْ و  ﴿  81  ُ  73 47 مائده يََْكُم يِاَ أَنزَلَ ا

 75 7 حجرات ﴾...كَرَّهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ والْفُسُوقَ والْعِصْيَانَ أُوْلئَِكَ و  ﴿  82

 75 152 بقره ﴾ فاَذكُْرُونِی أَذكُْركُْمْ واشْكُرُواْ لِی ولَا تَكْفُرُونِ  ﴿  83

 152-75 9 حجرات ﴾ طاَ فَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقـْتَتَلُوا فأََصْلِحُوا وَإِنْ  ﴿  84

َ ينَصُركُْمْ   85 َُّ  79 7 محمد ﴾...﴿ یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا ا

َ لَقَوِی عَزيِز  و  ﴿  86 َُّ ُ مَن ينَصُرُهُ إِنَّ ا َُّ  80-79 40 حج ﴾ ليََنصُرَنَّ ا

 170-80-66 41 حج مَّكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ ﴾﴿   87

يعاً ولاَ تَـفَرَّقُواْ و  ﴿  88 ُِ  جمَِ  173-160-116-81 103 آل عمران ﴾ اعْتَصِمُواْ بَِبْلِ ا

 81 105 آل عمران ﴾...لاَ تَكُونوُاْ كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُواْ واخْتَلَفُواْ مِن بَـعْدِ مَا و  ﴿  89

مُْ أَقَامُواْ التَّوْراَةَ والِإنِجيلَ ومَا أنُزِلَ و  ﴿  90  82 66 مائده ﴾...لَوْ أَنهَّ

 83 96 أعراف  ﴾...وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ واتّـَقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم  ﴿  91

ُ مَثَلاً قَـرْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يأَْتيِهَا  ﴿  92  ُ  83 112 نحل ﴾...وَضَرَبَ ا

 87 38 شوری ﴾ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَـيْنَهُمْ  ﴿  93

اَ الْخمَْرُ والْمَيْسِرُ  ﴿  94  86 90 مائده ﴾...یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنمَّ

 186-84 188 بقره ولَا تََْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَـيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ ﴿  95

 146-85-35 25 ديحد ﴾...لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِ نَاتِ وأَنزَلْنَا مَعَهُمُ  ﴿  96

ُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  ﴿  97  ُ  86 185 بقره ﴾ يرُيِدُ ا

 86 97 نحل ﴾...مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِ ن ذكََر  أَوْ أنُثَا وهُوَ مُؤْمِن   ﴿  98

 202-95-91-90 38 یشور ﴾...وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبهِ ِمْ وأَقاَمُوا الصَّلَاةَ  ﴿  99

 91 233 بقره ﴾...وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  ﴿  100

 93 29-32 طه ﴾...اجْعَل لِ ی وزيِراً مِ نْ أَهْلِی هَارُونَ أَخِی اشْدُدْ و  ﴿  101

 93 32 نمل قاَلَتْ یَا أَيّـُهَا الملََُ أَفـْتُونِی فِی أَمْرِی ﴾ ﴿  102

 105 24 نازعات ﴾ أََ  ربَُّكُمُ الْأَعْلَا ﴿  103

 105 23-24 غافر ﴾...لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَا بِآیَاتنَِا وسُلْطاَن  مُّبِين  و  ﴿  104

 105 39 عنکبوت ﴾...قاَرُونَ وفِرْعَوْنَ وهَامَانَ ولَقَدْ جَاءهُم مُّوسَا و  ﴿  105

 106 6-12 فجر ﴾...أَلَمْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ بعَِاد  إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ  ﴿  106



 

222 

  

 106 31 دخان مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَاليِاً مِ نَ الْمُسْرفِِيَن ﴾ ﴿  107

َ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ  ﴿  108 َُّ  129 18 حج ﴾...أَلَمْ تَـرَ أَنَّ ا

 129 11 فصلت ﴾...﴿ ثَُّ اسْتَوَى إِلََ السَّمَاء وهِی دُخَان  فَـقَالَ   109

ُ لَفَسَدَتََ فَسُبْحَانَ   110 َُّ  129 22 ايأنب ﴾...﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةَ  إِلاَّ ا

111   ََُّ  142 126 شعراء أَطِيعُونِ ﴾و  ﴿ فاَتّـَقُوا ا

112   ََُّ اَ و  ﴿ قُلْ أَطِيعُوا ا  134 45 نور ﴾...أَطِيعُوا الرَّسُولَ فإَِن تَـوَلَّوا فإَِنمَّ

 116 59 نساء ﴾ ... وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاِ فَ الَأرْضِ وَرفََعَ  ﴿  113

َ وَأَطِيعُواْ یا  ﴿  114  ُ  128-115-113 59 نساء ﴾... أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ا

ََُّ و  ﴿  115  134 71 احزاب ﴾ رَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيماً و  مَن يطُِعْ ا

 58 نساء ﴾... وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْل ﴿  116

65-144-147-

157-159-172-

193-212 

 134 14 ملک ﴾هُوَ اللَّطِيفُ الْخبَِیُر و  أَلَا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ  ﴿  117

ُ َ مَن يطُِعِ  ﴿  118  135 13 نساء ﴾...ی رَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّات  تَجْرِ و  ا

َ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ  ﴿  119  ُ  139 132 آل عمران ﴾ وَأَطِيعُواْ ا

 139 54 نور ﴾...وَإِن تُطِيعُوهُ تَهتَْدُوا وَمَا عَلَا الرَّسُولِ  ﴿  120

 139 63 انفال ﴾...وَأَلَّفَ بَيْنَ قُـلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِ الَأرْضِ  ﴿  121

 139 67 احزاب ﴾...اءَ  كُبرََ و  قاَلُوا ربَّـَنَا إِ َّ أَطعَْنَا سَادَتَـنَاو  ﴿  122

 139 27-29 فرقان ﴾...ی يَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالمُ عَلَا يدََيْهِ يَـقُولُ یَا ليَْتَنِ و  ﴿  123

 140 217 بقره ﴾...لاَ يَـزَالُونَ يُـقَاتلُِونَكُمْ حَتَََّّ يَـرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ و  ﴿  124

 140 89 نساء ﴾...دُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَـتَكُونوُنَ و  ﴿  125

 140 100 آل عمران ﴾...﴿ یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَريِقاً مِ نَ الَّذِينَ   126

 140 149 آل عمران ﴾...یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ  ﴿  127

 141 88 هود ﴾...ی مَا تَـوْفِيقِ و  إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الِإصْلَاَ  مَا اسْتَطعَْتُ  ﴿  128

129   َ ُ ُ َ و  حُواْ ذَاتَ بيِْنِكُمْ لِ صْ اَ وَ  ﴿ فاَتّـَقُواْ ا  141 1 أنفال ﴾... أَطِيعُواْ ا

 142 41 روم ﴾...ی الْبَحْرِ يِاَ كَسَبَتْ أَيْدِ و  الْبَر ِ ی ظَهَرَ الْفَسَادُ فِ  ﴿  130

ُ َ و  ﴿  131  142 14 نساء ﴾...يَـتَعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ و  رَسُولَهُ و  مَن يَـعِْ  ا

132  ﴿  َُِّ ََُّ و  رِسَالَاتهِِ و  إِلاَّ بَلَاغاً مِ نَ ا  142 23 جن ﴾... مَن يَـعِْ  ا
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َُِّ و  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿  133  142 32-33 محمد ﴾...شَاقُّوا و  صَدُّوا عَن سَبِيلِ ا

َ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ   134  ُ  169-146 90 نحل ﴾...ی إِيتَاء ذِ و  الِإحْسَانِ و  ﴿ إِنَّ ا

 150-148 152 انعام ﴾ إِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُواْ و  ﴿  135

 148 2 طلاق ﴾...أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ َُِِّ و  عَدْل  مِ نكُمْ ی ذَوَ أَشْهِدُوا و  ﴿  136

 148 282 بقره ﴾...یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْن  إِلََ أَجَل   ﴿  137

 150 35 أسراء ﴾...زنِوُاْ بِالقِسْطاَسِ و  أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ و  ﴿  138

 151 126 نحل ﴾...لئَِن و  عَاقَـبْتُمْ فَـعَاقِبُواْ يِثِْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ  وَإِنْ  ﴿  139

 151 3 نساء ﴾...الْيَتَامَا فاَنكِحُواْ ی خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطوُاْ فِ  وَإِنْ  ﴿  140

 152 8 مائده ﴾...یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِيَن ُِِ  شُهَدَاء  ﴿  141

 193-153 59 کهف ﴾...جَعَلْنَا و  تلِْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظلََمُواو  ﴿  142

 153 59 قصص ﴾...مَا كَانَ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتََّّ يَـبْعََ  و  ﴿  143

 121 74 اعراف ﴾... اذكُْرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَـعْدِ عَاد  و  ﴿  144

 121 129 اعراف ﴾...مِن بَـعْدِ مَا و  قَـبْلِ أَن تََْتيِنَاقاَلُواْ أُوذِينَا مِن  ﴿  145

 123-122 14 ونسي ﴾...الَأرْضِ مِن بَـعْدِهِم ی ثَُّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَِ فَ فِ  ﴿  146

لُهَا فِ ی الَّتِ  ﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ   147  106 6-11 فجر ﴾... الْبِلَادِ ی لَمْ يُخْلَقْ مِثْـ

 193-122-31 26 ص الْأَرْضِ ﴾ی جَعَلْنَاَ  خَلِيفَةً فِ ﴿ یَا دَاوُودُ إِ َّ   148

 123-122 69 اعراف ﴾... اذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَـعْدِ قَـوْمِ نوُ   و  ﴿  149

 123 165 انعام جَعَلَكُمْ خَلَاِ فَ الَأرْضِ ﴾ی هُوَ الَّذِ و  ﴿  150

 123 133 انعام ﴾... يذُْهِبْكُمْ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ ی ربَُّكَ الَْ نِ و  ﴿  151

 124-44-26 26 آل عمران ﴾... الْمُلْكَ مَن تَشَاءی ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِ   152

ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ  ﴿  153 َُّ  124 55 نور ﴾...عَمِلُوا و  وَعَدَ ا

هُم بَِِسْْآَ هِِمْ فَـلَمَّا أَنبَأَهُمْ  ﴿  154  124 33 بقره ﴾...قاَلَ یَا آدَمُ أَنبِئـْ

 125 61 هود اسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا ﴾و  ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِ نَ الَأرْضِ   155

156   ِ ُ  126 128 اعراف ﴾...اصْبِروُاْ إِنَّ و  ﴿ قاَلَ مُوسَا لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِا

 160   أََ  ربَُّكُمْ فاَتّـَقُونِ ﴾و  احِدَةً و  هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أُمَّةً  وَإِنْ  ﴿  157

ُ َ و  ﴿  158  173-161 46 انفال ﴾... لَا تَـنَازَعُواْ فَـتـَفْشَلُواْ و  رَسُولَهُ و  أَطِيعُواْ ا

ُ للِْكَافِريِنَ عَلَا الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلاً ﴾و  ﴿  159  ُ  163 141 نساء لَن يَجْعَلَ ا
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160  ﴿  ُ  ُ  163 34 نساء ﴾...الر جَِالُ قَـوَّامُونَ عَلَا النِ سَاء يِاَ فَضَّلَ ا

 165 241 بقره ﴾...إِذِ ابْـتـَلَا إِبْـرَاهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَات  فأََتمَّهُنَّ و  ﴿  161

َ اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ  ﴿  162  ُ  167 247 بقره ﴾... الْعِلْمِ ی زاَدَهُ بَسْطةًَ فِ و  إِنَّ ا

 170 73 توبه ﴾...اغْلُظْ و  الْمُنَافِقِينَ و  جَاهِدِ الْكُفَّارَ ی یَا أَيّـُهَا النَّبِ ﴿   163

 171 74 فرقان ﴾... الَّذِينَ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا هَبْ لنََا مِنْ أَزْوَاجِنَاو  ﴿  164

 172 26 قصص ﴾...﴿ قاَلَتْ إِحْدَاهَُُا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ   165

َ اشْتَرىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أَنفُسَهُمْ  ﴿  166  ُ  110 111 توبه ﴾...أَمْوَالَهمُ و  إِنَّ ا

ُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُـبَايعُِونَكَ ی لَقَدْ رَضِ ﴿   167 َُّ  135 18 فتح ﴾...ا

 113 1 مائده ﴾ یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴿   168

 177 2 مائده ﴾...لَا تَـعَاوَنوُاْ عَلَا و  التـَّقْوَىو  تَـعَاوَنوُاْ عَلَا الْبر ِ و  ﴿  169

نَا عَلَا بنَِ  ﴿  170  181 32 مائده ﴾...إِسْرَا يِلَ أَنَّهُ ی مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتـَبـْ

 178 3 انسان ﴾ إِ َّ هَدَيْـنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً  ﴿  171

َ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً لَا و  ﴿  172  ُ  185-180-85 29 نساء ﴾تَـقْتـُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ا

تَةُ  ﴿  173  181 3 مائده ﴾... لحَْمُ الْخنِْزيِرِ و  الْدَّمُ و  حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ

 182 176 بقره ﴾...یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ  ﴿  174

 203-180-22 13 حجرات ﴾... أنُثَاو  أَيّـُهَا النَّاسُ إِ َّ خَلَقْنَاكُم مِ ن ذكََر  یَا  ﴿  175

 205-183-20 70 اسراء ﴾... الْبَر ِ ی حَمَلْنَاهُمْ فِ و  آدَمَ ی لَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِ و  ﴿  176

 30 بقره ﴾...جَاعِل  ی إِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلاَِ كَةِ إِن ِ و  ﴿  177
30-93-123-

158-184 

 185 34 بقره ﴾...إِذْ قُـلْنَا لِلْمَلاَِ كَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ و  ﴿  178

َ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِ  ﴿  179 َُّ  186 20 لقمان ﴾... السَّمَاوَاتِ ی أَلَمْ تَـرَوْا أَنَّ ا

نَكُمْ   180  186 29 نساء ﴾...﴿ یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تََْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ

 187 33 نور ﴾...﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الَْ افِلَاتِ   181

 187-84 179 بقره ﴾...لْبَابِ الأَ ی الْقِصَاصِ حَيَاة  یاَْ أُولِ ی لَكُمْ فِ و  ﴿  182

 187-84 32 اسراء ﴿ ولَا تَـقْرَبوُاْ الزِ نََ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وسَاء سَبِيلاً ﴾  183

هُمَا مِئَةَ و  فاَجْلِدُوا كُلَّ ی الزَّانِ و  الزَّانيَِةُ ﴿   184  187 2 نور ﴾...احِد  مِ نـْ

 188 11 انعام ﴾...الَأرْضِ ثَُّ انظرُُواْ كَيْفَ كَانَ ی ﴿ قُلْ سِیروُاْ فِ   185



 

225 

  

 191-188 15 ملک ﴾...ی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِ ی هُوَ الَّذِ  ﴿  186

هَا ی كَذَلِكَ مَكَّنِ ا ليُِوسُفَ فِ و  ﴿  187  188 56 وسفي ﴾...الَأرْضِ يَـتـَبـَوَّأُ مِنـْ

 188 27 نور ﴾...﴿ یَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُـيُوتًَ غَیْرَ بُـيُوتِكُمْ   188

 190 29 زمر ﴾... الَّذِينَ و  الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ ی ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ   189

ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ  ﴿  190 َُّ  190 11 مجادله ﴾...الَّذِينَ أُوتوُا و  يَـرْفَعِ ا

 191-95-94-91-90 159 آل عمران الَأمْرِ ﴾ی شَاوِرْهُمْ فِ و  ﴿  191

ُ عَمَلَكُمْ و  ﴿  192  ُ  191-175 105 توبه ﴾... رَسُولهُُ و  قُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرىَ ا

 192 20 فجر جَم اً ﴾تحُِبُّونَ الْمَالَ حُب اً و  ﴿  193

 192-84 38 مائده ﴾...السَّارقَِةُ فاَقْطعَُواْ أَيْدِيَـهُمَا جَزَاء و  السَّارِقُ و  ﴿  194

عََ  رَسُولاً و  ﴿  195 بِيَن حَتََّّ نَـبـْ  194 15 اسراء ﴾ مَا كُنَّا مُعَذِ 

 195 123 نساء ﴾ ﴿ مَن يَـعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ   196

هَا﴿ لاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْس    197  195 163 انعام ﴾... رةَ  از وَ  لَا تَزِرُ و  إِلاَّ عَلَيـْ

يعاً ی لَوْ شَاء ربَُّكَ لآمَنَ مَن فِ و  ﴿  198  196 99 ونسي ﴾...الَأرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ

ينِ قَد تّـَبَينََّ الرُّشْدُ مِنَ ی ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِ   199  207-196 256 بقره ﴾ی الْ َ  الدِ 

 197 29 کهف ﴾... رَّبِ كُمْ فَمَن شَاء فَـلْيُـؤْمِنقُلِ الْحقَُّ مِن و  ﴿  200

ُِ  مِن بَـعْدِ إيماَنهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ  ﴿  201  198 106 نحل ﴾...قَـلْبُهُ و  مَن كَفَرَ بِا

 198 72 آل عمران ﴾...قاَلَت طَّآ فَِة  مِ نْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ و  ﴿  202

ُ ی أَوَلَمْ يَـتـَفَكَّرُوا فِ  ﴿  203 َُّ  199 8 روم ﴾...أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ ا

اَ أَعِظُكُم بِوَاحِدَة  أَن تَـقُومُوا َُِِّ مَثْنَ  ﴿  204  199 46 سبأ ﴾... قُلْ إِنمَّ

بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ   205  199 17-20 هيغاش ﴾... ﴿ أَفَلَا ينَظرُُونَ إِلََ الْإِ

 200 3 رعد ﴾... یفِيهَا رَوَاسِ جَعَلَ و  مَدَّ الَأرْضَ ی هُوَ الَّذِ و  ﴿  206

ُ قاَلُوا بَلْ و  ﴿  207 َُّ  200 21 لقمان ﴾...إِذَا قِيلَ لَهمُُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ا

 200 111 بقره ﴿ قُلْ هَاتوُاْ بُـرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن﴾  208

 201 118 هود ﴾...لَا و  احِدَةً و  لَوْ شَاء ربَُّكَ لَجعََلَ النَّاسَ أمَُّةً و  ﴿  209

یْرِ و  ﴿  210  202 104 آل عمران ﴾...يأَْمُرُونَ و لْتَكُن مِ نكُمْ أمَُّة  يدَْعُونَ إِلََ الخَْ

 205-203 110 آل عمران ﴾...﴿ كُنتُمْ خَیْرَ أُمَّة  أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تََْمُرُونَ   211

 203 71 توبه ﴾...الْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَـعْض  و  الْمُؤْمِنُونَ و  ﴿  212
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ُ إِلاَّ بِالحقَِ  ﴾ی لَا تَـقْتـُلُواْ النـَّفْسَ الَّتِ و  ﴿  213  ُ  206-186-182-84 33 اسراء حَرَّمَ ا

 211-207 46 عنکبوت ﴾...أَحْسَنُ ی هِ ی لَا تُجاَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِ و  ﴿  214

تُم بتَِحِيَّة  فَحَيُّواْ و  ﴿  215 هَاإِذَا حُيِ يـْ  208 86 نساء ﴾... بَِِحْسَنَ مِنـْ

 208 5 مائده ﴾...طعََامُ الَّذِينَ أُوتوُاْ و  الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ بَاتُ  ﴿  216

ُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ فِ   217 َُّ هَاكُمُ ا ينِ ی ﴿ لَا يَـنـْ  209 8 ممتحنه ﴾... الدِ 
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58-60ُ   2 عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -باز  بنإ

15-30ُ   3 عبدالرحمن بن محمد بن خلدون -خلدون  بنإ

16ُ
ن يز عابدي بن عمر بن عبدالعز ينمحمد أم -ن يعابد بنإ

 نفیالحی الدمشق
4  

94-97-98-112-184-
207ُ

محمد عبدالحق بن غالب بن و أبابن عطية  –ی ندلسلأا
 عبدالرحمن بن غالب محاربي

5  

59-164ُ
ن أبو محمد عبدالله بن أحمد بن يموفق الد –قدامه  بنإ

 قرشیالی قدامه بن مقدام العدو 
6  

2-9-57-59-74-75-
76-78-101 

وب بن سعد بن يبکر بن ای مد بن ابمح بن قيمإ –ه يالجوز 
 َدمشقی ز زرعيحر 

7  

15-47-53-54-64-66-
103-147-151-168-

188-189-198-202-208ُ
  8 یرل بن عمر بن کثين اسْاعيعمادالد - یرکث  بنإ

15-18ُ   9 ی حنفیبن نجيم مصر إعلامه  -نجيم  بنإ

15ُ   10 دادیبوالوفاء بن عقيل الب أ

20ُ   11 سيارسطاطال –ارسطو 

20ُ   12 (Aristocles)ستوکلس يآر  - افلاطون

164-104-103-17ُ   13 دادیب ی لوسأی د محمود افنديس –ی لوسالأ

164-171ُ   14  بن مسعودينأبو محمد حس –ی ب و 

45-56-77ُ   15  بن غالبیرد بن کثير بن ز يأبو جعفر محمد بن جر  -ی طبر ال

15-21-96ُ   16 یحجت الاسلام امام ابو حامد محمد ال زال -ی  زالال

88-94-96-139-146-
169-172ُ

  بن حسن بنينابو عبدالله محمد بن عمر بن حس -ی راز ال
 یطبرستانی ميتی عل فخر

17  

44-66-96-159-163ُ   18 أبو عبدالله محمد بن احمد قرطبِ -ی قرطبال



 

229 

  

16ُ   19 ویبن شرف النو ی يَ یاأبو ذکر  -ی نوو ال

16ُ   20 یمحمود بن احمد بن موسبدرالدين  –ی نيعال

16-76-157-159-172ُ   21 یه حرانيميم بن تياحمد بن عبدالحل -ه يميت بنإ

97-109ُ   22 دادیم الب يبن محمد بن إبراهی ن عليعلاء الد –ازن الخ

168ُ   23 بيمحمد بن احمد خط –ی شربينال

199ُ   24 بن علی رضا قلمونی محمد رشيد - رضاال

164-62-37-14-9ُ   25 وسف عبدالله القرضاویيدکتور  -ی قرضاو ال

52-79-124-126-141-
196ُ   26 ی شاذلينم حسيإبراه -د قطب يس

16ُ   27 ویالله محدث دهل ولی شاه

85-183ُ   28 ویالشعرای محمد متول –ی شعراو ال

48-66-103-152-185ُ   29 يعبدالرحمن بن  صر السعد -ی سعدال

95-1365ُ   30 زيد بن عبدالعز يعبدالحم –کشک 

16ُ
سلطان محمد بن ی خ الإمام عليالش -ی قار ی ملا عل
 نفیالحی هرو 

31  

  32 ید امام ابوالأعليس –ی ودودالم 9-120-170-174

88-95ُ   33 یهبة بن مصطفو  دکتور -یالزحيل
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 فهرست منابع

 قرآن کريم -1
ه ـق(. المفردات فی غريب القرآن،  1412الإصفهانی، أبوالقاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب ) -2

 ، بیروت: دارالقلم.1ط
فی تفسیر  رو  المعانی(. م1987 ق. ـه 1408)ُد محمودأبوالفضل شهاب الدين السيُ،یالألوس -3

 .دارالفکر بیروت: ،القرآن العظيم والسبع المثانی
 .دارالکتب العلمية: بیروت ،البحرالمحيطُ(.م2001 ـ ق،ه 1422) أبوحيانُ،یالأندلس -4
المحرر الوجيز فی تفسیر م.( 1993هـ ق. 1413أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية )الأندلسی،  -5

 ، بیروت: دارالکتب العلمية.1، طالکتاب العزيز
 .یدارالفکر العرب القاهرة: ،الشوری وأثرها فی الديمقراطية (.م1996) عبدالحميد ،یالأنصار  -6
لطبعة الطبعة: ا ،فی ظلال القرآن م(.1996هـ ق.  1417)حسين الشاربی،  يد قطبس، ميإبراه -7

 .الناشر: دارالشروق، القاهرة: 25الشرعية 
، المدينة: أشرف مجموع فتاوی العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه اللهإبن باز، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،  -8

 علی جمعه  طبعه: محمد بن سعد الشويعر.
 ،السياسة الشرعيه (.م۱۹۹۸ ،ق ـه۱۴۱۹) يملتقی الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالح تيمية، بنإ -9

 .الارشادو  الدعوةو  ةيزارة الشؤون الاسلامو  –ة يالأاوقاف السعود: يالسعود
 منهاق سنة النبويةم(. 1989ه ق. 1409يم، )لتقی الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالحإبن تيمية،  -10

 ، القاهرة: مکتبة إبن تيمية.2ط
الفتاوی الکبری م(. 1987هـ ق.  1408تقی الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم ) تيمية، بنإ -11

 ، بیروت: درالکتب العليمة.1، طلابن تيمية
: بیروت، بن خلدون مقدمه عبدالرحمن (.م1993عبدالرحمن بن محمد بن خلدون )خلدون،  بنإ -12

 لکتب العلمية.دارا
 الفکر. دار، بیروت: 2ط، الل ةالمقاييس فی  م(.1998هـ ق.  1418إبن ذکریا، ) -13
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ة يالدار التونس: الناشر تونس.، محل النشر: التحرير والتنوير( م۲۰۰۸)الطاهر ، محمد بن عاشورإ -14
 .للنشر

 الریاض: دارعالم الکتب. –ط )بدون( ،الم نیالحنبلی، عبدلله بن احمد بن محمد،  بن قدامةإ -15
 القاهرة:، 1، طالبداية والنهاية (.م1998 ق. ـه 1418)أبوالفداء بن اسْاعيل بن عمر ، کثیر  بنإ -16

 دار هجر.
: يسعود – ضیا، الر تفسیر القرآن العظيم. (م۱۹۹ق.  ـه ۱۴۲۰)ل بن عمر، يإسْاع، کثیر  بنإ -17

 .يبةدار ط: الناشر
 دارالکتب العلمية. بیروت: الناشر: ،لسان العربم(. 2003هـ ق.  1424) ی،افريق، منظور بنإ -18
الریاض: طبعة: بيت  ،سنن أبی داودهـ ق(. ۱۴۲۴أبوداود، سليمان بن الأشع  السجستانی، ) -19

 الافکار الدولية.
 .يعالتوز و  دارالنفا س للنشرأردن: ، نظام الحکم فی الاسلام .(م۱۹۹۵)عارف خليل  ،أبوعيد -20
 .دارالفرقان: الأردن –عمان ، النظام السياسی فی الإسلام. (م۱۹۸۶) د.محمد عبدالقادر، أبوفارس -21
دارالکتب  بیروت: ،المحيط فی الل ة .(م۱۹۹۴ق.  ـه۱۴۱۴ ) يل بن عباد الصاحبإسْاع أبوالقاسم، -22

 .ةيالعلم
 .بیروت: مؤسسة الرسالة ،مسند الإمام أحمد بن حنبلم( 1995هـ ق.  1416أحمد بن حنبل، ) -23
 چاپ هشتم، تهران: نشر: نی. ،فارسی -عربی فرهنگ معاصرهـ ش(.  1379آذرنوش، آذرتَش ) -24
 تحقيق: محمد زهیر بن  صر الناصر –بن إبراهيم البخاری  ليمحمد بن اسْاع أبوعبدالله ی،البخار  -25

المختصر من أمور رسول الله صلی الله عليه وسلم وسننه  صحي الجامع المسند ال (.هـ ق 1422)
 ، دارطوق النجاة.1ط ،وأیامه

 ،نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور(. م1995 ق. هـ5141أبوالحسن إبراهيم بن عمر ) البقاعی، -26
 .دارالکتب العلمية: بیروت، 1ط

 ،سنن الترمذیهـ ق(. ۱۴۱۷تحقيق أحمد شاکر و آخرون ) –الترمذی، محمد بن عيسی بن سورة  -27
 الریاض: طبعة مکتبة مصطفی البابی الحلبی.



 

232 

  

مصطفی  مکتبة القاهرة: ،التعريفات (.م1938 .ق هـ 1357)علی بن محمد بن علی  الجرجانی، -28
 .البابی الحلبی

، 1، طأضواء البيان .(م1996ق. ـ ه1417الشنقيطی ) ين بن محمد المختارمحمد الأمالجنکَ،  -29
 بیروت: دار إحيا التراث العربی.

، الریاض: مکتبة الریاض الفوا د، بن القيمشمس الدين أبی عبدالله محمد بن أبی بکر المعروف بإالجوزية،  -30
 الحدي .

(. م1991 ق. هــ 1411) .بن القيم، شمس الدين أبی عبدالله محمد بن أبی بکر المعروف بإيةالجوز  -31
 .دارالکتب العلمية ، بیروت:1، طعلام الموقعين عن رب العالمينأ

فی السياسة  الطرق الحکمية، القيمبن شمس الدين أبی عبدالله محمد بن أبی بکر المعروف بإ ،الجوزية -32
 .ةيدارالکتب العلم بیروت:، الشرعية

زاد م(. 1994هـ ق. 1415) بن القيمشمس الدين أبی عبدالله محمد بن أبی بکر المعروف بإالجوزية،  -33
 ، بیروت: مکتبة المنار الإسلامية.المعاد فی هدی خیر العباد

، المدينة: الصلاة وأحکام تَرکها، بن القيمبکر المعروف بإشمس الدين أبی عبدالله محمد بن أبی الجوزية،  -34
 مکتبة الثقافة بالمدينة المنورة.

هـ ق. 1407الجوزی، أبوالفرق جمال الدين عبدالرحمن بن علی بن محمد القرشی الب دادی ) -35
 ، لبنان: دارالفکر.1، طفی علم التفسیر زاد المسیرم(. 1987

 .مؤسسة الرسالة بیروت:، 9ط ،شر  عقيدة الطحاوية (.م1996 ق. هـ1417) العزأبی  بنإ الحنفی، -36
 .یدارالکتب العربية الکبر لبنان:  ،البحر الرا قهـ ق(.  1431) عابدين بنإ الحنفی، -37
 م(. رسا ل إبن عابدين، لاهور.1976الحنفی، إبن عابدين ) -38
 .دارالسلام القاهرة:، جند الله ثقافة وأخلاقاً ، 2ط(. م1998 ق. هـ 1418)سعيد  حوی، -39
 .مکتبة وهبة القاهرة: ،کتاب الإسلام،  سعيدُ،یحو  -40
لباب التأويل فی (. م1955 هـ ق. 1375) دادیم الب يبن محمد بن إبراهی ن عليعلاء الد ،الخازن -41

 .یمتکتبة الحلب القاهرة:، 2ط ،زيلنـمعانی الت
 ايران: – تهران، تفسیر نور(. ۹137)ی خرم دل، دکترمصطف -42
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 .دارالفکر بیروت:، 1ط، والدبلوماسية معجم مصطلحات سياسية م(.1999)خليل احمد ل، خلي -43
 بیروت: دارالجميل.، 1ط، الله البال ة حجةم(. ۲۰۰۵هـ ق. ۱۴۲۶)الله ولی  شاه ی،دهلو  -44
، بیروت: مؤسسة 1، طخصا   التشريع الاسلامیم(. 1982هـ ق.  1402الدرينی، فتحی ) -45

 الرسالة.
 ، عمان: دارالارقم.1، طالدولـة الاسلاميةم( 1993الدقس، کامل، ) -46
 .ةمؤسسة الرسال بیروت: ، ط )بدون(.سیر أعلام النبلاء الإمام شمس الدين، ی،الذهب -47
: بیروت ،1ط ،مفاتي  ال يب(. م1981 ق. هـ 1401فخرالدين محمد بن عمر بن الرازی ) الرازی، -48

 .دارالفکر
 .دارالمعرفة، بیروت: 2ط ،تفسیر المنار، محمد رشيد، رضا -49
 .دارالهدايةبیروت: ، تَق العروس (.م1971 .ق هـ1396)ی، الزبيد -50
 .دارالفکر المعاصر: بیروتطبع الثانی،  ،التفسیر المنیر ق(. هــ 1418د. وهبة ) الزحيلی، -51
، دمشق: دارالفکر للطباعة 2ط ،الفقه الاسلامی وأدلتهم(. ۱۹۸۵هـ ق.  ۱۴۰۵)بة د. وه الزحيلی، -52

 والنشر.والتوزيع 
الکشاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويل فی . )بدون(الزمخشری، أبوالقاسم محمود بن عمر، ط -53

 عرفة.دارالکتب الم، بیروت: وجوه التأويل
 ، بیروت: درالعلم للملايين.15، طالأعلامم(. 2002الزرکلی، خیرالدين ) -54
المعجم المفهرس لکلمات القرآن (. 1384) سليمان، محمد وهبی - مد عرفانمح ،سليمان - سالم -55

 : نشر: اسلام.تهران ،العظيم
 ،يم الرحمن فی تفسیر کلام المنانر تيسیر الک (.م1996 .قهـ 1614)عبدالرحمن بن  صر  ی،السعد -56

  ل.مؤسسة الرسا: بیروت، 1ط
دارالکتب  بیروت:، لباب النقول فی اسباب النزول(. م۲۰۰۶ق.  ـه۱۴۲۶) ينجلال الد لسيوطی،ا -57

 .یالعرب
 ، مصر.الاشباع والنظا رم(. 1959السيوطی، جلال الدين ) -58
 ، بیروت: دارالمعرفة.مکتاب الأم(  1910هـ ق.  1410الشافعی، محمد بن ادريس ) -59
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 ، القاهرة: مطابع أخبار اليوم.تفسیر الشعراویالشعراوی، محمد متولی،  -60
السراق المنیر فی الإعانة علی هـ ق(.  1285الشربينی، شمس الدين، محمد بن احمد خطيب الشافعی ) -61

 ، القاهره: مطبعة بولاق )ألأمیرية(.معرفة بعض معانی کلام ربنا الحکيم الخبیر
جامع  (.م2007 ق. هـ 1428)محمد بن جرير بن يزيد بن کثیر بن غالب الآملی، أبوجعفر الطبری،  -62

 .دارالسلام، القاهرة: 2طُ،فی تَويل القرآنالبيان 
تَريخ طبری )تَريخ  هـ ق(.1387بوجعفر )أالطبری، محمد بن جرير بن يزيد بن کثیر بن غالب الآملی،  -63

 ، بیروت: دارالتراثالرسل والملوک، وصلة تَريخ الطبری(
 .دارالفکر: بیروت، 2ط ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکريم ق(. هـ1401)محمد فؤاد  ی،عبدالباق -64
 .دارالنهضة العربية، بیروت: 4ط ،القاموس السياسی (.م1980) أحمد عطية الله،عبد -65
 .دارالبحوث الإسلامية: دبي ،الشوری فی ضوء القرآن والسنة (م2001 .ـ قه 1422) حسن، عتر -66
، 2م(. ط۱۹۶۸ه ق. ۱۳۸۸) تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان – الحق شمسمحمد  بادی،آالعظيم  -67

 ، المدينة المنورة: مکتبة السلفية.عون المعبود شر  سنن أبی داود
 المختار الاسلامی.: النشر قاهرة:، الأعمال الکاملة(. م۱۹۹۴) عبدالقادر عودة، -68
 ،عمدة القاری شر  صحي  البخاری (.م2001 ق. هـ 1421) محمود بن أحمد بدرالدين ،یعينال -69

 .العلمية دارالکتب بیروت: ،1ط
 چاپ اول، تهران: مطبعه اسلام. ،علوم الدين احياءهـ ق(.  1351، محمد. )ی زالال -70
 ، دمشق: دارالفکر.النظام السياسیم(. 2004العوا، محمد سليم ) –غليون، برهان  -71
 ،الحقوق السياسية للاقليات فی الفقه الاسلامی والنظم الدستورية المعاصرة ،محمد حسن، فت  الباب -72

 القاهرة: دارالنهضة.
 .مؤسسة الأعلمی: بیروت ،۱ط  ،کتاب العين(.  م۱۹۸۸ ق. هـ ۱۴۰۸، )الفراهيدی -73
 .دارالفکر: بیروت ،القاموس المحيط (.م1995ق.  هـ1415) ی،الفیروزآباد -74
 .دارالکتب العليمة، بیروت: 2ط ،الجامع لأحکام القرآن (م2004 ق. هـــ 1424) القرطبی -75
 : نشر: احسان.محل طبع تهران ،فقه سياسی هـ ش(. 1390عبدالله، )دکتور يوسف  قرضاوی، -76



 

235 

  

بايد ، اول :نوبت چاپهـ ش(.  ۱۳۹۴) مترجم: عبدالعزيز سليمی – وسف عبداللهيدکتور  ،قرضاوی -77
 .احسان: نشر: تهران ، و سياستهای دين  نبايد و

 .الوهبةمکتبة  ، القاهرة:مدخل لمعرفة الاسلام دکتور يوسف عبدالله، قرضاوی،ال -78
 للنشر دارالنفا ست: بیرو ، فقه عبدالله بن عمر موسوعة هـ ق(. 1406)محمد رواس  ی،قلعج -79

 .يعالتوز و 
، ی، الطبعة الأولمآثر الإ فة فی معالم الخلافة. (م۲۰۰۶ق. ـ ه۱۴۲۷)أحمد بن عبدالله  ی،القلقشند -80

 ع.يالتوز و  النشرو  عالم الکتب للطباعة بیروت:
 .المکتب المصری الحدي ، قاهرة: فی رحاب التفسیر. )بدون(ط ، عبدالحميد ،کشک -81
 محل النشر: طنطا.، مجلة الحوليةم(. 2001)لية اصول الدين والدعوة الاسلامية، ک -82
 . شر: داريوش: تهران  ،(ارم ان حجاز) یوان اقبال لاهور يد. (ش ـه ۱۳۹۰)اقبال،  ی،لاهور  -83
 .دارالفکربیروت:  ،الأحکام السلطانية (.م2002 .ق هـ1422)الماوردی، أبوالحسن علی بن محمد  -84
، صحي  مسلم. (1998هـ ق.  1419) ی،ور بالنيساالقشیری بن حجاق ، أبوالحسين مسلم مسلم -85
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Encapsulation 

Let the written words introduce one of the prestigious books designated the 

holly book Quran known as wealth, the treasure of entire humanitarian and the 

guiding course that obviously structures various dimensions of life granting 

undivided attention not only to one’s family but also to a concern society since it 

is like a crystal stand that the feat and destiny of humanity rounding up the 

civilization and the concept of immortal achievement fixated in the logical 

framework. Furthermore, it is imperative to bring the matter into the picture that 

a great deal of professional in the form of advocates, doctors, advisers carry out 

some strategies to resolve social complications. Moreover, Quran dose have all 

the principles implied within the societies by some government authorities to 

empower the economy which is really considered the key factor to its geographic 

frame. 

In the very advent of this thesis it has been clearly discussed regarding the 

concept of politics and the political system that Quran has not clearly stated, while 

the principles, terms, conditions applied in running system is in the Quran since 

the strategic plans motivation the mafia gangs and back up the civil and other 

wars, it reveals that the former generation stood against Allah’s prophets creating 

them the obstacles which really bothered Islamic system. For instance, pharaoh 

opposed Mousa, Nimrod conflicted Abrahm, so all these occurred incidents are 

the clear evidences of past history and era. 

Let your attention be brought to the account that in previous chapter that a 

political system has been structured based on the foundation where authorities 

lead the particular system. Afterwords, it has been found that the identical rules 

and principles are applicable where Islam is imposed  

Last but not least let me offer my heartfelt appreciation and gratitude to 

both the very venerated and professional professors named Dr. Mesbahullah and 

Dr. Ab. Baqi, who got me to accomplish my thesis with the flying colors and 

paved the way of my practical career.  
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